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© آزمون‌های كرامر و واژگان كنكورهاى ارشد و دکتری سال‌های ۹۰ به بعد در کانال تلگرام 
@RMS_English‏ با پاسخ‌های كاملاً تشريحى به صورت رايكان قابل دانلود است. 


e‏ برای اطلاع از كاملترين کلاس‌های آنلاین گرامر و واژگان مخصوص ارشدء دکتری 
71ء tolimo ept mhle‏ و... به وبسايت زیر رجوع كنيد: 


rmsenglish.com 


كرامر صفر تا صد زبان انكليسى 


(ويرايش اول) 


ویژه داوطلبان كنكور کارشناسی ارشد و دكترى 
و آزمون‌های MHLE ‘MSRT EPT‏ ۲0۲,۲۲0 استخدامی آيلتس» تافل و... 


مؤلف: وحید رضوان پور 


شناسنامه 








= 


: P 


hdi 


سرشناسه 5 
عنوان و نام يديداور 


مشخصات ظاهرى 
وضعيت فهرست نويسى 
يادداشت 

موضوع 

موضوع 

رده بندى کنگره 

رده بندی دیویی 


: رضوانيورء -VYVY auo‏ 
: گرامر صفر تا صد OL;‏ انگلیسی: ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکتری.../ مولف وحید 


رضوانيور. 


: خراسان رضوی: انتشارات le‏ ۱۴۰۰. 

: ۲۸۴ص.: جدول؛ YA × YY‏ سم 

: ۱۹۵۰۰۰۰ریال: 978-622-263-621-0 

: كتابنامه. 

: زبان انگلیسی -- دستور -- راهنمای آموزشی 

English language -- Grammar -- Study and teaching : 
۱۱۳۰۴۴۶ : 
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ee pal صفر تا صد زین‎ ply 
S مؤلف : وحيد رضوان يور بفراجرد‎ 
Z ناشر: انتشارات جاليز‎ 
۱۴۰۰ بهار‎ 
۲۸۴ قطع: رحلی / تعداد صفحه:‎ 
قیمت: ۱۹۵۰۰۰ تومان‎ 
۹۷۸-۶۲ ۲-۲۶۳-۶۲۱-۰ : شابكك دوره‎ 


طراح جلد: ترانه واحدی 


حق جاب محفوظ است 


دفتريخش : مشهد بلوار شهید رضوی روبروی درب دانشکده روانشناسی دانشگاه 


فردوسی 
تلفن: ۰۹۱۵۸۳۱۹۵۳۵ — ۱۹۱۵۹۳۰۹۹۶۳ 
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مقدمة مؤلف 
استخدامی» ۸58۲ MHLE EPT‏ و... در قسمت گرامو زبان عمومی گردآوری و تأليف شده است. يعنى اگر 


داوطلبی &L‏ زبان ضعیفی هم داشته باشد با خواندن مطالبی که در اين کتاب گردآوری شده و با استفاده از 
فایل‌های صوتی مربوطه» می‌تواند سطح زبان خود را به سطح كاملا مطلوبی برساند. 


بسیار تلاش شده است تا این کتاب» عاری از هر گونه اشتباه باشد؛ اما به هر حال ممکن است اشتباهاتی از نظر 
اي تا با ا رو رس ماد د ا 


رسانند. 


vahidrezvanpoor @ gmail.com 
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توضيحات 





جرا كرامر صفر تا صد زبان انگلیسی ؟ 


از آنجایی كه در اكثر كتابهايى كه برای obj‏ عمومى نكاشته شده‌اند فرض بر این است كه داوطلبان AL‏ زبان خوبى 
pon PME ME ETE‏ 
نيز تشكيل می‌دهند)» با كتابهاى موجودء هرگز پیشرفت خوبى نداشته‌اند. 

e 8 8 ۰ٰ"‏ 
ضعيفى داشته باشدء و بنابراين در كنار نكات پیشرفتة مورد نياز در آزمون‌های مختلفء تمامى نكات پایه‌ای نیز در اين 
كتاب وجود دارد تا مناسب تمامى داوطلبان باشد؛ يعنى فرقى نمی کند شما hj Ab‏ ضعيف يا قوی داشته باشید با 


خواندن اين کتاب» دانش گرامری‌تان برای موفقیت در هر آزمونی به سطح ایده‌آل خواهد رسيد. 


جگونه از این كتاب استفاده کنیم؟ 
.١‏ برای تمامی بخش‌های اين کتاب» یک فايل صوتى وجود دارد كه در آن فايل صوتی» بخش مورد نظر به طور كامل تدریس 
IE M eS‏ ار ل ل ل ا domns e‏ 
کال تلگرامی زیر دانلود کنید: 

(9RMS English 


SAG AS Ay eS GHEE SINS 000 ت‎ 7 7+ ٤ت‎ ۰7 
ا ی ام‎ 


۹۹٦‏ تا RT‏ آر کات را تے فود by‏ ہا یکار و Cto‏ سیرک سے AE‏ روز 
يك بارء بخش‌های قبلى را مرور كنيد. 


۴ اگر از نظر وازكان هم بسيار ضیف هستید. yup‏ است ابتدا ۴۰ درس سطح آسان کتاب "مرجع لغات زبان عمومی" را با 


فایل‌های صوتی مربوطه بخوانید و سپس به سراغ اين کتاب بياييد. فایل pdf‏ اين ES‏ را می‌توانید به صورت رایگان از جامع‌ترین 
وبسایت زبان عمومی, به آدرس rmsenglish.com‏ دانلود کنید. 


» تمامی فایل‌های صوتى لازم را از JUS‏ تلگرام RMS‏ به آدرس رو به روء دانلود كنيد. @RMS_English‏ 


© برای ثبت نام كلاسهاى مختلف زبان و تهية كاملترين ويديوهاى آموزشی هم می‌توانید وارد rmsenglish.com cL.‏ بشويد. 


= وان سض BMS‏ 
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بخش Y‏ (اجزاى کلام حروف بزرگ) 


كرامر جيست؟ 


كرامر يا دستور زبانء ساختار يا قوانين يك زبان می باشد. 


اجزاى کلام يا اجزاى (parts of speech) Las‏ یک دسته بندی در زبان انكليسى است كه به وسيلة آن» وازكان انكليسى در هشت دسته يا گروه 
مختلف قرار می گیرند: 
.١‏ اسم یا noun‏ 
ضمیر يا pronoun‏ 
cas‏ يا adjective‏ 
فعل يا verb‏ 
قيد يا adverb‏ 
حرف اضافه يا preposition‏ 
حرف ربط يا conjunction‏ 


> < Nh نے‎ wt 


interjection يا‎ li حرف‎ 


ممكن است در برخى كتابهاء برای نشان دادن اقسام كلمه (Part of Speech)‏ از مخفف کلمات بالاء به صورت زیر استفاده مود 


n > noun اسم‎ 
pron 3 pronoun کت‎ 
adj > adjective dus 
۷ > verb فعل‎ 
adv > adverb قيد‎ 
prep > preposition حرف اضافه‎ 
conj > conjunction حرف ربط‎ 
interj و‎ interjection حرف ندا‎ 


:(The Capital Letter) حروف بزرگ‎ 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 


جه زمانى از حروف بزرگ استفادہ می كنيم؟ 


الف. هر جملداى با حرف بزرگ شروع می شود. 
The dog is barking.‏ 
She is coming. Hurry up.‏ 
ب. d AS‏ به معنى "من" هميشه با حرف بزرگ نوشته می‌شود. 
I am 25 years' old.‏ 
are good friends.‏ آ Ahmad and‏ 
ت. اسامی و عناوين افراده با حرف بزرگ شروع می شوند. 
Where is Reza?‏ 
Professor Jones, Dr. Smith‏ 
ج. اسامى مكانهاء با حرف بزرگ شروع می شوند. 
National Museum, London, Tehran Pars, Shiraz‏ 


= زان سر RMS‏ 


خ. برای حرف اول جشنوارەھاء عيدهاء روزهای هفته ماه‌های سال و... 
New Year's Day, Christmas, Labor Day, Mother's Day,‏ 
Sunday, Monday, Friday, January, March, July, October‏ 


چ. برای LS‏ از مخففها از حروف بزرگ استفاده می‌شود. 
N.A.T.O. or NATO or Nato (North Atlantic Treaty Organization)‏ 


zo د یرای سکب یی - ماو‎ 
China, France 
Japanese, English 
Christianity, Buddhism 
اسامی شركتهاء سازمانهاء علائم تجارى و... با حرف بزرگ شروع می‌شوند.‎ 3 
Pepsi Cola, Walkman 
Microsoft Corporation, Toyota 
the United Nations, the Red Cross 


زير حرفى كه بايد به صورت حرف بزرك نوشته شودء خط بكشيد: 


1. erfan and i are good friends. 

2. we are going to ahvaz during our summer vacation. 
3. there is an interesting football game on sunday. 

4. jason lives on azadi avenue. 

5. january is the first month of the year. 


:١ جواب تمرين شمارة‎ 
1. Erfan and I are good friends. 
2. We are going to Ahvaz during our summer vacation. 
3. There is an interesting football game on Sunday. 
4. Jason lives on Azadi avenue. 
5. January is the first month of the year. 
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بخش Y‏ (اسمهاى عام و خاص) 


اسم ها (NOUNS)‏ در یک دسته بندی» به اسامی (common nouns) ple‏ و اسامى خاص (proper nouns)‏ تقسیم می‌شوند. 


اسامى عام 


اسامى eple‏ كلماتى برای انسانهاء حیوانات» مكانها و اشياء هستند. 


كال آز کی علي برای اسان دا 


Pie 0 000 


مثال از اسامى «le‏ برای مکان ها: 


دندان پزشک 
معلم 


افسر پلیس 
خواننده 
Oye‏ پر 
پرستار 


mee 


Sw 
گاو ماده‎ 


رستوران 
استادیوم 


LS مركز‎ Slob 
بيمارستان‎ 


فرودكاه 


فنجان 
در 

قطار 
تخم مرغ 
نان 
نردبان 


ميز كارء ميز مطالعه 


dentist 
teacher 
police officer 
singer 

man 

nurse 

judge 


dog 
cow 
mouse 
fish 
whale 
horse 
dolphin 


restaurant 
stadium 
hotel 
mall 
hospital 
mountain 
airport 


cup 
door 
train 
egg 
bread 
ladder 
desk 


هنرمند 
دلقک 

آکروبات GL‏ بند باز 
نوزاد 

بازیگر 

وکیل 


نانوا 


راديو 
تلويزيون 


artist 
clown 
acrobat 
baby 
actor 
lawyer 
baker 


eagle 
zebra 
deer 

bird 
crocodile 
bear 

cat 


beach 
park 
cave 
church 
farm 
hill 
school 


bed 

cake 
blanket 
chair 
picture 
radio 
television 


RMS زبان عمومى‎ =O 


در جملات داده شده» زیر اسامى عام خط بكشيد. 


1. There’s a little bird in the garden. یک يرندة کوچک در باغجه وجود دارد.‎ 
2. Who is your teacher? معلم تو كيست؟‎ 
3. Don't eat that rotten apple. أن سيب كنديده را نخور.‎ 
4. Kate has a lovely doll. كيت یک عروسك دوست داشتنی دارد.‎ 
5. 1 11160 reading stories. خواندن داستان را دوست دارم.‎ 
6. | My father is a doctor. يدر من يك يزشك است.‎ 
7. Every child has a dictionary. هر بچه ای» یک ديكشنرى دارد.‎ 
8. | Rudy hates bananas. از موز متنفره.‎ « £29) 
9, The phone is ringing. تلفن داره زنك ميخوره.‎ 
:۲ پاسخ تمرين شمارۂ‎ 
1. bird, garden 6. father, doctor 
2. teacher 7. child, dictionary. 
3. apple 8. bananas 
4. doll 9. phone 
5. stories 
اسامى خاص‎ 
ee ae ee ere Ses 
+ ۶۷ 
Johnny Depp Vahid Rezvanpoor Ronaldo Pinocchio 
Robin Hood Ali Daei Beethoven Messi 
Harry Potter Maryam 
نام‌های كشورها و مردم كشورهاء اسم خاص هستند.‎ 
Country کشور‎ Person 
America آمریکا‎ American 
ae Egypt =  , Egyptian 
| mdi xs  Wdian 
۳۵ tay = .  — Ut [talan o 
~ Jaa o ین‎ ۳  . Japanese 
PS Korea os Korean 
“Malaysia ملزى‎ ۳ Malaysian — — 
۱ France ajê French  — 
جع‎ Thailand = iî Thal o o 
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Vienna شهر وين‎ Brooklyn Bridge  نیلکورب پل‎ 
the Great Wall of China ديوار بزرگ جين‎ New York شهر نيويورك‎ 
Tokyo توكيو‎ Paris شهر ياريس‎ 
Milad Tower برج ميلاد‎ Tehran تھران‎ 
the Statue of Liberty مجسمة آزادی‎ Bangkok شهر بانکوک‎ 

روزهای هفته, اسم‌های خاص هستند 
چهارشنبه Wednesday‏ شنبه Saturday‏ 
پنجشنبه Thursday‏ کا Sunday‏ 
جمعه Friday‏ دوشنبه Monday‏ 
سه شنبه Tuesday‏ 

ماه‌های سال اسم‌های خاص هستند. 
ویر September‏ مه May‏ زانويه January‏ 
كر October‏ ژوئن February 43 998 June‏ 
نوامبر July 459} November‏ مارس March‏ 
دسامپر December‏ اوت August‏ أوريل April‏ 

٤ک‏ درا کاو cto‏ کا لے کی کا داق 

Mount Damavand کوه دماوند‎ the Pacific Ocean اقيانوس آرام‎ 
Lake Michigan درياجة ميشيكان‎ Niagara Falls آبشار نياكارا‎ 
the Alps كودهاى آلب‎ the Dead Sea درياى مرده‎ 


نكته: اغلب قبل از نامهاى اقيانوس هاء رودخانه هاء درياها و رشته كوه ها از حرف معين thE‏ استفاده می شود. 
نكته: Mount‏ 4 معناى mountain‏ می‌باشد. و اغلب در نام cla‏ كوهستان ها استفاده می شود. (Mount Everest : Jus)‏ 


نكته: شكل كوتاه Mount‏ به صورت Mt.‏ می‌باشد. (براى مثال: (Mt. Damavand‏ 


نام‌های جشنواره هاء بعضى رويدادهاى خاص و تعطیلات اسم هاى خاص هستند. 


اولین روز سال نو New Year's Day‏ روز ولنتاين Valentine's Day‏ 
روز استقلال Independence Day‏ روز پدر Father's Day‏ 
روز شك ركزارى Thanksgiving Day‏ هالووين Halloween‏ 


در جملات داده شدهء زیر اسامى خاص خط بكشيد. 


July is often the hottest month in summer. 

One day Ali Baba saw the forty thieves hiding in a cave. 
Alex and Ashley are going to the beach for a swim. 

Mr. Lee is reading a book. 

“I am your godmother,” said the old woman to Cinderella. 
Uncle Mike is a lawyer. 

Next Tuesday is a public holiday. 

Many children enjoyed the movie Lion King. 


EIS ees =O 


۶9 لج‎ EN pu sm ہی سو‎ r- 


جواب تمرين شمارة ۳: 





1. July is often the hottest month in summer. 
2. One day Ali Baba saw the forty thieves hiding in a cave. 
3. Alex and Ashley are going to the beach for a swim. 
4. Mr. Lee is reading a book. 
5. “Iam your fairy godmother,” said the old woman to Cinderella. 
6. Uncle Mike is a lawyer. 
7. Next Tuesday is a public holiday. 
8. Many children enjoyed the movie Lion King. 
و اسامى خاص داخل کادر را در ستون اسامى خاص قرار دهيد.‎ cele داخل كادر را در ستون اسامی‎ ple اسامی‎ 
Lisa bank President Hotel Tejarat Bank 
January beach White Sand Beach hotel 
doctor month Dr. Wang girl 
Common Nouns اسامى عام‎ Proper nouns اسامى خاص‎ 
:۴ جواب تمرين شمارة‎ 
Common Nouns اسامى عام‎ Proper nouns اسامى خاص‎ 
doctor Lisa 
bank January 
beach President Hotel 
month White Sand Beach 
hotel Dr. Wang 
girl Tejarat Bank 
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بخش ۲ 


بخش ۳ (اسمهاى مفرد و اسمهاى جمع) 
در يك دسته بندی, اسم ها به "اسم هاى مفرد" (singular NOUNS)‏ و "اسم‌های جمع" (plural nouns)‏ تقسيم می شوند. 
يعنى اسم ها می توائندہ مفرد يا جمع باشند. 


اسم هاى مفرد (Singular Nouns)‏ 
وک کے را بے یک قر یک 121101101010101 


مثالى از اسم هاى مفرد: 


a bicycle يك دوجرخه‎ a map يك نقشه‎ a van يك ون‎ 

a boy یک پسر‎ a letter یک نامه‎ a comb يك شانه‎ 
a girl يك دختر‎ a photograph يك عکس‎ a woman DIS 

a key يك كليد‎ a refrigerator یک یخجال‎ an airplane یک هواپیما‎ 


نكته :١‏ از a‏ يا aN‏ برای اسمهاى مفرد استفاده می‌شود. 
aso‏ ۲: حروف صدا دار عبارت اند از: ۵ 6 u o d‏ 
نكته ۳ اكر كلمداى كه بالافاصله بعد از 2 مىآيدء با آوای صدادار شروع شودہ 8 به an‏ تبديل خواهد شد. 


به مثالهاى زير توجه كنيد: 


an axe تبشه» تبر‎ an umbrella چتر‎ 
an 8 تخم مرغ‎ an heir وارث‎ 
an orange پرتقال‎ an ice cream Tom 
an hour اعت‎ an honor افتخار‎ 
an envelope ياكت (نامه)‎ an uncle عمو‎ «qu 


تذکر: دقت كنيد كه برای تشخیص اينكه از 2 بايد استفاده كنيم يا از AN‏ تلفظ کلم بعدی مهم است. نه املای آن! یعنی اگر در ابتدای تلفظ أن کلمه, 
یکی از حروف صدادار lab‏ شوند از AN‏ استفاده می كنيمء در غير اين صورت بايد از 2 استفاده کنیم. 


برای مثال: 
یونیفرمء لباس فرم a uniform‏ 
یک كشور ارويايى den a European country‏ وله لماه 
از a/an‏ برای اينكه بكوييم یک شىء يا يك فردہ جه جيزى است استفاده می كنيم: 
خورشيد يك ستاره است. The sun is a star.‏ 
فوتبال یک بازى است. Football is a game.‏ 
پرند یک شهر در تهران است. Parand is a city in Tehran.‏ 
یک گاو (مادہ)ء یک حيوان است. A cow is an animal.‏ 
٥٦‏ بسیار خوبی است. Shirin is a very nice person.‏ 


براى شغل ها 9 از a/an‏ استفادہ می کنیم: 


A: What's your job? 
.Bilmateacher — — — Oü FT 


A: What does Ali do? 
B: He's an engineer. 





Are you a student? دانشجو هستی؟‎ 
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۳ ستتكز رجن‎  — Á—— —— — Á— Á— ———É — 


(Plural Nouns) اسمهاى جمع‎ 


وقتى راجع به دو يا بيش ازدو انسان» حيوان» مكان يا شیء صحبت می كنيم» از اسمهاى جمع استفادہ می کیم 
با اضافه كردن حرف - به انتهاى اكثر اسم هاء می توان آن ها را به جمع تبديل کرد 


star stars ستاره‎ bird birds يرنده‎ 
egg eggs تخم مرغ‎ camel camels = 
mug mugs ليوان‎ game games بازی‎ 
fan fans پنکه» طرفدار‎ photo photos فك‎ 
cap caps دار)‎ ad) كلاه‎ 


با اضافه كردن €8- به انتهاى برخى اسمهاء می توان آن ها را به جمع تبديل كرد. 
نكته: وقتى اسم هاى مفرد به Sh Ch‏ 8 88 يا X‏ ختم شده باشندہ معمولاً با اضافه كردن 65- به انتهايشان» آن اسم‌ها را به اسم هاى جمع تبديل 
می كنيم. به مثال هاى زیر دقت كنيد: 


bus buses اتوبوس‎ dish dishes ظرف‎ 
glass glasses quan box boxes جعبه‎ 
watch watches ساعت مجى‎ sandwich sandwiches ساندويج‎ 
fox foxes روباه‎ dress dresses لباس زنانه‎ 


برخی أسم هاى جمح» به 5و1 ختم می‌شوند. 


برای اينكه اسم های مفردی که به ۷ ختم می شوند را به اسم جمع تبدیل کنیم» اگر در آن اسم مفردہ قبل از ن حرف ل حرف بی صدا وجود داشته 
پات مود اکا y‏ را بے dassi‏ ہے کے و مس در اتا وت اس کی مال الى ms‏ 








baby babies نوزاد‎ story stories داستان‎ 


family families خانواده‎ butterfly butterflies يروانه‎ 
lady ladies خانم‎ dictionary dictionaries فرهنگ لغت» واژه نامه‎ 
library libraries كتابخانه‎ cherry cherries كيلاس‎ 


برای اينكه اسم هاى مفردی که به Y‏ ختم می شوند را به اسم جمع تبديل کنیم اكر در آن اسم مفردہ قبل از آن حرف , حرف صدادار وجود داشته 
باشدء به انتهای آن اسم صدادارء حرف 8- را اضافه می كنيم. مثال هاى زیر را در نظر بكيريد: 





key keys كليد‎ toy toys اسباب بازی‎ 


tray trays udin donkey donkeys خر الاغ‎ 
day days Wy valley valleys دره‎ 
monkey monkeys ميمون‎ 


اگر یک اسم مفرد به 1 ختم شده باشد» اغلب ابتدا آن را به V‏ تبديل می کنیمء و در انتها 5 را اضافه می كنيم. برای مثال: 





shelf shelves قفسه‎ 


half halves نیم نیمه‎ 5 
leaf leaves ورق‎ «S» loaf loaves (o6) قرص‎ «S5 
wolf wolves گرگ‎ thief thieves دزد‎ 


بخش ۳ کت 


گاهی اوقات اگر یک اسم مفرد به 1 ختم شده باشد» در انتهای آن یک 5- اضافه می کنیم. برای مثال: 


chef chefs roof roofs سقف‎ pl يشت‎ 
cliff cliffs صخره پرتگاه‎ chief chiefs رئيس‎ 


كاهى نيز اگر یک اسم مفرد به T‏ ختم شده باشدء برای تبديل آن به اسم جمعء می توان از هر دو نكتة بالا استفاده کرد 


B 
c 


scarf scarves scarfs شال روسری‎ 


برخى كلماتى که به fe‏ ندء هنكام تبديل شدن به اسم جمح» f‏ آن ها به ۷ تبديل شده و در انت يك S‏ اضافه 
خی ی ختم مى شو queso quodi 63 3) P‏ ۲ إن 399 نيز مى كد 


knife knives چاقو‎ 
life lives زندگی‎ 
wife wives زن‎ 


اسم هايى كه به 0- ختم مى شوند. 





200 2005 باغ وحش‎ 
video videos ويديو‎ 
rhino rhinos كركدن‎ 





tomato tomatoes كوجه فرنكى‎ 
hero heroes قهرمان‎ 
potato potatoes سيب زمينى‎ 





zero Zeros Zeroes صفر‎ 
mosquito mosquitos mosquitoes يشه‎ 
buffalo buffalos buffaloes CTI, 


برخی كلمات نيز از قاعده هاى گفته شده در قسمت هاى قبل. ييروى نمی كنندء و به صورت بی قاعده هستندء مانند: 


۱ 


mouse mice موش» موس (رایانه)‎ woman women S 
child children بچه» فرزند‎ goose geese غاز‎ 
man men مرد» بشر‎ foot feet پا (از انگشت ها تا مچ)‎ 
tooth teeth دندان‎ person people شخصء فردء نفر‎ 
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کتک رخز y‏ 


تذكرء اگر کلم MOUSE‏ 4 معنای موس کامپیوتر باشد» اسم yl od‏ هم می‌تواند به صورت MICE‏ و هم به صورت MOUSES‏ باشد. 


برخی کلمات نیز در حالت aor‏ هم مانند حالت مفرد هستند: 


معنی کلمه اسم جمع اسم مفرد 
كوسفند sheep sheep‏ 
ماهى fish fish‏ 
كوزن deer deer‏ 


نكته: وقتی در حال صحبت راجع به انواع مختلف ماهى هستیم» می توانيم از fishes‏ استفاده كنيم. Meo‏ 


all the fishes of the Pacific Ocean تمامى ماهى هاى اقيانوس آرام‎ 


نکته: برخی اسم‌ها هميشه به صورت جمع به کار برده می‌شوند» براى مثال: 


قیچی scissors‏ شلوار pants‏ ۳ یھ jeans‏ 
شلوار trousers‏ عینک glasses‏ عینک spectacles‏ 
كفش shoes‏ پیژامه pajamas‏ انبردست pliers‏ 
صندلء كفش روباز sandals‏ 


به جملات زير توجه كنيد: 
Do you wear glasses?‏ 
Where are the scissors? I need them.‏ 
می توان اسمهاى جمع ES‏ بالا را با استفاده از «à pair Of‏ به مفرد تبديل كرد. به مثال هاى زیر توجه كنيد: 
a pair of jeans‏ 


a pair of spectacles 
a pair of shoes 


نكته: police AS‏ اسم جمع می‌باشد. يعنى بايد مانند یک اسم جمع نيز با آن رفتار شود: 
يليس می خواهد كه با آن ها صحبت كند. The police want to talk to them.‏ 





در مثال VL‏ چون POLICE‏ اسم جمع می باشدء از Want‏ استفاده می كنيم. و به صورت WANES‏ نمی نويسيم. چون کلم POLICE‏ سوم شخص مفرد 


نيست. 


تذكر: کلم police officer‏ به معناى "افسر يليس ". یک اسم مفرد می باشد. و برای مثال داريم: 


[آن] افسر يليس می خواهد كه با آن ها صحبت كند. The police officer wants to talk to them.‏ 
در VL | Jus‏ چون police officer‏ اسم مفرد می USL‏ از WANES‏ استفاده می كنيم. و به صورت WANE‏ نمی نويسيم. 
چون كلمة police officer‏ سوم شخص مفرد است و فعل Want‏ بايد همراه با S‏ سوم شخص مفرد uly‏ 


بك کات ورور گل کے انا ےک کال esa‏ ی ات مرد ر کال ک کے هت در کی خال سے تا ۷ راف هید 
Singular Plural Singular Plural‏ 
pencils children‏ 
word foxes‏ 
books fish‏ 
fan pants‏ 
hat men‏ 
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پاسخ تمرین شمارة ۵: 

pencils "A children ۷ 

word "4 foxes "4 

books J fish "4 J 

fan V pants V 

hat 7 men J 


اسمهاى مفرد زیر را به اسمهاى جمع تبديل S‏ 


ميز كار 
كلاس 
سبد 
شانه 
ليوان 


desk 
class 
basket 
comb 
mug 


اتوبوس 
تاكسى taxi‏ 
جعبه box‏ 
هلو peach‏ 
کمربند belt‏ 
پاسخ تمرین شماره F‏ 
buses‏ 
a taxies‏ 
box boxes‏ 
peach peaches‏ 
belt belts‏ 


تمرین مهار 


اسم‌های مفرد زیر را به اسم هاى جمع تبديل كنيد: 


desks 
classes 
baskets 
combs 
mugs 


desk 
class 
basket 
comb 
mug 


toy اسباب بازی‎ 
video ويديو‎ 
200 باغ وحش‎ 
piano پیانو‎ 
kangaroo كانكورو‎ 
rhino BS 
photo عكس‎ 
radio راديو‎ 
:۷ پاسخ تمرين شمارة‎ 
Singular Plural 
toy toys 
video videos 
zoo 2005 
piano pianos 
kangaroo kangaroos 
rhino rhinos 
photo photos 
radio radios 


كليد 
شهر 
يروانه 


key 

city 
butterfly 
monkey 
fly 

lady 
party 
baby 


keys 
cities 
butterflies 
monkeys 
flies 
ladies 
parties 
babies 


key 

city 
butterfly 
monkey 
fly 

lady 
party 
baby 
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بخش ۴ (اسمهاى قابل شمارش و اسم‌های غيرقابل شمارش) 
يك اسم می تواند قابل شمارش (countable nouns)‏ يا غيرقابل شمارش (uncountable nouns)‏ باشد. 


(countable nouns) | شمارش‎ LG اسم هاى‎ 


اسم‌های قابل شمارش» قابل شمردن هستند. Mes‏ 
car house key idea camera accident apple mouse‏ 
موش سيب تصادف دوربين ايده كليد خانه ماشين 


0'0, 7 


one/ two/ three (etc.) + countable nouns 


به عنوان مثال: 
چھار خانه four houses‏ یک بطرى one bottle‏ 
nine cars gba‏ دو بطری two bottles‏ 
سه زن three women‏ 


نكته: اسم هاى قابل شمارش مى توانند مفرد يا جمع باشند. 


مثال براى حالت مفرد: 


يك ماشين a car‏ 
ماشين من my car‏ 
يك بطرى one bottle‏ 
مثال براى حالت جمع: 

تعدادى ماشين some cars‏ ماشين ها cars‏ 
خيلى ماشين many cars‏ دو ماشين two cars‏ 

۶ک ٹ7 ٹن uola‏ مقر بے کار برد 
a dog a child an umbrella‏ 
dogs some children 5 two umbrellas‏ 


نكته: نمی توان از اسم هاى قابل شمارش مفردہ به تنهايى (بدون (a/ the/ my, etc.‏ استفاده كرد. 
جه روز خوبى. What a beautiful day!‏ او هرگز كلاه نمی گذارد. She never wears a hat.‏ 
سردرد دارم. I've got a headache.‏ مواظب [ol]‏ سک باش. Be careful of the dog‏ 


نکته: برای اينكه بكوييم یک فرد يا یک جيزء جه نوع فرد يا چیزی است. از AN‏ /2 استفاده می کنیم: 


That's a nice table. آن ميز خوبى است.‎ 


نكته: برای اينكه بكوييم چند فرد يا چند جيزء جه نوع افراد يا جيزهايى هستندء بايد از حالت جمع أن اسم به تنهايى (يعنى بدون SOME‏ و غيره) استفاده 
کنیم: 


Those are nice chairs. (not some nice chairs) 
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جملات زیر با اسمهاى مفرد و جمع را باهم مقايسه كنيد: 


A dog is an animal. سك يك حيوان است.‎ i Dogs are animals. سك ها حيوان هستند.‎ 
I'm an optimist. من یک ادم خوش بین هستم.‎ i We're optimists. ما آدم هاى خوشبينى هستيم.‎ 
Tina's father is a doctor. 1 Most of my friends are doctors. 






AUR دوستان من دکتر‎ - i 


pr p A NUNCA MNT d a E HR RA Euh Moni EAR a T E 


آيا آن‌ها دانشجويان خوبىاند؟ 


CRM ہی ہا کور‎ E GD CGC N Ga 5 5 1 


Javad is a really nice person. ١ Javad's parents are really nice people. 
والدين جوادہ آدم هاى واقعاً خوبى هستند. | جواب فرد واقعاً خوبى است.‎ 
What a pretty dress! جه لباس قشنكى.‎ | What awful shoes. جه كفش های داغونى.‎ 


اسمهاى غيرقابل شمارش (uncountable nouns)‏ 


مثال براى اسم هاى غيرقابل شمارش: 


water salt plastic money tennis music rice air 
هوا برنج موزیک تنیس پول پلاستیک نمک أب‎ 


نكته: برای اسم cle‏ غيرقابل شمارشء نمی توان از one/ two/ three (etc.)‏ استفاده كرد! 


يعنى مثالهاى زير غلط هستند: 


ene-salt twe-waters 
استفاده نمی شود.‎ a/ an نكته: برای اسم هاى غيرقابل شمارش, از‎ 
هستند:‎ LE يعنى مثالهاى زیر‎ 
a-musie awater anai 
0/۷۷۰ uaa 010101010118 
و غيره استفاده كرد.‎ 8 piece of.../ a bottle of اما می توان برای اسم هاى غيرقابل شمارش, از‎ 
به مثال هاى زير دقت كنيد:‎ 
a piece of cheese یک تک کر‎ a piece of music يك قطعه موزيك‎ 
a bottle of water يك بطرى آب‎ a game of tennis یک بای تس‎ 
a carton of milk یک گارتن شير‎ a bowl of rice يك كاسه برنج‎ 
a cup of coffee يك فنجان قهوه‎ a bar of chocolate یک تكه شكلات‎ 


نكته: اسم هاى غير قابل شمارش فقط داراى یک Som)‏ 


برای «JU»‏ كلمة money‏ یک اسم غيرقابل شمارش می ddl‏ و در هر شرايطى اين كلمه به همین صورت نوشته می شود: 


I've got some money مقدارى يول دارم.‎ 
There isn't much money in the box يول زيادى در [اين] جعبه وجود ندارد.‎ 
Money isn't everything يول همه جيز نيست.‎ 


نکته: SOME ASS‏ به معنای "تعدادی» مقداری» برخی» کی es‏ هم براى اسمهاى قابل شمارش وهم برای اسمهاى غیرقابل شمارش مى تواند به 
کار برده شود. 


مثال از کاربرد some‏ برای اسم های قابل شمارش 


I need some new shoes. به کفش‌های جديد نياز دارم.‎ 
Would you like some apples? سیب دوست ندارى]؟‎ L] كمى سيب ميخواى؟‎ 
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تذكر: معمولاً اسم قابل شمارشى که بعد از SOME‏ می آيدء به صورت جمع خواهد بود. (در مثال هاى بالا: (apples shoes‏ 
مثال از کاربرد SOME‏ برای اسم cle‏ غير قابل شمارش: 


I need some water مقدارى آب لازم دارم.‎ 


Would you like some cheese? 


E‏ ےت 
iia‏ یت Would you like a piece of cheese?‏ 


نكته: نكاتى كه در مورد كلمة SOME‏ گفته شدء در مورد کلم ANY‏ به معناى "هیچ هیچ كدام s‏ نيز صادق است. 


مثال از كاربرد any‏ برای اسم LE cle‏ شمارش 
Ul‏ سیب خریدید؟ Did you buy any apples?‏ 
هیچکدام از فيلم هاى او را نديده ام. I haven't seen any of his films.‏ 


مثال از كاربرد ANY‏ برای اسم cle‏ غير قابل شمارش: 
Ul‏ آب سیب خريديد؟ Did you buy any apple juice?‏ 
يول دارى؟ Have you got any money?‏ 


نكته: می توان اسم های غيرقابل شمارش را به تنهايى (بدون (the/ my/ some, etc.‏ به كار برد. برای مثال: 


I eat rice every day. هر روز برنج ميخورم.‎ 
There's blood on your shirt. روى لباست [لكة] خونه.‎ 
Can you hear music? ميتونى [صداى] موزيك رو بشنوى؟‎ 


نکته: بسیاری از اسم ها ۰۰0و۷۷۷ 


room, time, paper, hair, cake, light, chicken, work, noise, experience, ۰ 
به معناى "کاغذ روزنامه مقاله " می‌باشد.‎ paper ٭ برای مثال» كلمة‎ 


اگر paper‏ معنى روزنامه بدهدء قابل شمارش خواهد بود: 
I want something to read. I'm going to buy a paper.‏ 
يه جيزى براى خواندن مىخواهم. مى روم كه يك روزنامه بخرم. 


اگر paper‏ معنى كاغذ بدهدء غيرقابل شمارش خواهد بود: 
I want to make a shopping list. I need some paper.‏ 
I want to make a shopping list. I need a piece of paper.‏ 


مى خواهم يك ليست خريد بنويسم. كاغذ لازم دارم. 
٭ برای مثالء کلم 10017 به معناى "اتاق» فضا و..." می باشد. 
اگر room‏ معنى اتاق tar‏ قابل شمارش خواهد بود: 
ميتوانى با ما بمانى. يك اتاق اضافى وجود دارد. You can stay with us. There is a spare room.‏ 
اگر room‏ معنى جا و فضا cdma,‏ غیرقابل شمارش خواهد بود: 


You can't sit here. There isn't any room. 


نمی توانی (نباید) اینجا بنشينى. فضايى [برای نشستن] وجود ندارد. 
e‏ برای «Jis‏ کلم experience‏ به معناى "اتفاق» ييشامدء تجربه سابقه و...'' می‌باشد. 
اگر experience‏ معنی پیشامد و اتفاق بدهدء قابل شمارش خواهد بود: 


I had some interesting experiences while I was traveling. 
اتفاق های جالبی برام افتاد.‎ ipao) وقتى كه در سفر‎ 
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اگر experience‏ معنى تجربه و سابقه بدهدء غیرقابل شمارش خواهد بود: 
They offered me the job because I had a lot of experience.‏ 
آن ها [این] شغل را به من بيشنهاد كردند جونكه تجربة زیادی داشتم. 


نكته: اسم (DOUN)‏ هاى زیر معمولاً به صورت غيرقابل شمارش هستند. يعنى معمولا نمی توان برای آن ها از a/ an‏ استفاده كرد و نميتوان آن ها را 
به صورت جمع به كار برد: 


advice bread furniture hair information news weather progress 
پیشرفت آب وهوا خبر اطالاعات مو مبلمان,ء اثاثه نان نصيحت‎ 
work baggage scenery behavior luck traffic luggage damage permission 
اجازه اس چمدان. بار سفر ترافیک شانس رفتار منظره چمدان» بار سفر كار‎ 


به مثال های زیر توجه کنید: 


Can I talk to you? I need some advice.  .مراد‎ jı می‌توانم با شما صحبت کنم؟ کمی نصیحت و مشاوره‎ 


I'm going to buy some bread. 
I'm going to buy a loaf of bread. 


They've got some nice furniture in their house. 





Where can I get some information about hotels here? 
در اينجاء كجا مى توانم كمى اطلاعات راجع به هتل ها به دست بياورم؟‎ 


كوش كن! همين الان خبر خوبى به دستم رسيده. Listen! I've just had some good news.‏ 
امروز هوا خوبه. It's nice weather today.‏ 


Do you like your job? 'Yes, but it's hard work اما كار سختى است."‎ cab" شغلت را دوست دارى؟‎ 


نكته: از كلمه many cela‏ به معناى obj"‏ خیلی» بسیاری و..." و FEW‏ يا a few‏ به cline‏ ''كمىء اند کی و...'' با اسم هاى قابل شمارش aod‏ استفاده 
مى كنيم. براى مثال: 


We didn't take many pictures. عكس هاى زيادى نكرفتيم.‎ 
I have a few things to do. چند كار برای انجام دادن دارم.‎ 


نکته: از کلمه های much‏ به معنای obj”‏ خیلی» بسیاری و..." و little‏ يا a little‏ به معنای ues"‏ اندکی و..." با اسم های غیرقابل شمارش» 
ی برای متال: 


We didn't do much shopping. زياد خريد نكرديم.‎ 
I have a little work to do. كمى كار براى انجام دادن دارم.‎ 


نكته: نوشيدنى ها مثل: COffee/ tea/ juice‏ و غیرہ معمولاً غيرقابل شمارش هستند. برای مثال: 
زياد قهوه دوست ندارم. I don't like coffee very much.‏ 


نكته: می توان به جاى a cup of coffee‏ (یک فنجان قهوه) از a coffee‏ نيز استفاده كرد. يا اگر دو فنجان قهوه بخواهيم: می كوييم. tWO‏ 
8 و.. 


Two coffees and an orange juice, please. دو قهوه و یک آب پرتقال لطفاً‎ 


تذكر: توجه كنيد كه کلم MEWS‏ به معناى Sc VS"‏ اسم غیرقابل شمارش است. 
يعنى اگر بگوییم كه pd‏ بسیار ناراحت كننده بود. بايد از WAS‏ استفاده كنيمء نه از WETE‏ زیرا o> NEWS‏ نیست: 


The news was very depressing. خبر بسيار ناراحت كننده بود.‎ 
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يا اگر بكوييم كه خبر بسيار ناراحت كننده است» بايد از 18 استفاده کنیم, نه از ALE‏ زيرا go> NEWS‏ نيست: 


The news is very depressing. خبر بسیار ناراحت کننده است.‎ 


نکته: کلم travel‏ به عنوان اسم به معنای "مسافرت» سفر" در حالت کلی می باشد. یعنی غیرقابل شمارش است. 


آن ها يول زيادى در مسافرت خرج می كنند. They spend a lot of money on travel.‏ 
اگر منظورمان از سفرء در معناى كلى و general‏ نباشدء از trip‏ كه قابل شمارش است. استفاده می كنيم: 


We had a very good trip. ما سفر خیلی خوبی داشتيم.‎ 


UC ENDE‏ قا 
شمارش استفاده شود بايد أن اسم قابل شمارشء به صورت جمع بيايد. 


countable We had a lot of bags and suitcases. ما تعداد زيادى كيف و چمدان داشتيم.‎ 
uncountable They spend a lot of money on travel. آن ها يول زيادى در مسافرت خرج می کنند.‎ 


جملات زير را با هم مقايسه كنيد: 


countable uncountable 
I'm looking for a job. | I'm looking for work. (not a work) 






It's a nice day today. | It's nice weather today. 


puce AU Aen لص ااا عا اا د د اا د نيا عبد د سا یسب سب > ی‎ f 


We had a lot of bags and suitcases. 


_These chairs are mine. his furniture is mine. ا‎ 
That's a good suggestion. إ‎ That's good advice. 


در برخى جملات زیر به 3/810 JB‏ است. برخى نيز درست هستند. برای جملاتی که به a/an‏ نياز دارندء با توجه به قواعد كفته شدی» یکی را انتخاب 
كنيد. و برای جملاتى که درست هستند و نياز به اضافه كردن a/an‏ ندارنده کلم OK‏ را بنویسید. دو جملۀ «Jal‏ به عنوان مثالء حل شده اند. 





I don't have watch. ساعت مچی ندارم.‎ a watch 
ea Ne qe ا‎ OK 


I never wear hat. 


هيجوقت [روی سرم] كلاه نميكذارم. 


Are you looking for job? 
دنبال كار ميكردى؟‎ 


Vahid doesn't eat meat. وحيد گوشت نمیخوره.‎ 


Can you drive car? میتونی ماشین برونی؟‎ 


Ladan eats apple every day. 
لادن هر روز سيب ميخوره.‎ 


Tm going to party tonight. — .ِب‎ 


Don't go out without umbrella. 





بدون چتر بيرون نرو. 
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¥ d n ۱ 


پاسخ تمرين شمارة ۸ 


I don't have watch. a watch 
Do you like cheese? OK 
I never wear hat. a hat 
Are you looking for job? a job 
Vahid doesn't eat meat. OK 
Can you drive car? a car 
Ladan eats apple every day. an apple 
I'm going to party tonight. a party 
Don't go out without umbrella. an umbrella 
:۹ تمرين شمارة‎ 
بنويسيد.‎ Some يا‎ a/an خالی»‎ cle در جملات زیر در‎ 
read E E book and listened to ................. music. 
27-7007660: money. I want to buy ................. food. 
SCOTI 707 interesting people at the party. 
4. I'm going to open ................. window to get ................. fresh air. 
5. Ramin didn't eat much for lunch - only ................. apple and ................. bread. 
6 0 0 big house. There's ................. nice garden with beautiful trees. 
7. I'm going to make a table. First I need ................. wood. 
8. Listen to me carefully. I'm going to give you ................. advice. 
9. I want to make a list of things to do. I need ................. paper and ................. pen. 
:۹ پاسخ تمرين شمارة‎ 
1. [read a book and listened to some music. 
2. Ineed some money. I want to buy some food. 
3. We met some interesting people at the party. 
4. I'm going to open a window to get some fresh air. 
5. Ramin didn't eat much for lunch - only an apple and some bread. 
6. We live in a big house. There's a nice garden with beautiful trees. 
7. I'm going to make a table. First I need some wood. 
8. Listen to me carefully. I'm going to give you some advice. 
9. I want to make a list of things to do. I need some paper and a pen. 
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بخش ۵ (حروف تعريف نامعين و معين) 


معمولاً در زبان انگلیسی» برای اسم‌ها (nouns)‏ از حروف تعريف (articles)‏ استفاده می‌شود. 


حروف تعريف نامعين a)‏ با (indefinite articles) - (an‏ 
از 2 برای اشاره به یک فرد يا یک po‏ استفاده می 39 و آن فرد يا آن cpr‏ برای مخاطب شناخته شده نیست, يا كوينده (نويسنده) به یک چیز خاص 
اشارہ ندارد و به صورت كلى صحبت می كند. 


| I don't have a job at the moment. 
Reza works in a bank. ضا در یک بانک كار می کند.‎ ۱ 
Ren یا ی ی ا‎ 


There's a woman at the bus stop. 
| در ايستكاه اتوبوس يك زن وجود (حضور) دارد.‎ 






Can I ask a question? ميتونم يه سوال بيرسم؟‎ 


كه اگر کلم ای که بلافاصله بعد از 2 می aul‏ با آواى صدادار (a/e/Vo/u)‏ شروع شده ab‏ 8 به an‏ تبديل می شود: 


Do you want an apple or a banana? سيب ميخواهى يا موز؟‎ 
I'm going to buy a hat and an umbrella. تصميم دارم یک كلاه و يك چتر بخرم.‎ 
There was an interesting program on TV last night. شب گذشته» برنامة جالبی در تلويزين بود.‎ 


نکته: another 41S‏ از ترکیب (another)‏ به دست می آید و بايد نوشته شود. یعنی بک کلمه به حساب می آید. برای مثال: 
زتر می اید و بايد سرهم نوشته شود. يعنى می اید. برای 


ميتوانم يك فنجان قهوة ديكر داشته باشم؟ (بخورم؟) Can I have another cup of coffee?‏ 


نكته: از a/an‏ برای اينكه بكوييم یک شىء يا یک فرد» جه چیزی استء استفاده می كنيم: 


The sun is a star. خورشيد يك ستاره است.‎ | A cow is an animal. یک گاو (مادہ)ء یک حيوان است.‎ 
Football is a game. فوتبال یک بازى است.‎ i Shirin is a very nice person. شيرين فرد بسيار خوبی است.‎ 


Ecc rep “8 


Parand is a city in Tehran. 
پرند یک شهر در تهران است.‎ 


نکته: برای شغل‌ها و... از 2/2 استفاده می كنيم: 


A: What's your job? B: I'm a teacher. Would you like to be a dentist? 
EE ٣٤ c که رک‎ Nes 
A: What does Ali do? 8: He's an engineer. Picasso was a famous painter. ^ 5) پیکاسو نقاش معروفى‎ 
على كارش (شغلش) جيه؟ 8: او مهندس است.‎ A Are you a student? دانشجو هستى؟‎ 


حرف تعريف معين (the)‏ با (definite article)‏ 
Mal - 7‏ مش ات که مطورمان 0520 00259 6 ۷۰-٠1۰۰۱۰1‏ 


جملات زیر را باهم مقایسه کنید: 





i I'm going to clean the car ۰ 







! یک ماشين دارم.‎ 
I've got a car. ملاقييق, را کر کے 1 شين دارم‎ Ee 
Pe ا سي ل را‎ E ME ا کا سڈ‎ e ا‎ NM Hl 
i Can you repeat the question, please? 
ion? 5 سے فاك كاد‎ : 
Gg uo HIN C eR ad ميشه سوال رو تكرار كنيد‎ 
Is there a hotel near here? ١ We enjoyed our holiday. The hotel was very nice. 
نزدیک اينجاء هتل هست؟‎ ul | از تعطیلاتمان لذت برديم. هتل بسيار خوب بود.‎ 
Paris is an interesting city. پاریس شهر جالبى است‎ ١ Paris is the capital of France. پاریس يايتخت فرانسه است.‎ 


S وع‎ iada ١ Mina is the youngest student in her class. 
Mina is a student. مينا یک دانش اموز است.‎ | n 5 ees: F Ala TK 
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مثال زير را نيز در نظر بكيريد: 
I bought a shirt and a jacket. The shirt was cheap, but the jacket was expensive.‏ 
یک پیراهن و يك كت خريدم. [oT]‏ يبراهن ]45 خریدمش] ارزان بود اما [ol]‏ کت ]45 خريدمش] كران بود. 


مثالهاى بیشتر از the‏ 


What is the name of this street? اسم اين خيابون جيه؟‎ 
“Can you tell me the time, please? 02020200 0 يوم با‎ 7 
Who is the best player in your team? —— see 
` My office is on the first floor. — ز_‎ Sadi EOS pgo l E | 
“Do you live near the city center? — $us آیا نزدیک مركز شهر زندگی‎ 
Excuse me, where is the nearest bank? —— < ببخشیده نزدیک ترین بانک کجاست؟‎ | 


نکته: وقتی ميخواهيم برای بیان یکسان بودن دو يا چند چیز از کلم same‏ استفاده کنیمء قبل از آن بايد the‏ بیاوریم: (the same)‏ 


We live in the same street. ما درخيابان يكسانى زندگی ميكنيم. (در يك خیابان زنذكى می كنيم)‎ 
"Are these two books different? 'No, they're the same. آيا اين دو کتاب متفاوت‌اند؟ "نه يكساناند."‎ 
“Your sweater is the same color as mine. ACSI} رنك زاكت تو همرنگ‎ 
"Are these keys the same? 'No, they're different.’ — کلید ها سا اند؟ انم فرق می نت‎ 7 


تا 
بزركترين رودخانة در جهان [اسمش] چیە؟ What is the longest river in the world?‏ 


The Earth goes around the sun, and the moon goes around the Earth. 
زمين دور خورشيد می جرخدء و ماه دور زمين می كردد.‎ 


Have you ever crossed the equator? تاكنون از خط استوا عبور کرده‌اید؟‎ LI 
Tehran is the capital of ۰ تهران پایتخت ہہ است.‎ 
نکته: ما می‌گوبیم‎ 
the sky the sea the ocean the ground the country 
روستا زمين اقيانوس دريا اسمان‎ 
the environment the moon the world 
جهان ماه محيط زيست‎ 
برای مثال:‎ 
We looked up at all the stars in the sky. ما نكاهى به تمام ستاركان آسمان» انداختيم.‎ 
The sky is blue and the sun is shining. آسمان إلى است و خورشید می درد‎ 
Would you like to live in the country? دوست دارى كه در روستا زندكى كنى؟‎ 
Do you live in a town or the country? در شهر زندكى ميكنى يا در روستا؟‎ 


بايد [تلاش] بيشترى برای مراقبت از محيطزيست انجام دهيم. We must do more to protect the environment.‏ 


نكته: وقتى که كلمة Space‏ معناى "فضا (در "(le‏ بدهدء از the‏ نبايد استفاده كنيم. برای مثال: 
ميليون ها ستاره در فضا وجود دارد. There are millions of stars in space.‏ 


نكته: وقتى كه کلم Space‏ معنای "جا و فضاى خالی'' say‏ از the‏ بايد استفاده كنيم. برای مثال: 
I tried to park my car, but the space was too small.‏ 
E‏ پارک کنم» اما فضا خیلی کوچک بود (ماشینم جا 08۷" 


15015 عسي‎ du 


(go to) the movies, the theater, the bank, the post office, the doctor, the dentist, the hospital 


براى مثال: 


I go to the movies a lot, but I haven't been to the theater in ages. 





تذكر: جملات زير را مقايسه كنيد: 


I have to go to the bank today. | Is there a bank near here? 
i Ihe کت | ع سا ا‎ a dentist. © 
شيما یک دندان پزشک است. ۰ دوست ندارم پیش دندان يزشك بروم.‎ 


نكته: معمولاً برای &ls‏ ۲8010 از the‏ استفاده می كنيم: 


I listen to the radio a lot. زياد به راديو كوش ميدهم.‎ 
We heard the news on the radio. از رادیو شنيدیم.‎ ٣٣ 


نکته: برای كلمة television‏ يا TV‏ از the‏ استفاده نمی کنیم: 


What's on television tonight? امشب تلويزيون چی داره؟‎ 
I watch television a lot. زياد تلويزيون نكاه ميكنم.‎ 
We watched the news on TV. خبر را در تلويزيون تماشا كرديم.‎ 


T 
Can you turn off the television, please? تاویزیون را خاموش کنی؟‎ ld at» 


نکته: معمولاً برای وعده های غذایی مثل dunch breakfast‏ و dinner‏ از حرف تعریف the‏ استفاده نمی کنیم. 
برای صبحانه چی خوردی؟ What did you have for breakfast?‏ 


Dinner is ready. 


We had lunch in a very nice restaurant. در یک رستوران خيلى خوبه ناهار خورديم.‎ 





نكته: اگر برای وعده هاى غذایی» یک صفت استفاده شده باشدء از 8/812 استفادہ می كنيم. 
ناهار خيلى خوبى خورديم. We had a very nice lunch.‏ 


نكته: قبل از ساختار زیر از the‏ استفاده نمی كنيم: 


noun + number 
براى مثال:‎ 


Our plane leaves from Gate 10. هواپیمای ما از كيت ۱۰ بلند می شود.‎ 
Do you have these shoes in size 7 اين کفش‌ها رو داريد؟‎ ٩ سايز‎ LI 
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نكته: در مورد كلمات college church class jail prison School‏ وقتی به طور كلى صحبت می کنیم از the‏ استفاده نمی كنيم. 


جمالات سمت راست و سمت چپ را مقايسه كنيد: 


Mina's brother is in prison for robbery. | Mina went to the prison to visit his brother. 

مينا به زندان رفت تا برادرش را ملاقات كند. i‏ برادر cline‏ به خاطر دزدی» در زندان است. 

“When I finish high school, I want to go to college. | Ali is a student at the college where I used to work. - 
على دانشجوى دانشكاهى است كه من قبلا آنجا كار می كردم. | وقتى دبیرستان را تمام کنم» ميخواهم به دانشكاه بروم.‎ 

 Mahsagoesto church every Sunday. — | Some workmen went to the church to repair the roof. -‏ 
جند کارگر برای تعمير يشت بامء به [آن] كليسا رفتند. | مهسا هر یکشنبه به كليسا می رود. 

“I was in class for five hours today. | Who is the youngest student in the class? ا‎ 
جه کسی در [این] کلاس, از همه جوانتر (کوچکتر) است؟ | امروز ۵ ساعت سر کلاس بودم.‎ 


نكته: ما می‌گوییم: 
go to bed / be in bed, etc.‏ 


It's time to go to bed now. الان وقت خواب است.‎ 
Do you ever have breakfast in bed? تا حالا رو تخت صبحانه خوردی؟‎ 


تذکر: آکر به جای خاصی از تخت آشاره شوده the. Jub‏ استفاده کنیم. مال 


I sat down on the bed. +77 


نكته: برای كلمة Work‏ از حرف تعریف the‏ استفاده نمی کنیم: 


go to work be at work start work finish work 
Reza didn't go to work yesterday. رضا ديروز سركار نرفت.‎ 
What time do you usually finish work? معمولاً جه ساعتى كارت تموم میشه؟‎ 


نكته: برای کلم home‏ از حرف تعريف the‏ استفاده نمی كنيم: 


go home come home arrive home get home be (at) home 
It's late. Let's go home. ديره. بزن بريم خونه.‎ 
Will you be (at) home tomorrow afternoon? فردا عصر خانه خواهى بود؟‎ 


نکته: وقتی راجع به ايده يا جيز IS‏ صحبت می quus‏ از THE‏ استفاده نمی كنيم: 


از سکھا می‌ترسم. I'm afraid of dogs.‏ 
دكترها بيشتر از معلمها حقوق ميكيرن. Doctors are paid more than teachers.‏ 
جرم و Cole‏ در بيشتر شهرهاى بزرگ» یک معضل است. Crime is a problem in most big cities.‏ 
موضوع (درس) مورد علاقة من در مدرسه تاريخ بود. ۰ My favorite subject at school was‏ 
آيا ماشينهاى سريع را دوست دارى؟ Do you like fast cars?‏ 
ورزش مورد BME‏ من» فوتبال است. My favorite sport is soccer.‏ 


نکته: وقتی در حالت کلی میخواهیم بگوییم بیشتر مردم بیشتر كتابهاء بیشتر ماشین‌ها و... از THE‏ استفاده نمی كنيم: 
most people most books most cars most hotels‏ 


بیشتر هتل‌ها کارت اعتباری قول می‌کنند. Most hotels accept credit cards.‏ 


15015 Ape = 


برای دحت دراو یک ع Eeoa lee‏ 000" 


the + singular countable noun 


The giraffe is the tallest of all animals. بلندترين است.‎ bilge dom زرافه [بین]‎ 
The bicycle is an excellent means of transportation. دوچرخه يك وسيلة عالى برای حمل و نقل است.‎ 
When was the telephone invented? تلفن چه زمانی اختراع شد؟‎ 
The dollar is the currency (= the money) of the United States. دلار واحد پول آمریکا است.‎ 


نكته: برای صحبت دربارۂ یک نوع خاصى از آلات موسیقی, از ساختار زیر استفاده می كنيم: 
the + singular countable noun‏ 


Can you play the guitar? بلدی؟)‎ kes) بزنی:‎ ٥٣ 
The piano is my favorite instrument. پیانو ساز مورد علاقة من است.‎ 


تذكر: جملات زیر را مقايسه كنيد: 


I'd like to have a piano. ميخواهم یک پیانو داشته باشم.‎ | I can't play the piano. ھ‎ ۰۷۹۹۷٥۱ 


frd AM جری مسبت‎ 


We saw a giraffe at the zoo. i The giraffe is my favorite animal. 
من است. | در باغ وحشء یک زرافه ديديم.‎ ABE زرافه» حيوان مورد‎ 


نكته: man à Js‏ اگر معناى IS‏ "بشر " day‏ بدون the‏ استفاده خواهد شد. 


What do you know about the origins of man? دربارة ريشه و تبار بشرء جه مى دانيد؟‎ 


ی0 
the + adjective (without a noun)‏ 


the young the rich the sick the blind the dead the poor the deaf 
ناشنوايان فقيران مردگان نابینایان بيماران ثروتمندان جوانان‎ 
the injured the old the elderly the disabled the homeless the unemployed 
بيكاران بى خانمانان ناتوانان سالمندان افراد مسن مجروحان‎ 
يعنى:‎ 
the young = young people the rich = rich people 
براى مثال:‎ 
Do you think the rich should pay higher taxes? آيا فكر مى كنيد ثروتمندان بايد ماليات بيشترى بيردازند؟‎ 


The government has promised to provide more money to help the homeless. 
هولق قزل ذاده الست قا وول ويشترى برای کمک بے ہے خانمافاق قرام كفي‎ 


تذكر: توجه كنيد كه اكر بخواهيم بكوييم: ''فقرا' مىنويسيم: the poor‏ 
يعنى حواستان ASL‏ که اينكونه ننويسيد: the-peors‏ 


جملات زير را با هم مقايسه كنيد: 


آن ها به آسیب ديدكان کمک كردند. They helped the injured.‏ 
أن ها به [آن] زن آسیب ديده کمک كردند. ۰ They helped the injured‏ 
أن ها به یک زن آسیب ديده کمک كردند. ۰ They helped an injured‏ 
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Sa سار زیر اا‎ or d اکان به مردم‎ a باکت‎ o کے‎ i ملت بے کے ا‎ ctr opi یرای ہیک‎ S 


the + nationality adjective 


برای مثال: 
the French the English the Spanish‏ 
Becki leas)‏ )ص2 
فرانسوى ها به خاطر غذاهایشان معروف هستند. The French are famous for their food.‏ 


0 يلا 59ح خم سا ی یک ae SS‏ اال ا کی 
يعنى نمىتوانيم بكوييم : a-Freneh‏ 
بايد بكوييم: 
an Englishman an Englishwoman a Frenchman‏ 
يك مرد فرانسوى يك زن انكليسى يك مرد انكليسى 


نكته: برای culo‏ هايى كه به 888- ختم می شوندء هم می توان از ساختار زیر استفاده كرد: 


the + nationalities ending in —ese 


the Japanese the Chinese the Sudanese the Vietnamese 
ويتنامى ها سودانی ها جينى ها ژاپنی ها‎ 
براى مثال:‎ 
The Chinese invented printing. چینی ها جاب را اختراع کردند.‎ 


77 1 1 مي تان از این GUS‏ استفاده کرد 


a Japanese a Chinese a Sudanese a Vietnamese 
يك ويتنامى يك سودانى يك جينى يك زاينى‎ 


ب ی مرم ایی ihe eee‏ 


برای مثال: 
an Italian Italians‏ 
a Mexican Mexicans‏ 
a Thai Thais‏ 
نكته: برای اسامى (names)‏ افرا از the‏ استفاده نمی كنيم. 
سالهاست كه رضا را نديدهام. I haven't seen Reza for years.‏ 


نكته: با اسامى (names)‏ قاره ها (continent)‏ كشورها (country)‏ ايالت ها (state)‏ جزيره ها (island)‏ شهرها (City, town)‏ كوهستان 
ها (mountain)‏ و... از the‏ استفاده نمی كنيم. 


Continents 
Countries, states, etc. 
Islands 

Cities, towns, etc. 
Mountains 





نكته: در اسمهايى که كلمات States Kingdom Republic‏ و... وجود داشته باشد بايد از the‏ استفاده كنيم: 


جمهورى چک the Czech Republic‏ 
يادشاهى متحد بريتانيا the United Kingdom‏ 
ایالات متحده (آمریکا) the United States‏ 
برای مثال: 
از كانادا و آمریکا بازديد كرديم. ۰ We visited Canada and the United‏ 


نكته: وقتى ما از ساختار زیر (عنوان به همراه یک اسم) استفاده کنیم. نبايد از the‏ استفاده كنيم: 


Mr./ Mrs./ Captain/ Doctor/ President/ Princess/ Saint/ Uncle, etc. + name 


Mr. Johnson Doctor Gharib President Trump Uncle Robert 
عمو رابرت رئیس‌جمهور ترامپ دکتر غریب آقای جانسون‎ 
دو جمله زیر را مقایسه کنید:‎ 
We called the doctor. به دكتر زنك زديم (زنگ زديم كه بياد)‎ 
We called Doctor Gharib. 2:29) ES eye 5S ch 


نكته: مانند ES‏ قبلء وقتى بعد از كلمة mount‏ (كوهستان) و lake‏ (دریاچه)» یک اسم هم uly‏ از the‏ استفاده نمی كنيم. 


Mount Everest Lake Victoria 


درياجة ويكتوريا كوه اورست 
دو جملة زير را مقايسه كنيد: 
أن ها نزدیک دریاچه زندگی می کنند. They live near the lake.‏ 
آن ها نزديك درياجة ويكتوريا زندكى می کنند. They live near Lake Victoria.‏ 


نكته: با اسامى (names)‏ اقيانوس ها (Ocean)‏ درياها (sea)‏ رودخانه ها (river)‏ خليج ها (gulf)‏ و JLS‏ ها (canal)‏ از the‏ استفاده می کنیم: 


the Atlantic the Indian Ocean the Caribbean 
8 0 "ھ2 قيس مف‎ 
the gulf of Mexico the Amazon the Nile the Panama Canal 
كانال (آبراه) پاناما رود نيل رود آمازون خليج مکزیک‎ 
استفاده می کنیم.‎ the بيابان ها از‎ (names) نكته: برای اسامی‎ 
the Sahara the Gobi Desert 
صحرا‎ ably بيابيان كبى‎ 
استفاده می كنيم:‎ the افراد و مكان هاء از‎ (plural names) aor نكته: با اسامى‎ 
People the Johnsons (= the Johnson family) 
Countries the Netherlands, the Philippines, the United States 
Groups of islands the Bahamas, the Hawaiian Islands 


Mountain ranges (logs (رشته‎ the Alps, the Rocky Mountains 


نكته: عبارت هاى زير را با هم مقايسه كنيد: 


northern Mexico the north (of Mexico) 
southeastern Canada the southeast (of Canada) 
Sweden is in northern Europe; Spain is in the south. سوئد در اروياى شمالى است؛ اسيانيا در جنوب.‎ 
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نكته: برای اسامى (names)‏ برخى مناطق و كشورهاء از north/ south‏ بدون استفاده از the‏ بهره می بريم. 


North America South Africa 
آفريقاى جنوبى آمریکای شمالى‎ 
نكته: مى كوييم‎ 
the Middle East the Far East 
خاور دور خاور ميانه‎ 


نكته: برای اسامى (names)‏ بيشتر خيابانهاء جاده هاء ميدان ها و ياركهاء از the‏ استفاده نمی کنیم: 
Azadegan Street Fifth Avenue Mellat Park Azadi Square Bahar Boulevard‏ 


بلوار بهار ميدان آزادى پارک ملت خيابان ينجم خيابان آزادگان 


نكته: اسامى (names)‏ ساختمان ها و موسسات مهم اغلب دو كلمه ای هستند. 


Kennedy Airport Cambridge University 
دانشكاه كمبريج فرودكاه كندى‎ 


در دو مثال بالاء اكر دقت کنید» اولین كلمه اسم یک مكان (Cambridge)‏ يا اسم یک شخص (Kennedy)‏ می‌باشد. این اسم‌ها معمولاً بدون the‏ 


Tehran University Buckingham Palace 
كاخ باكينكهام دانشكاه تهران‎ 
دو عبارت زير را مقايسه كنيد:‎ 
Buckingham Palace (without the) | the Royal Palace 


تذكر: دقت كنيد كه Royal‏ یک صفت به معناى ''سلطنتی'' مىباشد و مانند Buckingham‏ یک اسم نيست. 


نكته: بيشتر ساختمان هاى ديكرء اسم هايى با the‏ دارند: 


Hotels/ restaurants | the Sheraton Hotel, the Delhi Restaurant 





Museums/ galleries i the National Gallery, the Guggenheim Museum 


MM‏ ہے جک سل وتوہ سج وو کے ہے یہ ہیر جو nt er)‏ وہک ملک کسی سے ھی ا اس a‏ ہے ما باس بصن تفگ 


Other buildings/ bridges i the Empire State Building, the White House 


تذكر: در مثالهاى بالاء اغلب ممكن است اسم (NAME)‏ آورده نشود: 


the Sheraton | the Guggenheim 
از ساختار زیر پیروی می کنند:‎ (names) نكته: برخى اسم ها‎ 
the + noun 
the Acropolis the Kremlin the Pentagon 
پتاگون (مقر فرماندهی وزارت دفاع آمریکا) کرملین (کاخی در مسکو) آکروپولیس (قلعه ای در آنن)‎ 


نکته: در اسم (name)‏ هایی که در آن ها Of‏ به كار رفته» معمولاً the‏ استفاده می شود. برای مثال: 
راسم DE (3r à cs‏ معدو می لسوت رات 


the Bank of England the Tower of London the Great Wall of China 
ديوار بزرك جين برج لندن بانک انكلستان‎ 
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نكته: دو مثال زير را مقايسه كنيد: 


the University of Michigan Michigan State University 
دانشكاه ايالتى ميشيكان دانشكاه ميشيكان‎ 


نكته: اسم خيلى از رستوران‌هاء مغازه‌هاء بانکھا وی اسم موسس آن‌ها مى باشد. اين اسمها به L =S‏ وحم مى شوند. 9 برای ات اسمهاء از the‏ استفاده 
نمى كنيم. براى مثال: 


McDonald's Macy's (department store) 


نكته: برای كليساها اغلب از مخفف Saint" ALS‏ (مقدس)'' استفاده می كنيم و the‏ نیز به كار نمی بریم: 


St. John's Church St. Patrick's Cathedral 
ی جامع ۶ي كليساى سنت جان (كليساى جان مقدس)‎ 


کک برای دای abp ee‏ کا و خللی از olta‏ هله ار the‏ اما ہے کے 
Newspapers ١ the Washington Post, the Financial Times‏ 


دم E‏ دمص ده دهد ددم وا مد ا ی مه دز E E E didnt d‏ 


Organizations i the European Union, the BBC, the Red Cross 


نكته: اسامى شركت هاء خطوط هوايى 9 بدون the‏ به کار برده می‌شوند: 
Fiat Sony Delta Air Lines Coca-Cola‏ 


جملات زیر جملات غلطى هستند. جايى که jb‏ است a/an‏ يا the‏ قرار دهيد. 
Don't forget to turn off light when you go out.‏ .1 


ROTE P 3 turn off the light 
فراموش نكن كه وقتى بيرون ميروىء لامب را خاموش كنى.‎ : 





5. Ilike this room, but I don't like colour of carpet. 


osa ulus دوست دارو اعا رتت‎ Dread 


6. 'Are you ok? 'No, I've got 6۰ 
وكى هستى؟" - "نه سردرد دارم"‎ 


We live in old house near station, —‏ .7“ 
ما در یک خانۀ قدیمی در نزدیک ایستگاه زندگی مى کنیم. 


8. What is name of director of film we saw last night? 


۳ 


:۱۰ پاسخ تمرین شمارة‎ 
Don't forget to turn off the light when you go out. 
What is the name of this village? 
Canada is a very big country. 
What is the largest city in Iran? 
I like this room, but I don't like the colour of the carpet. 
‘Are you ok?' 'No, I've got a headache.’ 
We live in an old house near the station. 
What is the name of the director of the film we saw last night? 


£9 sl on Ca s 923 TRO [5 
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تمرين شمارة VY‏ 
در جاى JE‏ جملات زیر a/an‏ يا the‏ قرار دهيد. 


We enjoyed our trip. .............. hotel was very nice. 

Can 1۱ 0 question?’ ‘Sure. What do you want to know? 

You look very tired. You need ............. holiday. 

"Where's Tom?" 16 7 garden. 

Saba TT interesting person. You should meet her. 

A: Excuse me, can you tell me how to get to ............. city centre? 

B: Yes, go straight on and then take ............. next turning left. 

۹۹٦٣ nice morning. Let's go for ............. walk. 

A: Shall we go out for ............. meal this evening? 

BAY essthat eee good idea. 

9. Mahsais ............. student. When she finishes her studies, she wants to be ............. journalist. 
She lives with two friends in ............. apartment near ............. college where she is studying. 
arora apartment is small, but she likes it. 

10. Sina and Fatemeh have two children, ............. boy and ............. NE aos boy is seven 
years old, and ............. girl is three. Sina works in ............. factory. Fatemeh doesn't have 
E job at the moment. 


كارك انبر لم ا 


دم 


VY ياسخ تمرين شمارة‎ 
1. the 2 3.2 4. the 5. an 6. the, the 7. 9, 2 8. 2, 2 
9. a student, a journalist, an apartment, the college, the apartment 
10. a boy, a girl, the boy, the girl, a factory, a job 


تمرین شمارة ۱۲: 
UE NE EE‏ غا هط بک 


1. I'm afraid of dogs / the-degs. من از سگ ها می‌ترسم.‎ 
2. Can you pass salt/ the salt, please? نمی رو مدص ؟‎ ۷ 
3. Apples / The apples are good for you. سیب برات خوبه.‎ 
4. Look at apples/ the apples on that tree! They're very big. خیلی بزرگ هستند.‎ lof به سیب‌های أن درخت نگاه‎ 
5. Women / The women live longer than men / the men. زنها بيشتر (طولانی‌تر) از مردها زندگی می كنند.‎ 
6. Idon't drink tea / the tea. I don't like it. رو] دوستش ندارم.‎ Cle] نميخورم.‎ cle 
7. We had a very good meal. Vegetables / The vegetables were especially good. 


وعد غذايى خيلى خوب داشتيم (خورديم). مخصوصاً سبزيجات خوب بودند. 
Life / The life is strange sometimes. Some very strange things happen.‏ .8 


9. Ilike skiing / the skiing, but I'm not very good at it. اسكى را دوست دارم اما خيلى در [اسکی] خوب نيستم.‎ 
10. Who are people / the people in this photograph. هستنده‎ alos ا که در یں کس مکل چه‎ 
11. All books / All the books on the top shelf belong to me. كتابهاى قفسة بالايى متعلق به من‌اند.‎ dow 


12. First World War / The First World War lasted from 1914 until ۰ 
کش‎ ۶۶۶ ANT اول از كال‎ sles شك‎ acl 
13. I'd like to go to Egypt and see Pyramids / the Pyramids. می خواهم كه به مصر بروم و اهرام [مصر] را ببینم.‎ 
14. Reza and Sanaz got married, but marriage / the marriage didn't last very long. 
رضا و ساناز ازدواج کردند» اما اين ازدواج خيلى زياد به طول نكشيد.‎ 


15015 میں‎ dg =O 









































:۱۲ پاسخ تمرين شمارة‎ 
I'm afraid of dogs. 
Can you pass the salt, please? 
Apples are good for you. 
Look at the apples on that tree! They're very big. 
Women live longer than men. 
I don't drink tea. I don't like it. 
We had a very good meal. The vegetables were especially good. 
Life is strange sometimes. Some very strange things happen. 
I like skiing, but I'm not very good at it. 
10. Who are the people in this photograph. 
11. All the books on the top shelf belong to me. 
12. The First World War lasted from 1914 until 1918. 
13. I'd like to go to Egypt and see the Pyramids. 
14. Reza and Sanaz got married, but the marriage didn't last very long. 
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تمرين شمارة ۱۳: 


مردم كشورهاى زير را جكونه صدا مى زنيد؟ جاهاى خالى را ير كنيد. 


Russia a Russian Russians 


Germany 
France 
Canada 

China 
Brazil 
Japan 


Tran 


Russia a Russian Russians 
Germany a German Germans 
France a Frenchman/ Frenchwoman the French 
Canada a Canadian Canadians 
China a Chinese the Chinese 
Brazil a Brazilian Brazilians 
Japan a Japanese the Japanese 
Tran an Iranian Iranians 
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بخش ۶ 





بخش ۶ (ضمیرها) 


ضمير (pronoun)‏ كلمه ای است که در جمله به جاى یک اسم عام يا اسم خاص استفاده می شود. 


:(Personal Pronouns) | ضماير شخصی‎ 


ضميرهاى شخصى به دو دسته تقسيم می شوند: .١‏ ضماير شخصی فاعلی» ۲. ضماير شخصی مفعولى 


.١‏ ضماير شخصى فاعلى 
ضمایر زیر "ضماير شخصى فاعلى" ناميده مىشوندء كه جاى اسمها را در جمله می‌گیرند و بعنوان Je‏ یک فعل» در جمله به کار می‌روند. 
نكته: فاعل یک جمله» شخصء حیوان» مكان يا چیزی است كه عمل نشان داده شده به وسيلة فعل را انجام می دهد. 






1 (من)‎ we (le) 


you (y) you (شما)‎ 
he (او)‎ they (%1 
she (4) they (ul) 
it (آن)‎ they (ug) 


تذكر: ضمير اول شخص, شخص در حال صحبت می باشد. 
تذكر: ضمير دوم شخصء مخاطب ضمير اول شخص است. 


تذكر: ضمير سوم شخصء کسی b)‏ حيوانى يا جيزى) است كه دارد در مورد او صحبت می شود. 


My name is Milad. I am the youngest in the family اسم من میلادہ. من جوانترین عضو خانواده هستم.‎ 


I have a dog. It is called Rex. 


Good night, children! You must be tired. 


My family and I live in a big city. We have an apartment. 
من و خانواده ام در یک شهر بزرگ زندگی ميكديم. ما یک آپارتمان داریم.‎ 





plod ٦٢‏ شخصی مفعولی 
ضمایر زیر "ضمایر شخصی مفعولی " نامیده می‌شوند» که جای اسم‌ها را در جمله می گیرند و بعنوان مفعول یک فعل» در جمله به کار می‌روند. 








me (من)‎ us (ما)‎ 


you (تو)‎ you (شما)‎ 
him (او)‎ them (آنها)‎ 
her (او)‎ them (ul) 

it (آن)‎ them (ul) 


راو میں 15015 


من روى سرم ايستاده 2 نكاهم 0 
۱ 





Rex and I are SEIS in the park. Dad is a us. 
من و ركس در پارک در حال بازی هستيم. يدر دارد ما را نگاه می كند.‎ 


You must not play with the knife. Give it to me نبايد با [آن] چاقو بازى كنى. بدهش به من.‎ 
Pick up your toys and put them away اسباب بازی هايت را بردار و بذارشون كنار‎ 


Tom likes riding my bicycle. I sometimes lend it to him. 
قرض ميدهم.‎ (Pb) تام راندن دوچرخة مرا دوست دارد. من كاهى اوقات آن (دوچرخه) را به او‎ 


جملات زير را مقايسه كنيد: 
Subject Object‏ 
I Iknow Ali. | me Ali knows me.‏ 
we We know Ali. | us Ali knows us.‏ 
you You know Ali. | you Ali knows you.‏ 
he He knows Ali. ١ him Ali knows him.‏ 
she She knows Ali. i her Ali knows her.‏ 
they They know Ali. i them Ali knows them.‏ 
it It is nice. it Ali likes it.‏ 
they They are nice. i them Ali likes them.‏ 


نكته: بعد از حرف اضافه to/ with etc.)‏ /01]) از ضماير شخصى مفعولى استفاده می کنیم: 


This letter isn't for me. It's for you. این نامه برای من نيست. برای توئه.‎ 
Who is that woman? Why are you looking at her? Ses أن زن کست. جرابه او نگاه می‎ 
We're going to the cinema. Do you want to come with us? داريم میریم سینما. میخوای با ما بياى‎ 


Sara and Armin are going to the cinema. Do you want to go with them? 
سارا و آرمین میخوان برن سینما. ۹ باهاشون بری؟‎ 


RU "c 


"Where's the newspaper?' 'You're sitting on it.' "روزنامه کجاست؟" "نشستی روش)"‎ 


نکته: یک اصطلاح پرکاربرد: 
give it/them to -----‏ 
ان کات رای lj eb ps‏ کہ پ درق I want that book. Please give it to me.‏ 
Rahim needs these books. Can you give them to him, please?‏ 
رحيم به اين كتاب ها نیاز دارد. می توانى لطفاً آن ها (کتایها) را به او (رحيم) بدھی؟ 
ضماير انعكاسى (Reflexive Pronouns)‏ 


این ضميرهاء به شخص یا حيوانى اشاره دارند كه فاعل فعل نيز هست. 





myself (خودم)‎ ourselves (خودمان)‎ 
yourself (خودت)‎ yourselves (خودتان)‎ 
himself (خودش)‎ themselves (خودشان)‎ 
herself (خودش)‎ themselves (خودشان)‎ 

itself (خودش)‎ themselves (خودشان)‎ 
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ر ره ۶ 


من اين كيك رو خودم درست كردم. I made this cake myself.‏ 





يرندكان نوزاده برای مواظبت از خودشان, بسيار جوان (کوچک) اند. Baby birds are too young to look after themselves.‏ 


جملات زیر را مقايسه كنيد: 


Sanaz is looking at him. ساناز دارد به او نكاه مى كند.‎ 
Reza is looking at himself. رضا دارد به خودش نگاه می كند.‎ 
It's not our fault. You can't blame us. تقصير ما نيست. نمى توانيد ما را مقصر بدانيد.‎ 
It's our own fault. We should blame ourselves. تقصير خود ماست. بايد خودمان را مقصر بدانيم.‎ 
نكته:‎ 
by myself / by yourself / by himself etc. = alone 
I went on holiday by myself. (= I went alone) تنهايى به تعطيلات رفتم.‎ 
"Was she with friends?’ 'No, she was by herself. تنها بود"‎ cas” "با دوستان بود؟"‎ 


نكته: بعد از كلمات meet concentrate. relax feel‏ از ضمایر انعكاسى (myself/ herself, etc.)‏ استفاده نمی کنیم. 


I feel nervous. I can't relax. نگرانم. نمی توانم آرام باشم.‎ 
You have to try and concentrate. سعی کنی و تمرکز کنی.‎ Mb 
What time should we meet? جه ساعتى بايد [همديكر را] ملاقات كنيم؟‎ 


نكته: معمولاً برای كلمات shave wash‏ 01655 از ضماير انعكاسى استفاده نمی کنیم۔ 


He got up, washed, shaved and dressed. اصلاح كرد و آمادہ شد.‎ c [خودش‎ dd خواب] بلند‎ 5l] او‎ 


each other و‎ -selves نکته: مقايسة‎ 


Reza and Sara stood in front of the mirror and looked at themselves. 
رضا و سارا در جلوى آينه ايستادند و به خودشان نگاه كردند. (رضا در آينه به خودش نكاه کردہ و سارا نيز در آينه به خودش نگاه کرد)‎ 


Reza looked at Sara; Sara looked at Reza. They looked at each other. 
به سارا نكاه كرد؛ سارا به رضا نگاه كرد. آن ها به یکدیگر نگاه كردند.‎ LS, 


تذكر: به جای each other‏ می توان از one another‏ استفاده كرد. 


Reza looked at Sara; Sara looked at Reza. They looked at one ۰‏ 
LS,‏ به سارا نگاه کرد؛ سارا به رصا نگاه كرد. ن ها به یکدیگر نگاه کردند. 


(Interrogative Pronouns) ضمایر پرسشی:‎ 


احمد با جه کسی دارد صحبت می کند؟ Who is Ahmad talking to?‏ 
آن افراد جه كسانى هستند؟ Who are those people?‏ 


ENS cape du = 


i 


يل + 121110111 


ا ae‏ کے داری بازی ہے کے Whom are you playing with?‏ 
احمد با چه کسی دارد صحبت می کند؟ Whom is Ahmad talking to?‏ 


تذكر: ضمير يرسشى WHOM‏ فقط می تواند به عنوان مفعول یک fad‏ استفاده شود. 
جملات زیر را مقايسه كنيد: (هر دو در نقش مفعول (object)‏ هستند) 


با جه کسی داری بازى می كنى؟ Who are you playing with?‏ 
ع کے داری باارى ہے کے Whom are you playing with?‏ 


كدام یک از این كيف ها برای تو است؟ Which of these bags is yours?‏ 
كدام یک را ترجيح می دهيد؟ Which do you prefer?‏ 


اين چتر برای جه کسی است؟ Whose is this umbrella?‏ 
این دستکش ها برای چه کسی هستند؟ Whose are these gloves?‏ 


What is your dog's name? Sess سک‎ codd 
What are you talking about? راجع به جه جيزى صحبت مى كنى؟‎ 
What is the time? ساعت جنده؟‎ 


:(Demonstrative Pronouns) ضماير اشاره‎ 


ضمیرهای زیر ضماير اشاره هستند» این ضماير كلمات را نشان می دهند. 


this these that those 
اينها اين‎ ol آن‌ها‎ 


نکته: وقتی به چیزهای نزدیک اشاره می کنیم از this‏ يا these‏ استفاده ميکنيم. و برای چیزهای دور از that‏ يا those‏ 


plas‏ اشاره می‌توانند مفرد يا جمح باشند: 


Singular Plural 

this these 

that those 

That is john's house. آن, خانة جان است.‎ 
“Thatisamountan. = 4 edas أن يك‎ | 
Those are horse. یب‎ IM 
What are those? ۳ —  — —  — اند؟)‎ gl) آن ها چه جيزى هستند؟‎ 
“Wecandobetterthanthat ıi Je ما ميتوانيم بھتراز آن‎ 
“No, that's not mine. سا"‎ «ai نه آن مال من‎ 
` You mean you won? That's amazing! — كه بردى؟ عاليه!‎ al منظورت‎ 
“Hello, who is that speaking, please? ^ ^ [بگید] جه کسی داره صحبت میکنه؟‎ GH سلام, [ميشه]‎ 
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Hello, is that you, Hamid? 
Hi, Jalal! This is Milad. سلام جلال, اين ميلاده.‎ 
۱۴ تمرين شمارۂ‎ 
هر کدام از ضماير فاعلى را به ضماير مفعولى» وصل كنيد:‎ 
1 he it she they you we 
us her you them me him it 


۱۴ پاسخ تمرين شمارۂ‎ 
1 he it she they you we 


us 





تمرين شمارۂ ۱۵ 
جاهاى خالى را با ضمایر صحیح, پر كنيد. 
Peter and I are brothers. ------------- share a bedroom together.‏ .1 
من و پیتر برادر هستيم. --------- اتاق خوابمون يكيه. 





BMS زا عو‎ =O 








| 


1. We 2. her 3. He 4. him 5. you 6. they 
7. She 8. It 9. you, us 10. I 11. it, me 12. you 
۱۶ تمرين شمارة‎ 

جاهای eibh‏ مدق پر کت 

1. No one can help us. We have to help ------------- : 

2. They painted the wall all by ------------- : 

3. Ihurt ------------- in the playground yesterday. 

4. Children, you must do the homework ------------- : 

The dog is scratching ------------- :‏ .5 
iul‏ مرین قسارة NF‏ 
شیم es‏ بے ما کمک کت دا اید رہ خودهای کمک کہ ourselves‏ .1 
آن ها خودشان pled‏ ديوار را رنگ كردند. (كس ديكرى كمكشان نكرد.) themselves‏ .2 
ديروز در زمين بازی» صدمه ديدم (به خودم آسيب رساندم). myself‏ .3 
بجه هاء شما بايد خودتان تكليف را انجام دهيد. yourselves‏ .4 
[آن] سگ دارد خودش را مىخاراند. itself‏ .5 

تمرين شمارة ۱۷ 
در جاهای «IE‏ ضمایر پرسشی صحیح را بنویسید و جملات را کامل کنید. ۱ 
مشكلت سس است؟ l. ------------- is the matter with you?‏ 
سمس - کامپیوتر را اختراع کرد؟ invented the computer?‏ ------------- .2 
سمل از دو قلوها بزرگ تر است؟ of the twins is older?‏ ------------- .3 
پا سس دوست داری كه صحبت كنى؟ do you wish to speak to?‏ ------------- .4 
این ماشين در جلوى Ail‏ ما سس است؟ is this car in front of our house?‏ ------------- .5 
لسعب جواب را می داند؟ knows the answer?‏ ------------- 6 
-———————— زودتر al‏ مرغ يا تخم مرغ؟ T. ------------- came first, the chicken or the egg?‏ 
-——-———- دوست داری بنوشی؟ would you like to drink?‏ ------------- .8 
of them do you think will win the race?‏ سس 9 


۶+8۸۰ كه‎ pesce 
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بخش ۷ (صفت ها) (Adjectives)‏ 


یک (adjective) cao‏ یک AS‏ توصیف کننده است. صفت اطلاعات بیشتری راجع به یک اسم (NOUN)‏ می‌دهد. 


نکته: صفت» معمولاً (نه همیشه) قبل از اسم (NOUN)‏ می آید. 


a busy street a deep sea an old building a tall player 
یک بازيكن بلند قد يك ساختمان قديمى یک درياى عميق یک خيابان شلوغ‎ 


در مثال‌های زیر صفت بعد از اسم آمده است. (در واقع بعد از فعل اصلى نیز آمده است) 
be + adjective‏ 


All the players are very tall. تمامى [این] بازيكنان بسيار قدبلند هستند.‎ 
That problem is too difficult. أن مسئله بسیار سخت است.‎ 
Pedram is quiet today. پدرام امروز ساكت است.‎ 
The baby's hands are very small. دستان بچه بسيار كوجك است.‎ 
The film wasn't very good. It was boring. [اين] فيلم خیلی خوب نبود. خسته کننده بود.‎ 


تذکر: مفرد يا جمع بودن» برای اسم (noun)‏ است» نه برای صفت: 
a different place different places‏ 


نكته: يك ساختار رايج ديكر: 


look/ feel/ smell/ taste/ sound + adjective 





جملات زير را مقايسه كنيد: 
You are happy. You sound happy. You look happy.‏ 
خوشحال به نظر ميرسى خوشحال به نظر ميرسى تو خوشحالى 
نكته: صفت‌ها می‌توانند بدون اسم (noun)‏ يا بدون ضمير (pronoun)‏ بيايند. 


rich people = the rich The Scottish live in the North of the United Kingdom. 


انتھای صفت ها (Adjective Endings)‏ 
برخى صفت هاء به less L -ful‏ منتهى می‌شوند: 


a beautiful dress a faithful dog a harmless insect homeless people 
افراد بی خانمان یک حشرة بی خطر (بى ضرر)  يك سك باوفا يك لباس زتانة زيبا‎ 


نكته: پسوند 01 - يعنى از جيزى زياد داشتن . به مثال هاى زیر توجه كنيد: 


painful = having a lot of pain 
hopeful = having a lot of hope 


TENDS میں‎ 0 =O 


چ چ چ چ چ جج تن Li‏ 
نكته: پسوند 1688- يعنى "فاقد يا بدون چیزی ". به مثال هاى زیر توجه كنيد: 
homeless = without home‏ 
hopeless = without hope‏ 
نتيجه: صفتى که به —leSS‏ ختم می شودہ متضاد صفتى است که به ful‏ ختم می شود. برای مثال: 
مضر harmful‏ مفید useful‏ رنگارنگ colorful‏ مراقب» مواظب careful‏ 
بی ضرر harmless‏ به درد نخور useless‏ بی رنگ colorless‏ بی احتیاط بی دقت careless‏ 


برخی صفت ها به —y‏ ختم می شوند: 


a sunny day a stormy sea 
یک درياى طوفانى يك روز آفتابی‎ 
برخی صفت ها به 1۷6- ختم می شوند:‎ 
talkative pupils 


دانش آموزان پرحرف 


برخی صفت ها به ING‏ ختم می شوند: 


loving parents a cunning fox 


يك روباه مكار والدين بامحبت 
برخى صفت ها به —able‏ ختم می شوند: 
برخى صفت ها به ly‏ ختم می شوند: 
a lonely boy a weekly magazine‏ 


تذكر: خيلى از قيدها (Adverbs)‏ نيز به ly‏ ختم می شوند. 
برخی صفت ها به —Al‏ ختم می شوند: 
a magical evening‏ 
یک شب جادويى 
برخی صفت ها به 1©- ختم می شوند: 
a broken chair‏ 


یک صندلی شکست 


برخى صفت ها به ible‏ ختم می شوند: 


برخى صفت ها به ISN‏ ختم می شوند: 
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a noisy room 


an attractive hat 
+0 مک‎ 


a smiling face 
یک صورت خندان‎ 


a loveable koala 
یک كوالاى دوست داشتنى‎ 


a lovely girl 


يك دختر دوست داشتنى 


a musical instrument 


يك ساز موسيقى 


a wooden table 
يك ميز جوبى‎ 


a terrible mess 
يك نابسامانى افتضاح‎ 


a foolish act 
یک عمل احمقانه‎ 


a dirty street 
يك خيابان كثيف‎ 


an active child 
فعال‎ doy یک‎ 


an interesting book 
يك كتاب جالب‎ 


a comfortable chair 
یک صندلى راحت‎ 


an elderly woman 
يك زن مسن‎ 
a national costume 


یک لباس ملی 


a woolen sweater 
یک زاكت يشمى‎ 


a horrible smell 
یک بوى بسيار بد‎ 


childish behavior 
رفتار بجكانه‎ 


بخش ۷ 


برخى صفت ها به 8- ختم می شوند: 


برخى صفت ها به 0©- ختم مى شوند: 


برخی صفت ها به 16- ختم می شوند: 


برخی صفت ها به 0115- ختم می شوند: 
a poisonous snake‏ 
يك مار سمى 


(Kinds of Adjectives) انواع صفت ها‎ 


انواع مختلفى از صفت ها وجود دارد. 


برخی صفت do‏ ویژگی اسم ها (qualities of nouns)‏ را توصيف می کنند: 


a clever monkey a difficult question 
يك سوال سخت يك ميمون باهوش‎ 
a pretty girl a rich family 

یک خانوادۂ ثروتمند یک دختر زيبا 


a beautiful rainbow 
يك رنكين كمان زيبا‎ 


a wicked queen 


a muscular body 
یک بدن عضلانى‎ 


bored 
كسبل‎ ins 


domestic policy 


سياست داخلى 


a famous singer 
يك خوانندة مشهور‎ 


an ugly monster 
يك هيولاى زشت‎ 


an old house 
قدیمی‎ BE یک‎ 


a strong man 
يك مرد قوى‎ 


similar tastes 
سلايق يكسان‎ 


interested in music 
علاقمند به موسيقى‎ 


artistic work 
كار هنری‎ 


a dangerous place 
يك مكان خطرناک‎ 


a cold drink 
SS یک نوشيدنى‎ 


a new car 
يك ماشين جديد‎ 


a sad story 
یک داستان ناراحت کننده‎ 


برخی صفت‌ها به شما میگویند كه یک فرد يا یک چیز به کجا يا به کدام کشور تعلق دارد. که به اين نوع صفت‌هاء adjectives of origin‏ میگویند: 


a Mexican hat 


یک كلاه مكزيكى 


a Filipino shirt 


an Italian car 
يك ماشين ايتاليايى‎ 


Australian apples 
سيب هاى استراليايى‎ 


دریا بی ات 


كامران كفش هاى ogg‏ ای يوشيده الت 


سيب هاى سبز را دوست ندارم. 
هويج نارنجى است. 
بادمجان بنفش است. 

برخى صفت ها اندازةٌ (Size)‏ اسم (noun)‏ ها را به شما می گویند: 


a large ship 
یک كشتى بزرگ‎ 


a high mountain 
یک كوه بلند‎ 


an Indian temple 


يك معبد هندى 


Thai boxing 
بوكس تایلندی‎ 


Chinese kungfu 
جينى‎ SARS 


the English language 
زبان انگلیسی‎ 


The sea is blue. 


Kamran is wearing brown shoes. 


broad shoulders 
One شانه هاى‎ 


I don't like green apples. 


Carrots are orange. 
Eggplants are purple. 


a big hat 
EN 


e =O 
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a long bridge a low ceiling a narrow path small animals 
حيوانات کوچک یک مسیر باریک يك سقف كوتاه یک پل طويل‎ 
a wide street tiny insects a huge balloon a thin boy 
یک پسر لاغر یک بالون كنده حشرات ريز یک خيابان عريض‎ 
a short man a tall player 
يك بازيكن قد بلند يك مرد كوتاه‎ 


نكته: کلم Call‏ به معنى "بلند"» هم افراد و هم اشياء عمودى باريك را توصيف می کند. 
a tall boy a tall bookcase‏ 
یک قفسة كتاب بلند يك يسر قد بلند 


نكته: high is‏ به معنى "ub"‏ اشياء خيلى بزرگ تر و يهن تر را توصيف می‌کند. 
a high mountain a high wall‏ 
يك ديوار بلند یک كوه بلند 


اعداد نیز صفت هستند. اعداد به شما می گویند كه چه تعداد فرد» حيوان يا جيزء وجود دارد. كاهى اوقات به adjectives of quantity lay!‏ كفته 


میاو 
two princes three princesses one giant ten angels‏ 
ده فرشته یک غول سه شاهزاده (دختر) دو شاهزاده (پسر) 
fourteen mice twenty butterflies fifteen frogs twelve birds‏ 
دوازده يرنده يانزده قورباغه بيست يروانه چھاردہ موش 


صفتهابى نیز هستند كه دربارة تعداد يا مقدار هستند اما تعداد يا مقدار دقیق را نمی گویند: 


a lot of books some soldiers a little ice cream a little rice 
كمى برنج كمى بستنى تعدادى سرباز تعداد زيادى كتاب‎ 

many people too much salt lots of insects plenty of money 
pol مقدار زيادى يول تعداد زيادى حشره نمك خيلى زياد تعداد زيادى‎ 
a few cups a few puppies Is there any milk? some food 
تعداد كمى فنجان‎ Ko هناد ی رل‎ Wes مقداری غذا الا‎ 


تذکر: صفت هایی که در مورد مقدار يا تعداد هستنده همچنین Quantifying determiners‏ نامیده می‌شوند. 


(Comparison of Adjectives) ها‎ Cao مقايسة‎ 


براى مقايسة دو فرد يا دو See‏ تفضيلى (comparative)‏ صفت استفاده می كنيم. 


خیلی از صفت‌های تفضيلى (مقايسه اى) به ET‏ ختم می‌شوند. 


fast small cheap new 
faster smaller cheaper newer 
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نكته: کلم than‏ به معناى "از" اغلب با صفات تفضیلی» استفاده می‌شود. به مثالهاى زیر توجه كنيد: 


Ali is taller than Milad. على از ميلاد قدبلندتره.‎ 
Athens is older than Rome. کے ترد‎ ET 
A sports car is faster than a motorbike. يك ماشين اسيورت از يك موتورسيكلت سريعتره.‎ 


مثالهاى بيشتر از صفت‌های تفخ تفضیلے B‏ 


Rome is old, but Athens is older. 71+1۰ رم کے اس اا اتی‎ 
Is it cheaper to go by car or by train? با ماشين بريم ارزان تره يا با قطار؟‎ 
Helen wants a bigger car. هلن یک ماشين بزرك تر می خواهد.‎ 
This coat is OK, but I think the other one is nicer. muscle SOMES I 


oM M MP ea e es 


من از او سریعتر می دوم. Ican run faster than him.‏ .1 
تو نسبت به من» خوانندة بهتری هستى. You are a better singer than me.‏ .2 
من زودتر از او از خواب بيدار شدم. I got up earlier than her.‏ .3 


یا از یک ضمير شخصی فاعلی به صورت زیر استفاده می کنیم: 


1. Ican run faster than he can. من از ای سریعتر می دوم‎ 

2. You are a better singer than I am. تو نسبت به من» خوانندة بهتری هستى.‎ 

من زودتر از او از خواب بیدار شدم. I got up earlier than she did.‏ .3 
نکته: 

more than مكدر از‎ 

less than کمتر از‎ 


به مثال های زیر توجه کنید: 


The film was very short — less than an hour. [آن] فيلم خيلى كوتاه بود - كمتر از یک ساعت‎ 
They have more money than they need. بيش از نیازشان» يول دارند.‎ uil 
You go out more than me. لو یشتر از دن یرون د روک‎ 
نكته:‎ 
bigger 
: older 
» s better than... 
nee more difficult 
more expensive 
به مثالهاى زير توجه كنيد:‎ 
Canada is much bigger than France. کانادا خالى ) از فرانسه است.‎ 


Sara is a bit older than Reza - she's 25 and he's 24. 
ساشد.‎ ۲۲ (C25) glia شالك‎ sje] ees )ا‎ ٣٣ 
The hotel was much more expensive than I expected. 
[آن] هتل خيلى كرانتر از جيزى بود كه انتظار داشتم.‎ 
You go out much more than me. 59) تو خیلی بیشتر از من بیرون می‎ 


15015 apes 
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نكته: 
far further‏ 
دورتر دور 
مثال: 
A‏ تا ايستكاه چقدر فاصله است؟ یک مايل؟ A: How far is it to the station? A mile?‏ 
B: No, it's further. About two miles. "ecd‏ 


برای مقايسة سه فرد يا سه جيز L)‏ بيشتر)» از فرم عالى (superlative)‏ صفت استفاده می كنيم. 
خيلى از صفات Jie‏ « به أ5©- pid‏ می شوند. 


Adjectives Comparative Superlative 
clean تميز‎ cleaner cleanest 
easy آسان‎ easier easiest 
flat صاف‎ flatter flattest 
heavy ques heavier heaviest 
hot داغ‎ hotter hottest 
narrow باريك‎ narrower narrowest 
simple ساده‎ simpler simplest 
thin لاغر‎ thinner thinnest 


نكته: اغلب قبل از فرم عالى» از حرف تعريف the‏ استفاده می شود: 


Mount Everest is the highest mountain in the world. كوه اورست» بلندترين كوه جهان است.‎ 


Hamid is the tallest boy in his class. حميد قدبلندترين يسر در كالاسش است.‎ 
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Adjectives Comparative Superlative 
close نزدیک‎ closer closest 
large تراک‎ larger largest 
safe امن‎ safer safest 
wide عریض‎ wider widest 
simple ساده‎ simpler simplest 


IDEST‏ دي يه بک حرف نے جا کے 6B‏ ای حرف ہے ا ک حرف كنال کا من تھا 
٤۹‏ اه ۷ ه۷ حرف را یک با دی می تیم برای دال 


Adjectives Comparative Superlative 
big بزرگ‎ bigger biggest 
sad غمگین‎ sadder saddest 


برای صفت هايى که دو بخشی يا چندبخشی هستند. برای ساخت کرم more ue‏ و برای ساخت فرم Jie‏ | از most‏ استفاده می کنیم. 


Adjectives Comparative Superlative 
active فعال‎ more active most active 
charming دلربا‎ more charming most charming 
delicious خوشمزه‎ more delicious most delicious 
cheerful خوشحال‎ more cheerful most cheerful 
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برخی صفت ها دو بخشى هستند و به TY‏ ختم می شوند. با این صفت ها ابتدا y‏ به 1 تبديل می شود و سپس برای تشكيل صفت تفضيلى و «Jie‏ به 
ترتيب —er‏ يا —est‏ اضافه می كنيم. 


Adjectives Comparative Superlative 
busy شلوغ‎ busier busiest 
dirty کثیف‎ dirtier dirtiest 
happy شاد‎ happier happiest 
pretty Wj prettier prettiest 


نكته: JSS‏ هاى تفضيلى و dle‏ برخى صفات» SUIS‏ كلمات متفاوتى هستند و نبايد به آن -more cest —er la‏ يا most‏ اضافه كنيم. 


Adjectives Comparative Superlative 
good us better best 
little  )رادقم( كم‎ less least 
much  )رادقم( زياد‎ more most 
bad بد‎ worse worst 
few كم (تعداد)‎ less least 
many  )دادعت( زياد‎ more most 
استفاده می كنيم. و اگر بخواهيم بگوییم دو فرد يا دو جيز‎ (AS ....... AS) نكته: وقتى دو فرد يا دو چیزء در یک صفت برابر باشندء از صفت برابری‎ 
استفاده می كنيم.‎ NOt AS ......... AS در يك صفت برابر نیستند» از‎ 
Reza isn't as old as he looks. رضا آنقدر كه به نظر می رسد پیر نيست.‎ 
"The shopping mall wasn't as crowded as usual. — EI 1 
Can you send me the money as soon as possible, please? لسال كه‎ Ne mer ا در لے‎ 
I'm sorry I'm late. I got here as fast as I could. متاسفم كه دير كردم. هرجه سريعتر به اينجا رسيدم.‎ 
نكته:‎ 


not as much as.... / not as many as... 


There's plenty of food. You can have as much as you want. 
مقدار زيادى غذا هست. هرجقدر كه بخواى ميتونى بخورى.‎ 


I don't have as much money as you. 





من به اندازة تو pal‏ نميشناسم (تو آدمای بيشترى ميشناسى) I don't know as many people as you do.‏ 
نكته: ما می كوييم (the same as)‏ توجه داشته باشيد كه اين (the-same-like) able‏ 

The weather today is the same as yesterday. 03929 امروز آب و هوا مثل‎ 

My hair is the same colour as yours. موی من» همرنگ موی توئه.‎ 

I arrived at the same time as Mahdi. همزمان با مهدى رسيدم.‎ 


نكته: همجنيز مىتوان گفت: 


twice as ....... as, three times as ....... as, etc. 
Gas is twice as expensive as it was a few years ago. گاز دوبرابر از [قیمت] چندسال پیش گرانتره.‎ 
Their house is about three times as big as ours. قانة إزن دا ريا دے وراير لے مات‎ 


نکته» مقايسه كنيد: 


than me / than I am, etc. 
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M ف‎ j سح‎ —— ———— —M——— تل :و‎ M Ü Ü 


You're taller than me. | You're taller than I am. | تو از من قدبلندترى.‎ 


Ali's not as clever as her. li's not as clever as she is. 


They have more money than us. | They have more money than we do. برل ار‎ b ات از‎ M 


eie‏ مه CG E‏ جر م همم زج خر TM‏ سس 


I can't run as fast as him. i I can't run as fast as he can. نميتوانم به تندى او بدوم.‎ 


eee‏ “ااا 


You don't work as hard as me. | You don't work as hard as I do. ٴ۷‎ IS سخت‎ ٥ 


errr E Co o GS‏ ميا aren ee repre‏ زر( زج EI‏ مس N‏ زر سس کم مک 


Mina's not as old as him. i Mina's not as old as he is. | شت‎ 4 ۰۸ 








صفت‌های فاعلی: 
اين صفت ها به 108- ختم می شوندہ و اثرگذاری را نشان میدهند. 


The film was getting exciting. 


Modern technol is amazi 












_That guy is annoying, I آن يشر‎ 
_The accident was shocking. تصلاف شوكه کن بود‎ [ol] _ 
_My flight was tiring, SS پروازم‎ 
That was a frightening flight. پرواز وحشتناكى بود.‎ 
صفت‌های مفعولی:‎ 


این نوع صفت ها با اضافه كردن —ed‏ به انتهای فعل های با قاعده ساخته می شوند و نشان دهندة اثرپذیری می باشند. صفت های مفعولی نشان می 
دهند که یک فرد يا يك حیوان چه احساسی دارد. 


داشتم هیحان }03 ميشدم. I was getting excited.‏ 
مرا شكفت زده می كند. That makes me amazed.‏ 
علی چسته و کسل است. Ali is bored.‏ 
سحر به هنر بسيار علاقه مند است. ۰ Sahar is so interested in‏ 
كيج شدم. ۰ I am‏ 
او ناراحت است. She is annoyed.‏ 
از [این] تصادف» شوكه شدم. I was shocked by the accident.‏ 
در حال حاضر خسته ام. ۰ I am tired right‏ 
ترسیدہ بودم. I was frightened.‏ 





جملات زير را باهم مقايسه كنيد: 


My job is boring. | Tm bored with my job. 
ارت قد ا | شل مق سا اور اس‎ 
My job is not interesting. — Tm not interested in my job any more. 
فل مق جال ہے‎ ١ ديكر به شغلم علاقه مند نيستم.‎ 
` My job is depressing. l My job makes me depressed. 
edas رده‎ a | "۷۷۷ ۶ dA 
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ترتیب قرارگیری صفت ها 
78×7 ی / یبر0ں3080-  Hes‏ 
برادر من در یک LE‏ جديد خوب زندكى می کند. My brother lives in a nice new house.‏ 
There was a beautiful large round wooden table in the kitchen.‏ 
يك ميز جوبى كرد بزرگ زيبا در آشپزخانه وجود داشت. 


نكته: صفت هايى مثل new/ large/ round/ wooden‏ را fact adjective‏ می نامند. چون اطلاعات واقعى و حقيقى در مورد اندازهه سن» رنگ 


نكته: صفت هايى مثل nice/ beautiful‏ را opinion adjective‏ می‌نامند. اين صفتها به ما می گویند كه نظر یک نفر راجع به يه چیز يا یک 
فرد» جه می‌باشد. 


ا 


Opinion Fact 


| i summer vacation 






i vegetable soup 


207 او ا ےا ہے برد 6 1 


i beautiful | large round wooden i table 


نکته: اگر دو يا چند adjective‏ را باهم داشته باشیم» معمولا (نه هميشه) ترتیب به صورت زیر خواهد بود: 


.١‏ مقدار يا تعداد .Y (quantity or number)‏ كيفيت يا نظر .Y (quality or opinion)‏ اندازه (size)‏ ۴. طول عمر (age)‏ ۵. شكل 
(shape)‏ ۶ رنگ Y (colour)‏ اصليت A (origin)‏ جنس (Material)‏ و... 
يك مرد جوان قدبلند )4 > 3( a tall young man‏ 






an old Russian song (4 3 7) 


a new white cotton shirt (4 > 6 3 8) 


نكته: صفت‌های اندازه و طول (مثل: (big, small, tall, short, long‏ معمولاً قبل از صفتهای JSS‏ و عرض (مثل (round, narrow‏ می آیند: 


a large round table یک میز گرد بزرگ‎ 
a tall thin boy یک پسر لاتر قد اند‎ 
a long narrow street باریک طولانى‎ db یک‎ 


نكته: وقتى که دو یا چند صفت رنگ وجود داشته باشدء از AN‏ استفاده نیم: 
کی RB SO‏ چ ٦‏ وج E‏ می 


a black and white dress یک لباس سیاه و سفید‎ 
a green, white and red flag رد‎ es یک یرم‎ 


تذكر: نكته بالا فقط برای color adjectives‏ می‌باشد» و برای ديكر صفت هايى که قبل از یک اسم and aul s‏ به کار نمىرود. 


a long black dress atone and black dress 


نكته: ميتوان بعد از كلمات be/ get/ become/ seem‏ از صفت استفاده كرد. 
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نكته: همجنين از صفتها برای گفتن اينكه یک نفر يا یک جيز چگونه به نظر میاده جه احساسى دارهء جه مزه‌ای ميدهء جه بويى میدہ و... استفاده می‌کنیم. 


خسته به نظر مياى. You look tired.‏ 
es‏ می کب I feel tired.‏ 
شام بوى خوبى می‌دهد. The dinner smells good.‏ 
اين شير كمى مزۂ عجیب می‌دهد. ۰ This milk tastes a little‏ 
نكته: به جملات زير دقت كنيد: 
از دو روز اول [اين] دوره لذت نبردم. I didn't enjoy the first two days of the course.‏ 
برای چند Lar‏ بعدی» غايب خواهند بود. They'll be away for the next few weeks.‏ 
او ٠١‏ دقيقة آخر را از دست داد. She missed the last 10 minutes.‏ 
تمرين شمارة ۱۸ 
در جملات داده شده» دور صفت‌ها خط بكشيد. 
يك اتاق JE‏ در طبقه بالا هست. There is an empty room upstairs.‏ .1 


It’s a hot summer. 


I 





.9. Jalal was absent because he was ill. SOT يرد جرک‎ TENES 

1. empty 2. hot 3. kind 4. crazy 5. clean, green 

6. many, healthy 7. rotten 8. bored 9. absent, ill 

۱۹ تمرين شمارۂ‎ 
-y -ful -al 

فراموش كردن forget‏ صلح peace‏ 

storm طوفان‎ music موسيقى‎ 

گرد و خاک dirt‏ ملت nation‏ 

peaceful stormy national forgetful musical dirty 
كثيفه كرد و خاکی موسیقیابی فراموش کار ملی طوفانی صلح طلبء آرام‎ 
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خش ۷ 


یرای هر صقت ذلنه کدی فرح کک و عل را کوس 


Comparative Superlative 
ojob خنده دار‎ 


بزرگ 


Comparative Superlative 





پاسخ تمرين شمارۂ ۲۰ 


harder | colder _ softer __ taller | madder | funnier | bigger | sadder | busier 











hardest | coldest softest tallest. | maddest | funniest | biggest | saddest | busiest - 

تمرين شمارة ۲۱ 

برای هر صفت داده شدہ فُرم تفضيلى و عالى را بنويسيد. 
S S Comparative, Superlative‏ الغ 

حمق» احمقانه foolish‏ 

harmful 00 مضر‎ |) EN 
poisonous . سر‎ 
“valuable ۳۳ - د‎ 
difficult — ca, ۸۷۷ CC res 


ge 


beautiful لد‎ | 


پاسخ تمرين شمارۂ ۲۱ 


more foolish more harmful more valuable 


more poisonous 


most foolish most harmful most poisonous most valuable 
باارزش‌ترین سمی‌ترین مضرترين احمقانه‌ترین» احمق‌ترین‎ 


more beautiful 


more generous 


more difficult 


زیباتر بخشنده‌تر سختتر 
most difficult most generous most beautiful‏ 
زيباترين بخشندهترين سختترین 
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در جملات زيرء كلمة درست رو انتخاب كنيد و روى کلمة lale‏ خط بكشيد. 


1. I was disappointing / disappointed with the movie. I had expected it to be better. 
از فیلم ناامید شدم. انتظار داشتم که بهتر باشه.‎ 


3. The tennis match was very exciting / excited. I had a great time. 
[آن | مسابقة تنیس خيلى هيجان انكيز بود. خيلى بهم خوش گذشت.‎ 


4. Why do you always look so boring / bored? Is your life really so boring / bored? 
۲ "ات‎ ٣٣ 


۲۲ پاسخ تمرین شمار‎ 
1. disappointed ^ interested 3. exciting 
4. Why do you always look so bored /? Is your life really so boring? 
۲۳ تمرين شمارة‎ 


صفت‌های داخل ely‏ را در جايكاه درست قرار دهيد زار ترتيب گفته شدہ برای صفتها استفاده کیا 


1. beautiful tabl den/ d 
d ۰ٰ۰ ٰ۱ف۷۷۵)‎ a beautiful round wooden table 






N 


a long face (thin) 


6. a sunny day (lovely) 


7. an ugly dress (yellow) 


8. a wide avenue (long) 


12. a big cat (fat/ black/ white) | 
یک كربة بزرگ (جاق/ سياه/ سفيد)‎ | 


14. an old painting (interesting/ French) | 
يك نقاشی قديمى (جالب/ فرانسوى)‎ | 


————————UHU—————— HT‏ راطم و م جما اد ی LS‏ معو E‏ بد 


15. a large umbrella (red/ yellow)  )درز یک جتر بزرگ (قرمز/‎ | 


۲۳ پاسخ تمرين شمارة‎ 
2. an unusual gold ring 9. alittle old red car 
3.  abeautiful old house 10. anice new green sweater 
4. an old Italian film 11. asmall black metal box 
5. along thin face 12. abigfat black and white cat 
6.  alovely sunny day 13. beautiful short black hair 
7. an ugly yellow dress 14. aninteresting old French painting 
8. along wide avenue 15. alarge red and yellow umbrella 
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بخش ۸ (فعل‌ها و زمانها ۱) 


فعل: 
بیشتر فعل ها يك عمل را نشان می دهند. فعل به شما می‌گوید که افراده حیوانات يا اشیاء جه کاری انجام می‌دهند. 
برخی فعل ها: 
read bake close buy jump‏ 
يريدن خریدن بستن پختن خواندن 
sit cook fall go shout‏ 
فرياد زدن رفتن افتادن آشپزی کردن» پختن نشستن 
grow walk stand pull move‏ 
حرکت OM‏ کشیدن ایستادن راه رفتن رشد OMS‏ 


زمان حال ساده (The Simple Present Tense)‏ 
از زمان حال ساده برای جيزهايى كه به طور كلى درست هستند يا جيزهايى كه كاهى اوقات يا هميشه رخ ميدهندء استفاده می كنيم. 
نكته: ساختار زمان حال ساده: 


subject +...+ simple verb 


7 عینک می زند. Uncle Majid wears glasses.‏ 
خورشید در شرق طلوع ميك 0 The sun rises in the east.‏ ` 
. [اين] بجه ها با اتوبوس به مدرسه می روتكد ۳ ۳ — “The children go to school by bus.‏ 
علی از آواز خواندن» لذت می 3 -Ali enjoys singing.‏ 
پدرام گاهی اوقات دوچرخه اش را به من قرض می دهد. ۰ “Pedram sometimes lends me his bike.‏ 
میمون ها موز دوست دار Monkeys like bananas.‏ 
زمين به دور خورشيد The earth goes around the sun, sy‏ ` 
ما هميشه قبل از [خوردن ] وعده های غذابی, دستانمان را می شوبیم — “We always wash our hands before meals.‏ 


نکته: برای صحبت دربارة چیزهایی که برای آینده برنامه ریزی شده til‏ می توان از زمان حال ساده استفاده کرد: 


Melina starts school ۰ 





فرهاد هفتة آینده» بازنشسته می شود. Farhad retires next week.‏ 


نكته: اگر فاعل جمله» سوم شخص مفرد باشد (يعنى ضمایر git, She, he‏ يا اسم‌های مفرد سوم شخص) به فعل» یک S‏ سوم شخص اضافه خواهد شد. 


| she lives | it rains | Ali goes 
به مثالهاى زير توجه كنيد:‎ 
shop. My brother works in a bank. من در مغازه كار ميكنم. برادرم در بانک كار می کند.‎ 


اميد در لندن زندگی می كند. والدینش در تهران زندگی می کنندہ  in London. His parents live in Tehran.‏ 


he works 


I work ina 
Omid lives 


It rains a lot in winter. در زمستان» زياد باران می بارد.‎ 
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707 بیْ به قال ذلا 
اگر فعل مورد نظرء به 8 يا —sh‏ يا - ختم شده باشد بايد به آن فعلء -Es‏ اضافه كنيم: 


pass finish watch 
passes finishes watches 


اگر فعل مورد نظرء به — ختم شده باشدہ ابتدا y‏ به 1 تبديل شده و سپس 65©- اضافه كنيم: 


study try 
studies tries 
همجنين براى سوم شخص مفرد:‎ 
do 3 does 
go 3 goes 


به مثال هاى زير توجه كنيد: 


Sina works very hard. He starts at 7.30 and finishes at 8 o'clock in the ۰ 


The earth goes round the sun. زمين دور خورشيد می چرخد.‎ 
It costs a lot of money to build a hospital. ساخت بيمارستان هزینه هاى زیادی دارد.‎ 


نکته: به قیدهای تکرار زیر توجه کنید: 


always never often usually sometimes 
گاهی اوقات معمولا اغلب هركزء هيجوقت هميشه‎ 


هنكام استفاده از قبود تکرار از زمان حال ساده استفاده می کنیم: 


always/ never/ often/ usually/ sometimes + present 6 


سحر هميشه زود به سركار مى رسد. Sahar always gets to work early.‏ 





Robert plays tennis two or three times a week in the summer. 
رابرت در تابستان» دو يا سه بار در هفته تنیس بازى می كند.‎ 


نكته: حالت منفى زمان حال سادهء به صورت زیر می‌باشد: 


subject + don't/ doesn't + verb 





1708358 ہے‎ I don't work i he works — ^ he doesn't work —— 
_Welike we don't like ۰ — — . she likes — ^ : she doesn'tlike —— — 
you do you don't do it has it doesn't have 


they have they don't have 
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به مثالهاى زیر توجه کنید: 


I drink coffee, but I don’t drink tea. قهوه میخورم اما جايى نميخورم.‎ 
Sara drinks tea, but she doesn't drink coffee. — خیرد‎ Sees جا‎ We | 
-You don't work very hard. «JS توخيلى سخت كار نمى‎ 
“We don't watch TV very often, ıi ماخيلى تلويزيون تماشا نمی‎ 
“The weather is usually nice. It doesn't rain very often. . ۰00000007 
~Mahdieh and Simin don't know many people. — ۰ مهدیه و سيمين افراد زيادى را نمی‌شناسند.‎ 
نكته:‎ 
I/ we/ you/ they ٭‎ don't 
he/ she/ it > doesn't 
برای مثال:‎ 
I don't like Mohsen and Mohsen doesn't like me. از محسن خوشم نمياد و محسن از من خوشش نماد‎ 
“Mycardoesn'tuse much petrol. iS ماشينم زياد بنزین مصرف نمی‎ 
They don’t like football. | أن ھا فقال دروت ضرق‎ | 
-He doesn't like football. = sss a اوفوتبال دوست‎ 


نكته: بعد از don't‏ و doesn't‏ از شکل مصدر فعل Infinitive L‏ استفاده می کنیم. 


Karim speaks French, but he doesn't speak Italian. 
اما ایتالیایی صحبت نمی اک (ايتاليايى بلد نيست).‎ (osk کریم فرانسوی صحبت می کت (فرانسوى‎ 


David doesn't do his job very well. ديويد كارش را خيلى خوب انجام نمى دهد.‎ 
Parmida doesn't usually have breakfast. کورد‎ eee ٦ 


نكته: نحوۂ سوالى كردن در زمان حال ساده: 


0 ا‎ do I work? E BR he works — — does he work? — ^h —Í 

_Welike do we like? —  . she likes — does she like? — n ^ — 

.youdo — | Cy. E ا00۳‎ does it have? — —— 
they have do they have? 


ساختار سوالى كردن: 


do/does + subject + infinitive 


به مثال هاى زير توجه كنيد: 


do/does subject infinitive 
Do you play the guitar? 





جم وح iU‏ ها ۸ی ل ہمہ 


How much does it cost to fly to Rome? 


تق مر 15015 


نکته: در جملات پرسشی رمان حال ساده, اگر always‏ زهميشه)ء يا usually‏ (معمولا) داشته اشيم بايد آن ها را قبل از قعل بیاوریم. براى Jio‏ 


Does Chris always work on Fridays? كريس هميشه جمعه ها كار می کند؟‎ LI 
What do you usually do at weekends? معمولاً آخر هفته ها جيكار ميكنى؟‎ 


نكته: اصطلاح "What do you do?"‏ يعنى ''شغل شما جيست؟" 
What do you do = What's your job?‏ 


"What do you do?' 'I work in a bank.’ "شغلت چیه؟" " در بانک كار ميكنم."‎ 
نکته:‎ 
I/ we/ you/ they 3 do 
he/ she/ it > does 
براى مثال:‎ 
Do they like music? آن ها از موسيقى خوششان می آید؟‎ Ul 
Does he like music? آیا او از موسيقى خوشش می آید؟‎ 


نكته: پاسخ هاى كوتاه به سوالاتى كه با dO‏ يا does‏ شروع می شود: 


I/ we/ you/ they/ do 


Yes, hhe/ she/ it does 
No I/ we/ you/they/ don't 
: he/ she/ it doesn't 
به مثال هاى زير توجه كنيد:‎ 
‘Do you play the guitar? 'No, I don't.’ | بلد تح اینطور پیست‎ vas كار بلدی؛‎ LI 





"Does your sister live in London? 'No, she doesn't. خواهرت در لندن زندگی می كند؟ نه» اينطور نيست.‎ 


نكته: فعل 00 مىتواند فعل اصلى جمله نيز باشد (به معناى انجام دادن) 


"What do you do?’ 'I work in a department store.' شغلت چیه؟ "در یک فروشكاه بزرگ كار م ىكنم."‎ 
He's always so lazy. He doesn't do anything to help. او هميشه خيلى تنبل است. هیچکاری برای کمک انجام نميدهد.‎ 


نكته: گاهی اوقات» ما جيزهايى را وقتى كه بيانشان می کنیم» انجام ميديم. 


promise apologize suggest insist refuse 
رد كردن» نيذيرفتن يافشارى كردن پیشنهاد دادن معذرت خواهى كردن قول دادن‎ 


به مثالهاى زير توجه كنيد: 
قول ميدم كه دير نكنم. I promise I won't be late. (not I'm promising)‏ 


"What do you suggest Ido?  'L suggest that you spend less money.’ 
پیشنهاد می كنى كه جيكار كنم؟ "بيشنهاد میکنم كه كمتر بول خرچ کنی."‎ 
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افعال to be‏ (قسمت اول) 


کلمات am, is, are‏ نیز فعل می باشندء اما ن ها نشان دهندة یک عمل نیستند. اين کلمات زمان حال سادة فعل be‏ می باشند. 
یز شل می ن o‏ ین زمان می + 


کلمةّ Lam‏ ضمير فاعلی 1 و LIS‏ ضميرهاى فاعلی he, she, it‏ استفاده می‌شوند. همجنين ALE‏ نيز با ضمایر WE YOU‏ و they‏ استفاده می‌شود. 


يعنى: 






we are (ما هستیم)‎ 
you are Qaa i o 
E they are هستند)‎ D E 
they are هستند)"‎ i 
“they are هستند)‎ om 


ساختار منفى: 


we are not E 7 
‘you are not نیستید)‎ uu» 
they are ‘not ne نیستند‎ RIT) ed 
they are ‘not Qus کس(" 0 نيستند‎ 


‘they ar are not re Ww) 0+۰ 


1 you are not (a تون‎ — 
ys 


5 “she i is not اس(‎ 3 d 


“itis not eas 







E ou 


hei is "ed SUN 


“it is است)‎ o 





I am not (من نیستم)‎ 


به مثال هاى زیر توجه كنيد: 





/ 0  -- 


are not = arent 
استفاده می کنیم:‎ aren't از‎ am not نكته: در جملات سوالی برای اختصار‎ 
من از تو قدبلندترم» مكه نه؟‎ 


تذكر: در جملات غیرسوالی برای اختصار Lam not‏ از I'm not‏ استفاده می کنیم: 


I am Vahid, I am not Sina. 





she is E En 


I'm taller than you, aren't I? 


I'm not as old as you. 


ENDS aie e =O 


نكته: برای اسمهاى مفردء از فعل 15 استفاده مى كنيم: 





The camel is a desert animal. شتر یک حیوان صحرایی است.‎ 
“Sara is a lawyer. " "۳" ". . «ul Jیکو سارا یک‎ 
“Rex is a clever dog . 4 pue 
“A duck is a kind of bird. — الع بب‎ a یک ارد کہ توعی‎ | 
` The playground is full of people today. asl pal زمين بازی» امروز ير از‎ " 


:AzSG‏ برای اسم‌های جمح» از فعل 6 استفاده می كليم: 


Vegetables and fruit are healthy foods. سبزیجات و میوه غذاهای سالمی هستند.‎ 
These questions are too difficult. — icc GAl | 
-We are very busy. با‎ 2 ۳ 
“Dad and Mom are in the kitchen. — ۳ ۰ اپدرومادر در آشپزخانه هستند.‎ 


نكته: وقتى ميخواهيد بكوييد جه جيزى می توانيد ببينيد و بشنوید از 18 there‏ يا از there are‏ استفاده می کنید۔ 


there is مثال از‎ 


There is a castle on the hill. روى تيهء يك قلعه وجود دارد.‎ 
“There is a fence around the school. ۳ ۰ يك حصار اطراف مدرسه وجوددارد‎ 
“Ts there any food in the fridge? آیا غذابی در يخجال هست؟‎ 


نكته: اختصارهاى زير را ياد بكيريد: 


there is = there's here is = here's | that is = that's 
there are مثال از‎ 
There are some clouds in the sky. در آسمان, ابرهايى وجود دارد.‎ 
There are a lot of books in the library. كتاب های زيادى در كتابخانه وجود دارد.‎ 
There are two guards at the gate. هستند.‎ (Cu) دو نگھبان جلوى در‎ 


Are there any apples left on the tree? روى درخت» سيبى باقی مانده است؟‎ Ul 


سوالى كردن با افعال to be‏ 


am o am? — سس‎ | wearfe are we? — |. 

„beis لے‎ O با‎ youa re ۳ are you? — —— 

۱.290939 d yD ااا‎ they are are they? — — 
it is is it? 


You are married. 





Your mother is at home. مادرت در خانه است.‎ Is your mother at home? مادرت در خانه است؟‎ LI 
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بخش / 


1 SEES 


Is your mother at home? / Is she at home? (not Is at home your mother?) 


۷٦٣‏ آیا او خانه است؟ 


Are your shoes new? / Are they new? (not Are new your shoes?) 


کفش cula‏ نو هستند؟ / LI‏ آنها نو هستند؟ 


نكته: پاسخ‌های كوتاه به سوالات افعال to be‏ 


Iam I'm not I'm not 

he is he's not he isn't 

she is she's not she isn't 
Yes, It is No, it's not No, it isn't 

we are we're not we aren't 

you are you're not you aren't 

they are they're not they aren't 

به مثالهاى زير توجه كنيد 

‘Are you tired?’ ‘Yes, I 01 کسته ای بل هستم.‎ 
‘Are you hungry? 'No, I'm not, but I'm thirsty.’ گرسنه ای؟ نه نیستم اما تشنه ام‎ 


آیا دوستت گرسنه است؟ بله» هست. 


Is your friend hungry?’ 'Yes, he is.' 


نكته: كلمات يرسشى زیر را به خاطر بسياريد: 


جه ساعتى؟ What time‏ جه چیزی؟ What‏ 
جه تعداد؟ جندتا؟ How many‏ جه موقع؟ كى؟ When‏ 
جه رنكى؟ What color‏ چگونە؟ چطور؟ How‏ 
جه اندازه‌ای؟ What size‏ کجا؟ Where‏ 
جه نوعى؟ What kind‏ مال چه كسى؟ Whose‏ 
Why She‏ جه كس ؟ Who‏ 


"×× 2 


Where/ What/ .... + to be+.... 


يعنى ابتدا کلم يرسشى و بعد از آنء از فعل tO be‏ استفادہ می كنيم. به جملات زیر توجه كنيد: 


حال يدر و مادرت چطورہ؟ How are your parents?‏ 


Why is this hotel so expensive? گرونە؟‎ sail چرا این هتل‎ 


نكته: اختصارهاى زير را ياد بكيريد: 


how is = how's 
where is = where's 
به مثال هاى زير توجه كنيد:‎ 
Where's Hamed? حامد كجاست؟‎ 
How's your brother? حال برادرت چطوره؟‎ 


Where is your father? يدرت كجاست؟‎ 
جوا یلست‎ OO ot کجایی؟‎ Jol 
What colour is your car?  ؟هیگنر ماشینت جه‎ 


How old is Sina? سينا جند ساله است؟‎ 


what is = what's 
who is = who's 
What's the time? ساعت چنده؟‎ 


Who's that man? qoe 
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در جملات داده شدهء زیر فعل ها خط بكشيد. 
[اين] بچه ها با اتوبوس به مدرسه می روند. 
خاش ها در طول روز می خوابند. 
این اسباب بازی ها متعلق به مهسا است. 


I ۶ ۰ ۴ 


بيشتر بجه ها خيلى سريع ياد می گیرند. 


ملد سس تس رش یی ہس کسر شش سی تدش سر سس رج یس شس ٹپ شش رش ریرش شر سس ۲ 


. My wife is a teacher. 


پاسخ تمرين شمارۂ ۲۴ 


| 4. live | 5. learn | 6. is 


تمرين شمارة ۲۵ 


E UE‏ ا ار ا 


زمستان بعد از پاییز می آید. 
یک سگ» يارس می‌کند. 


خسته به نظر می‌رسی. 
هركسى اشتباه ميكند. 


ميمون ها موز دوست دارند. 


باسخ تمرين شمارة ۲۵ 


4. makes 5. like 


جاهاى Jb‏ زیر را با am‏ 15 و are‏ ير كنيد. 
آن ها دوستان خوب من هستند. 
و یک سرباز است. 

تو از چارلی قدبلندتر هستی. 

و بیمار است. 

[امروز] یک روز آفتابی است. 





j‏ دست die y‏ عصبانی هستم. 


6. is 7. am 
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Á oii 


. The children go to school by bus. 


mM HMM ET 


. Bats sleep during the day. 


ui 


. These toys belong to Mahsa. 





1. go ١ 2. sleep ١ 3. belong 

1. Winter ------------ after autumn. (come) 

2. A dog -------------- . (bark) 

3. You --------------- tired. (look) 

4. Everyone -------------- mistakes. (make) 

5. Monkeys --------------- bananas. (like) 

1. comes 2. barks 3. look 
1. They -------------- my good friends. 

2. He ------------ a soldier. 

3. You -------------- taller than Charlie. 

4. She ------------ ill. 

5. We ------------- very hungry. 

6. It ---------- a sunny day. 

7. | ------------ angry with Ra'na. 

1. are 2. is 3. are 4. is 


29 


جاهای خالى را با there is‏ يا there are‏ پر كنيد. 
در طول جاده» درختانى وجود دارند. trees along the road.‏ لآ 
يك رنكين كمان در آسمان وجود دارد. a rainbow in the sky.‏ وو ا لد 
پارک هاى زيادى در شهر ما هست. lots of parks in our town.‏ مدوم ع مدع ,)3 
غذای زیادی )69( joo‏ هست. plenty of food on the table.‏ مسد د مده A),‏ 
آب بيشتر در استخر نيست. no more water in the pool.‏ 1233232392 
افراد خيلى زيادى در ساحل هستند. (B. oem too many people on the beach.‏ 
فقط تعداد كمى مشترى در مغازه هستند. queste only a few customers in the shop.‏ 


۲۷ پاسخ تمرين شمارة‎ 
1. There are 2. There is 3. There are 4. There is 5. There is 6. There are 7. There are 
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9 Au ) 





بخش ۹ (فعلها و زمانها (Y‏ 


زمان حال استمرارى (The Present Progressive Tense)‏ 
برای صحبت دربارۂ كارهايى كه در حال حاضر در حال انجام شدن هستندء از زمان حال استمرارى استفاده می کنیم: 
ساختار: 


am/is/are + infinitive+ ing 


Mom is knitting a sweater for Saba. مامان داره براى صبا يك يليور ميبافه.‎ 
I am writing a letter. دارم یک نامه می نویسم.‎ 
The phone is ringing. تلفن داره زنك ميخوره.‎ 


مثال هاى بيشتر از زمان حال استمرارى: 





دارم با دوستم شطرنج بازى ميكنم. I'm playing chess with my friend.‏ 
و دارد اسب سواری می کند. She's riding a horse.‏ 
و در حال پیادہ روى كردن در پارک است. He's taking a walk in the park.‏ 
8۷٤۷٣‏ شمردن پول است. The man's counting the money.‏ 
أن ها هنوز خواب هستند. They are still sleeping.‏ 
أن ها در کال شنا کردن در دریا هستند. They are swimming in the sea.‏ 
ونا جیکار دارن می کنن؟ What are they doing?‏ 
جه اتفاقى دارد مى افتد؟ What's happening?‏ 
جرا در حال انجام تكاليفت نيستى؟ Why aren't you doing your homework?‏ 


نكته: زمان حال استمراری» به صورت زیر ساخته می شود: 
am + present participle is + present participle are + present participle‏ 
نكته: وجه وصفى حال (present participle)‏ شكلى از یک فعل است که به 108 ختم می‌شود. برای مثال: 


show + ing showing come + ing coming 


کک ر فل خلا وك دع )6ا5 کے ے یک کی ےا ee‏ ےکک ر کل ال DENNIS C‏ 
این فعلهاء قبل از اضافه كردن ng‏ آخرين حرف را يك بار ديكر مىنويسيم. برای مثال: 


get + ing getting stop + ing stopping 
jog + ing jogging swim + ing swimming 
rob + ing robbing 


SESS IME SSO شود‎ gis ۵ به‎ “+٣ 
حرف 6 ر می‎ ing گر ختم شود معمو ) ن‎ 


chase + ing chasing drive + ing driving 
cycle + ing cycling smile + ing smiling 


نکته: از زمان حال استمراری» برای صحبت در مورد چیزهایی که برنامه ریزی کرده‌ايم تا انجامشان بدهیم يا چیزهایی که قرار است در آینده اتفاق بيفتند 
نيز استفاده می کنیم. برای تشکیل زمان حال استمراری» از AM‏ 15 و are‏ به عنوان افعال کمکی استفاده می کنیم. 


All our friends are coming. تمام دوستان ماء دارن ميان.‎ 
I am visiting Milad next week. میلاد رو میبینم.‎ che Aide 
What are we eating for dinner? شام چی داريم؟‎ 
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سوالى كردن زمان حال استمرارى 
positive — | question‏ 

Iam working amI working? 

he is going is he going? 

she is reading is she reading? 

it is raining is it raining? 

we are playing are we playing? 

you are going are you going? 

they are coming are they coming? 


It is raining. بارون مياد.‎ o) i Is it raining? داره بارون مياد؟‎ 


-Ali is studying for his exams. | Is Ali studying for his exams? .بب‎ 
على داره واسذ امتحاناتش میخونه؟ | علی داره واسة امتحاناتش ميخونه.‎ 
i Is Sanaz waiting for Kamran? 
ساناز منتظر كامران است.‎ | Seed کامران‎ ۹٥٣٣ 






تذکر: دقت كنيد که برای low‏ كردن زمان حال استمراری» ابتدا فعل tO be‏ را می آوربم و سپس فاعل جمله آورده می شود. 


Are you feeling OK? حالت خوبه؟‎ 
Is Milad working today? ميلاد امروز داره كار ميكنه؟‎ 
to be نكته: پاسخ هاى كوتاه به سوالات افعال‎ 
Iam I'm not I'm not 
he is he's not he isn't 
she is she's not she isn't 
Yes, itis No,  it'snot No, it isn't 
we are we're not we aren't 
you are you're not you aren't 
they are they're not they aren't 
به مثالهاى زير توجه كنيد:‎ 
‘Are you going now?’ 'Yes, I am.' الان دارى ميرى؟ آرهء همينطوره‎ 
Is Nima working today?’ "Yes, he is.' امروز نيما داره كار ميكنه؟ ارہ همينطوره‎ 
Ts it raining?’ ' No, it isn't. ' داره بارون مياد؟ نه نمياد.‎ 
نكته: كلمات يرسشى زیر را به خاطر بسياريد:‎ 
What جه جيزى؟‎ What time جه ساعتى؟‎ 
When جه موقع؟ كى؟‎ How many جه تعداد؟ جندتا؟‎ 
How چگونە؟ چطور؟‎ What color جه رنكى؟‎ 
Where کجا؟‎ What size جه اندازه ای؟‎ 
Whose مال چه کسی؟‎ What kind جه نوعى؟‎ 
Who جه كسى؟‎ Why جرا؟‎ 
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سس« بخش ٩‏ 


UMEN EUNTES 
Where/ What/ .... + to be + .... + subject + .... + present participle + .... 
Bros استفاده می‌کنیم. به مثالهاى داده شده توجه‎ to be يعنى ابتدا كلمة يرسشى و بعد از أن» از فعل‎ 


Where are you going? كجا دارى ميرى؟‎ Who are you waiting for? منتظر کی هستی؟‎ 
What is Ali doing? على جيكار داره میکنه؟‎ Why are you wearing a coat? را کے مقدی؟‎ 


جملات زیر را با هم مقايسه كنيد. 


The Simple Present Tense The Present Continuous Tense 
Tina has a shower every morning. i Tina is having a shower at the moment. 
تينا همين الان در حال دوش كرفتنه. | تينا هر صبح دوش ميكيره.‎ 
“Tt rains a lot in winter. — — | Take an umbrella with you. it's raining. — 
همراهت چتر ببر. داره بارون مياد. | در زمستان زياد باران می بارد.‎ 
“I don’t watch TV very often. | You can turn off the television. I'm not watching it. — 
محر یر رو خی کی تلان سی کم | من زياد تلويزيون نكاه نمی كنم.‎ 


TENES‏ 07ھ" 


به ياد أوردن فهميدن ۳ت Be‏ خواستن دوست داشتن 
فراموش کردن باور داشتن معنى دادن» منظور داشتن نياز داشتن ترجيح دادن 
خسته ام. ميخواهم به خانه برم. I'm tired. I want to go home.‏ 
Do you know that girl? ee "٥٣٣‏ 
اسمش را به ياد نمی آورم. I don't remember her name.‏ 
متوجه نمى شوم. منظورت جيه؟ I don't understand. What do you mean?‏ 


افعال با قاعده و بی قاعدہ 


فعل با قاعده: زمان گذشتة سادۂ بيشتر فعل ها به Ed‏ ختم می شود. به اين افعال با قاعده می كوييم. 


score scored bake baked 
finish finished happen happened 
move moved push pushed 
open opened wait waited 


E GEWESEN 


Score scored die died 
agree agreed hate hated 


تكنو gs‏ قال ها رک ری (syllable)‏ مت به وك حرف بے صا کم ہی کو فا از ای حرف ہے کاک حرف عقر تا وجرن رد 
با این فعل da‏ قبل از اضافه كردن ced‏ آخرين حرف را يك بار ديكر می نويسيم. برای مثال: 


rip ripped پاره کردن/ شدن‎ 
grab grabbed قاييدن‎ 
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۹ at ۱ 


نكته: برای فعلهاى با قاعده‌ای كه به ۷ ختم مىشوندء قبل از اضافه كردن ced‏ ابتدا y‏ را به 1 تبديل می كنيم. 
عجله كردن 
سعى/ امتحان كردن 


bury buried hurry hurried 


دفن كردن 


cry cried گریه كردن‎ try tried 
ختم نمی شود و از قاعدة خاصى پیروی نمی کنند. به اين افعالء بی قاعده می گوییم. بايد با‎ Ed برخى فعل ها به‎ dole A235 فعل بىقاعده: شکل‎ 


قكرار و قمروق» شكال +۹ ملدة لين ی ۷۷۷۷ 


infinitive simple past meaning infinitive simple past meaning 

be was/ were بودن‎ hold held نكه داشتن‎ 
become became شن‎ hurt hurt أسيب ديدن‎ 
begin began شروع شدن‎ keep kept نكه داشتن‎ 
break broke Gee know knew دنت‎ 
bring brought أوردن‎ leave left ترک کردن‎ 
build built ساختن‎ let let اجازه دادن‎ 
buy bought خريدن‎ lose lost از دست دادن‎ 
catch caught كرفتن‎ make made 55$ درست‎ 
choose chose انتخاب كردن‎ pay paid يرداختن‎ 
come came آمدن‎ put put کشا‎ 
cost cost هزينه داشتن‎ read read خواندن‎ 
cut cut بريدن‎ run ran دويدن‎ 
00 010 انجام دادن‎ say said گفتن‎ 
drink drank نوشيدن‎ see saw ديدن‎ 
drive drove راندن‎ sell sold فروختن‎ 
eat ate خوردن‎ sit sat oes 
fall fell افتادن‎ sleep slept خوابيدن‎ 
feel felt احساس کردن‎ speak spoke صحبت کردن‎ 
fight fought دعوا كردن‎ spend spent خرج كردن‎ 
forget forgot فراموش كردن‎ stand stood اسن‎ 
get got گرفتن‎ send sent ارسال کردن‎ 
give gave دادن‎ shut shut pee 
go went رفتن‎ steal stole دزديدن‎ 
grow grew رشد كردن‎ take took برداشتن‎ 
have had داشتن‎ teach taught درس دادن‎ 
hear heard oe tell told كفتن‎ 
hide hid کردن‎ Glas think thought فكر كردن‎ 


(The Simple Past Tense) زمان كذشتة ساده‎ 


از زمان گذشتة ساده برای صحبت در مورد اتفاقهايى استفاده می كنيم که در گذشته رخ دادهاند. همجنين از زمان كذشتة ساده برای صحبت در مورد 


اتفاقهايى كه در داستانها رخ داده نيز مىتوان استفاده كرد. 


ساختار زمان گذشتة ساده: 


هفتة پیشء یک دوربين جدید خریدم. 


اميد خیلی سریع ياد كرفت که گیتار بزند. 


ENS ees 


subject + simple past 


I bought a new camera last week. 


Omid learned to play the guitar very quickly. 


کک بخش ٩‏ 


The plane landed a few minutes ago. هواييما چند دقيقة ييشء فرود آمد.‎ 
-Who invented the computer? — 117+ 
The worker cut down the tree this morning. St S'la امروز صبح. درخت را‎ SIS 
“Dinosaurs lived millions of years ago. ۰ دایناسورها ميليون ها سال قبل« زندگی می کردند.‎ | 
- Pinocchio's nose grew longer every time he told alie.  .دش بینی پینوکیو هر بار كه دروغ ميكفت بزرگتر می‎ 
1 غ109‎ my pen on the .قلاط‎ aS خودكارم را در اتوبوس كم‎ 
-We sold our car last week. - هفتة گذشته» ماشینمان را فروختیم. -.-۔‎ 


نکته: نحوۂ سوالی كردن در زمان گذشتة ساده: 


I went did I go? 

we liked did we like? 
you did did you do? 
they had did they have? 
he worked did he work? 
she asked did she ask? 


ساختار سوالى كردن: 


did + subject + infinitive 


به مثالهاى زير توجه كنيد: 


did subject infinitive 
1 | aia: your friend —— | 11118 near here? —  — 
2 Did — ا‎ love —. you? سس‎ 
3 Where did your parents live? 


I/ we/ you/ they 3 do > did 
he/ she/ it 3 does Ddid 


نكته: ياسخهاى كوتاه به سوالاتى كه did L‏ شروع مىشود: 
I/ we/ you/ they/ did‏ 


Yes, he/she/it did 
No I/ we/ you/ they/ didn't 
1 he/ she/ it didn't 
به مثالهاى زير توجه كنيد:‎ 
"Did you tell her?  'No, (0 بهش كفتى؟ نه نگفتم.‎ 
‘Did you watch the game on TV last night? 'Yes, 7 دیشب بازى رو از تلويزيون ديدى؟ آره همينطوره.‎ 
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بخش ۹ 


افعال 06 10 (قسمت دوم) 


فعل be‏ در زمان كذشتة ساده» به صورت WAS‏ يا Were‏ خواهد بود. 


فعل was‏ زمان گذشتة فعل AM‏ و 15 می‌باشد یعنی با ضمایر she he I‏ و git‏ همچنین با اسم (NOUN)‏ های مفرد» از فعل WAS‏ استفاده می‌کنيم. 
و Were‏ نیز گذشتة ALE‏ می‌باشد. 






I was (من بودم)‎ WE Were بودیم)‎ le) 


you were (تو بودی)‎ you were (شما بوديد)‎ 
he was (او بود)‎ they were (آنها بودند)‎ 
she was (او بود)‎ they were (آنها بودند)‎ 
it was (آن بود)‎ they were (آنها بودند)‎ 


نكته: شكل های مختلف فعل be‏ 


Simple Present Simple Past 
اول شخص مفرد‎ am was 
دوم شخص مفرد‎ are were 
سوم شخص مفرد‎ 15 was 
اول شخص جمع‎ are were 
دوم شخص جمع‎ are were 
سوم شخص جمع‎ are were 









1 was not (من نبودم)‎ we were not نبودیم)‎ le) 





you were not (تو نبودی)‎ you were not (شما نبودید)‎ 
he was not (555 (او‎ they were not (3:555 kil) 
she was not (أو نبود)‎ they were not (4555 kil) 
it was not (آن نبود)‎ they were not نبودند)‎ lÎ) 


به مثالهاى زير توجه كنيد. 


Saba was at the library this morning. صبا امروز صبح در كتابخانه بود.‎ 
Ten years ago Erfan was only a baby. بزرگ شده).‎ GY!) ده سال پیش عرفان فقط يه بجه بود‎ 
There weren't any clouds in the sky. هيج ابرى در آسمان نبود.‎ 





I was tired last night. ديشب خسته بودم.‎ 
Where was Sina yesterday? سينا ديروز كجا بود؟‎ 
The weather was good last week. هفتة پیش, هوا خوب بود.‎ 


ENS cape du 


نكته: برای اسم های جمحء از فعل Were‏ استفاده می‌کنیم: 
جمعة پیش, آنها اينجا نبودند. They weren’t here last Friday.‏ 
بعد از سفره خسته بودیم. We were tired after the journey.‏ 


سوالی كردن با افعال to be‏ 


I was was I? we were were we? 
he was was he? you were were you? 
she was was she? they were were they? 
it was was it? 


به مثال هاى زير توجه كنيد: 


Ahmad was tired last night. | Was Ahmad tired last night? 
The weather was good last week. | Was the weather good last week? 


ad قعل عا‎ DEED 
ھی قوف‎ 


Was your mother at home yesterday? (not was at home your mother?) مادرت ديروز خانه بود؟‎ LI 


نكته: پاسخ‌های كوتاه به سوالات افعال to be‏ 


I was I was not I wasn't 

he was he was not he wasnt 

she was she was not she wasn't 
Yes, it was No, it was not No, it wasn't 

we were we were not we weren't 

you were you were not you weren't 

they were they were not they weren't 

به مثال هاى زير توجه كنيد: 

"Were they late?  'No, they weren't.’ دير كردند؟ نه دير نكردند.‎ LI 
"Was Ali at work yesterday?  'Yes, he was' على ديروز سر كار بود؟ بله, بود.‎ 


نکته: زمانی که فعل اصلی جمله» یک فعل to be‏ باشدء و بخواهیم از یک dels‏ پرسشی نیز استفاده کنیمء ساختار به صورت زیر خواهد بود: 
Where/ What/ .... + to be+....‏ 
يعنى ابتدا کلم يرسشى و بعد از آنء از فعل tO be‏ استفاده می كنيم. به جملات زیر توجه كنيد: 


Where was your father last night? ديشب يدرت كجا بود؟‎ 
How old was Sina last year? سینا جند سالش بود؟‎ goes شال‎ 
Why was that hotel so expensive? چرا آن هتل انقدر كران بود؟‎ 
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9 * ut ر‎ 


زمان كذشتة استمراری (The Past Progressive Tense)‏ 
از زمان گذشتة استمراری» برای صحبت در مورد اتفاقهايى استفاده می كنيم كه در زمان مشخصى در گذشته در حال انجام بودهاند. 


ساختار: 


was/were + simple verb + ing 


Mom was knitting a sweater for Saba. مادر داشت برای صباء یک پلیور می بافت.‎ 
I was writing a letter. نوشتم.‎ (ge داشتم یک نامه‎ 
The phone was ringing. تلفن داشت زنك ميخورد.‎ 


10 ص ‏ "مم 


[آن] مرد داشت پول را می شمارد. ۰ The man was counting the‏ 
أن ها هنوز خواب بودند. They were still sleeping.‏ 
آن ها در حال شنا كردن در دريا بودند. They were swimming in the sea.‏ 
آنها جيكار داشتن می كردن؟ What were they doing?‏ 
جه اتفاقى داشت مى افتاد؟ What was happening?‏ 


نكته: جملات زير را مقايسه كنيد: 


زمان كذشتة استمرارى | سزمان حال استمرارى 
“Tm working ۳ ۳ i| d was working at 10.30 last night. =‏ 
دیشب ساعت ۱۰:۳۰ داشتم كار می كردم. عن د حل كار كردن عبس lo SIG‏ 
ا ]tisntraining. ۳ | | Tt wasn't raining when we went out.‏ 
. وقتی بيرون رفتيم» باران نمی باريد. 0000s‏ اران نمی پار (الان Font‏ 
What are you doing? | What were you doing at 3 o'clock?‏ 
ساعت Y‏ جيكار داشتى می کردی؟ i‏ | چیکار دارى می كنى؟ (ھمین الان) 
سوالى كردن زمان حال استمرارى 
positive — ||. questio — —‏ | 
I was working wasI working?‏ 
he was going was he going?‏ 
she was reading was she reading?‏ 
it was raining was it raining?‏ 
we were playing were we playing?‏ 
you were going were you going?‏ 
they were coming were they coming?‏ 


به مثال هاى زير توجه كنيد: 


It was ۰ i Was it raining? 
ی امد | داشت باران کے آمد.‎ 0 
Ali was studying for his exams last night. | Was Ali studying for his exams last night? 
برای امتحاناتش مى خوند.‎ cS برای امتحاناتش مى خوند؟ | على ديشب‎ S علی ديشب‎ ul 
They were waiting for Kamran. | Were they waiting for Kamran? 
آن ها منتظر کامران بودند.‎ | SS +۷۷۷٣ 
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ڪڪ ڪڪ جک بخش ٩‏ 


تک کے کے کہ رای سال کی یں کھت ای اا فل دف فا رای ارم و میں فطل کا ارک میہفت 


ميلاد ديروز داشت کار می کرد؟ Was Milad working yesterday?‏ 


۷۰/0/0007 
Where/ What/ .... + was/were + .... + subject + .... + infinitive + ing + ....‏ 
يعنى ابتدا کلم يرسشى و بعد از آن, از فعل tO be‏ استفاده می كنيم. به جملات زیر توجه كنيد: 


Where were you going? کجا داشتی می رفتی؟‎ Who were you waiting for? منتظر کی بودی؟‎ 


What was Ali doing? على چیکار داشت میکرد؟‎ Why was he wearing a coat?  ؟دوب چرا او كت يوشيده‎ 


تموین مار ۲۸ حاهای خالی by‏ زمان حال اسمراری فیل‌هایی کک پرانتر نوشته شده‌انده پر (s‏ 


1. Sahar --------------- her hair. (wash) 
2. it --------------- dark. (get) 
3. The dentist --------------- Nima's teeth. (examine) 
4. The men --------------- very hard in the sun. (work) 
5. What --------------- the theater --------------- today? (show) 
6. We --------------- a snowman. (make) 
7. The plane --------------- above the clouds. (fly) 
YA پاسخ تمرين شمارة‎ 
is washing | is getting | is examining | are working | is-showing | are making | is flying 


تمرين شمارة ۲۹ 


زمان گذشتة سادة فعلهاى زیر را بنويسيد. 





YA پاسخ تمرين شمارۂ‎ 
took walked rained shut opened cried told wrote sat read closed cooked 


تمرين شمارة ۳۰ 

جاهاى JE‏ را با was‏ يا Were‏ ير كنيد. 
بهرام کجاست؟ او همین الان اينجا بود. Where is Bahram? He ------------- here just now.‏ .1 
مامان و cll‏ هفتة پیش تو تعطيلات بودند. Mom and Dad ------------- on vacation last week.‏ .2 
هوا امروز صبح خوب بود. The weather ------------- fine this morning.‏ .3 
افراد زيادى ديروز در مهمانى ما بودند. There ------------- a lot of people at our party yesterday.‏ .4 
خيلى سالها پیش» یک درياجة کوچک اينجا وجود داشت. There ------------- a small lake here many years ago.‏ .5 
او دیروز مریض بود. He ------------- sick yesterday.‏ .6 
او را مقصر ندان. تقصير من بود. Don't blame him. It ------------- my mistake.‏ .7 


پاسخ تمرين شمارة ۳۰ 


1. was 2. were 3. was 4. were 5. was 6. was 7. was 
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بخش ۱۰ (معرفهاى اسم) 
معرف ها (determiners)‏ ء كلماتى هستند كه قبل از اسم ها استفاده می شوند. 
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(The Articles) حروف تعريف‎ .١ 


همان 8ء 80 و the‏ می باشد كه در بخش شمارۂ ۵ بررسی شدند. 


The telephone is ringing.  .هروخیم تلفن داره زنك‎ Hasan is reading a book. حسن داره كتاب میخونه.‎ 


(Demonstrative Determiners) اشاره‎ cU» معرف‎ .Y 


كلمات these that this‏ و those‏ معرف هاى اشاره هستند كه نشان ميدهند منظورمان كدام جيز يا كدام شخص است. به اين معرف هاى اشاره 
صفات اشارہ نيز می كويند. 


اين بستنیء خوشمزه است. This ice cream is delicious.‏ 
أن توب را برايم بياور. Bring me that ball.‏ 
اين اسباب بازى هاء از پلاستیک ساخته شده اند. These toys are made from plastic.‏ 
دارم آن كتاب ها را می فروشم. I am selling those books.‏ 


نكته: کلمه that‏ ميتواند به "چیزی كه اتفاق افتاده است " اشاره LS‏ 


T'm sorry I forgot to phone you.  'that's all right.’ متاسفم كه فراموش کردم بهت زنك بزنم. " اوكيه."‎ 
That was a really nice meal. Thank you very much. سو‎ lat J و خلا واک كوس ود بسار‎ 


نكته: کلمۀ that‏ ميتواند به "چیزی كه يه نفر به تازكى كفته است'' اشاره كند. 


' You're a teacher, aren't you?' 'Yes, that's right.’ تو معلمی» مگه $43 بله» درسته.‎ 
' Milad has a new job.' — 'Really? I didn't know that. ' میلاد شغل جديدى دارد. ''واقعا؟ نميدونستم."‎ 
' I'm going on holiday next week. ' ' Oh, that's nice. ' بعد قراره كه به تعطيلات بروم. "اوه خوبه"‎ diam 


نكته: وقتى يشت تلفن ميخواهيد خود را معرفى كنيدء از 15 this‏ استفاده می كنيد. 
سلام امیں وحيد هستم. Hi Amir, this is Vahid.‏ 


همجنين وقتى ميخواهيد يك نفر را به ديكرى معرفی كنيد نيز از 15 this‏ استفاده می كنيد. 
نيماء [معرفى ميكنم] اين مجيده. Nima, this is Majid.‏ 


نكته: وقتى يشت تلفن ميخواهيد بدانيد که فرد مد نظرتان يشت خط است يا نهء از is that...‏ استفاده می كنيد. 
با يشت خطه؟ (با صبا دارم صحبت می كنم؟) Is that Saba?‏ 
۳ معرف‌های (Interrogative Determiners) (iw,‏ 


از كلمات which what‏ و Whose‏ قبل از اسمها برای يرسش در مورد افراد يا جيزها استفاده می كنيم. به اين کلمات» معرف هاى پرسشی يا 


What time is it? ساعت چنده؟‎ 





Which school do you go to? به كدام مدرسه می روی؟‎ 


تاج می 15015 





S 





Do you know which girl won the prize? دخترء جايزه را برد؟‎ plas ميدانى كه‎ 
Whose baby is this? مال كيه؟)‎ dou (اين‎ Sas dou اين‎ 
Whose footprints are these? SAS این رد پاها واسه‎ 


(Possessive Determiners ) ملكى‎ cla معرف‎ .Y 


به كلمات their our its her his your my‏ معرف هاى ملكى يا صفات ملكى می گوییم. از اين كلمات قبل از اسم» برای اينكه نشان 
دهيم یک جيز يا یک فرد به جه کسی تعلق ao‏ استفاده مى كنيم. 






007 


your your 
his their 
her their 
its their 


به مثال هاى زير توجه كنيد: 


او خانة خود را دوست دارد. ails She likes her house.‏ ام را دوست دارم. I like my house.‏ 
أن ها خانة خود را دوست دارند. — BE | 07 They like their house.‏ خود را دوست داريم. 0 “We like our house.‏ 
Oxford is famous for its university. =‏ 02000 شماخانة خود را دوست دارید. ۰ You like your house.‏ 
آکسفورد به خاطر دانشگاهش معروف است. اوخانة خود را دوست داردہ  “He likes his house.‏ 


نكته: حتما بعد از صفات ملکی, بايد از يك اسم (NOUN)‏ استفاده كنيم (لزومى ندارد كه ان اسمء بلافاصله بعد از صفت ملکی بيايد). 


my hands مق‎ gles your best friend دوستت‎ Cy ydp 
our clothes لباس‌های ما‎ her parents والدين او‎ 
his new car ماشين جديد او‎ their room اتاق آن ها‎ 


برای جا افتادن بیشتر: 


Ali's car Sara's house 
his car her house 
it's نكته: مقايسة 168 و‎ 
its | Oxford is famous for its university. آکسفورد به خاطر دانشكاهش معروف است.‎ 
it's (=itis) | I like Oxford. It's a nice place. أكسفورد را دوست دارم. مكان خوبى است.‎ 


(Possessive Pronouns) ضماير ملكى‎ 
















mine من)‎ Jl) ours (مال ما)‎ 


yours تو)‎ Jl) yours شما)‎ Jl) 
theirs (ul Jl) 
hers او)‎ Jl) theirs (ul JL) 
theirs (مال آنها)‎ 
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٠١ بخش‎ 


به مثال هاى زير توجه كنيد: 


اين کتاب مال منهء يا مال تو؟ Is this book mine or yours?‏ 
مشكل اوناست» نه مال ما. (مشكل ما نيست) It's their problem, not ours.‏ 
ما به داخل ماشينمان رفتیمء آن ها هم به داخل مال خودشان. We went in our car, and they went in theirs.‏ 


مقایسة صفات ملكى و ضمایر ملكىء در جملات زیر: 


Is that your scarf? It's very similar to my scarf. اون شال توئه؟ خیلی شبيه شال منه.‎ 





That's not their house. Theirs has got a red front door. 


It was Ali's fault not her fault. تقصير على بود نه تقصير او.‎ 
It was Ali's fault not hers. نه [تقصير] او.‎ o» تقصير على‎ 


نكته: در بخش ۶ كفته شد كه بعد از حرف اضافه» از ضمایر مفعولى استفاده می کنیمء نه از ضماير فاعلى. 


111 U تق‎ Uu حرف سس‎ SEIS 


a friend of mine / a friend of his/ some friends of yours 


I went out to meet a friend of mine. Ies بیرون رکم تا با یکی از دوستانم ا ات‎ 
Ali was in the restaurant with a friend of his. على با یکی از دوستانش در رستوران بود.‎ 
Are those people friends of yours? أن افرادء دوستان تو هستند؟‎ 


(Possessive Nouns) (Slo اسامى‎ 


برای ايجاد یک اسم Sle‏ « در بيشتر موارد اگر آن اسم يك انسان یا يك حيوان باشدہ از 'S‏ استفاده می كنيم. 


Sahar's house 
سحر‎ 6 


به مثال هاى زير توجه كنيد: 


در خانة خواهرم ماندم. 


Milad's camera the cat's tail the manager's office 
دفتر مدیر دم گربه دوربين ميلاد‎ 


I stayed at my sister's house. 





Mahdi is a man's name. Mahdieh is a woman's name. مهدی يك اسم مردانه است. مهديه یک اسم زنانه.‎ 


نكته: می توان بعد از 5- از اسم استفاده نكرد: 


Maryam's hair is longer than Sahar's. (= Sahar's hair) موى مريم بلندتر از واسه سحر است.‎ 


«cy‏ چتر کیه؟ واسه مادرمه 


"Whose umbrella is this?’ ' It's my mother's. ' (= my mother's umbrella.) 


"Where were you last night? ' I was at Pedram's.' (= Pedram's house) pay پدرام‎ [5b] دیشب كجا بودی؟‎ 


00 


my friend's house = one friend خانة دوستم‎ i my friends' house = two or more friend خان دوستانم‎ 


ماشین يدر و مادرم 


———M————‏ 2 ره رز ا کا —————  —‏ رب —— سر سس ا ا کا 


my father's car ماشين پدرم‎ | my parents’ car 
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تذكر: اگر يك اسم aor‏ به S‏ ختم نشده باشد people children women amen ssh)‏ و...) برای نشان دادن مالکیت با آن ها مانند یک اسم 
مفرد برخورد می كنيم. يعنى از 8'- استفاده می كنيم. برای مثال: 


a children's book یک کتاب کودکان‎ the men's room دستشويى مردانه‎ 


نکته: توجه کنید که برای بیش از یک لسم هم میتوان از 8اك استفاده کرد. Meo‏ 


Milad and Sara's wedding عروسى ميلاد و سارا‎ 
Mr. and Mrs. Carter's house آقا و خانم كارتر‎ SE 


نكته: براى نشان دادن مالكيت اشياء يا مكان هاء از of‏ استفاده می کنیم: 


Look at the roof of that building (not that building's roof) به يشت بام آن ساختمان نكاه كن.‎ 


We didn't see the beginning of the film. (not the film's beginning) فيلم را نديديم.‎ (Jal) ما شروع‎ 


What's the name of this village? 






Tehran is the capital of Iran. تهران يايتخت ايران است.‎ 


نکته: هميشه برای انسان ها از 5 مالکیت استفاده نمی کنیم. برای مثال: 


What was the name of the man who called you? اسم مردى كه بهت زنك زدہ چی بود؟‎ 


نكته: كاهى اوقات مى توان از ساختار زير استفاده كرد: 
noun + noun‏ 
يعنى بدون اينكه از 5 مالكيت يا از OF‏ استفاده كنيم. 


the garage door در گاراژ‎ the restaurant owner مالك رستوران‎ 
نكته:‎ 
the beginning of sth the end of sth the middle of sth 
وسط يه جيزى پایان يه جيزى شروع يه چیزی‎ 
براى مثال:‎ 
the beginning of the month شروع ماه‎ 
نكته:‎ 
the top of sth the bottom of sth 
يه چیزی بالای يه جيزى‎ Onl 
براى مثال:‎ 
the top of the hill بالای تيه‎ 
نكته:‎ 
the front of sth the back of sth the side of sth 
كنار يه جيزى عقب يه جيزى جلوى يه جيزى‎ 
براى مثال:‎ 
the back of the car عقب ماشین‎ 
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۱ جح E‏ اج  --‏ سس ڪڪ ڪڪ ...ی يري .تس سس 


10 صج 7 ًٔ0 


the government's decision تصمیم دولت‎ the decision of the government تصمیم دولت‎ 


نكته: براى مكان اها تبر امكان استفاده ار © مالكيت وجود کرد 


the city's streets | the world's population | Brazil's largest city 
بزرگ ترين شهر برزيل | جمعيت جهان | خيابان هاى شهر‎ 


نكته: برای عبارت cle‏ زمانی )... (today, Monday, tomorrow,‏ نيز می توان از 9'- استفاده كرد: 
هنوز روزنامة ديروز را داری؟ Do you still have yesterday's newspaper?‏ 
dude‏ هفتة آیندہہ لغو شده است. Next week's meeting has been canceled.‏ 


جملات زیر را با ضماير ملكى (یعنی با mine‏ يا با yours‏ يا ...) تكميل كنيد. 


يول توئه. مال توئه. : ----------------- Its your money. Its‏ .1 
كيف منه. مال منه. : ---------------- It's my bag. It's‏ .2 
ماشين ماست. مال مائه. : Its 0100 Car. Its‏ .3 
كفش هاى تو هستند. واسه تو هستند. : ---------------- They're her shoes. They're‏ .4 


۳۱ شمارة‎ Cy pod ياسخ‎ 





تمرين شمارة ۳۲ 
در جاهاى JU-‏ « از صفت ملکی مناسب» استفاده كل 
شغلت را دوست دارى؟ 








- brothers are 25 and ۰ د‎ ۰)" ۸۴۳ 


پاسخ تمرين شمارة ۳۲ 





بخش ١١‏ (قيدها ۱) 
یک قيد (adverb)‏ کلمه‌ای است که یک فعل يا يك صفت يا یک قيد را توصيف می كند. 
به جملات زير توجه كنيد: 
باران به شدت در حال باريدن است. 
این خانه» خيلى خوب است. 
محمد خيلى به آرامی صحبت می كند. 
نكته: بسيارى از قيدها به Ly‏ ختم می شوند. 


در واقع خيلى از قيدها با اضافه كردن ly‏ به یک صفت» ساخته می شوند. 


با صداى بلند loudly‏ آرامء صلح آمیز peaceful‏ 
brightly EEN‏ کی آهسته slow‏ 
به سنگینی» به شدت heavily‏ شجاع brave‏ 
به آرامی» با آرامش peacefully‏ به زيبايى beautifully‏ 
به آھستگی, آرام slowly ell‏ با خوشحالى happily‏ 
شجاعانه bravely‏ به قور sweetly‏ 

به فدات با عصبانت fiercely‏ 


به مثال هاى زير توجه كنيد: 


It is raining ۰ 
This house is very good. 
Mohammad speaks very quietly 


سا beautiful‏ 
خوشحال happy‏ 
شیرین sweet‏ 
شديدء جدى fierce‏ 
بلند (صدا) loud‏ 
bright dus‏ 
سنگین» شدید heavy‏ 


The dog is barking fiercely. 


The soldiers fought bravely. سربازان شجاعانه جنكيدند.‎ [yl] 


جمالات سمت چپ را با جمالات سمت راست» مقايسه كنيد: 


Adverb 
Mohammad speaks quietly. 


Adjective 


Mohammad is quiet. محمد آرام است.‎ 





I felt nervous. (= I was nervous) 
عصبی بودم.‎ 


I waited nervously. 
با حالت عصبی (با استرس 9 دلهره) منتظر ماندم.‎ 


تذکر: همه کلماتی که به -ly‏ ختم می gad‏ قيد نیستند! 


۰ Adjectives ending in -ly: 
friendly silly lonely ugly 
زشت تنهاء دور افتاده احمقانه» احمق دوستانه. مهربان‎ 
(ugly ختم می شود قيدى وجود ندارد. (مثلاً:‎ Ly نكته: برای صفتى که به‎ 


Nouns, ending in -ly: 


bully Italy supply 
منبع» تأمين ایتالیا قلدرء مزدور‎ 
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۰ Verbs, ending in -ly: 


bully apply rely supply 
تامین كردنء تدارک دیدن وابسته بودن» اتکا كردن درخواست دادن. اعمال كردن زور كويى كردن‎ 


نكته: كلمات زیر هم صفت هستند و هم قيد: 





hard fast late early 
با سرعت سخت» به سختی‎ cay pw زود دیر‎ 
Adjective Adverb 
Navid's job is very hard. Navid works very hard. (not hardly) 
Mahdis is a fast r unner. مهديس دوندة سريعى است.‎ 
“The bus was late. ۰ 0+7٦ I went to bed late. یر راسد‎ 
نكته:‎ 
good (adjective) well (adverb) 
به خوبى خوب‎ 
Your English is very good. You speak English very well. 
——— cae انگلیسیت خیلی خوبه‎ | E زا محر‎ 
It was a good game. بازى خوبى بود.‎ Our team played well. تيم ماء خوب بازى كرد.‎ 


نكته: کلم Well‏ یک صفت نيز می باشد. به معنای» سالم» خوب» تندرست» سلامت. 


"How are you?’ ' I'm very well, thank you. And you? ' " "حطورى؟" " خیلی خوبم» مرسى. تو چی؟‎ 


(Adverbs of Manner) قيد حالت‎ 





careless بى دقتء بى احتياط‎ carelessly با بی دقتىء با بی احتياطى‎ 
cheap — eo D cheaply le nana 
‘clear ۳ eu ل‎ cleanly pe a 
"else a D closely — به طور نزدیکی» بلافاصه ب‎ | 
Eum ا‎ correctly = , ashe | 
different — EJ | | 1E differently — ey ba 
"safe ااا‎ SS safely 02020 با اطمینان» بدون خطر‎ 
واه "۴" ف‎ D selfishly == خودخواهانه‎ 
“skillful ^^ اا مد‎ skillfully 0203030 aeb 
poe s o | 44 smartly ا‎ 


به مثالهاى زیر توجه كنيد: 


لطفا واضح صحبت كنيد Please speak clearly.‏ 
هم شماء به درستى ياسخ olo‏ اید. You have all answered correctly.‏ 


Maria is behaving selfishly. رفتار خودخواهانه ای دارد.‎ Lyle 







رانندہہ ناگهان ترمز كرد. ۰ The driver braked‏ 


15015 cape d = 





Cla 


(Adverbs of Time) قيد زمان‎ 


بعضى از قيدها زمان انجام شدن یک جيز را نشان مىدهند. يه این قيدهاء قيد زمان مىكوييم. 


often always sometimes early late 
دير زود كاهى اوقات هميشه اغلب‎ 
again yesterday today tomorrow last year 
سال گذشته. پارسال فردا امروز دیروز دوبارہ‎ 
this year next year last night this morning next week 
بعد امروز صبح دیشب سال بعد امسال‎ dian 


به مثال هاى زیر توجه کنید: 


He often swims in the evening. او اغلب در شب شنا می كند.‎ It's snowing again. دوباره دارد برف مى بارد.‎ 
Everyone arrived ۰ همه زود رسيدند.‎ Sina's shoes were too big for him last year. 
David arrived late. VENUE پارسالء كفش هاى سینا برايش خيلى بزرگ بودند.‎ 


(Adverbs of Place) قيد مكان‎ 


ee EU 


upstairs downstairs inside outside away 
Yb سمت] طبقه يايين ]4 سمت] طبقه‎ a] دورء در فاصلة بيرون» خارج داخل» درون‎ 
here there underground abroad everywhere next door 
كشور] زیر زمين آنجا اینجا‎ jl] خانة مجاور همه جا خارج‎ 


به مثال‌های زیر توجه کنید: 


It's raining. Let's go inside. بریم داخل.‎ by داره بارون مياد.‎ 
PPleaseputthebooksthere. — li] لطفاً كتاب ها را پگذار‎ 
~The miners are working underground. — ص0"‎ 7 
“They are going abroad to study. ۰. .ےر(‎ "0000/07 
“There are trees everywhere. همه جا درخت وجود‎ 
-Alice lived next door. — Ta da aea) مگرت‎ cordes 


یادآوری: بعد از برخى فعل ها از صفت نیز استفاده می كنيم. مخصوصاً فعل be‏ و همجنين Sound feel Jook‏ و... 
lee‏ با Please be quiet.‏ 





I feel happy. خوشحالم.‎ 
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تمرين شمارة ۳٣‏ (صفت هاى زیر را به قيد تبديل كنيد.) 


خنک» cool Jeb‏ .7 كندء آهسته slow‏ .1 
آسوده» راحت beautiful Lag 8. comfortable‏ .2 
عاقل wise‏ .9 مرک تب tidy‏ .3 
ساکت ‏ هذا quiet‏ .10 شجاع brave‏ .4 
شلوغء مشغول busy‏ .11 نرم soft‏ .5 
قوى strong‏ .6 





تمرين شمارۂ ۳۴ (در جملات داده cod‏ زیر قيدها خط بكشيد.) 


[آن] مرد ہا صداى بلند فرياد كشيد. ۰ The man shouted‏ .1 





در جملات داده شده» روی كلمة ble‏ خط بکشید و کلمة درست را انتخاب کت 


1. Don't eat so quick/ quickly. It's not good for you. خیلی سریع غذا نخور. برات خوب نیست.‎ 
.2. Why are you angry/ angrily? I haven't done anything. چرا انقدر عصبانی هستی؟ من کاری نکرددام‎ 
`3. Can you speak slow/ slowly, please? "۳... 4 دع کے‎ ٢ 
4 Come on, Milad! Why are you always so slow/ slowly? پجنب ميلاد! جرا هميشه انقدر كندى؟‎ 
5. Samin is a very careful/ carefully driver. ۳ ۳ ۳ ثمين رانندة خيلى محتاطى است.‎ 


9. Those oranges look nice/ nicely. Can I have one? 
۰ 9 9 


10. I don't remember much about the accident. Everything happened quick/ quickly. 
راجح به تصادف جيز زيادى يادم نمیاد. همه جيز سريع اتفاق افتاد.‎ 








بخش ۱۲ 





بخش ۱۲ (فعل‌ها و زمان‌ها ۳) 


:Have and Has 


افعال have‏ و has‏ اكر فعل اصلى جمله باشندہ به معناى "داشتن " خواهند بود: 


She has long hair. او موی بلندی دارد.‎ 
Our house has large windows. ينجره هاى بزركى دارد.‎ do SE 
I have a younger brother. من یک برادر جوان تر (کوچکتر) دارم‎ 
We have art lessons on Mondays. دوشنبه هاء دروس هنر داريم.‎ 


از افعال have‏ و has‏ برای داشتن بيمارى يا درد نيز استفاده می شود: 


Parsa has a sore knee. يارسا زانو درد دارد.‎ I have a headache. سردرد دارم.‎ 
Dad has a cold. يدر سرما خورده است.‎ 


از افعال has 9 have‏ برای خوردن ناهارء شام E‏ نيز استفاده مى شود: 


We have breakfast at 7:00 A.M. صبحانه ميخوريم.‎ quo Y ما ساعت‎ 
Have a cookie, if you like. كلوجه بخورء اكه دوست دارى.‎ 
Mitra often has sandwiches for lunch. ميترا برای ناهار اغلب ساندويج می خورد.‎ 


نكته: برای ضمایر فاعلى he, she, it‏ و اسم هاى مفرد (singular nouns)‏ از has‏ استفاده می كنيم. 
و برای plas‏ فاعلی I, you, we, they‏ و اسم هاى (plural nouns) go>‏ از have‏ استفاده می شود. يعنى: 






we have داريم)‎ L) 


you have (شما داريد)‎ 


(من دارم) Thave‏ 


you have (تودارى)‎ 00000 





he has (og) they have دارند)‎ jl) 
— she has ys) | theyhave(sbul) — 
` ihas(bo) — | they have (il qil) 


/ +7 


Ihave = I've we have = we've 
you have = you've they have = they've 
he has = he's 

she has = she's have not = haven't 
it has = it's has not = hasn't 


نكته: به جاى have‏ می‌توان از have got‏ و به جاى has‏ می‌توان از has got‏ استفاده کرد يعنى: 







we have got داریم)‎ L) 


| youhavegot(sbs) ——— you have got (شما داريد)‎ 


~~ he has got لاو دارد)‎ ٠ they have got دارند)‎ lal) 


she has got (او دارد)‎ they have got دارند)‎ kal) 


— dhasgotGbg) 7۶ they have got (il lil) 
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Thave got (من دارم)‎ 





نكته: اختصارهاى زير را ياد بكيريد: 


Ihave got = I've got we have got = we've got 
you have got = you've got they have got = they've got 
he has got = he's got 
she has got = she's got have not got = haven't got 
it has got = it's got has not got = hasn't got 

به مثال هاى زیر توجه كنيد: 
من چشمان أبى رنگ دارم. I've got blue eyes.‏ من چشمان آبی رنگ دارم. I have blue eyes.‏ 
تام دو خواهر دارد. Tom has got two sisters.‏ تام دو خواهر دارد. Tom has two sisters.‏ 
ماشين ما جهار در دارد. Our car has got four doors.‏ ماشين ما جهار در دارد. Our car has four doors.‏ 


Sarah isn't feeling well. She has a headache. 


۲ ارد.‎ 
e ٥۶۵ She's got a headache. سردرد دارد‎ 


«so‏ اگر کلم have‏ به cline‏ "مالکیت" باشدہ نمىتوان به آن ing‏ اضافه كرد. برای مثال: 


We're enjoying our vacation. We have / have got a nice room in the hotel. 
داريم از تعطيلاتمون لذت مى بريم. ما اتاق خوبى در هتل داريم.‎ 


نكته: برای سوالى كردن و جملات منفی, به دو صورت می توانيم عمل كنيم: 


Do you have any questions? هيج سوالى ندارید؟‎ Have you got any questions? هيج سوالى نداريد؟‎ 


I don't have any questions. I haven't got any questions. 


She doesn't have a car. She hasn't got a car. 





نكته: برای زمان گذشته» از had‏ استفاده می كنيم (در اين حالت ديكر جيزى به عنوان had got‏ نداريم). 


Sara had long hair when she was a child. سارا وقتى بچه بود» موی بلندى داشت.‎ 


Pee didn EXE EEUU 


Did they have a car when they were living in Kashan? 
012 اا 7ب‎ 


I didn't have a watch, so I didn't know what time it was. 
ساعت نداشتم» بنابر اين نميدانستم که ساعت چند بود.‎ 


Sara had long hair, didn't she? سارا موی بلندی داشت مکه نه؟‎ 


زمان حال (The Present Perfect Tense) LE‏ - (ماضی (J‏ 
111111110010101 
نكته: برای زمان حال کامل, از افعال have‏ و has‏ به عنوان افعال كمكى استفاده می كنيم. 

ساختار زمان حال كامل: 


have + past participle 
has + past participle 


مسی دو کل زده است. Messi has scored two goals.‏ 
رضا كيف يولش را كم كرده است Reza has lost his wallet.‏ 
ole‏ ها است كه باران نباريده است. It has not rained for months.‏ 


ENS برعي‎ =O 


iv بخش‎ ————M——————— —á————s——] 
به انتهای فعل به دست می آید:‎ —ed از اضافه كردن‎ past participle نكته: اكر فعل با قاعده باشدء‎ 
score scored move moved 
‘finish ^ finished — | open opened 

یعنی» برای فعلهاى past participle «el L‏ و Simple past‏ يكساناند و هر دو به 0©- ختم می‌شوند. 

نكته: اگر فعل بی‌قاعده باشدء بايد past participle‏ أن را ياد بكيريم. 
infinitive simple past pp meaning‏ 
بلند شدن arise arose arisen‏ 
٣٣‏ بیدار کردن awake awoke awoken‏ 
بودن be was/were been‏ 
تحمل كردن bear bore borne‏ 
beat beat beaten ass‏ 
شدن become became become‏ 
begin began begun ODS Gost‏ 
حم ںہ م bend bent bent EPS‏ 
شرط يستن bet bet bet‏ 
كاز كرفتن bite bit bitten‏ 
uos‏ کردن bleed bled bled‏ 
وزيدن blow blew blown‏ 
break broke broken Bae‏ 
پرورش breed bred bred Ep‏ 
أوردن bring brought brought‏ 
پخش کردن broadcast broadcast broadcast‏ 
ساختن build built built‏ 
سوزاندن burn burnt/burned burnt/burned‏ 
ترکیدن» منفجر شدن burst burst burst‏ 
خريدن buy bought bought‏ 
توانستن can could es‏ 
كرفتن catch caught caught‏ 
انتخاب كردن choose chose chosen‏ 
کن cling clung clung‏ 
آمدن come came come‏ 
هزينه/ قيمت داشتن cost cost cost‏ 
خزيدن creep crept crept‏ 
بريدن cut cut cut‏ 
deal dealt dealt (55,5052) 0‏ 
كندن (زمین)ء حفر كردن dig dug dug‏ 
انجام دادن done‏ 010 10 
نتقاشی کردن كتين draw drew drawn‏ 
خواب ديدن dream dreamt/dreamed ۰ dreamt/dreamed‏ 
نوشيدن drink drank drunk‏ 
رائندکی كردن drive drove driven‏ 
خوردن (غذا) eat ate eaten‏ 
افتادن fall fell fallen‏ 


زبان عمومى RMS‏ 


بخش ۱۲ 


meaning 


غذا دادن 

احساس كردن 
جنگیدن, دعوا كردن 
بيدا كردن» يافتن 
پرواز كردن 

ممنوع و قدغن كردن 
فراموش كردن 
بخشيدن 

منجمد كردن» يخ بستن 
كرفتن» شدن 

دادن 

رفتن 

رشد كردن» پرورش دادن 
آویزان كردن 

داشتن 

پنهان كردن 

زدن (ضربه) 

نگه داشتن 

صدمه و آسیب زدن 
نگهداری كردن 

زانو زدن 

دانستن» شناختن 

قرار دادن» گذاشتن 
راهنمایی كردن 

ياد گرفتن 

ترک کردن 

قرض دادن 

دراز کشیدن 

دروغ گفتن 

روشن كردن 

از دست دادن باختن 
درست / مجبور كردن 
ممكن بودن 

معنى دادنء منظور داشتن 
ملاقات كردن 

سبقت كرفتن» جيره شدن 
يرداخت كردن 

قرار دادن گذاشتن 
خواندن (روزنامه و...) 
راندن» سواری كردن 
زنگ زدن 

بالا رفتن» طلوع كردن 


توبات 


pp 


fed 

felt 
fought 
found 
flown 
forbidden 
forgotten 
forgiven 
frozen 
got 
given 
gone 
grown 
hung 
had 
heard 
hidden 
hit 

held 

hurt 

kept 
knelt 
known 
laid 

led 
learnt/learned 
left 

lent 

lain 

lied 
lit/lighted 
lost 
made 


meant 
met 
overtaken 
paid 

put 

read 
ridden 
rung 
risen 

run 


simple past 


fed 

felt 
fought 
found 
flew 
forbade 
forgot 
forgave 
froze 
got 
gave 
went 
grew 
hung 
had 
heard 
hid 

hit 
held 
hurt 
kept 
knelt 
knew 
laid 

led 
learnt/learned 
left 
lent 

lay 

lied 
lit/lighted 
lost 
made 
might 
meant 
met 
overtook 
paid 
put 
read 
rode 
rang 
rose 
ran 


infinitive 
feed 
feel 
fight 
find 
fly 
forbid 
forget 
forgive 
freeze 
get 
give 
go 
grow 
hang 
have 
hear 
hide 
hit 
hold 
hurt 
keep 
kneel 
know 
lay 
lead 
learn 
leave 
lend 
lie 

lie 
light 
lose 
make 
may 
mean 
meet 
overtake 
pay 
put 
read 
ride 
ring 
rise 


RMS عمومی‎ obj =O 


meaning 
اره كردن‎ 

ديدن 

فروختن 

فرستادن 

تنظيم/ غروب كردن 
> 

لرزیدنء لرزاندن 
درخشیدن 

شلیک کردن 
نشان/ نمایش دادن 
كم شدنء آب رفتن 
بستن )92 دهن و...) 
آواز خواندن 

غرق شدن 

خوابیدن 

سر خوردن, سر دادن 
بو دادن» Odes‏ 
صحبت كردن 
هجی كردن 

خرج کردن» گذراندن 
ریختن, پراکنده شدن 
E‏ کردن 

پخش شدن/ كردن 
ایستادن 

دزديدن 

چسباندن» جسبيدن 
نيش زدن 

بوى بد دادن 

ضربه زدن 

قسم خوردن 

جارو زدن 

شنا كردن 

تاب خوردن 

گرفتن» برداشتن 
درس دادن 

پاره كردن 

فکر كردن 

پرتاب كردن 
فهمیدن, متوجه شدن 
بیدار كردن 


پوشیدن 


pp 


sawn/sawed 
said 

seen 

sold 

sent 

set 
sewn/sewed 
shaken 
shone 

shot 
shown 
shrunk 
shut 

sung 

sunk 

sat 

slept 

slid 

smelt 
spoken 
spelt/spelled 
spent 
spilt/spilled 
spat 

spread 
stood 
stolen 
stuck 
stung 
stunk 
struck 
sworn 
swept 
swum 
swung 
taken 
taught 

torn 

told 
thought 
thrown 
understood 
woken 
worn 


simple past 


sawed 
said 
saw 
sold 
sent 

set 
sewed 
shook 
shone 
shot 
showed 
shrank 
shut 
sang 
sank 
sat 
slept 
slid 
smelt 
spoke 
spelt/spelled 
spent 
spilt/spilled 
spat 
spread 
stood 
stole 
stuck 
stung 
stank 
struck 
swore 
swept 
swam 
swung 
took 
taught 
tore 
told 
thought 
threw 
understood 
woke 
wore 


بخش ۱۲ 


infinitive 


saw 
say 
see 
sell 
send 
set 
sew 
shake 
shine 
shoot 
show 
shrink 
shut 
sing 
sink 
sit 
sleep 
slide 
smell 
speak 
spell 
spend 
spill 
spit 
spread 
stand 
steal 
stick 
sting 
stink 
strike 
swear 
sweep 
swim 
swing 
take 
teach 
tear 
tell 
think 
throw 
understand 
wake 
wear 
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infinitive simple past pp meaning 
weep wept wept كريه كردن‎ 
win won won برنده شدن‎ 
write wrote written نوشتن‎ 


نكته: همانطور كه در جداول بالا مشاهده کردیدہ برای فعلهاى بی‌قاعده نيزء كاهى اوقات past participle‏ و simple past‏ یکساناند. Yeo‏ 


infinitive simple past pp meaning 
stand stood stood ايستادن‎ 
tell told told گفتن‎ 
buy bought bought خريدن‎ 
think thought thought فكر كردن‎ 
have had had داشتن‎ 


مثالهاى بيشتر از زمان حال كامل: 
ما هرگز ماشین نداشته ایم. We've never had a car.‏ 
Susan really loves that movie. She's seen it eight times.‏ 
سوزان واقعاً عاشق أن فيلم است. آن را ۸ بار ديده است. 


I'm sorry, but I've forgotten your name. متاسفم» ولى اسمتان را فراموش كرده ام.‎ 


سوال هاى مربوط به زمان حال كامل: 
?... + مم + Have/Has + subject‏ 


این کتاب را خوانده ای؟ 
به رم رفته ای؟ (تا حالا رم بودى؟) 


تا حالا گلف بازی کردی؟ 
آیا سینا تا حالا استرالیا بوده؟ 


آن ها چه مدت است که ازدواج کرده اند؟ 
$90 ردواع 


أن ها چه مدت است که ماشيناش را دارند؟ 


Have you read this book? 

Have you been to Rome? 

Have/Has + subject + ever + pp + ...? 
Have you ever played golf? 

Has Sina ever been to Australia? 

How long have/has + subject + pp + ...? 


How long have they been married? 
How long have they had their car? 


نكته: برای منفی كردن زمان حال کامل» كافى است كه از have/ has not‏ استفاده كنيم. Meo‏ 


It's Reza's birthday tomorrow and I haven't bought him a present. 
فرظا فيلك رکا الست و می راش کک رودا‎ 


نكته: اگر ميخواهيم بكوييم كه تا qu YI‏ يه كارى را هرگز انجام نداده ايمء از ساختار have/ has never‏ استفاده می ees‏ 


برادر من هرگز با هواپیما سفر نکرده است. 


نکته: مقايسة been‏ و gone‏ 


سوزان را نمیتوانم بيدا کنم. او کجا رفته است؟ 
سلام سوزان! داشتم دنبالت مى گشتم. کجا بودی؟ 


My brother has never travelled by plane. 


I can't find Susan. Where has she gone? 


Hello Susan! I was looking for you. Where have you been? 


15015 cape d 


۱۲ ico aaa 


نكته: مقايسة "زمان حال ساده" و "زمان حال كامل": 


Simple Present Present Perfect 
Tina and Ramin are married. They have been married for years. 
رامين ازدواج کرده‌اند.‎ 9 ks آن ها سالهاست كه ازدواج كرده اند.‎ 





How long has he lived in London? 
او جه مدت در لندن زندكى كرده؟‎ 


I have a car. من يك ماشين دارم.‎ I've had it since April. از ماه أوريل دارمش.‎ 


على در لندن زندگی می كند. Ali lives in London.‏ 


نكته: کاربرد اصطلاحات زیر را ياد بكيريد. 


I've just ... 
NORRIS 


A: Are Sina and Sahar here? سينا و سحرء اينجا هستند؟‎ LTA 
8: Yes, they've just arrived. ۷ 00ھ018‎ 
۸: Is 1005670 ۳ ٦ CERN 
B: No, I'm afraid he's just gone. نهء متاسفانه چند لحظه پیش رفت. (تازه رفته است).‎ 8 


I've already ...‏ 
در already bx!‏ به معنای "قبل از زمانی که انتظار داشتی/ داشتم " می باشد. مثال: 
2 سک ا 


A: What time are Mobina and Ali coming? مال‎ pels چه‎ leg eo AL 
B: They've already arrived. "٣ ۸۵۶۶ھ‎ 


It's only 9 o'clock and Sina has already gone to bed. است و سینا خوابيده است!‎ ٩ ساعت تازه‎ 


I haven't ... yet 
به معناى "تا حالاء هنوز" می باشد.‎ yet در اينجاء‎ 


اکھد و اکا در نتفای جمالك من اند و در جحالات مکی و alps‏ کار یرود 


A: Are Yalda and Yasaman here? يلدا و ياسمن اينجا هستند؟‎ A 
B: No, they haven't arrived yet. نهء هنوز نرسيده اند.‎ B 
A: Have Yalda and Yasaman arrived yet? CS "0 7 
B: No, not yet. We're still waiting for them. ند نه هنوز. ما همجنان منتظرشان هستيم.‎ 3 


نكته: در جملات يرسشىء ساختار استفاده از ۷٢‏ به صورت زیر است: 
Have you ... yet? / Has Sara ... yet?‏ 


A: Has Nicola started her new job yet? آیا نیکولا شغل جديدش را تا الان شروع كرده است؟‎ ۸ 
B: No, she starts next week. AS بعد شروع می‎ An نهء‎ 8 


“A: This is my new dres. ۳۳۳۳۳ ۰ ۰۰ این لباس جديد من است.‎ 
B: Oh, it's nice. Have you worn it yet? 





B‏ اوہ خوبه. تا الان يوشيديش؟ (هنوز نپوشیدیش؟) 


نكته: با كلمات already just‏ و yet‏ می توان هم از زمان حال كامل استفاده كرد و هم از زمان گذشتة ساده. برای مثال: 


A: Are you hungry? كرسنداى؟‎ A 
B: No, I've just had lunch. or "٭"‎ ھ٥٦‎ 


B: No, I just had lunch. تازه ناهار خوردم.‎ s B 


زبان عمومی RMS‏ 
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pl پستش کرده‎ :B 
يستشر کردم.‎ B 


کے مقاايسة "زوزق کور 


Present Perfect 
I have lost my key. pl كليدم را گم كرده‎ 


Have you ever been to Spain? 
ظا حالا به اليا رفته اف؟‎ 


Sohrab hasn't phoned me yet. 
سهراب هنوز به من زنك نزده است.‎ 


A: Don't forget to mail the letter. 
B: I've already mailed it. or 
B: I already mailed it. 


Simple Past 
Ilost my key last week. پیش» كليدم را گم كردم.‎ Aton 


Behnam went home ten minutes ago. 
دقيقة پیش به خانه رفت.‎ ٠١ بهنام‎ 
Did you go to Spain last year? 
پارسال به اسپانیا رفتی؟‎ 


Sohrab didn’t phone me yesterday. 
سهراب دیروز بهم زنك نزد.‎ 


نكته: وقتى در یک جمله» یک عبارت زمانى به بازه ای اشاره می كند كه از گذشته شروع شده و تا اكنون ادامه دارده يعنى بايد از زمان حال كامل استفاده 


كنيم. كلماتى مانند: 
so far since breakfast‏ 
از صبحانه تا Yb‏ تا الان 


به جملات زير توجه كنيد: 





recently in the last few days 
در چند روز آخیر اخيرا‎ 


I'm hungry. I haven't eaten anything since lunch. 
Have you heard from Erfan recently? 


نک برای E‏ مان کات ریں از ار 121310101011111 


this week this year 
اين هفته‎ Jid 


به جملات زير توجه كنيد: 


امروز ۴ فنجان قهوه خوردہ ام. 


این نیمسالء تام را ندیده el‏ 


today this morning 
امروز صبح امروز‎ 


I've drunk four cups of coffee today. 


I haven't seen Tom this semester. 


نكته: وقتى ميخواهيم بكوييم جيزى برای اولين بار يا دومين بار يا... اتفاق افتاده است» از زمان حال كامل استفاده می كنيم. 


2 7 70 


It's the first time Ali has driven a car. 


Mona is calling her friend again. That's the third time she's called her tonight. 


مونا دوباره دارد به دوستش زنك مى زند. او سومين بار است كه امشب بهش زنك مى زند. 


زمان حال كامل استمراری (Present Perfect Continuous)‏ 


از زمان حال کامل» برای صحبت در مورد اتفاق هايى استفاده می كنيم كه در گذشته رخ داده اندہ و فرآیند در زمان حال نيز ادامه داشته است. 


USE‏ عل کال کر III‏ کا اک کد 


ساختار: 


سه ساعته که منتظرت مانده ام (هنوز هم منتظرم). 


از ساعت ۵ دارد تلويزيون نگاه می کند. 


have/ has been + verb + ing 


I have been waiting for you for three hours. 


He's been watching TV since 5 o'clock. 


Ee 


DT 


مقايسة مان حال لج 9 allay"‏ حال كامل S esl cid‏ 


Present Continuous Present Perfect Continuous 
I'm learning German. I've been learning German since last year. 
از يارسال دارم زبان المانى ياد ميكيرم. دارم زبان المانى ياد ميكيرم.‎ 
“Tts (= It is) raining, ۳۳۳۳ It's (= It has) been raining all day. 
كل روز دارد باران می بارد (از صبح داره بارون مياد و هنوز هم قطع نشده). دارد باران می بارد.‎ 


7ص0 را 
می كنيم. 


I've been studying English for six months. است که دارم زبان انكليسى ميخونم.‎ ole ۶ 


جه مدت است كه دارى رانندكى مى كنى؟ How long have you been driving?‏ 


WS OEE E SIND ESS SOME E 7 


know like believe 
باور داشتن دوست داشتن دانستن» شناختن‎ 


نكته: در جواب به پرسش ...1028 How‏ معمولاً از for‏ يا since‏ استفاده می كنيم. 


A: How long have they been married? جه مدت است كه أن ها ازدواج كرده اند؟‎ A 
B: They have been married for 20 ۰ +۷ 6 
A: How long have you been learning German? جه مدت است كه دارى زبان آلمانی ياد ميكيرى؟‎ A 
B: I've been learning German since last ۰ LOCI OT ةا رسال‎ 
A: How long has she lived in London? او جه مدت در لندن زندگی كرده؟‎ ۸ 
B: She has lived there all her life. عمرش آنجا (لندن) زندكى كرده است.‎ plos او‎ B 


نكته: ما 880 را همراه با كذشتة ساده ( (Simple Past‏ استفاده می كنيم تا بیان كنيم جه مدت قبل‌تر از حال» جيزى اتفاق افتاده است. 


0 را بعد از زمان بیان شده می‌آوریم. 


I met Milad a long time ago ميلاد رو خيلى وقت پیش ديدم.‎ 
Her grandfather died ten years ago. سال پیش» فوت كرد.‎ ٠١ يدر بزرگ اوہ‎ 
I had dinner an hour ago. یک ساعت پیش, شام خوردم.‎ 
ago و‎ for مقايسة‎ 
A: When did Helen arrive in Tehran? هلن جه زمانى به تهران رسيد؟‎ ۸ 
B: She arrived in Tehran three days ago. مه روز فيضن ف قوراق ريف‎ EE 
A: How long has Helen been in Tehran? جه مدت است كه هلن در تهران است؟‎ ۸ 
B: She has been in Tehran for three days. ست كك ور تیان ات‎ ٣ 


جاهاى خالى را با have‏ يا has‏ ير كنيد. 


1. = << a new science teacher. ما يك معلم علوم جديد داريم.‎ 
2. She ---------------- a bad temper. دزد‎ cem ee] 
3. I often ---------------- fruit for dessert. مول برای دسر مون کیرد‎ 
4. Ali never ---------------- any problem with tests. على هركز با امتحانات مشكلى ندارد.‎ 


زبان عمومى RMS‏ 


بخش ۱۲ 





۳۶ پاسخ تمرین شماره‎ 
1. have 2. has 3. have 4. has 
۳۷ تمرين شمارة‎ 
افعال زیر را بنويسيد.‎ past participle رم‎ 
break لکش‎ broken write Gig 
drink نوشيدن‎ find بيدا كردن‎ 
cut بریدن‎ buy خريدن‎ 
00 انجام دادن‎ hear تین‎ 
sing آواز خواندن‎ know Geel 
۳۷ پاسخ تمرين شمارة‎ 
broken | drunk | cut | done | sung | written | found | bought | heard | known 
بير 099م‎ en Jeb 9ە7+:: دوہ قدہ در‎ 
Bop ال قآ‎ 
A All the guests سس‎ QTE) سس‎ oe ہم‎ _ 
3. Tony - 
4. Peter 
310 سے‎ not سس‎ for two months, (an) el دوماداست که باران باريد‎ ' 
6, Some prisoners ب‎ from the prison. (escape) از زندان فرار كرد اند‎ pl چندین‎ 
7: Dad and I -zzz و‎ big fish. (catch) So من ويد يك ماه‎ 
8. ات فيلم را دو بار دیدہ ام.‎ 
۳۸ پاسخ تمرین شمارۂ‎ 
1. has lost | 2. have arrived | 3. has scored ١ 4. has slept 
5. has (not) rained | 6. have escaped | 7. have caught | 8. have seen 
۳۹ تمرين شمارة‎ 


در جاهای خالی, از for‏ يا since‏ استفاده كنيد. 


از وقت ناهار دارد باران مى بارد. 





مج از رکے که فد ال کا ہو کے رر دم کال کر ےا 
پاسخ تمرين YA ied‏ 
since 2. since 3. for 4. for 5. since‏ .1 


Ne 


۳ isu ڪڪ‎ — SSS 


بخش ۱۳ (افعال مدال (Y‏ 


افعال (modal verbs) | Jis‏ جزو افعال کمکی می‌باشند که با دادن احتمال» توانایی, اجازه یا ell‏ معنی اضافه‌تری به فعل اصلی جمله می‌دهند و 
Soe Peele‏ 
در ادامه با افعال مدال و نکات مربوط به آن da‏ أشنا می شويم. 


فعل‌های مدالء عبارت اند از: 


can | could | may | might | will | would | shall | should | must 
زیر نیز مانند افعال مدال رفتار می كنندء و ممكن است به ليست بالا اضافه شوند:‎ cla تذكر: افعال يا عبارت‎ 


be able ما‎ | ought ما‎ | had batter | need not | have to i dare 


برخى ویژگی‌های افعال مدال: 





might و‎ may 

وقتى ميخواهيد بكوييد ممكن است كارى را انجام دهيد. 
ممكنه امشب به سينما برم. I might go to the cinema this evening.‏ 
ممكنه امشب به سينما برم I may go to the cinema this evening.‏ 
با خودت چتر ببر. ممكنه بارون بياد. Take an umbrella with you. It might rain.‏ 
حسين ممكنه به مهمانى بياد. Hossein may come to the party.‏ 


نكته: وقتى ميخواهيد بگویید ممكن است كارى را انجام aux‏ از may not‏ يا از might not‏ استفاده می كنيد. 





I might not go to the cinema this evening. ممكنه امشب به سينما نرم.‎ 
I may not go to the cinema this evening. ممكنه امشب به سينما نرم‎ 
Hossein may not come to the party. حسين ممكنه به مهمانى نياد.‎ 
I'm playing tennis tomorrow. | I might play tennis tomorrow. 
فردا ممكنه كه تنيس بازى كنم (شايد هم بازى نكنم) | فردا قراره كه تنیس بازى كنم (حتما بازى ميكنم)‎ 


نكته: وقتى ميخواهيد برای انجام كارى اجازه بگیرید. می توانيد از ساختار زیر استفادہ كنيد: 





به مثال هاى زير توجه كنيد: 


ممكنه كه يه سوال بيرسم؟ (ميتونم يه سوال بيرسم؟ اشكالى نداره كه يه سوال بيرسم؟) May I ask a question?‏ 
“May I sit here? 070۷0 ieee‏ 


زبان عمومى RMS‏ 


M epee 


نكته: وقتى كه وضعیت» واقعى نیست. از might‏ استفاده می کنیم» نه از MAY‏ 


If I were in Mehran's position, I think I might look for another job. 
اكه جاى مهران بودمء فكر كنم احتمالاً دنبال يه شغل ديكه بودم.‎ 


نكته: وقتى ميخواهيد بكوييد بهتر است یک كارى را انجام دهيد و جايكزين بهتری وجود نداردہ ميتوانيد از might as well‏ يا اينكه از may as‏ 


Well‏ استفاده كنيد. 
A‏ مجبور خواهى بود Y‏ ساعت برای دیدن دكتر منتظر بمونى. A: You'll have to wait two hours to see the doctor.‏ 


B: I might as well go home and come back. 2ا یس ک ورم كيفك و کر‎ 


Rents are so high these days; you may as well buy a house. 
«£599 این روزهاء اجاره‌ها خیلی بالاست؛ بهتره که یک خانه‎ 


نکته: استفاده از may‏ و might‏ در زمان گذشته به صورت زیر است: 


... + may have + pp + .... 
.. + might have + pp + .... 





I wonder why Nima didn't answer the phone. 'He may have been asleep.' 
برام سواله كه جرا نيما جواب تلفن رو نداد. "احتمالاً خواب بوده"‎ 


A: I can't find my bag anywhere. نميتوانم كيفم را هيج كجا بيدا كنم.‎ ۸ 
B: You might have left it in the store. الست آن راططل اہ جا کا اتی‎ AB 


نكته: يك شكل استمرارى هم وجود دارد: 


may + be + verb + ing +... 
might + be + verb + ing + ... 





Don't call me at 8:30. I might be watching the baseball game on TV. 
ساعت ۸:۳۰ بهم زنك نزن. ممكنه در حال تماشاى بازى بيس بال از طريق تلويزيون باشم.‎ 


I may be going to Kashan in July. ممكنه ماه ژوئیه» به كاشان بروم.‎ 


could و‎ can 


وقتى ميخواهيد بگویید می توانيد كارى را انجام دهيد. 





من می توانم پیانو بزنم. I can play the piano.‏ 
سارا می تواند ايتاليايى صحبت كند. Sarah can speak Italian.‏ 
وقتى جوان بودم» می توانستم خيلى سريع بدوم. When I was young, I could run very fast.‏ 


نكته: وقتى ميخواهيد بكوييد نميتوانيد كارى را انجام as‏ از can not‏ يا از could not‏ استفاده می كنيد. 


برای زمان حال, از can not‏ يا به طور اختصار از Can't‏ استفاده می كنيم. 


Sarah can't speak Spanish. سارا نمی تواند اسپانیایی صحبت کند.‎ 
- Have you seen my bag? I can't find it. کرت سا کہ‎ bw) ۳۴۶ 


برای زمان گذشته از could not‏ يا به طور اختصار از couldn't‏ استفاده می‌کنيم. 


I was tired last night, but I couldn't sleep. دیشب خسته بودم» اما نتونستم بخوابم.‎ 
Ali couldn't go to the meeting last week. على نتوانست هفتة پیش به جلسه برود.‎ 


Ee 








۱۳ بخش‎ ———— ue 


نکته: وقتی میخواهید از کسی درخواست كنيد تا کاری را انجام دهد میتوانید از ساختار زیر استفاده کنید. 





Can you open the door, please? cs مد فاد را‎ 





Can I have a glass of water, please? "۹۹۹۹۹۶ اکم‎ s ed ee demere tale) 





Can I sit here? 
May I sit here? 


ممكنه كه اينجا بشينم؟ (ميتونم اينجا بشينم؟ اشكالى نداره كه اينجا بشينم؟) 


نكته: وقتى می خواهيد بكوييد كه یک نفر قادر به انجام كارى هست. به جاى CAN‏ می توانید» از be able to‏ نيز استفاده كنيد. (ھرچند كه استفاده از 
0 رایج تر است) 


We can see the ocean from our hotel window. ما می توانیم از رة هتلمان اقیانوس را ببینیم.‎ 


We are able to see the ocean from our hotel window. ما اقیانوس را ببینیم.‎ Sct» ما می توانیم از‎ 


was able to و‎ could نکته: مقايسة‎ 


هر دو در زمان گذشته استفاده می شوند. 


The fire spread through the building very quickly, but fortunately everybody was able to escape. 
The fire spread through the building very quickly, but fortunately everybody managed to escape. 
آتش خيلى سريع سرتاسر ساختمان پخش شد اما خوشبختانه. همه توانستند فرار كنند.‎ 


We didn't know where David was, but we were able to find him in the end. 
We didn't know where David was, but we managed to find him in the end. 
اما در آخر توانستيم او را پیدا كنيم.‎ as نمیدانستیم که دیوید كجا‎ 


دو جمله زیر را مقايسه كنيد: 


Jack was an excellent tennis player when he was younger. He could beat ۰ 
که جکر رون ازیکی ۶ ال ای زوف ار سرا ھر کے اس‎ 0 


Jack and Ted played tennis yesterday. Ted played very well, but Jack managed to beat him. 
Jack and Ted played tennis yesterday. Ted played very well, but Jack was able to beat him. 


جک و تد دیروز تنیس بازى كردند. تد خيلى خوب بازى کرد اما جک توانست شكستش دهد. 
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M حفن‎ 


نكته: از could not‏ يا به طور اختصار از couldn't‏ هم برای بیان توانايى كلى (general ability)‏ استفاده می کنیم و هم برای موقعيت خاص. 


پدربزرگ من نمی توانست شنا كند. My grandfather couldn't swim.‏ 
تدء خوب بازى کردہ اما نتوانست جک را شکست دهد. Ted played well, but he couldn't beat Jack.‏ 


نكته: فعل could‏ هم گذشتة CAN‏ می باشد (همانطور كه در مثال ها ديديم) و هم كاربردهاى ديكرى دارد. 


همچنین از could‏ می توان برای صحبت در مورد عمل های ممکن در زمان حال يا آینده صحبت کرد (مخصوصاً برای پیشنھاد دادن). 


A: what would you like to do tonight? امشب ميخواى جيكار كنى؟‎ ۸ 
B: we could go to the movies. 


When you go to Isfahan next month, you could stay with Maral. 
وقتى ماه بعد به اصفهان می رویء میتوانی با مارال بمانى (ميتونى برى پیش مارال).‎ 





نكته: برای اعمالى که واقعى نيستند بايد از could‏ استفاده كنيم. در این حالت» استفاده از CAN‏ مجاز نيست. 


I'm so tired, I could sleep for a week. ميتونم يه هفته بخوابم.‎ «pl خيلى خسته‎ 

The story could be true, but I don't think it is. اما من فكر نميكنم باشه.‎ ASL [اين] داستان ممكنه درست‎ 
The story might be true, but I don't think it is. داستان ممكنه درست باشه اما من فكر نميكنم باشه.‎ [cyl] 
The story may be true, but I don't think it is. [اين] داستان ممكنه درست باشه» اما من فكر نميكنم باشه.‎ 


could have + pp ...‏ + ... 
جملات زير را باهم مقايسه كنيد: 


I'm so tired, I could sleep for a week. (now) خيلى خسته ام ميتونم يه هفته بخوابم.‎ 





The situation was bad, but it could have been worse. (past) وضعيت بد بود» اما ميتونست بدتر بشه.‎ 
must 


وقتی كه ميخواهيد بگویید بايد يه كارى را انجام دهيد. يا نياز داريد كارى را انجام دهيد يا مطمئن هستيد كه چیزی درست است. 





I'm very hungry. I must eat something. خيلى كرسنمه. بايد يه جيزى بخورم.‎ 
“It's a fantastic film. You must see i. 000000000000000 کلم مسار كوبت ولد و‎ | 
The windows are dirty. We must clean them. پنجره ها كثيف هستند. باید تميرشان کنیم.‎ 
You’ve been traveling all day. You must be tired. ا‎ DICTU EM کل روز‎ | 
۴ کے تن .رٹک ےن ے‫‎ ee 
I must go. I mustn't be late. بايد برم. نبايد دير كنم.‎ 
“I mustn't forget to phone Chris. — iS نبايد یادم بره كه به كريس تلف‎ 
` You mustn't touch the pictures. GS ud تبايد عکس هارا‎ 


ENS cape d 





سل بخش ۱۳ 


نکته: برای زمان گذشته نمی توان از must‏ استفاده کرد. از had to‏ استفاده می کنیم: 


I'm very hungry. I must eat something. i I was very hungry. I had to eat something. 
خيلى كرسنم بود. بايد يه جيزى ميخوردم. | خیلی گرسنمه. بايد يه جيزى بخورم.‎ 


I don't need to go yet. I can stay a little longer. کی ہم مہف‎ ES SESS A ES 
you don’t need to leave until 10. تا ساعت ۱۰ بری.‎ E 7 


نكته: وقتی ميخواهيد بگویید كه نيازى نيست كارى انجام auas‏ از don't have to‏ نیز می توانيد استفاده كنيد. 


I don't have to go yet. I can stay a little longer. هنوز نیازی دست رم میتونم کمی بیشتر بمونم.‎ 
you don’t have to leave until 10. ارات یری‎ Goel us ds] 


mustn't don't need to 
You don't need to go. You can stay here if you want. نیازی نیست بروى. اگه بخوای» ميتونى اينجا بمونى.‎ 
You mustn't go. You must stay here. اينجا بمونى.‎ LL نبايد بروى.‎ 


... + must (not) have + pp + ۰ 


There's nobody at home. They must have gone out. ھیچکس در خانه نيست. بايد بيرون رفته باشن.‎ 


She walked past me without speaking. She must not have seen me. 
ندیده.‎ gio lez او بدون حرف ردن از کنارم رد شد رفت.‎ 


Tom walked into a wall. He must not have been looking where he was going. 
تام رفت تو ديوار. حتماً نگاه نمی كرده كه كجا داره ميره.‎ 


1. My grandfather traveled a lot. He ----------------- speak five languages. 
1-0000 ا اه ل‎ 
2. I looked everywhere for the book, but I ----------------- find it. 
ہار سے‎ os ensa aces همه جا را برای [آن] كتاب گشتم» اما‎ 
~3. Laura had hurt her leg and ----------------- walk very wel. = ۳ 
Ze NCMO ML LA جات‎ ۷۷۷ 
4. I looked very carefully, and I ----------------- see someone in the distance. 
با دقت نگاه کردم و ----------------- یک نفر را از دور ببینم.‎ 
`5. My grandmother loved music. She ----------------- play the piano very well. ۳۳۳۳۳ ے٤‎ 
لابو زنك‎ E ay ges eens مادربزرگم عاشق موسيقى بود. او خيلى خوب‎ 


۴۰ پاسخ تمرین شمارۂ‎ 
1. could 2. couldn't 3. couldn't 4. could 5. could 
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p— چ چ ڪڪ ڪڪ‎ Wes 


1. You've been traveling all day. You ------------------- be tired. 
باشی‎ diud ————————— كل روز در حال سفر بودى (توى راه بودى).‎ 
2. That restaurant ------------------- be very good. It's always full of people. 
آن رستوران ————————- خیلی خوب باشد. هميشه ير از آدم است.‎ 
3. That restaurant ------------------- be very good. It's always empty. 
آن رستوران سس خيلى خوب باشد. هميشه خالى است.‎ 
- 4. You got here very quickly. You -۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔‎ have walked very fast. ۳۳۳۳۳ 


خيلى زود اينجا رسیدی. ----------- خیلی سريع راه رفته باشى. 


پاسخ تمرين شمارة FY‏ 


1. must 2. must 3. mustn't 4. must 


1. might / go / Italy / ۱1 





5. here / I/ ?/ sit / may 
۴۲ پاسخ تمرين شمارۂ‎ 
1. I might go to Italy. i TERS 
2. He might go to the cinema. i ممكنه او به سينما بره‎ 
35. | might play tennis tomorrow. ۱ ممکنه فردا تنیس بازی كنم‎ 
4 Sanaz may not come to the party i ساناز ممكنه به مهمانى نياد‎ 


راج میں EIS‏ 





بخش ۱۴ 





بخش ۱۴ (فعل‌ها و زمان‌ها ۴) 
زمان كذشتة کامل (Past Perfect)‏ - (ماضی بعید) 


NGS فل ار رک عل کے‎ UE NE 
به عنوان فعل كمكى استفاده می کے‎ had از فعل‎ pls 22335 نکته: برای زمان‎ 
ساختار زمان گذشتة کامل:‎ 


had + past participle 


When Mahsa arrived at the party, Taha had already gone. وقتى كه مهسا به مهمانى رسيدء طاها رفته بود.‎ 


When we got home last night, we found that somebody had broken into our house. 
وقتى كه دیشب به خانه رسیدیم» متوجه شديم كه يك نفر دزدکی وارد خانة ما شده بود.‎ 


27 ران کل  -‏ کال 


Present Prefect Past Perfect 
Who is that man? I've never seen him before. I didn't know who he was. I'd never seen him before. 
۶ ان مرد کے او را هرک‎ Pop Mss کار جد کے وو ار را در‎ eel tos 
We aren't hungry. We've just had lunch. We weren't hungry. We'd just had lunch. 
m وت‎ ۱6 ۳ p c p 
The house is dirty. They haven't cleaned it The house was dirty. They hadn't cleaned it for 
for weeks. weeks. 
خانه كثيف بود. هفته ها بود كه تميزش نكرده بودند. خانه کثیف است. هفته هاست که تميزش نكرده اند.‎ 


(Past Perfect Continuous) زمان كذشتة کامل استمرارى‎ 
كارت لين ل يلا 0 2 2 .: ->- 77ص ري" به 7 7ل77ص7:ص۱77777777‎ 
ساختار:‎ 
had been + verb + ing 
I was very tired when I got home. I'd been working hard all day. 


وقتى كه به خانه رسیدم» خیلی خسته بودم. pled‏ طول روز سخت در حال كار كردن بودم. 


We'd been playing tennis for about half an hour when it started to rain hard. = | 


Jim went to the doctor last Friday. He hadn't been feeling well for some time. 
جيم جمعة پیش, به دكتر مراجعه كرد. مدتى بود كه حالش خوب نبود.‎ 


زمان آیندہ (The Future Tense)‏ 
برای زمان آینده» ساختارهای مختلفى وجود دارد که در ادامه به بررسی هر یک خواهيم يرداخت. 


ساختار زیر» معمولا برای افراد به کار می رود. 





أرمين فردا تنیس بازی ميكنه. Armin is playing tennis tomorrow.‏ 
| کی کار لمكم با “Tm not working next week.‏ 
فردا شب جيكاره ای؟ (فردا تصميم دارى جيكار كنى؟ برنامت جيه؟) What are you doing tomorrow evening?‏ 
| اعقب ی NM‏ يدنم ضيه | — “Tm staying at home this evening,‏ 
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بخش ۱۴ 


TENEO 


The train arrives at 7.30. قطار ساعت ۷۳۰ ميرسد.‎ 


What time does the film finish? فيلم جه ساعتى تموم ميشه؟‎ 


be going to با:‎ sl 


بعد از ساختار زیر فعل به صورت مصدر می آید. 


She is going to watch TV this evening. AS او تصميم داره كه امشب تلويزيون نكاه‎ 
I'm going to buy some books tomorrow. بخرم.‎ US تصميم دارم كه فردا چندتا‎ 


نكته: در ساختار بالاء فعل be‏ كه ممكن است are /18 /AM‏ باشد» فعل كمكى می باشد؛ در نتيجه برای منفى كردن اين ساختار, كافى است كه بعد از 
فعل be‏ از not‏ استفاده كنيم. به مثال هاى زیر توجه كنيد: 
I'm not going to have breakfast this morning. I'm not hungry.‏ 


امروز صبح» نميخوام صبحانه بخورم. (تصميمم اينه که صبحانه نخورم) كرسنه نيستم. 








Sarah is not going to sell her car. سارا تصميم نداره كه ماشينش رو بفروشه.‎ 


I am going to invite Nima to my party. Are you going to invite Nima to your party? 
آيا تصميم دارى كه نيما را به مهمانى ات دعوت كنى؟ ميخواهم نيما را به مهمانى ام دعوت كنم.‎ 


Look at the sky! It's going to rain. به آسمان نكاه كن! قراره كه بارون بباره.‎ 


Oh dear! It's 9 o'clock and I'm not ready yet, I'm going to be late. 
اوه عزيزم! ساعت ۹ است و من هنوز آماده نیستم» قراره كه دير كنم. (حتما نميتونم به موقع برسم.)‎ 


We were going to fly to Tehran, but then we decided to drive instead. 
ميخواستيم به تهران پرواز کنیم» اما سپس تصميم كرفتيم كه به جاش رانندكى كنيم. (به جای هواپیماء با ماشين رفتيم)‎ 


Peter was going to take the exam, but he changed his mind. 
بيتر تصميم داشت كه در آزمون شركت کنهء اما نظرش رو عوض كرد. (در آزمون شركت نكرد).‎ 


يا قرار بوده اتفاقى بیفته» اما نيفتاده: 


I thought it was going to rain, but it didn't. اما نيومد.‎ olo فكر ميكردم که قراره بارون‎ 


آیندہ با: will‏ 


اختصارهاى زیر را ياد بكيريد: 
Iwill = TH she will = she'll it will = 1‏ 


You can call me this evening. I'll be at home.  .دوب ميتونى امشب بهم زنك بزنى. در خانه خواهم‎ 


We'll probably go out this evening. eth يرون‎ ele 


تا مو 15015 


ie isu —— M /'/J-J———— ÉHÉB————————ÉÉÁ 


اختصار زير را ياد بكيريد: 


will not 9 won't 


Don't drink coffee before you go to bed. You won't sleep. قبل از اينكه بخوابی» قهوه نخور. خوابت نخواهد برد.‎ 
I won't be here tomorrow. فردا اينجا نخواهم بود.‎ 
You will be at home this evening. Will you be at home this evening? 

امشب در خانه خواهى بود؟ امشب در خانه خواهى بود. 


کاربردهای استفاده از will‏ 


.١‏ از “Will”‏ برای پیش بينى كردن راجح به أينده می توانيم استفاده كنيم. 
من خوانندة معروفى خواهم شد. I'll be a famous singer.‏ 


٢‏ برای پیشنھاد انجام کاری» می توان از "Will"‏ استفاده كرد. 
آمشب شام درست ميکنم. I'll cook dinner tonight.‏ 





I've only got two dollars left. PIH go to the bank and get some more money. 
فقط دو دلار برام باقى مونده. ميرم بانک يكم يول بيشترى بكيرم.‎ 


A: Can you give Sina this book? ميشه اين كتاب رو به سينا بدی؟‎ 


B: Sure, I'll give it to him when I see him this afternoon. 
حتماء وقتى امروز بعد از ظهر ببينمش» ميدمش بهش.‎ 


۵. موقع وعده دادن برای انجام کاری از "will"‏ استفاده مى كنيم. 
Thanks for lending me the money. I'll pay you back on Friday.‏ 
بابت قرض دادن پول quip‏ ممنونم. جمعه بهت برميكردونم. 


به هيجكس نميكم كه جه اتفاقى افتاد. قول ميدم. I won't tell anyone what happened. I promise.‏ 





Will you please be quiet? I'm trying to concentrate. 
ميشه لطفاً ساكت بشى؟ دارم سعى ميكنم كه تمرکز كنم.‎ 


Will you shut the door, please? ۶7 ۳س‎ 


آیندہ با: shall‏ 





I shall be late tomorrow. فردا دير ميكنم.‎ I will be late tomorrow. فردا دير میکنم.‎ 
I think we shall win. Tipe “Tthink we will win. فکر کے برنده میشیم‎ 


بخش ۱۴ 


:(The Future Perfect Tense) زمان ايند کامل‎ 


Three hours from now, everyone will have gone home. 
ساعت دیگه. همه رفتن خونه هاشون)‎ dw) سه ساعت از الان [اگه حساب کنی]ء همه به خانه رفته اند.‎ 


We're late. The movie will already have started by the time we get to the theater. 
دير كرديم. وقتی به تثاتر برسیم» فيلم شروع شده است.‎ 


قبل از اينكه به آنجا برسىء ليندا رفته است. Linda will have left before you get there.‏ 


نکته: برای منفی کردن» كافى است كه بعد از will‏ از NOt‏ استفاده کنیم. 9 براى سوالى will «u$‏ به ابتدای جمله می آید. 





by Friday until next week by the end of May before then 
بعد تا جمعه‎ dear قبل از آن زمان تا آخر ماه مه تا‎ 


به مثال cle‏ زیر توجه کنید: 


تا ساعت ۶ بعد از ظهرء اين کتاب را تمام كرده ام. I will have finished this book by 6 pm.‏ 
تا نیمه شب باران قطع شده است. It will have stopped raining by midnight.‏ 
تا هفتة بعد آن ها زاين را ترک نكرده اند. They will not have left Japan by next week.‏ 
Ul‏ او تا سال بعد فارغ التحصیل شده است؟ Will she have graduated by next year?‏ 
آنتونی تا ن موقع نرسيده است. Anthony won't have arrived by then.‏ 
وقتى كه برسی, قطار رفته است. When you arrive, the train will have left.‏ 


:(The Future Continuous Tense) زمان آیندۂ استمراری‎ 





You have no chance of getting the job. You'll be wasting your time if you apply for it. 
هيج شانسى برای كرفتن [آن] شغل ندارى. اكه براش درخواست بدىء دارى وقتت رو تلف ميكنى.‎ 


ساعت ٠١‏ صبح» در حال كار كردن خواهم بود. I will be working at 10 am.‏ 
در خانه در حال خوردن شام نخواهيم بود. We will not be having dinner at home.‏ 
وقتى كه فيلم شروع بشه» آن ها در حال خوردن شام خواهند بود. They'll be having dinner when the film starts.‏ 


تمرين شمارة ۴۳ 





اكه خيلى زياد دسر بخورىء چاق مین 





تاج می 15015 


(وقتى فاعل يا asl We‏ هم ميتوان از Will‏ استفاده کرد و هم از (shall‏ 


تمرين شمارة ۴۴ 


دستانم كثيف هستند. ميخوام بشورمشون. 





برنامة مورد علاقت امشب از تلويزيون يخش ميشه. قراره كه نگاش كنى؟ 


از زمان آيندة كامل يا از زمان آيندة استمرارى استفاده كرده و جاهاى خالى را با توجه به فاعل و فعل داخل Gly‏ پر كنيد. | 
Don't call me between 7 and 8. -------------------------------- (we / have) dinner then. ۰ — ^‏ :1 . 
Call me after 8:00. -------------------------------------- (we/ finish) dinner by then.‏ .2 





1. Don't call me between 7 and 8. We'll be having dinner then. 
E Tad MT ۷۷۰۷٦ 


2. Call me after 8:00. We'll have finished dinner by then. 
بعد از ساعت ۸ بهم زنگ بزن. ما تا 7 موقع شام خورده ايم.‎ 


زبان عمومی RMS‏ 


بخش ۱۵ (افعال مدال ۲) 


7 که با دادن احتمال, ols‏ آجازه با الرام» معنی اضافه تری به فعل اصلی ME‏ دهند و 
معنی فعل اصلی را کامل تر می‌کنند. 

7 

فعل هاى مدالء عبارت اند از: 


can could may might ^ must will would shall should 


beableto ought to had batter need not have to dare 


برخى ویژگی هاى افعال مدال: 


.١‏ هرگز شكلشان تغيير نمی US‏ يعنى نمی توان به آن "ing" "ed" 5" la‏ و.. اضافه كرد. 


٢‏ هميشه بعد از افعال مدال» فعل اصلى به صورت مصدر بدون 10 می آید. 

ای ال کک هکی D see‏ 

٣‏ سل اک لاا اا ا 

۵ جھ ساك اط كرون کال ک کاخ ل عل تاد مم ر ای کل کے د وا ها كال ال ui‏ کب 
would‏ 


وقتى ميخواهيد راجع به چیزی كه واقعی نيست صحبت كنيدء می توانید از would‏ استفاده كنيد. 
اختصارهاى زير را ياد بكيريد: 


Iwould = I'd he would = he'd would not = wouldn't 


It would be nice to buy a new car, but we can't afford it. 
خوب ميشه كه يه ماشين جديد بخریم, اما وسع ماليش رو نداريم.‎ 


I'd love to live by the ocean. دوست دارم كه كنار اقيانوس زندكى كنم.‎ 
A: Should I tell Chris what happened? باید به كريس بكم كه جه اتفاقى افتاد؟‎ A 
B: No, I wouldn't say anything. 09۳۳ 





They helped us a lot. I don't know what we would have done without their help. 
کمک کردند. نمیدانم بدون کمک آنها چیکار می کردیم.‎ ab; آن ها ما را‎ 


I didn't tell Sina what happened. He wouldn't have been pleased. 
به سينا نگفتم كه جه اتفاقى افتاد. خوشحال نميشد.‎ 





I would call Nima, but I don't have his number. (now) 
ou VIDA uen e 


I would have called Nima, but I didn't have his number. (past) 
به نيما زنك میزدم اما شمارش رو نداشتم. (اگه شمارش رو داشتم اون موقعء بهش زنك ميزدم.)‎ 


BMS AM راج‎ 


۱۵ سل بخش‎ vv 


would و‎ will مقايسة‎ 


يه كمى بيشتر ميمونم. كلى زمان دارم. (وقت دارم كه بمونم) I'll stay a little longer. I've got plenty of time.‏ 


I'd stay a little longer, but I really have to go ۰‏ 
یه كمى بيشتر میموندم اما Lele‏ اند الان برم. (اگه وقت داشتم میموندم. اما نمیتونم بمونم باید (py‏ 


به كامران زنك خواهم زد. شمارش رو دارم. I'll call Kamran. I've got his number.‏ 
به كامران زنك میزدم اما [متاسفانه] شمارش رو ندارم. I'd call Kamran, but I don't have his number.‏ 


نكته: وقتى ميخواهيم بكوييم "يك نفر نيذيرفت تا كارى را انجام دهد" ميتوانيم از ساختار زیر استفاده كنيم: 


I tried to warn him, but he wouldn't listen to me. 
Inserts يلم اما نت‎ ons ced 


ماشین روشن The car wouldn't start. x53‏ 
نکته: وقتی میخواهید راجع به چیزی که در گذشته به طور مکرر اتفاق می افتاده صحبت AUS‏ می توانید از would‏ استفاده کنید. (در اين حالت» به 
جای would‏ می توان از used to‏ نيز استفاده 35$( 
When we were children, we lived by the ocean. In summer, if the weather was nice, we would all‏ 
get up early and go for a swim.‏ 
وقتى بجه بودیم» كنار اقيانوس زندگی می كرديم. در تابستان, اكر اب و هوا خوب بودء هممون زود بيدار ميشديم و شنا ميكرديم. 
یک ساختار سوالى مهم با would‏ 


Would youlike...? = Do you 59 


A: Would you like some coffee? كمى 095 ميخواى؟‎ :A 
B: No, thank you. ورم‎ B 
“A: Would youlikeachocolate? شکلات میخوای؟ با‎ A 
B: Yes, please. لطفاً‎ ab B 
A: What would you like, tea or coffee? ee ld 


B: Tea, please. جاىء لطفا.‎ :B 


از ساختار زیر برای دعوت كردن افراد استفاده می شود. 
Would you like to + infinitive + ...?‏ 
به مثال cle‏ زیر توجه كنيد: 


Would you like to go for a walk? ميخواى قدم بزنى؟ (بريم قدم بزنيم؟)‎ 
` A: Would you like to eat with us on Sunday? ميخواى يكشنبه با ما [غذا] بخوری؟‎ A 
B: Yes, I'd love to. (= I would love to eat with you) Pome ines! 
What would you like to do this evening? — ۳۷۰۷۳۶۰۹۹۹۹ یی‎ ٣ 


I want نكته: شكل محترمانڈ‎ 
I'd like ... (2 I would like) 


I'm thirsty. I'd like a drink. تشنه ام. يه نوشيدنى ميخوام.‎ 
I'd like some information about hotels, please. دربارة هتل ها مقداری اطلاعات میخوام, لطفاً:‎ 
I'm feeling tired. I'd like to stay at home this evening. خسته ام. ميخواهم امشب در خانه بمانم.‎ 


زبان عمومى RMS‏ 





It's very warm in this room. Shall I open the window? اين اتاق خيلى كرمه. ينجره رو باز كنم؟‎ 
“'Shall I phone you this evening? 'yes please) SSW امشب بهت زنك بزنم؟ له‎ | 
“Tm going to a party tonight. What shall I wear? ۳۳۳۳ Gen ضس فام درک مال ميرم ے‎ | 
“It's a nice day. Shall we go for a walk? ^ TS 
Where shall we go for our holidays this yea? — | Ro n EI 

should 





تام به اندازة كافى مطالعه نميكنه. بايد سخت تر درس بخونه. Tom doesn't study enough. He should study harder.‏ 





You shouldn’t watch TV so much. نبايد خيلى زياد تلويزيون نكاه كنى.‎ 





I think Nahid should buy some new clothes. به نظرم ناهيد بايد جندتا لباس جديد بخره.‎ 


It's late. I think I should go home now. ديره. به نظرم بايد الان برم خونه.‎ 


I don't think you should work so hard. به نظرم نبايد خيلى سخت كار كنى.‎ 
“I don’t think we should go yet. It's too early. 2 به نظرم نبايد هنوز بريم. خيلى زوده.‎ 


Do you think I should buy this hat? به نظرت بايد اين كلاهو بخرم؟‎ 
What time do you think we should go home? به نظرت چه ساعتى بايد بريم خونه؟‎ 





فيلم خوبيه. بايد برى و ببينيش (توصيه ميكنم برى و ببينيش). It's a good film. You should go and see it.‏ 


فیلم فوق العاده ايه. بايد برى و ببينيش (حتماً بايد ببينيش) “It's a fantastic film. You must go and see it,‏ 


It's a good film. You ought to go and see it. بری و ببیئیش (توصیه میکنم بری و بییئیش)‎ ub فل خوییه.‎ 
“I think Nahid ought to buy some new clothes. ۰ به نظرم ناهید بايد چندتا لباس جدید بخره.‎ 


She's been studying hard for the exam, so she ought to pass. 
او سخت دارد برای امتحان مطالعه می كندء بنابراين بايد قبول شود.‎ 


تاج سر TENDS‏ 


سس سل بخش ۱۵ 


نکته: وقتی که انتظار دارید چیزی اتفاق بیافتد. می توانید از should‏ استفاده کنید: 


She's been studying hard for the exam, so she should pass. 
قوف‎ dea یری الد‎ seed o اروف آزمرن سکف در ال ظلاش‎ 


There are plenty of hotels in this city. It shouldn't be hard to find a place to stay. 
هتل های زيادى در اين شهر وجود دارد. بيدا كردن جايى برای ماندن» نباید سخت باشد.‎ 


نكته: وقتى چیزی درست نیست. يا بر BYE‏ انتظار شماست. می توانيد از should‏ استفاده كنيد: 


I wonder where Mahnaz is. She should be here by now. 
که مهناز کجاست. بايد تا الان اينجا می بود.‎ (a كنجكاوم (برام سواله‎ 


The price on this package is wrong. It should be $1, not $2. 


قيمت روى اين بسته اشتباهه. بايد Y‏ دلار ub‏ نه Y‏ دلار. 


121111 


You missed a great party last night. You should have come. دیشب يه مهمونى عالى رو از دست دادی. بايد میومدی.‎ 


I wonder why they're so late. They should have been here an hour ago. 


I feel sick. I shouldn't have eaten so much. حالم خوب نيست. نبايد خيلى زياد ميخوردم.‎ 


have to 


وقتى ميخواهيد بكوييد كه مجبور هستيد كارى را انجام ua»‏ از have tO‏ استفاده می كنيد كه وقتى jeb‏ « سوم شخص مفرد باشدء Joss have to‏ 
به has to‏ خواهد شد. 


I have to get up early tomorrow. My flight leaves at 7:30. بايد فردا زود بيدار بشم. پروازم ساعت ۷:۳۰ حركت ميكنه.‎ 


Jason can't meet us tonight. He has to work late. AS مجبوره تا ديروقت كار‎ AS ب ما رو ملاقات‎ 





I don't have much time. I have to go soon. وقت زيادى ندارم. بايد زود بروم.‎ 


نكته: برای سوالى كردن از فعل كمكى do‏ يا does‏ (براى زمان حال) و did‏ (برای زمان كذشته) استفاده می کنیم: 


What do I have to do to get a driver's license? برای گرفتن كواهينامة رانندكى جيكار بايد کنم؟‎ 


Does Ahmad have to work tomorrow? آيا احمد فردا مجبوره كه كار كنه؟‎ 
Why did you have to leave early? جرا مجبور بودى زود برى؟‎ 


نكته: برای منفى كردن از don't‏ يا doesn't‏ (برای زمان حال) و didn't‏ (برای زمان گذشته) استفاده می کنیم: 


I don't have to get up early tomorrow. فردا مجو نیستم زود بیدار بشم.‎ 
Ahmad doesn't have to work on Fridays. احمد جمعه ها مجبور نيست كار كند.‎ 
We didn’t have to pay to park the car. ما برای پارک كردن ماشین» مجبور نبوديم كه [پول] پرداخت كنيم.‎ 


نکته: قبل از have to‏ ميتوانيم از افعال مدال نيز استفاده کنیمء برای مثال: 
They can’t fix my computer, so I'll have to buy a new one.‏ 
أن ها نمی توانند كامييوترم را تعمير کنند بنابر این مجبور خواهم بود جديدش رو بخرم. 
ممكن است مجبور شوم جلسه را زود ترك كنم. I might have to leave the meeting early.‏ 


زبان عمومی RMS‏ 


نكته: كاهى ميتوان یا از has to / have to‏ استفاده كرد يا از must‏ 


The economic situation is bad. The government must do something about it. 
The economic situation is bad. The government has to do something about it. 
وضعيت اقتصادى بد است. دولت بايد دربارۂ آن كارى انجام دهد. (باید برايش جاره ای بیاندیشد).‎ 


If you come to Tehran, you really must visit The Milad Tower. 
If you come to Tehran, you really have to visit The Milad Tower. 


اگر به تهران بیایی» واقعاً باید از برج میلاد دیدن کے 


نکته: به جای have to‏ می‌توان از have got to‏ نیز استفاده کرد: 


I have to work tomorrow. — فردا بايد کار کنم.‎ I've got to work tomorrow. فردا بايد كار كنم.‎ 
He has to visit his aunt tonight. He's got to visit his aunt tonight. 
کہ‎ eBo اد عا ای را‎ es ملافات کند.‎ ۹۹۵۳۰ 


تفاوت must‏ و have to‏ 
.١‏ 001186 از have to‏ قوی تر است (شدت بيشترى دارد). 


must ٢‏ یک بايد درونى و قلبى است و ممكن است دليل خاصى برای اجبار وجود نداشته باشدء اما ee‏ وقتى از have to‏ استفاده می 
كنيم» دلیلی برای انجام كارمان وجود دارد. 


نكته: دقت كنيد كه 
you must go you have to go‏ 
بايد بروى بايد بروی 
you must not go you don't have to go‏ 
مجبور نيستى بروى نبايد بروى 2b)‏ بمونى) 


(هم ميتونى بری» هم ميتونى بمونی) 
به مثال هاى زير توجه كنيد: 
بايد اين را يك راز نگه دارى. نبايد به هیچکس بكويى. ۰ You must keep this a secret. You must not tell‏ 


You don't have to tell Sina about what happened. I can tell him myself. 
هم ميتونى نكى). ميتونم خودم بيهش بگم.‎ LY مجبور نيستى به سينا بكويى كه جه اتفاقی افتاد. (ھم ميتونى بهش‎ 


نكته: برای زمان گذشته از had to‏ استفاده می كنيم: 


I couldn't stay. I had to go. نميتونستم بمونم. بايد ميرفتم.‎ 


I had to get up early. بايد زود بيدار ميشدم.‎ 


need not 
نيز از مصدر استفاده می كنيم.‎ need not می‌باشد. بعد از‎ don't have to معادل همان‎ 
نيز ميتوان استفاده كرد:‎ don't need to از‎ need not به جاى‎ 


She doesn't have to arrive so early. 
She need not arrive so early. 
She doesn't need to arrive so early. 


نيازى نيست كه خيلى زود برسد. 


تاج میں ENDS‏ 


سل بخش ۱۵ 


had better 
استفاده می كنيد.‎ had better از‎ rol وقتى ميخواهيد بكوييد بهتر است كارى را انجام دهيد وگرنه مشكلى پیش خواهد‎ 
برای زمان حال يا آیندہ استفاده می‌کنيم.‎ had better كنيد كه از‎ cà» 
اختصارهاى زير را ياد بكيريد:‎ 
Ihad better = I'd better you had better = you'd better 


I have to meet Saba in 10 minutes. I'd better go now or I'll be late. 
دقيقة دیگر ملاقات کنم. بھترہ كه الات برم» وگرنه ديرم ميشه.‎ ٠١ بايد صبا را تا‎ 


“We'd better stop for gas soon. The tank is almost empty. = 


"Do you think I should take an umbrella?" "Yes, you'd better. It might rain." 
"oly بهتره كه اينكارو كنى. ممكنه بارون‎ sab" به نظرت بايد چتر بردارم؟"‎ Ul" 


برای منفى کردنش, از had better not‏ استفاده می كنيم: 
"Are you going out tonight?" "I'd better not. I've got a lot of work to do."‏ 
d P an HW " ao‏ " 
مسب بيرون ميرى: بهتره كه نرم. كلى كار براى انجام دادن دارم. 


You don't look very well. You'd better not go to work today. 
خيلى خوب به نظر نميرسى. بهتره كه امروز سركار نرى.‎ 
استفاده می كنيم.‎ tO از مصدر بدون‎ had better تذكر: دقت كنيد كه بعد از‎ 
It might rain. We'd better take an umbrella. ممكنه باران ببارد. بهتره كه چتر برداريم.‎ 
It might rain. We'd better te take an umbrella. 
p should فقط برای یک موقعيت خاص استفاده می شودہ اما از‎ had better می‌باشد با اين تفاوت كه از‎ should شبيه به‎ had better تذكر:‎ 
براى موقعيتهاى خاص و هم براى حالتهاى كلى مى توان استفاده كرد.‎ 


تفاوت دیگر اینکهه معمولاً وقتى از had better‏ استفاده می‌کنيم كه نشان دهيم در صورت انجام ندادن آن كارء مشكلى پیش خواهد آمد. 


dare 


به معنای "جرأت داشتن ۲ ات 9 سا در جمالات منفى 9 سوالی» یک فعل GES‏ محسوب ميشود. 


I daren’t go home. جرأت نميكنم به خانه بروم.‎ Dare we go back? داريم برگردیم؟‎ ole ما‎ bi 
- Dare we admit this? قبول کنیم؟‎ sal ما جرأت داریم‎ Uf I daren’t look. نمیکنم نگاه کم‎ col 


Not many people dared argue. آدمای‌زیادی جرأت بحث‌کردن نداشتند‎ 


در مثال های زیر از must‏ يا از had to‏ استفاده كنيد. 
I ------------------ walk home last night. There were no buses.‏ .1 
It's late. I ------------------ go now.‏ .2 
I don't usually work on Saturdays, but last Saturday I ------------------ work.‏ .3 
get up early tomorrow. I have a lot to do.‏ ------------------ | .4 
I came here by train. The train was full and I ------------------ stand all the way.‏ .5 
I forgot to phone David yesterday. I ------------------ phone him later today.‏ .6 


زبان عمومى RMS‏ 


۴۷ تمرين شمارة‎ 
استفاده كنيد.‎ has to يا از‎ have to برای تکمیل جملات زیر از‎ 
1. My eyes are not very good. I ------------------------ wear glasses. 
2. At the end of the course all the students ------------------------ do a test. 
3. Sarah is studying literature. She ------------------------ read a lot of books. 
4. Albert doesn't understand much English. You ------------------------ speak slowly to him. 
5. Kate is often away from home. She ------------------------ travel a lot in her job. 
۴۶ پاسخ تمرين شمارۂ‎ 
1. had to | 2. must | 3. had to | 4. must | 5. had to | 6. must 
Y V پاسخ تمرين شمارة‎ 


1. My eyes are not very good. I have to wear glasses. 
جشمانم خيلى خوب نيستن. (جشمام ضعيفن). بايد (مجبورم) عینک بزنم.‎ 





3. Sarah is studying literature. She has to read a lot of books. 
tuse می کاک أن بالك کاب کی ری‎ 77 


4. Albert doesn't understand much English. You have to speak slowly to him. 
آلبرت زياد انكليسى نمی فهمد. بايد به كندى با او صحبت كنى.‎ 


5. Kate is often away from home. She has to travel a lot in her job. 
كيت اغلب از خانه دور است. بايد در شغلش زياد سفر کند.‎ 





15015 ipe راج‎ 


بخش ۱۶ (حروف اضافه )١‏ 


یک حرف اضافه (preposition)‏ کلمه ای است که چیزی را به چیز دیگری وصل می کند و ارتباط أن ها را نشان میدهد. 


نکته: بعد از حرف اضافه» معمولاً یک اسم (noun)‏ يا یک ضمیر (pronoun)‏ می آید. 


خيلى از فروشكاه ها جمعه ها مى بندند. (جمعه ها بسته اند). Many shops close on Fridays.‏ 





Joe arrived after me. 


It has not rained at all for two weeks. 


Kevin and Joe have been in the same class since first grade. 
در یک كلاس بوده اند. (هميشه همكلاسى بوده اند)‎ «Jal كوين و جو از سال‎ 


ما تا ساعت Y‏ بامدادء بازی جام جهانى را تماشا كرديم. We watched the World Cup game until 2:00 A.M.‏ 





in و‎ on at حروف اضافة‎ 


.١‏ برای زمانى در طول روز از at‏ استفاده می كنيم. 


at five o'clock at 10.45 at noon at lunchtime at sunset 
۵ در غروب آفتاب در وقت ناهار در ظهر در ساعت ۱۰:۳۵ در ساعت‎ 


0 برای روزها و تاريخ هاء از on‏ استفاده می کنیم. 


on Friday on 17 May 2019 on New Year's Day on my birthday 
در روز تولدم در روز سال نو در روز ۱۷ ام ماه مه سال ۲۰۱۹ در روز جمعه‎ 


۳ برای بازه های طولانى ترء از in‏ استفاده می كنيم. 


in June in 2012 in the 1990s 
نود قرن بیستم. در سال ۲۰۱۲ در ماه ژوئن‎ dd در‎ 
in the 20" century in the past in winter 
در زمستان در گذشته در سدۂ بيستم.‎ 
مامىكوييم‎ .۴ 
at the moment at the minute at present at this time 
اکنون اکنون اكنون اکنون‎ 


Can we talk later? I'm busy at the moment. ۰ ميتونيم بعداً صحبت کنیم؟ در حال حاضرء سرم شلوغد.‎ 


at the same time همزمان» در عين حال‎ 


Saba and I arrived at the same time.  .)میدیسر‎ më همزمان رسيديم. (توى يه‎ Leo من و‎ 
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at the weekend at weekends on the weekend on weekends 
در آخر هفته ها در آخر هفته در آخر هفته ها در آخر هفته‎ 

Will you be here at the weekend? آخر هفته اينجايى؟ (آخر هفته مياى اینجا؟)‎ 
Will you be here on the weekend? اینجا؟)‎ (cle آخر هفته اينجايى؟ (آخر هفته‎ 

at Christmas on Christmas Day 

در روز کریسمس در [عید] كريسمس 
Ul‏ در عيد کریسمس, به همديكر هديه می دهيد؟ Do you give each other presents at Christmas?‏ 
در شب (به طور كلى) at night (= during nights in general)‏ 
در شب (يك شب به خصوص) in the night (= during a particular night)‏ 
کار کردن در شب را دوست اع I don't like working at night.‏ 
شبء به خاطر يه سر و صداء از خواب بيدار شدم. I was woken up by a noise in the night.‏ 

in the morning(s) in the afternoon(s) in the evening(s) 
در شب (ها) در بعد از ظهر(ها) در صبح (ها)‎ 

I'll see you in the morning. صیح رت‎ 


on Friday morning(s) on Sunday afternoon(s) on Monday evening(s) 
در دوشنبه شب (ها) در يكشنبه بعد از ظهر (ها) در جمعه صبح (ها)‎ 
I'll see you on Friday morning. جمعه صبح مى بينمت.‎ 


Do you work on Saturday evenings? شنبه شب ها کار می کنی؟‎ 


١‏ قبل از this next dast‏ و every‏ از حروف اضافة ON‏ 11 و at‏ استفاده نمی کنیم. 


I'll see you next ۰ TO TOME 7 
They got married last June. در ماه ژوئن گذشته باهم ازدواج كردند.‎ 


0 7 


I'll see you on Friday. د‎ 111 see you Friday. و‎ Bere 
I don't work on Saturday mornings. I don't work Saturday mornings. 
صبح شنبه ها کار نمی كنم. صبح شنبه ها كار نمی كنم.‎ 


۳. وقتى ميخواهيم بكوييم كه چیزی در یک مدت زمان» رخ خواهد داد از IN‏ استفاده می كنيم. 


The train will be leaving in a few minutes. چند دقيقة دیگه» قطار در حال رفتن خواهد بود.‎ 


They'll be here in a moment. دیگه اينجا خواهند بود.‎ Ao) يه‎ 


۴ _ وقتی میخواهید بگویید چقدر طول کشید/ می کشد تا کاری را انجام دهید, از 10 استفاده کنید. 


در مدت Y‏ هفته توانستم رانندگی كردن را ياد بگیرم. I learnt to drive in four weeks.‏ 


با مو 15015 


ME ڪڪ ڪڪ بخ‎ ae 


in time و‎ on time تفاوت‎ 


وقتی چیزی 6 ON‏ رخ می دهد یعنی به موقع و 159 در زمانی که برنامه ريزى شده اتفاق می افتد. 





Please be on time. Don't be late. 


The conference was well-organised. Everything began and finished on time. 
كنفرانس به خوبى برنامه ريزى شدہ بود. همه جيز به موقع شروع و تمام شدند.‎ 





عبارت In time‏ به زمانى زودتر از وقت تعیین شده اشاره دارد. 
ee CE time‏ برل "قل زر ركه ور D‏ 


] الل‎ 
I sent Amy a birthday present. I hope it arrived in time. 
۱ " ceu P ru UI DU IU CI 


I'm in a hurry. I want to get home in time to watch the game on TV. 
عجله دارم. ميخوام در زمان مناسب به خانه برسم تا بازى را از تلويزيون نكاه كنم.‎ 


مخالف in time‏ عبارت too late‏ می باشد. 


I got home too late to watch the game on TV. برای تماشاى بازى در تلویزیون» خيلى دير به خانه رسيدم.‎ 


نكته: وقتى قبل از دير شدن به جايى می رسید يا كارى را انجام می دهيدء می توانيد از Just in time‏ استفاده كنيد. 


برای قطارمانء درست به موقع به ايستكاه رسيديم. ; D n AO‏ رد 
1 7 وہ We got to the station just in time for our train. j‏ 
(چیزی نمونده بود كه دير بشه و از قطار جا بمونیم.) 


A child ran into the road in front of the car, but I managed to stop just in time. 
یک بچه وسط جاده يريد جلوى ماشین» اما درست به موقع توانستم وايسم. (چیزی نمونده بود با ماشين بزنم به اون بچه)‎ 
in the end و‎ at the end تفاوت‎ 


at the end of something‏ يعنى "در يايان جيزى" 


at the end of the month at the end of January at the end of the game 
در يايان بازى در يايان زانويه در يايان ماه‎ 
at the end of the film at the end of the course at the end of the concert 
در يايان كنسرت در يايان دوره در انتهاى فيلم‎ 
براى مثال:‎ 
At the end of the concert, everyone applauded. در انتهای کنسرت همه دست زدند. (تشويق كردند).‎ 
The players shook hands at the end of the game. بازيكنان در انتهاى بازی» [با هم] دست دادند.‎ 


مخالف at the end‏ عبارت at the beginning‏ می باشد. 


در شروع ماه ژانویه ميخوام به مسافرت برم. (ميخوام برم يه ورى) I'm going away at the beginning of January.‏ 


زبان عمومى RMS‏ 





بخش ۱۶ 


نكته: عبارت in the end‏ به معنای "سرانجام. بالاخره و نهايتاً" می باشد. 


We had a lot of problems with our car. We sold it in the end. ۱ 
مشکلات زیادی با ماشینمان داشتیم. نهایتا فروختیمش.‎ 
- He got more and more angry. In the end he just walked out of the room. 9 99--_-- 
etum m OE DES e M M T 


Milad couldn't decide where to go for his holidays. He didn't go anywhere in the end. 
ميلاد نميتونست تصميم بكيره كه برای تعطیلاتش كجا بره. نهايتا هيج جا نرفت.‎ 


«so‏ مخالف. in the end‏ عبارت at first‏ می باشد. 


At first we didn't get on well, but in the end we became good friends. - 
اوایلء باهم رابطة خوبى نداشتیمء اما نھایتاً دوستان خوبى شديم.‎ 


تمرين شمارة ۴۸ 
در جاهاى خالی» یکی از حروف اضافة at dn‏ يا on‏ را قرار دهيد. 


. David was born in Salzburg ------------- 1756. 

. I've been invited to a wedding ------------- 14 February. 

. Amy's birthday is ------------- May, but I don't know which date. 

. This park is popular and gets very busy ------------- weekends. 

. [haven't seen Kate for a few days. I last saw her ------------- Tuesday. 
. Jahan is 63. He'll be retiring from his job ------------- two years. 

. I'm busy right now. I'll be with you ------------- a moment. 

. Sam isn't here ------------- the moment, but he'll be here this afternoon. 
. There are usually a lot of parties ------------- New Year's Eve. 

10. I don't like the dark. I try to avoid going out ------------- night. 

11. It rained very hard ------------- the night. Did you hear it? 

12. My car is being repaired at the garage. It will be ready ------------- two hours. 


جم PWN‏ ها ی OMAN‏ 


13. The bus station was busy. A lot of buses were leaving ------------- the same time. 

14. Helen and David always go out for dinner ------------- their wedding anniversary. 

15. It was a short book and easy to read. I read it ------------- a day. 

16. ------------- midday, the sun is at its highest point in the sky. 

17. This building is very old, it was built ------------- the fifteenth century. 

18. The office is closed ------------- Wednesday afternoons. 

19. In UK many people go home to see their families ------------- Christmas. 

20. My flight arrives ------------- 5 o'clock ------------- the morning. 

21. The course begins ------------- 7 January and ends sometime ------------- April. 

22. I might not be at home ------------- Tuesday morning, but I'll be there ------------- the afternoon. 


FA پاسخ تمرین شمارة‎ 
1.in 2.0 3. in 4. at/on 5. (on) 6. in 7. in 8. at 


9. (on) 10. at 11. in 12. in 13. at 14. on 15. in 16. At 


17. in 18. on 19. at 20. at,in 21.on,in 22. (on), in 


15015 میں‎ OU 


ME isu جڪ‎ ee ڪڪ‎ 


FA تمرين شمارة‎ 
قرار دهيد.‎ in يا‎ at « Jl در جاهاى‎ 
1. I'm going away --------- the end of the month. 
2. It took Gary a long time to find work. --------- the end he got a job as a bus driver. 
3. I couldn't decide what to buy Amy for her birthday. I didn't buy her anything --------- the end. 
4. I'm going away --------- the end of this week. 
5. We waited ages for a bus. --------- the end we had to get a taxi. 
6. --------- the end of the lesson, all the students left the classroom. 
7. We had a few problems at first, but --------- the end everything was OK. 
8. You were in a difficult position. What did you do --------- the end? 
9. The Journey took a very long time, but we got there --------- the end. 
10. Are you going away --------- the beginning of August or --------- the end? 
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بخش ۱۷ (جملات معلوم و مجهول )١‏ 
dam‏ جملدها در انكليسى به دو dius‏ معلوم (Active VOICE)‏ و مجهول (Passive voice)‏ طبقهبندى می‌شوند. 


جملات معلوم: جملاتى هستند كه در آن cle‏ فاعل يا همان انجام دهندة مستقيم عمل فعل» حضور دارد. 


Ahmad broke the window. احمد ينجره را شکست.‎ They stole the money. آن‌ها يول را دزديدند.‎ 


جملات مجهول: جملاتی که کنندۂ کار مشخص نیست. 

The window was broken. شکست‎ oz. The money was stolen دزدیده شد.‎ «Jo: 
برای ما چندان اهميتى ندارد و مىخواهيم روى انجام شدن يا‎ «fad توجه شود كه ما زمانى از فعل و جملات مجهول استفاده می كنيم که انجام دهندة‎ 
نشدن فعل تأکید کنیم.‎ 


به عبارت ديكرء وقتی که از یک فعل معلوم استفاده می کنیم» مىكوييم فاعل جمله جه کاری می کندہ اما وقتی از فعل مجهول استفاده می کنیم» می‌گوییم 
چه اتفاقی برای فاعل جمله افتاده است. 


تذکر: همه فعل ها قابلیت مجهول شدن را ندارند! 


EEN ICME N SEG در -ص-+-  ارول رو‎ S 


This house was built by my grandfather. اين خانه توسط يدربزركم ساخته شد.‎ 


Two hundred people are employed by the company. دويست نفر توسط شرکت. استخدام می شوند.‎ 


ساختار مجهول در زمان حال ساده: 


am/ is/ are + past participle 


يه نفر هر روز اين اتاق را تميز می کند. Alas | Somebody cleans this room every day.‏ معلوم 
اين اتاق هر روز تميز مى شود. l This room is cleaned every day.‏ جملة مجھول 


مثالهاى بيشتر 


تصادفات زيادى به خاطر رانندكى بی احتیاطء رخ ميدن. Many accidents are caused by careless driving.‏ 


معمولا به مهمانی ها دعوت نمی شوم I'm not often invited to parties.‏ 
این كلمه چطور تلفظ می شود؟ How is this word pronounced?‏ 


ساختار مجهول در زمان كذشستة ساده: 


was/ were + past participle 


يه نفر ديروز اين اتاق را تميز كرد. i Somebody cleaned this room yesterday.‏ جملڈ معلوم 
اين اتاق ديروز تميز شد. ils» | This room was cleaned yesterday.‏ مجہول 
مثالهاى بيشتر 
Eod an n o a a 7‏ 
ل ا Pe a‏ 
در [آن] سرقتء چقدر يول دزديده شد؟ How much money was stolen in the robbery?‏ 


ساختار مجهول در زمان حال كامل: 


have/ has been + past participle 


اتاق خوب به نظر ميرسه. على تميزش كرده است. The room looks nice. Ali has cleaned it.‏ ۰ جملڈ معلوم 
اتاق خوب به نظر ميرسه. تميز شده است. The room looks nice. It has been cleaned.‏ 1 جملة مجهول 


بای مر ENDS‏ 


——————— بخش ۱۷ 


مثال‌های بیشتر 


Have you heard? The concert has been canceled. شده است.‎ gil شنيده اى؟ كنسرت‎ 
Have you ever been bitten by a dog? 7ھ ای؟‎ ۳۲ 
"Are you going to the party?" "No, I haven't been ۱ ۱ spl دعوت نشده‎ moe ا‎ 


ساختار مجهول در زمان كذشتة كامل: 
had been + past participle‏ 


اتاق خوب به نظر مى رسيد. على تميزش كرده بود. The room looked nice. Ali had cleaned it.‏ | جملة معلوم 
t Pa‏ یر The room looked nice. It had been cleaned. = Sous‏ | جملة مجهول 


مثالهاى بيشتر 
The vegetables didn't taste very good. They had been cooked too long.‏ 
[آن] سبزى ها مزه خيلى خوبى نمی دادند. خيلى زياد يخته بودند. (به مدت خيلى طولانى روى شعله مانده بودند) 


The car was three years old, but hadn't been used very much. 
[آن] ماشين سه ساله بود (سه سال پیش توليد شده بود)ء اما خيلى زياد استفاده نشده بود.‎ 


ساختار مجهول در زمان حال استمرارى: 
am/ is/ are being + past participle‏ 


ایک نفر در حال تميز كردن اين اتاق است. Somebody is cleaning this room.‏ | جملة معلوم 
ليق اتاق دارد تمیز می شود. This room is being cleaned‏ | جملة مجهول 


یک مثال دیگر 
There's somebody walking behind us. I think we are being followed.‏ 
یک نفر يشت سر ما راہ مىرود. فكر كنم داريم تعقیب می‌شویم. 


was/ were being + past participle 


يك نفر در حال تميز كردن اين اتاق بود. Somebody was cleaning this room.‏ ۰ جملة معلوم 
اين اتاق داشت تميز مى شد. This room was being cleaned.‏ | جملة مجھول 


يك مثال ديكر 
There was somebody walking behind us. I think we were being followed.‏ 


يك نفر يشت سر ما oly‏ مى رفت. فكر كنم داشتيم تعقيب مى شديم. 


نكته: افعال زير را در نظر بكيريد: 


(و will | can | must | going to | want to | etc (ope‏ 
همانطور كه می دانیم, در جملات معلوم. بعد از افعال بالاء Jad‏ اصلى جمله به صورت مصدر (بدون (£O‏ می‌آید. يعنى: 
will/ can/ must, etc. + infinitive‏ 


در جملات مجھول, بعد از افعال VL‏ ساختار به صورت زیر خواهد بود: 


will/ can/ must, etc. + be + past participle 


یک نفر این اتاق را s‏ تمیز خواهد کرد. å> Somebody will clean this room later.‏ معلوم 
This room will be cleaned later. 1001‏ جملة مجهول 


زبان عمومی RMS‏ 


The situation is serious. Something must be done before it's too late. 
بايد كارى انجام شود.‎ dots وضعيت جدى است. قبل از اينكه خيلى دير‎ 





Please go away. I want to be left alone. از اینجا برو. میخوام که تنها باشم. (تنها گذاشته بشم)‎ la 
نکته: بعد از:‎ 
should have | might have | would have | seem to have | etc. (و غيره)‎ 


۵ در جملات معلوم» فعل اصلى به صورت PP‏ می آید. 
should have / might have, etc. + pp‏ 


© در جملات مجھول, ساختار به صورت زیر خواهد بود: 


should have / might have, etc. + been + pp 


یک نفر بايد اين اتاق رو تميز كرده ales | Somebody should have cleaned this room. ASL‏ معلوم 
اين اتاق بايد تميز شده باشه. l This room should have been cleaned.‏ جملة مجهول 


مثالهاى بيشتر 
I haven't received the letter yet. It might have been sent to the wrong address.‏ 
هنوز نامه را دريافت نكرده ام. ممكن Cul‏ به أدرس اشتباهى فرستاده شده باشد. 


There were some problems at first, but they seem to have been solved. 
اما به نظر آن آمشکلات] حل شده اند.‎ ٣٤ 


نکته: برخی فعل ها می‌توانند دو مفعول داشته باشند. مثلا فعلا give"‏ به cline‏ "دادن ". 
یک نفر اطلاعات را به پلیس Someone gave the police the information. — b‏ 
در جملة YL‏ اولين مفعول the police «ls‏ و دومين مفعول the information al>‏ می‌باشد. 


نكته: وقتى یک فعل دو مفعول داردء برای مجهول كردن أن جمله» به دو صورت ميشود عمل كرد: 


يك نفر به پلیس, اطلاعات داد. Someone gave the police the information.‏ ۰ جملة معلوم 
به پلیس, اطلاعات داده شد. Ales | The police were given the information.‏ مجهول Y‏ 
cole Mb!‏ به يليس داده شد. Ale ۱ The information was given to the police.‏ مجهول Y‏ 


eR 45 تا میرک در مقرل‎ cos 


ask offer pay show teach tell 
گفتن درس دادن نشان دادن پرداختن ييشنهاد دادن درخواستن کردن‎ 


کک رکے ک اال الا در جیاات مرل الہ کوک موا کی در لا ےا 


[آن] شغل به من ييشنهاد داده شد اما قبولش نكردم. I was offered the job, but I refused it.‏ 
به شما مقدار زيادى زمان داده خواهد شد تا تصميم بگیرید.  You will be given plenty of time to decide.‏ 
دستكاه جديد به شما نشان داده شده است؟ Have you been shown the new machine?‏ 
به [آن] مردها ۲۰۰ دلار برای انجام [آن] کار پرداخت شد. The men were paid $200 to do the work.‏ 


تا عي 15015 








سل بخش ۱۷ 


نكته: مجهول فعل استمرارى seeing /doing)‏ و...) به صورت زیر می‌باشد: 


being + pp 


seeing و‎ doing برای‎ «Jus برای‎ 





به مثال زير توجه كنيد: 
دوست ندارم مردم بهم بكن كه جيكار کنم. de> I don't like people telling me what to do.‏ معلوم 


دوست ندارم بهم كفته بشه كه جيكار كنم. don't like being told what to do.‏ 1 جملة مجهول 


جند مثال ديكر: 
I remember being taken to the zoo when I was a child.‏ 
برده شدن به باغ وحش, وقتی كه یک کودک بودم را به ياد دارم. I remember somebody taking me to the zoo)‏ =( 


Steve hates being kept waiting. 
(= Steve hates people keeping him waiting.) 


We managed to climb over the wall without being seen. (= without anybody seeing us) 
ما توانستيم بدون أنكه ديده بشويمء از ديوار بالا برويم.‎ 


نكته: برای اينكه بكوييد كجا به دنيا del‏ از ساختار زیر استفاده می كنيد: 
I was born... (not Lamborn)‏ 


براى مثال: 


Where were you born?  ؟یدموا كجا به دنيا‎ I was born in Tehran. من در تهران متولد شدم.‎ 


اما برای تولدهايى که اكنون در حال رخ دادن هستنء از زمان حال استفاده می كنيم. برای مثال: 


How many babies are born every day? متولد میشن؟‎ azo روزانه چندتا‎ 





There was a fight at the game, but nobody was hurt | There was a fight at the game, but nobody got hurt. 
اما کسی اسب ندید. | در بازی دعوا رخ داده اما کے آسیب ندید.‎ SIS در بازی دعوا رخ‎ 


¦ I don't often get invited to parties. 





. معمولاً به مهمانى ها دعوت نمی شوم "x een |o‏ هادعوت نمي شوم 
I'm surprised Eli wasn't offered the job. i I'm surprised Eli didn't get offered the job.‏ 
تعجب ميكنم كه [آن] شغل به الى پیشنهاد نشد. | تعجب ميكنم كه [of]‏ شغل به الى پیشنهاد نشد. 





جواد رو همه دوست دارن. ۰ Javad is liked by‏ 


تذکر: در جملات مجهول bree‏ از get‏ در زان گفتاری غیررسمی استفاده مشود اما DE‏ در dam‏ موقعیت ها کاربرد دار 


زبان عمومی RMS‏ 


(35 ڑچ‎ y Je: olo; 3] cape o «b je deb ial dora زير راتکمل‎ eos 


[این] اتاق هر روز تميز می شود. The room every day. (clean)‏ .1 


Paper ----------------------- from wood. (make) کاغذ از جوب ساخته می شود.‎ 
4. There was a fire at the hotel last week. Two of the rooms ——--—-——-———--— (damage) 


5. 'Where did you get this picture?’ 'It ----------------------- to me by a friend of mine.’ (give) 
"اين عكس رو از كجا كرفتى؟" "یکی از دوستانم بهم دادتش."‎ 
~6. Many American programmes ----------------------- on British TV. (show) 
خيلى از برنامه هاى آمریکایی, در تلويزيون بريتانياء نمايش داده می شوند.‎ 
7. ‘How old is this film?’ ‘It ----------------------- in 1985. (make) 


۷ ساله است؟" "در سال ۱۹۸۵ ساخته شده است." 


۵۰ پاسخ تمرين شمارة‎ 
1. is cleaned 2. were taken 3. is made 4. were damaged 


5. was given 6. are shown 7. was made 


تمرین شمارة ۵۱ 


جملات زیر را با استفاده از being‏ و شکل صحیح فعل داخل پرانتن کامل کنید. 


1. Steve hates --------------------------- waiting. (keep) استيوء از منتظر ماندن متنفر است.‎ 
2. We went to the party without تست‎ (invite) —— . 0“ eph | 
3. I like giving presents, and I also like --------------------------- them. (give) 

كادو دادن را دوست دارم و همجنين دوست دارم [کادوھا] بهم داده بشن. 
Tm an adult. I don't like --------------------------- like a child. (trea)‏ ۱۰۱ 


افراد كمى آماده هستند تا بدون حقوق گرفتن» كار كنند. 


DY پاسخ تمرين شمارة‎ 
. being kept ۰ 2. being invited ۰ 3. being given i 4. being treated ۰ 5. being paid 


ہے 


سکع راج می 15015 


تمرین شمارة ۵۲ 
مانند نمونة حل شدهء جملات داده شده را به یک جملة مجھول تبديل کنید. 


1. They didn't give me the information I needed. 





6. I think they should have offered Mahdi the job. 


ل الل hink‏ 


پاسخ تمرين شمارة ۵۲ 


1. I wasn't given the information I needed. اطلاعاتى که نياز داشتم» بهم داده نشد.‎ 


3. Jessica was given a present by her colleagues when she retired. 
وقتی جسیکا بازنشسته شدء توسط همكارانش» بهش کادو داده شد.‎ 


4. I wasn't told about the meeting. به من در مورد جلسه» كفته نشد.‎ 
5. How much will you be paid for your work? به خاطر کارت» چقدر يول خواهى گرفت؟‎ 
6. I think Mahdi should have been offered the ۰ فكر كنم آن شغل بايد به مهدی پیشنهاد بشه.‎ 


زبان عمومی RMS‏ سا سس تس سرت ا 


بخش ۱۸ (حروف اضافه ۲) 
یک حرف اضافه» کلمه ای است که چیزی را به چیز دیگری hog‏ می کند و ارتباط أن ها را نشان میدهد. 


نکته: بعد از حرف اضافه» معمولاً یک اسم (noun)‏ يا یک ضمیر (pronoun)‏ می AT‏ 


برخی از حروف اضافه» اطلاعاتی در مورد مکان يا موقعیت به ما میدهند. 


There's a big balloon in the ۰ یک بالون بزرگ در آسمان است.‎ 
-Vahid is jumping into the pool. = استخر می برد‎ Sb وحید دارد به‎ 
“The books fell off the shelf. ۰ کتاب ها از قفسه افتاد.‎ 
“There is along mirror onthe wall. روى دیوار استہ‎ oh یک آينة‎ 
“There is an old castle on the hill, يك قلعة قديمى روى تيه استہ‎ | 
“The school is near the park. 4 a | 
-The horse jumped over the hurdle. ıı اسب از روی مانع‎ 


20یجی اکا می کہ 


in a room in a building in a box in a garden in a town 

در یک شھر در یک باغ در يك جعبه در يك ساختمان در يك اتاق 
in the city centre in a pool in the sea in a river‏ 
در يك رودخانه در دريا در يك استخر در مركز شهر 


REI nM gee ا‎ 
What do you have in your mouth? جه چیزی در دهانت دارى؟‎ 


Ihave a friend who lives in a small village in the mountains. 
دوستى دارم كه در یک روستاى کوچک در كوهستان زندكى می كند.‎ 


There were some people swimming in the pool. جند نفر داخل استخر در حال شنا بودند.‎ 
in a line in a row in a queue in a picture in a newspaper 
در يك روزنامه در يك تصوير در يك صف در يك رديف در يك خط‎ 

in a magazine in a book in the country in the sky in the world 
در جھان در آسمان در روستا در یک كتاب در يك مجله‎ 
in bed in hospital in prison 
در زندان در بيمارستان در تخت‎ 


مثالهاى بيشتر: 


When I go to the cinema, I like to sit in the front row. وقتى به سينما مى رومء دوست دارم در رديف جلو بنشينم.‎ 
Amy works in the sales department. ايمى در ديارتمان فروش كار مى كند.‎ 
Who is the woman in that picture? Ses رتے که د ارق تصوی است‎ 


D 1 1 1 1 - 5s Rc uS 


It's a lovely day. There isn't a cloud in the sky. در اسان کے‎ ۶۶٣ 






RMS عمومى‎ hj 








حرف اضافة cat‏ به جلو يا يشت جيزى اشاره می كند. 


at the bus stop at the door at her desk at the traffic lights 
جلوى چراغ راهنمايى پشت میزش پشت در در ایستگاہ اتوبوس‎ 


به مثالهاى زير توجه كنيد: 


Who is that man standing at the window? آن مردى كه جلوى پنجره ايستاده استء كيست؟‎ 
Turn left at the next junction. در تقاطع بعدی, بپیچ چپ.‎ 
We have to get off the bus at the next stop. در ايستكاه بعدی, بايد از اتوبوس پیاده شويم.‎ 
Turn right at the church. جلوى كليساء بييج راست.‎ 
at the top (of...) at the bottom (of...) at the end (of...) 
در انتهای... در پایین... در بالای...‎ 
Write your name at the top of the page. اسمتان را در بالای صفحه بنويسيد.‎ 
Milad lives at the end of the street. خیابان زندگی می کند.‎ [iil] ميلاد در انتهای‎ 


There's no need to meet me at the station. I can get a taxi. 
E کے ہے ول یک کے‎ dt S قبست كه مرا در اک‎ te 


cat و‎ IN مقايسة‎ 


There were a lot of people in the shop. It was crowded. آدمای زيادى در مغازه بودند. شلوغ بود.‎ 


مغا 





I'll meet you at the entrance to the hotel. (= outside the building) شما را در ورودى هتل خواهم ديد.‎ 
at home at work at school at university at college 
در كالج در دانشكاه در مدرسه در محل كار در خانه‎ 
I'll be at work until 5.30. تا ساعت ۵:۳۰ در محل كار خواهم بود.‎ 


My sister is at university. My brother is still at school. 
(99) خواهرم در دانشكاه است. (دانشجو است). برادرم هنوز در مدرسه است. (به مدرسه می‎ 


تذكر: وقتى ميخواهيد به بودن در خانه اشاره كنيد می توانيد از at‏ استفاده نكنيد. (استفاده از at‏ اختيارى است). 
كل شب در ab‏ خواهم بود. TI be home all evening.‏ كل شب در خانه pals‏ بود. I'll be at home all evening.‏ 


اما وقتى ميجواهيد به انجام كارى در خانه اشاره كنيدء حتماً بايد از 31 استفاده كنيد. (استفاده از 81 الزامی است 
وت دم م كارى در 7 cs? 3 j‏ 





Shall we go to a restaurant or eat at home? به يه رستوران بريم يا در خانه [غذا] بخوریم؟‎ 
at a party at a concert at a conference at the meeting at the wedding 
در جشن عروسى در جلسه در يك كنفرانس در يك كنسرت در يك مهمانى‎ 

Were there many people at the wedding? آدمای زيادى در جشن عروسی بودند؟‎ LI 

I saw Solmaz at a conference. سولماز را در يك كنفرانس ديدم.‎ 


زبان عمومى RMS‏ 


حرف اضافة 07 به روى يا به بالاى جيزى اشاره می کند. 


on the table on the floor on the wall on a chair on the door 
روى در روى یک صندلى روى ديوار روى زمين روى ميز‎ 


به مثالهاى زير توجه كنيد: 


I sat on the floor. p 
There's a dirty mark on your shirt يك لکد كثيف روى پیراهنت هست‎ 
Did you see the notice on the wall? اطلاعيه را روى ديوار ديدى؟‎ LI 


The hotel is on a small island in the middle of a lake. [آن] هتل در یک جزيرة کوچک در وسط یک درياجه است.‎ 


ON و‎ in مقايسة‎ 


There is some water in the bottle. There is a label on the bottle. 
On و‎ at مقايسة‎ 
There is somebody at the door. Shall I go and see who it is? SaS برم و ببينم‎ bl يه نفر يشت دره.‎ 


There is a notice on the door. It says 'Do not disturb. یک اطلاعيه روى در است. در آن آمده است: "مزاحم نشويد."‎ 


موارد بیشتر از کاربرد حرف اضافة 08 


on the oe floor on the first floor on the second floor on the ground 
دوم در طبقة اول‎ Aib روی زمین در‎ 


به مثال‌های زیر توجه uS‏ 


1. Do you drive on the left or on the right in your country? 
"9۷۷۰۰۹90۷۷٥۷ 





2. Our department is on the third floor of the building. سوم ساختمان است.‎ Áo دپارتمان ما در‎ 


3. Here's the shopping list. Don't buy anything that's not on the list. 
بفرما [اینم] ليست خريد. جيزى كه داخل ليست نيست رو نخر.‎ 


4. You'll find the information you need on our website. خواهيد يافت.‎ cle اطلاعاتى که نياز داريد را روى وبسايت‎ 





ا SE‏ ما و ا 


The town where you live — is it on the coast or is it inland? 
شهرى كه توش زندكى میکنی» در ساحله؟ يا در مركز شهر؟‎ 


on the way 





We stopped at a shop on the way home.  .میدرک در راہ خانه» جلوى یک مغازه توقف‎ 


RMS زبان عمومى‎ =O 


١ بش‎ ————— ——— 


on the front و‎ at the front án the front تفاوت‎ 


in the front in the back 
عقب جلو‎ 


I was in the back (of the car) when we had the accident. وقتى كه تصادف كرديم: من در عقب [ماشین] نشسته بودم.‎ 


at the front at the back 
The garden is at the back of the house. باغجه در يشت خانه است.‎ 
Let's sit at the front (of the cinema). در جلو بشينيم. (در رديف جلويى سینما بشینیم)‎ uly 


We were at the back, so we couldn't see very well. 
ما عقب بوديم (عقب نشسته بوديم)» بنابراين نميتونستيم خيلى خوب ببينيم.‎ 


on the front on the back 


يشت روء جلو 


I wrote the date on the back of the photo.  .متشون تاريخ را در يشت عكس‎ 


on the corner و‎ at the corner án the corner تفاوت‎ 


٭ وقتى ميخواهيد به كوشة يك اتاق يا... (كه در داخل آن است) اشاره كنيد: 


در كوشه in the corner‏ 
براى مثال: 
تلویزیون» در كوشة اتاق است. The TV is in the corner of the room.‏ 
٭ وقتی میخواهید به گوشه يا نبش یک خیابان اشاره کنید: 
on the corner at the corner‏ 
در گوشه»ء نبشء کنار در گوشه»ء نبش» كنار 


There is a small shop at the corner (of the street). — یک فروشكاه کوچک در نبش [خیابان] ھست.‎ 
There is a small shop on the corner (of the street). یک فروشكاه کوچک در نبش [خيابان] هست.‎ 


کاربرد 0 و at‏ برای ساختمان‌ها 


اغلب برای ساختمان ها می توان از at LIN‏ استفاده کرد. برای مثال» برای غذا خوردن در یک رستوران هم میتوانید از a restaurant‏ 10 و هم می 
توانید از at a restaurant‏ استفاده کنید. 


We went to a concert at the National Concert Hall. ما در "سالن کنسرت ملی" به یک کنسرت رفتيم.‎ 


The meeting took place at the company's head office in Mazandaran. 
[أن] جلسه در دفتر مركزى شرکت. در مازندران اتفاق افتاد.‎ 


There was a robbery at the supermarket. در سوپرمارکت» یک سرقت رخ داد.‎ 


زبان عمومی RMS‏ 


at somebody's house 
I was at Helen's house last night. poy هلن‎ SE دیشب‎ 


تذكر: دقت كنيد كه در مثال VL‏ ميتوان house &IS‏ را حذف كرد؛ با اين كارء تغييرى در معنى رخ نمی‌دهد. 


I was at Helen's last night. هلن بودم.‎ BE دیشب‎ 
به همين ترتيب مىتوان كفت:‎ 
at the doctor's at the hairdresser's 
در آرایشگاه در مطب دکتر‎ 
I was at Helen's last night. هلن بودم.‎ SE دیشب‎ 


It's always cold in Helen's house. The heating doesn't work well. 
هميشه خانة هلن سرده. سيستم كرمايش خوب كار نميكنه.‎ 


We had dinner at the hotel. ما در هتل شام خورديم.‎ 


All the rooms in the hotel have air conditioning. تمام اتاق ها در [اين] هتلء 4.993 هوا دارند.‎ 


استفاده از at‏ و in‏ برای شسهرها 


۶۶۰٣‏ ار ھا اک ہے کے 





1111100001007 


Does this train stop at Oxford? این قطار در [ايستكاه] آکسفورد» متوقف میشه؟‎ LI 





on a bus on a train on a plane on a ship 
در یک کشتی در یک ھواپیما در یک قطار در یک اتوبوس‎ 
The bus was very full. There were too many people on it. اتوبوس خیلی پر بود. كلى آدم سوارش بودند.‎ 
اما مى كوبيم:‎ 
in a car in a taxi 
در يك تاكسى در يك ماشين‎ 


نکته: برای دوچرخه» موتور 9 اسب» از ON‏ استفاده می کنیم: 
on a bike on a bicycle on a motorbike on a horse‏ 
روى اسب روى موتور روف ۷ iem‏ 


كامران ]45[ روى دوچرخه اش (بود]ء از كنارم رد شد. Kamran passed me on his bike.‏ 


RMS ول عموض‎ =O 


OY تمرين شمارة‎ 
] 
1. There was a long queue of people ---- the bus stop. 
2. Nicola was wearing a silver ring ---------- her little finger. 
3. There was a security guard standing ---------- the entrance to the building. 
4. I wasn't sure whether I had come to the right office. There was no name --------- the door. 
5. There are plenty of shops and restaurants ---------- the town centre. 
6. You'll find the weather forecast ---------- the back page of the newspaper. 
7. The headquarters of the company are ---------- California. 
8. I wouldn't like an office job. I couldn’t spend the whole day sitting ---------- a desk. 
9. The man the police are looking for has a scar ---------- his right cheek. 
10. if you come here by bus, get off ---------- the stop after the traffic lights. 
11. Have you ever been camping? Have you ever slept ---------- tent? 
12. Emily was sitting ---------- the balcony reading a book. 
13. My brother lives ---------- a small village ---------- the south-west of England. 
14. I like that picture hanging ---------- the wall ---------- the kitchen. 
15. Write your name ---------- the top of the page. 
16. Is your sister ---------- this photo? I don't recognize her. 
17. There was a list of names, but my name wasn't ---------- the list. 
18. Paris is ---------- the (river) Seine. 
19. Joe wasn't ---------- the party. I don't know why he didn't go. 
20. There were about ten tables ---------- the restaurant, and four tables outside. 
21. I don't know where my umbrella is. Perhaps I left it ---------- the bus. 
22. What do you want to study ---------- university? 
23. I didn't feel well when I woke up, so I stayed ---------- bed. 
24. We were ---------- Sarah's house last night. She invited us to dinner. 
25. It was a very slow train. It stopped ---------- every station. 
DY پاسخ تمرين شمارة‎ 
1. at 2. on 3. at 4. on 5.in 6. on 7.in 
8.at 9. on 10. at 11. in 12. on 13. in, in 14. on, in 
15. at 16. in 17. on 18. on 19. at 20. in 21. on 
22. at 23. in 24. at 25. at 
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بخش ۱۹ 





بخش ۱۹ (جملات شرطى )١‏ 


جملات شرطى نوع صفر (Zero Conditional)‏ 





If/ when : simple present simple present 


simple present i If/ when | simple present 
مثال:‎ 


If I drink much coffee, I can't sleep at night. اكه زياد قهوه بخورمء شب نميتونم بخوابم.‎ 


Ican' sleep at night, If I drink much coffee. شب نميتونم بخوابم اكه زياد قهوه بخورم.‎ 


مثالهاى بيشتر از شرطى نوع صفر: 


Ice melts if you heat it. اكر به يخ كرما بدهيد (اگر يخ را گرم کنید)ء ذوب خواهد شد.‎ 
-When the sun goes down, it gets dark. +71 
"If you heat water to 100 degrees, it boils یی ۹۹۹۹۹ کے ھی جد‎ ۶ 


When I have a day off from work, I often go to the beach. 
وقتى كه يه روز از كار مرخصى ميكيرم؛ اغلب به ساحل می روم.‎ 


اگر هوا خوب ASL‏ او پیادہ به سر كار می رود If the weather is nice, she walks to work.‏ 
اگر بچه ها كرسنه باشندء كريه می كنند. If babies are hungry, they cry.‏ 


جملات شرطى نوع اول (First Conditional)‏ 





If/when 4 simple present | will + infinitive 


مثال: 


Jerry will help me with my homework when he has time. 
كار داره.)‎ Mad جری در تكاليفم به من کمک خواهد کردہ زمانى كه وقت داشته باشد. (وقتى كارش تموم بشه» مياد بهم کمک ميكنه.‎ 


If it doesn't rain tomorrow, we'll go to the beach اكر فردا باران نبارده به ساحل خواهيم رفت‎ 
“When I finish work, TI call you. —— نک تراهم ررد‎ ۷٥۵(۶ 
“When you call me, I will give you the address. وقتى كه بهم زنك بزنی, آدرس را بهت خواهم داد.‎ 


RMS عمومی‎ ol 





١9 بخش‎ 





جملات شرطی نوع دوم (Second Conditional)‏ 


eens‏ رمان حال ا اہ aS Se‏ را تور می کیہ 


(main clause)‏ نتيجة شرط | (if-clause)‏ شرط 
If i simple past i would/ could/ might + infinitive‏ 
اگر یک باغجه داشتم» ميتونستيم يه كربه داشته باشيم. (اما متاسفانه» باغجه ندارم) If I had a garden, we could have a cat.‏ 


If I won a lot of money, I'd buy a big house in the country. 
هنوز يول زيادى برنده نشدم و پولدار نیستم!)‎ lel) گر پول زيادى برنده می شدم» يه خونة بزرگ در روستا می خريدم.‎ 





If she was prime minister, she would invest more money in schools. 
گر او نخست وزير بودء يول بيشترى در مدارس سرمايه گذاری می کرد (اما او اكنون نخست وزير نيست)‎ 


گر او جوانتر بودہ بيشتر مسافرت می كرد. 





1 ld travel more if he was younger. 
e would travel more young een ree eH 


جملات شرطى نوع سوم (Third Conditional)‏ 


کے آز این تی جملات فرط اہ سی کے کہ مغراعم گر کہ اکر در کف اکان دگری رغ می 5ک اکن طلع مارت رون 


(main clause)‏ نتيجة شرط (if-clause)‏ شرط 
past perfect would/ could/ might + present perfect‏ 1 


If I had cleaned the house, I could have gone to the movies. 
———— A ۱ MUI MU NU uM 
If I had gone to bed early, I would have caught the train. 
اگر [دیشب] زودتر خوابيده بودم. [امروز صبح] ميتونستم به قطار برسم. (اما دیشب دير خوابیدم و قطار صبح رو از دست دادم.)‎ 


Mary would have gotten the job and moved to Japan if she had studied Japanese in school instead 
of French. 


اكر مرى در مدرسه به جاى فرانسوىء زبان ژاپنی رو خونده بود [آن] شغل را گرفته بود و به ژاپن رفته بود. 
(اما او زبان فرانسوى خونده بود و نتونست اون شغل رو بكيره). 


Type Verb Form Time/ Usages 
100% 0 Conditional / Present Real Present Present حال (هميشه)‎ 
60% 1% Conditional / Future Real Present Future 000000000 احتمال زياد)‎ a) آیندہ‎ . 
1% 2" Conditional / Future Unreal Past = would + Infinitive = = حال يا آينده (بعیدہ)‎ 
0% 3" Conditional / Past Unreal Past Perfect would + present perfect گذشته (ديكه نميشه كارش کرد‎ 
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اگر يك باغجه داشتم ميتونستم يه گربه داشته باشيم. 


If I had cleaned the house, I could have gone to the movies. 
اگر خانه را تميز كرده بودمء ميتوانستم به سینما بروم. (اما تميز نكردم و نتونستم برم)‎ 


If I was you, I wouldn't buy that coat. | If I were you, I wouldn't buy that coat. 
I'd go out if it wasn't so cold. d go out if it weren't so cold. 


اكر انقدر سرد نبودء ميرفتم بيرون. | اگر انقدر سرد نبودء ميرفتم بيرون. 









If I were rich, I would have a Ferrari. | . 
اكر يولدار بودمء يه ماشين فرارى داشتم.‎ : 
۵۴ تمرين شمارة‎ 


1. If I ------------------------------ stronger, I'd help you carry the piano. (be) 
اگر قوی تر بودمء بهت کمک ميكردم تا پیانو را حمل كنى.‎ 








بخش ۲۰ (حروف اضافه ۳) 





80 come travel drive 

رانندگی كردن سفر كردن» رفتن آمدن رفتن 
welcome be taken return go back‏ 
بركشتن بركشتن برده شدن خوش آمدید 


دوستانت جه زمانى قصد دارند كه به ايتاليا برگردند؟ — When are your friends going back to Italy?‏ 


Three people were injured in the accident and taken to hospital. 
سه نفر در تصادف آسیب ديدند و به بيمارستان برده شدند. (جمله مجهولء زمان گذشتةٌ ساده)‎ 


Welcome to our country. به كشور ما خوش آمدید‎ 
Are you planning to return to Spain? آيا قصد داريد به اسيانيا بركرديد؟‎ 
We travelled to Russia by train. با قطار به روسيه سفر كرديم.‎ 


به همين ترتيب براى كلمات زير نيز: 


a trip to a visit to on my way to 
We had to cancel our trip to Paris. مجبور بوديم سفرمان به ياريس را لغو كنيم.‎ 


I've been to Italy four times, but I've never been to Rome. +7 
Amanda has never been to a football match in her life. آماندا هركز در عمرشء در یک مسابقة فوتبال 0395 است.‎ 





They got to the hotel at midnight. آنها نصفه شبء به هتل رسيدند.‎ 
- What time did you get to the party? ساعت چند به مهمانى رسيدى؟‎ 






نكته: اگر رسيدن به شهر يا کشور باشدء برای arrive‏ از حرف اضافة IN‏ استفاده می كنيم: 








They arrived in Tehran a week ago. پیش به تهران رسيدند.‎ dda آنها‎ 
Ali arrived in Iran two weeks ago. على دو هفته پیش به ايران رسيد.‎ 





What time did you arrive at the party? جه ساعتى به مهمانى رسيدى؟‎ 





What time did you get home? جه ساعتى رسيدى خونه؟‎ 








در مسيرم به خانه» الناز را ديدم (الناز را ملاقات كردم). I met Elnaz on my way home.‏ 
در را باز کردم داخل اتاق شدم و نشستم. I opened the door, went into the room and sat down.‏ 
يك يرنده از طريق پنجره وارد آشپزخانه شد. ۰ A bird flew into the kitchen through the‏ 


Every month my salary is paid directly into my bank account. 
حقوقم به طور مستقيم به داخل حساب بانکی‌ام واريز می شود.‎ cole هر‎ 


نكته: برای برخی فعل هاء (مخصوصاً get go‏ و (put‏ اغلب به جاى into‏ از حرف اضافة 10 استفاده می كنيم. 


She got into the car and drove away. او سوار ماشين شد و دور شد.‎ 
She got in the car and drove away. او سوار ماشين شد و دور شد.‎ 


I read the letter and put it back in the envelope. (كذاشتم سر جاش).‎ ESL نامه را خواندم و گذاشتمش داخل‎ 


نكته: متضاد حرف اضافة OUt Of into‏ می‌باشد. 


She got into the car. وارد ماشين شد. (سوار ماشين شد)‎ 
She got out of the car. شد)‎ osle) از ماشين اومد بيرون‎ 


She got out of the car and went into a shop. از ماشين پیادہ شد و وارد یک مغازه شد.‎ 





get on سار قن‎ get off پیادہ شدن‎ 
She got on the bus and I never saw her again. او سوار اتوبوس شد و من هركز دوباره نديدمش.‎ 
You need to get off (the train) at the next station. شوی.‎ odly بايد در ايستكاه بعد [از قطار]‎ 
in the rain in the sun in the shade in the dark in bad weather 
در هواى بد در تاریکی در سايه در آفتاب در باران‎ 


برای مثال 


We sat in the shade. It was too hot to sit in the sun. گرم بود كه [بخوایم] جلوى آفتاب بشینیم.‎ LS در سايه نشستيم.‎ 


Don't go out in the rain. Wait until it stops. در باران بيرون نرو. صبر كن تا بند بيايد.‎ 


نكته: براى زبان و ارز: 


in a language in a currency 
براى مثال‎ 
ا لآ‎ 
How much is a hundred pounds in dollars? يوندء چند دلار ميشه؟‎ ٠ 


= تاج سی 15015 


(be/ fall) in love (with somebody) 
برای مثال‎ 


They're very happy together. They're in love.  .دنتسه آنها باهم خيلى خوشحالاند. عاشق همديكر‎ 


I fell in love with her the minute I saw her. لحظداى كه ديدمشء عاشقش شدم.‎ 


نكته: وقتى ميخواهيد بكوييد حس و حال خوبى يا بدى داريد: 





براى مثال: 


He was in a good mood when he got home from work. وقتى كه از سركار به خانه رسیدء حس و حال خوبى داشت.‎ 





به نظرمء قانون بايد عوض شود. In my opinion, the law should be changed.‏ 
on TV on television on the radio on the phone‏ 
يشت تاف در راديو در تلويزيون در تلويزيون 
on fire on purpose on the whole‏ 
در کل روی هم رفته از قصد در حال آتش‌سوزی 
به مثال های زیر توجه کنید: 
خبر رو در تلويزيون نديدم. I didn't see the news on TV.‏ 


I've never met her, but I've spoken to her on the phone. 
هركز او را ندیده‌ام اما پشت تلفن با او صحبت کرده‌ام.‎ 


I'm sorry. I didn't mean to hurt you. I didn't do it on purpose. 
متأسفم. نميخواستم بهت آسيب بزنم. از قصد انجامش ندادم.‎ 


Sometimes I have problems at work, but on the whole I enjoy my job. 


(be/ go) on holiday | (be/ go) on vacation | (be/ go) on a trip | (be/ go) on a tour 
(be/ go) on a cruise i (be/ go) on strike | (be/ go) on a diet 
(be/ go to a place) on business 
مثال:‎ 
I'm going on holiday next week. هفتة بعد به تعطیلات مىروم.‎ 
One day I'd like to go on a world ۰ يك روز ميخواهم به یک تور جهانى بروم. (سفر به دور دنيا)‎ 


There are no trains today. The drivers are on strike. امروز هيج قطارى نيست. رانندەھا اعتصاب کرده‌اند.‎ 
I've put on weight. I'll have to go on a diet. وزنم زياد شده است. بايد رزيم بكيرم.‎ 
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Y. E ^o‏ آ و ڪڪ ڪڪ و 


تذكر: برای کلمة holiday‏ ساختار زیر نیز وجود دارد: 
go somewhere for a holiday‏ 


Sohrab has gone to France for a holiday. سهراب براى تعطيلات به فرانسه رفته است.‎ 


نكته: وقتى Mte‏ ميخواهيد بكوييد در سن ۲۵ سالگی» می‌گویید: 


at the age of 25‏ 
برای مثال: 
Hooman left school at the age of 16. Hooman left school at 16.‏ 
هومن در ۱۶ سالكىء مدرسه را رها كرد. (ترک تحصيل کرد). هومن در ۱۶ سالكىء مدرسه را رها كرد. (ترک تحصيل كرد). 


نكته: وقتى ميخواهيد بكوييد آب در ۱۰۰ درجة سیلسیوس می‌جوشد. می‌گویید: 
آب در ۱۰۰ درجة سلسیوس می‌جوشد. Water boils at 100 degrees Celsius.‏ 


نكته: وقتى ميخواهيد در مورد سرعت حركت يا رشد چیزی صحبت كنيدء از AL‏ استفاده می كنيد: 
قطار با سرعت بالا در حال حرکت بود. The train was travelling at high speed.‏ 


The train was travelling at 120 kilomete 






We are now flying at a speed of 800 kilometers an hour. 
هواپیما) هستيم.‎ b) ما اكنون با سرعت ۸۰۰ كيلومتر در ساعت در حال حركت‎ 


by حرف اضافة‎ 
by mistake by accident by chance 


We hadn't arranged to meet. We met by chance. برای ملاقات کردن» هماهنك نكرده بوديم. شانسى [همديكرو] دیدیم.‎ 


Someone must have left the door open by mistake. 
یک نفر بايد اشتباهى در را باز گذاشته باشد. (یعنی يادش رفته باشد كه در را يشت سرش ببندد).‎ 


تذكر: اصطلاح leave the door open‏ به معناى "در را باز گذاشتن" می باشد. 


تذكر: دقت كنيد كه در ساختار Yh‏ بعد از Dy‏ از يك اسم (بدون the‏ يا (a‏ استفاده می كنيم: 


by + noun i 
by chance by-the-chanee 
by car by train by bike by ship by boat 
با قایق با كشتى با دوجرخه با قطار با ماشين‎ 
Yasaman usually goes to work by bike. باحق مرل با دوچرک به سر کار من رود‎ 
We decided to go by train. تصمیم گرفتيم که با قطار برویم.‎ 


RMS Ape راج‎ x) 





Ye ico ÁÁ———— — — — Á— —— — A ——  —A 


تذکر: اكر بخواهيم بكوييم يه نفر با جه وسیله‌ای سفر می کند يا جايى می رود و بخواهيم قبل از اق وسيله از <a My his‏ عطايا... استفاده كنيم» ديكر 
نمی‌توان از by‏ استفاده کرد. 


po o m in my car — | | bymyea — 
by train ¦ on the train | by-the-train 
They didn't come in their car. They came in a taxi. آنها با ماشينشان نيامدند. با تاكسى آمدند.‎ 


We travelled on the 6.45 train, which arrived at 8.30. با قطار ساعت ۶:۴۵ > کت کردیمء كه ساعت ۸:۳۰ رسيد.‎ 


Did you come here by car or on foot? با ماشين به اينجا اومدى يا پیاده؟‎ 


They sent me the contract by post. آنها قرارداد را با يست برايم فرستادند.‎ 





We had to wash our clothes by hand. مجبور بوديم لبا سهايمان را با دست بشوريم.‎ 


21 
by‏ استفاده نمی كنيد. 


pay cash | pay in cash 


I'll write you a cheque, and you can pay me back in cash later. 
C———— کوچ‎ C إا ا‎ 


They won’t take credit cards, so you have to pay cash. 
آنها كارتهاى اعتبارى قبول نخواهند کرد بنابر اين بايد نقد پرداخت كنى.‎ 


Have you ever been bitten by a dog? تا حالا توسط يك سك كزيده شدى؟‎ 


The programme was watched by millions of people. [آن] برنامه توسط ميليونها نفر ديده شد.‎ 


تذكر: جملات زير را مقايسه كنيد: 


The door must have been opened with a key. (net by-akey) 
در بايد با يك كليد باز شده باشه. (كليد خودش يا نشده بره در رو باز كنه كه! یک نفر یک كليد برداشته و در رو باز كرده. يس در توسط یک آدم باز‎ 
در را باز كرده).‎ ol و أن یک نفر با استفاده از یک كليد‎ «0345 


The door must have been opened by somebody with a key. 
در بايد توسط يك نفر با كليد باز شده باشه. (نميشه كه همينجورى خودش باز شده باشه).‎ 





Have you read any poems by Shakespeare? شعرى از شکسپیر خوانده‌ای؟‎ [YE [تا‎ 
"Who is this painting by? Picasso? 'I have no idea.” "این نقاشى اثر كيست؟ پیکاسو؟" "نمىدانم."‎ 


تذكر: اصطلاح I have no idea‏ همان "نمی‌دانم " می‌باشد. 


I have no idea I don't know نمی دانم‎ 


زبان عمومى RMS‏ 


The light switch is by the door. کلید برق» كنار در است.‎ 


ی ماه را اف ۵ ودد Tohid won the race by five metres.‏ 
تمرین شمارة ۵۵ 
در جملات زیر در جاهایی که ضروری است. از حروف اضافة 0 in at‏ يا into‏ استفاده کنید. توجه كنيد که در برخی جملات ممکن است به هیچ 
حرف اضافه‌ای نیاز نباشد. 


Three people were taken hospital after the accident. 

I met Caroline on my way home. 

We left our luggage the station and went to find something to eat. 

Shall we take a taxi the station or shall we walk? 

I must go the bank today to change some money. 

The river Rhine flows the North Sea. 

I'm tired. As soon as I get home, I'm going bed. 

"Have you got your camera?’ 'No, I left it home.' 

Marcel is French. He has just returned France after two years Brazil. 

0. Are you going Linda's party next week? 

1. Carl was born Chicago but his family moved. New York when he was three. 
He still lives New York. 

12. Have you ever been China? 

13. Ihad lost my key but I managed to climb the house through a window. 

14. We got stuck in a traffic jam on our way the airport. 

15. We had lunch the airport while we were waiting for our plane. 

16. Welcome the hotel. we hope you enjoy your stay here. 








و ی NO ee) SS) Ten oA‏ ره 








پاسخ تمرين شمارة ۵۵ 
|8at‏ — م7 |6.into‏ 1ئ ما4 38 -2| 1.٠6‏ 


سود شود سم سس جل سس سأ ریشمش دسج ساس سس تد شش وود 
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تمرين شمارة ۵۶ 
در جملات زیر در جاهای jl JE‏ حروف اضافه With L by dn On‏ استفاده كنيد. 


Have you ever been bitten ------------ a dog? 

We managed to put the fire out ------------ a fire extinguisher. 

Who’s that man standing ------------ the window? 

Do you travel much ------------ bus? 

We travelled ------------ my friend’s car because it is larger and more comfortable than mine. 
It was only ------------ accident that I discovered the error. 

These pictures were taken ------------ a very good camera. 

My friends live in a beautiful house ------------ the sea. 

There were only a few people ------------ the plane. It was almost empty. 

The new railway line will reduce the journey time ---------- two hours (from five hours to three). 
There was a small table --------- the bed -------- a lamp and a clock -------- it. 


Ca Es RO Q9 ST ON A gS چا‎ 


کل 


ياسخ تمرین شمارۂ OF‏ 


RMS مر‎ d = 














۵۷ تمرين شمارة‎ 
استفاده كنيد.‎ in يا‎ at ON از حروف اضافة‎ JE در جملات زیر در جاهاى‎ 
1. Water boils --- 100 degrees Celsius. آب در ۱۰۰ درجة سلسيوس می‌جوشد.‎ 
í When I was 14, I went ------------ a trip to France organised by my school. — 
d توسط مدرسه ترتيب ديده شده بود.‎ [aS] وقتى كه ۱۴ سالم بودء به فرانسه سفر كردم‎ 
3.  Julia’s grandmother died recently ------------ the age of 90. ۰ مادربزرگ جولیا اخيراً در سن ۹۰ سالكى درگذشت.‎ 
Can you turn the light on, please? I don’t want to sit ------------ the dark. — 
E ميشه لطفاً لامب رو روشن كنى؟ نميخواهم در تاريكى بشينم.‎ 
We didn’t go ------------ holiday last year. We stayed at home. ۰ پارسال به تعطیلات نرفتيم. در خانه ماندیم.‎ 
I hate driving ------------ fog. You can’t see anything. از رانندكى در مه متنفرم. هيج جيز نمی توانى ببينى.‎ 
Technology has developed ------------ great speed. تکنولوژی با سرعت زيادى توسعه بيدا کردہ است.‎ 
David got married ------------ 19, which is rather young to get married. — — 0 
0 ديويد در سن ۱۹ سالگی ازدواج کردہ كه تقريباً برای ازدواج كردن جوان بود. (زود ازدواج كرد).‎ 
I listened to an interesting programme ------------ the radio this morning. 
t امروز صبح به برنامة جالبى در رادیو كوش كردم.‎ 
I wouldn’t like to go ------------ و‎ cruise. I think Td get bored. 
dd نميخواهم به سفر دريايى بروم. فكر كنم خسته و كسل ميشم.‎ 
The earth travels round the sun ------------ 107,000 kilometres an hour. — 
in زمين با سرعت ۱۰۷ هزار كيلومتر بر ساعت به دور خورشید می‌چرخد.‎ 
Ishouldn't eat too much. I’m supposed to be ------------ a مل‎ — 
0 نبايد زياد بخورم. قراره كه رزيم بكيرم. (خير سرم رزيم دارم!)‎ 
5 A lot of houses were damaged -۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔‎ the storm last week. ۰ 
خانه<های زيادى در طوفان هفتة پیش آسیب ديدند.‎ 
14. I won’t be here next week. 1711 be ------------ holiday.  .دوب هفتة بعد اينجا نخواهم بود. در تعطیلات خواهم‎ 
I wouldn't like his job. He spends most of his time talking ------------ the phone. 
0 شغلش رو نميخوام. او بیشتر زمانش را با صحبت يشت تلفن مىكذراند.‎ 
7 “Did you enjoy your holiday?’ ‘Not every minute, but ------------ the whole, yes.” 
j "al «Jf ف ادر‎ ten jl US ny "از تعطیلاتت لذت‎ 
17. ------------ your opinion, what should Ido? —— iS به نظرت» جيكار بايد‎ 
Ben is a happy sort of person. He always seems to be ------------ a good mood. . 
18. شاديه. هميشه به نظر مياد كه حس و حال خوبى داره.‎ pol بن‎ 
I don’t think violent films should be shown ------------ TV. 
d به نظرم فيلم هاى خشن نبايد در تلويزيون نشان داده بشن.‎ 
The museum guidebook is available ------------ several languages. ۳۳۳۳۳۳ 0 
20. 
راهنماى موزه» در جندين زبان» در دسترس است.‎ OLS 
۵۷ پاسخ تمرين شمارۂ‎ 
lat | 2.08 7 C EINEN Som Sim Tat 
eat o mM [lO on dat ے‎ [I2.on . |13in | 14. سه‎ 
15. on i 16. on i 17. In i 18. in i 19. on i 20. in 


زبان عمومى RMS‏ 


بخش ۲۱ 


بخش ۲۱ (جملات پرسشی) 


do/does + subject + infinitive + ... + ...? 


I work ; do I work? she likes | does she like? 
we like ; do we like? it has | does it have? 


نكته: در جملات پرسشی زمان حال oslu‏ اكر always‏ (همیشه) يا usually‏ (معمولاً) داشته باشیم» بايد آن‌ها را قبل از فعل اصلى بياوريم. 


براى مثال: 


Does Chris always work on Fridays? كريس هميشه جمعه ها كار می كند؟‎ LI 





What do you usually do at weekends? مک ؟‎ en As 


۰ سوالی كردن با افعال to be‏ 


Iam i am I? 
she is i is she? 
it is | is it? 


به مثال هاى زير توجه كنيد: 


Reza is a student. رضا یک دانشجو است.‎ Is Reza a student? 


Your mother is at home. مادرت در خانه است.‎ Is your mother at home? 






LI‏ مادرت در خانه است؟ 


تذكر: دقت كنيد كه برای Mow‏ كردن جملاتى که فعل اصلى calor‏ یک فعل to be‏ است. ابتدا فعل to be‏ را می‌آوريم و سپس فاعل جمله آورده 
می شود 
Is your mother at home? / Is she at home? (not Is at home your mother?)‏ 
LI‏ مادرت خانه است؟/ UT‏ او خانه است؟ 


Are your shoes new? / Are they new? (not Are new your shoes?) نو هستند؟ / آیا آنها نو هستند؟‎ Cole كفش‎ 


Iam working amI working? 
he is going is he going? 
you are going are you going? 
they are coming are they coming? 


به مثال هاى زير توجه كنيد: 


داره بارون مياد؟ Is it raining?‏ داره بارون مياد. It is raining.‏ 
...بے AMD DIU åE‏ " 
علی داره dusty‏ امتحاناتش میحونه؟ على داره daly‏ امتحاناتش میخوند. 
MERE‏ سے رہ یں | ۲ 
7+4۷٦‏ ٣س‏ 4,٘ 0+9۰ 


تاج می ENS‏ 


ووو << ڪڪ بخ yj‏ 


11191 


Are you feeling OK? حالت خوبه؟‎ Is Milad working today? ميلاد امروز داره كار ميكنه؟‎ 


& 


id + subject + infinitive 


I went did I go? 
we liked did we like? 
she asked did she ask? 


© سوالى كردن با افعال to be‏ 


I was was I? 
he was was he? 
they were were they? 


به مثال هاى زير توجه كنيد: 


Was Ahmad tired last night? 


Was the weather good last week? 


Ahmad was tired last night. 


The weather was good last week. 






sd م الور و سی فطل جلہ‎ ole neice tobe یک قال‎ ale کید کہ رای سول كرون جاک ک فل ال‎ conse 
می شروت‎ 


Was your mother at home yesterday? (not was at home your mother?) مادرت ديروز خانه بود؟‎ LI 


I was working Was I working? 
he was going Was he going? 
you were going Were you going? 
they were coming Were they coming? 


به مثال هاى زير توجه كنيد: 





It was raining. داشت باران می آمد.‎ Was it raining? داشت باران می آمد؟‎ LI 
ie Ali was studying for his exams last night. — Was Ali studying for his exams last night? 
أيا على ديشب داشت براى امتحاناتش مى خوند؟ على ديشب داشت براى امتحاناتش مى خوند.‎ 
E NINE USCIRE E Ew .ے رت تر‎ 
آن ها منتظر کامران بودند؟ أن ها سط مان رک‎ Ul 


DRUGS 


ميلاد ديروز داشت كار مى كرد؟ Was Milad working yesterday?‏ 


زبان عمومى RMS‏ 


۲١ M ^o‏ .سگرن سس ات سس 


Subject + Verb Verb + Subject 


Tom will... > WillTom...? 
You have... > Have you...? 
The house was... > Was the house...? 


در مثال زیر دو فعل 15 و Working‏ وجود دارد. اولين فعلء 15 می باشد. 


حسن امروز دارد كار می کند. Hasan is working today.‏ 


يس اكر Aled‏ بالا را به یک Aloe‏ يرسشى تبديل کنیم» حسن بعد از اولين فعل» يعنى بعد از 15 می أيد: 


Is Hasan working today? حسن امروز دارد کار می کند؟‎ LI 


و جملة پرسشی زیر غلط استء كه در آن, فاعل بعد از هر دو فعل جمله odo]‏ است. 


مثالهاى بیشتر: 








Where has David gone? است؟‎ a) دیوید كجا‎ ۱ Can Reza swim? رضا می تواند شنا كند؟‎ LI 





What time does she get up? 
او جه ساعتى از خواب بيدار مى شود؟‎ 


او زود از خواب بيدار می شود She gets up early.‏ 









آيا آنها به سختی كار كردند؟ 7 Did they work‏ آنها به سختى کار كردند. They worked hard.‏ 
شام چی خوردی؟ What did you have for dinner?‏ تو شام خوردى. You had dinner.‏ 
او جه ساعتی از خواب Jas‏ شد؟ What time did she get up?‏ او زود از خواب بیدار شد. She got up early.‏ 


(Yes/ No Questions) خیر‎ «ab سوال‌های‎ 2 


این نوع سوالات يايهاىترين نوع سوال هستند. جواب اين نوع سوالات, ab‏ يا خير می‌باشد. 


RMS cape تاج‎ =O 
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It is windy today. Is it windy today? "Yes, it is." 
هست" امروز هوا طوفانى است.‎ ab" امروز هوا طوفانى است؟‎ UT 
L. no | oÀÓ—ÀÀ € یں‎ — — M 
اه ارات هت او ناراحت است‎ 
E جج رہ مس‎ D — Memebun ١١۹9۶9٦ 
ميشه" قايق در حال غرق شدن است.‎ old قایق در حال غرق شدن است؟ "بله»‎ LI 
He can bake. Can he bake? "Yes, he can." 
درست كد‎ le ف ی م ون" وص تك‎ ٦ 
0 اا‎ d 
می‌زند." نينا ويولن می‌زند.‎ cab" آیا نينا ويولن می‌زند؟‎ 
0 Nhe DG دا‎ 
نينا ويولن میزد؟ "نه نمی‌زد." نينا ويولن می‌زد.‎ Ul 
7 مج م ہت سوا‎ el Ve o 
می‌زنند." نينا و توماس ويولن می‌زنند.‎ ab" نينا و توماس ويولن می زنند؟‎ Ul 


2 سوال‌هایی كه با كلمة يرسشى شروع می‌شوند. (Wh Questions)‏ 


انواع GLAS‏ پرسشی: 


جه ساعتى؟ What time‏ جه جيزى؟ What‏ 
جه تعداد؟ جندتا؟ How many‏ جه موقع؟ كى؟ When‏ 
جه رنكى؟ What color‏ چگونە؟ چطور؟ How‏ 
جه اندازه‌ای؟ What size‏ کجا؟ Where‏ 
چه نوعى؟ What kind‏ مال جه كسى؟ Whose‏ 
جرا؟ Why‏ جه كسى؟ Who‏ 
هر چند وقت؟ How often‏ كدام؟ Which‏ 


کک را IA‏ ای فال 65 فا ار ار یک کے پروی کر ااك کے اکا بے وت رر کرات ep‏ 
Where/ What/ .... + to be + ....‏ 


يعنى ابتدا کلم يرسشى و بعد از آن, از tO be fad‏ استفاده می كنيم. به جملات زیر توجه كنيد: 


9 









ين كفش ها جندن؟ 


کد یری دال 1 21111111101000 
Where/ What/ .... + was/were + .... + subject + .... + infinitive + ing + ....‏ 
يعنى ابتدا کلم يرسشى و بعد از آن, از tO be fad‏ استفاده می كنيم. به جملات زیر توجه كنيد: 





Where were you going? کجا داشتی می رفتی؟‎ 
Why was he wearing a coat?  ؟دوب چرا او کت يوشيده‎ 


Alor‏ خبری زیر را در نظر بگیرید: 
تاعید در پارک در حال يسكتبال بازی كردن است. Nahid is playing basketball in the park.‏ 


اک هر temo NE DD a‏ ی را ی 


Nahid is playing basketball in the park. Who is playing basketball in the park? 
چه کسی در پارک در حال بسكتبال بازی كردن است؟ ناهيد در پارک در حال بسكتبال بازی كردن است.‎ 


زبان عمومى RMS‏ ——————— لي 


بخش ۲۱ 


fl‏ در مورد مفعول سوال qas‏ (در مثال صفحة قبل 7 می‌گیرد و در ابتدای 
جمله, کلم پرسشی را می‌آوریم. 


Nahid is playing basketball in the park. What is Nahid playing in the park? 
ناهيد در پارک در حال چی بازى كردنه؟ ناهيد در پارک در حال بسكتبال بازى كردن است.‎ 


اگر در مورد مكان سوال کنیم, (در مثال بالا (in the park‏ مكان از جمله Glo‏ می‌شود فاعل بعد از اولين فعل قرار می گیرد و در ابتدای جملهء كلمة 
يرسشى را می‌آوریم. 


Nahid is playing basketball in the park. Where is Nahid playing basketball? 
ناهيد كجا در حال بسكتبال بازى كردن است؟ ناهيد در پارک در حال بسكتبال بازى كردن است.‎ 


نكته: وقتى که dels‏ پرسشی, فاعل جمله باشدء از افعال كمكى does do‏ يا did‏ استفاده نمی کنیم. به مثال زیر دقت كنيد. 


who => object who => subject 

Ali called somebody. somebody called Ali. 

چه کسی به على زنك زد؟ Who called Ali?‏ على به جه کسی زنك زد؟ Who did Ali call?‏ 
مثالهاى بيشتر: 

Who wants something to eat? (not Who-dees-want. ..) جه کسی جيزى برای خوردن می‌خواهد؟‎ 





كدام اتوبوس به مركز شهر می رود؟ Which bus goes downtown? (not dees-go)‏ 


نكته: به جايكاه حروف اضافه در جملات پرسشی‌ای که با What/ who/ which/ where‏ و... شروع می شوند توجه كنيد: 


Who do you want to speak to? با جه کسی می‌خواهید صحبت كنيد؟‎ 





اهل كجا هستى؟ Where are you from?‏ 
نكته: ميدانيم كه کلم پرسشی WHO‏ هم ميتواند در نقش فاعل باشد و هم در نقش مفعول. 
اما کلم يرسشى whom‏ فقط می‌تواند در نقش مفعول باشدء يعنى بايد از فعل کمکی استفاده كنيم. 
جه کسی را می‌خواهید ملاقات كنيد. Whom do you want to meet?‏ 
2 سوال‌های غيرمستقيم يا مؤدبانه (Indirect Questions)‏ 
نکته: وقتی یک جملة پرسشی بخشی از یک جملة بزرگتر باشد» ترتیب کلمات تغییر می کند: 


Reza is not here. رضا اینجا نیست.‎ 
Where is Reza? رضا كجاست؟‎ 


Do you know where Reza is? مىدانى رضا کجاست؟‎ 


مثالهاى بيشتر: 


What time is it? ساعت چنده؟‎ Do you know what time it is? ميدونى ساعت چندہ؟‎ 
a a MERE EE ےت ما سرت لہ اتا اسر‎ 
" uet را رت یم تر رق‎ == 
E ...مات‎ n uper eee S 

How much will it cost? Do you have any idea how much it will cost? 

ميدونى چقدر هزينه خواهد داشت؟ چقدر هزينه خواهد داشت؟ 


15015 Ae (x) 





yl. مك115‎ 


تذکر: در اين «Ji‏ به جمالات يرسشى كه «do‏ 5 يا did‏ دارند توجه کت 


What time does the movie begin? Do you know what time the movie begins? 
I جه ای ری ميهد‎ e عدوي‎ | 






| Why did she leave early? |». lwonder why she left early. 
رن رع‎ Us éd يرام سالك كه هرا زرد‎ 


تذكر: اگر كلمة يرسشى وجود نداشته باشد از if‏ يا Whether‏ استفاده می كنيم و جمله بعد از if‏ يا Whether‏ به صورت خبرى می Ad‏ نه به صورت 
سال: 
Do you know if anybody saw you?‏ 


Did anybody see you? کسی وک‎ Do you know whether anybody saw you? 
ميدونى كه آيا کسی ديدت يا نه؟‎ 


(Tag Questions) سوال‌های تأييدى‎ .a 


برای ساخت يك سوال تاییدی. شکل متضاد اولين فعل جمله را به همراه ضمير فاعلى در انتهاى جمله مىأوريم. و زمان فعل در هر دو قسمت بايد 


اگر فعل جمله مثبت باشدء قسمت Tag‏ بايد منفى باشد: 


Maria will be here soon, won't she? به زودى اينجا خواهد بوده مگه نه؟‎ Lyle 


There was a lot of traffic, wasn't there رفت و آمد زياد بودء مگه نه؟‎ 





على بايد (بهتره كه) دارويش را بخوردہ مگه نه؟ Ali should take his medicine, shouldn't he?‏ 


الع فل کک کی الست ہک قال مقا ۸6 نا یک فال مال رام در کر الین عورش در کے 1129 آز قال کک الا ے کے۔ 


Elham looks very tired today, doesn't she? الهام امروز بسيار خسته به نظر مىرسدء مگه نه؟‎ 
E You did your best, didn't you? تلاشت رو کدی مگه نه؟‎ plas تو‎ 


Mina won't be late, will she? مينا دير نخواهد کرد مگه نه؟‎ 





Ahmad is not going out today, is he? احمد امروز بيرون نمىرودء مكه نه؟‎ 


نكته: وقتى مىخواهيد از کسی چیزی درخواست كنيدء يا از کسی بخواهيد كارى برای شما انجام دهد ميتوانيد از ساختار سوال تأييدى استفاده كنيد. در 
این حالت» جمله LL‏ منفى باشدء و قسمت Tag‏ بايد Cute‏ باشد. 


"You wouldn't have a pen, would you? "Yes, here you are." 
بفرما."‎ cA" خودكار داری؟ (اگه خودكار داری» ميشه بهم بدی؟)‎ 


"You couldn't lend me some money, could you? "It depends how much." 
eee ee ee e Scri ميشه کمی پول بهم قرض‎ 


"You don't know where Baran is, do you?" "Sorry, I have no idea." 
میدونی باران كجاست؟ (اگه ميدونى باران کجاستہ ميشه بهم بگی؟) امتاسفم. نمیدونم"‎ 
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بخش ۲۱ 


نکته: وقتی كه جمله با Let's...‏ شروع شود قسمت Tag‏ حتماً Shall we‏ خواهد بود: 


Let's go for a walk, shall we? موافقی؟‎ «ıi بزن بریم پیاده روی‎ 


نكته: اگر جمله, امری باشدہ معمولاً قسمت will you Tag‏ می‌باشد. 


Listen to me, will you? به من كوش كنء ميشه؟‎ 


نكته: اكر جمله با Lam‏ شروع شود در قسمت tag‏ از aren't I‏ استفاده می‌کنيم. 


حق با منه» مگه نه؟ I'm right, aren't I?‏ 


(Negative Questions) سوال‌های منفى‎ b 
از جملات پرسشی مکی مخصوصاً برای نشان دادن تعجب استفاده می‌شود:‎ 


Didn't you hear the doorbell? I rang it three times. صدای زنک در رو نشنیدی؟ سه بار [زنگ رو] زدم!‎ 





Hasn't he called back yet? It's been two hours. هنوز زنك نزده؟ دو ساعت شده. )99 ساعت گذشته)‎ 


121111111101000 


"Haven't we met somewhere before?" "Yes, I think we have." 
فكر كنم ديددايم."‎ b" "قبلا يكجايى همديكر را نديدهايم؟"‎ 


تذكر: به معنى کلمة yes‏ يا 10 در پاسخ به جمالات پرسشی دقت كنيد: 


Don't you want to go to the party? ۱ Yes. (= Yes, I want to go) 
نمی‌خواهی به مهمانى بروى؟‎ | No. (= No, I don't want to go) 


(Choice Questions) سوال‌های انتخابى‎ .c 


سوالهايى كه جوابشان در خود سوال است: 






قهوه لطفاً. Coffee please.‏ قهوه ميخواى (ميخورى) يا جاى؟ Do you want coffee or tea?‏ 
talk to talk about afraid of look for‏ 
به دنبال (كسى/ جيزى) كشتن ترسيدن از در مورد (كسى/ جيزى) حرف زدن با (کسی/ جيزى) حرف زدن. 


در جملات يرسشى كه با كلمات پرسشی Which where what who)‏ و...) شروع می شوندء حروف اضافه معمولا در انتھا قرار می كيرند. 


Where are you from? اهل كجايى؟‎ 





What do you want to talk about? راجع به جه چیزی می‌خواهی صحبت كنى؟‎ 
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نكته: یک اصطلاح يركاربرد: 





What is it like? چجوریه؟ (کمی راجعبش صحبت کن)‎ 
What is she like? أو ججوريه؟‎ 

7 حرف اضافه می‌باشد. 
خونة جديدت جه جوريه؟ ١‏ "خيلى بزركه." What's your new house like? "It's very big."‏ 


What's your new teacher like? "She's very good. We learn a lot." 
معلم جديدت ججوريه؟ "خيلى خوبه. جيزاى زيادى [ازش] ياد مىكيريم."‎ 





What was the weather like? "It was lovely." هوا چطور بود؟ 'اوست تاشتنی و کب ووذ"‎ 


EEUU 


How was the party last night? دیشب مهمانى چطور بود؟‎ 
How do you usually go to work? (cse تاكس‎ E MU ٣ 


كاهى ممكن است بعد از كلمة يرسشى OW‏ از یک صفت يا قيد استفاده كنيم: 


How tall are you? قدت حقدره؟‎ 





How big is the house? [اين] خونه اندازش چقدرہ؟‎ 





How far is it from here to the airport? از اینجا تا فرودكاهء چقدر فاصله هستش؟‎ 





















الفا وع کے دک جکر و How much was the meal?‏ 
تمرين شمارة DA‏ 
با توجه به فاعل هايى که داخل پرانتز داده شده» طبق نمونه‌های حل شده» جملات يرسشى بسازيد. 
بلای شنا کی؟ Can you swim?‏ | من pab‏ شنا کنم. Ican swim. (you?)‏ : 
ا سی ي ك idt‏ 
ایا دیوید به سختى كار می کند؟ Does David work hard?‏ . ) ( 22 


was late this morning. (you?) 
امروز صبح دير كردم.‎ 





11 be here tomorrow. (you?) 
فردا صبح اینجا خواهم بود.‎ 









: Tenjoyed the film. (you?) | 
2 از فيلم لذت بردم.‎ : 


had a good holiday (you?) 
تعطیلات خوبى داشتم.‎ 


3. Were you late this morning? 4. Has Simin got a key? 

5. Will you be here tomorrow? 6. Is Ali going to out this evening? 
7. Do you like your job? 8. Does Nima live near here? 

9. Did you enjoy the film? 10. Did you have a good holiday? 


تمرين شمارة 05 (كلمات داده شده را مرتب كنيد 9 جملات پرسشی بسازید. اولين «Alo‏ برای نمونهء حل شده است.) 





1. has / gone/ where/ 7 


2. working/ Reza/ is/ today/ ? رضا امروز كار ميكنه؟‎ 


3. the children/ what/ are/ doing/ ? 
بجه ها جيكار دارن ميكنن؟‎ 


Where has David gone? 











5. to the party/ coming/ is/ your sister/ ? 
خواهرت به مهمانى مياد؟‎ 


. leave/ what time/ your train/ does/ ? 


DA پاسخ تمرین شمارة‎ 
1. Where has David gone? 2. Is Reza working today? 
3. What are the children doing? 4. How is cheese made? 
5. Is your sister coming to the party? 6. Why don't you tell the truth? 
7. Have your guests arrived yet? 8. What time does your train leave? 





il. What does Linda want? 


` Do you know what Linda wants? 






| میدوتی دا Peer‏ بر >بب>  LL LL ۰ VL‏ م 


> TT EK Mc الس‎ 









ميدونى که LI‏ آنها به مهمانى اميد رفتند يا نه؟ i‏ آنها به مهمانى اميد رفتند؟ 


۶۰ شمارة‎ Cy pod پاسخ‎ 


Do you know where 7 | 3. Do you know if she is working today? 














بخش YY‏ (حروف اضافه (f‏ 


یک حرف اضافهء کلمه‌ای است eS‏ چیزی را به چیز دیگری وصل می کند 9 ارتباط آنها را نشان می‌دهد. 


در این بخش ابتدا در مورد حروف اضافه‌ای كه بعد از یک اسم (NOUN)‏ می‌آیند صحبت می كنيم. 


a demand for a need for a reason for 
برای نیاز به درخواست برای‎ JJ» 


براى مثال: 
The company went out of business. There was no demand for its product any more.‏ 
هیارا غار شد Pes‏ ی ودد eals‏ 


There's no excuse for behavior like that. There's no need for it. 
هيج عذرى برای رفتار اينجنينى وجود ندارد. نيازى بهش نيست.‎ 


The train was late, but nobody knew the reason for the delay. 
قطار دير كرده بود اما کسی دليل تاخير رو نميدونست.‎ 


a cause of علت چیزی‎ 
The cause of the explosion is unknown. علت [آن] انفجارء مشخص نيست.‎ 
apictureof | aphotoof ¦ aphotographof | amapof | aplan of | a drawing of 
jus j کی از ۰ مك از‎ | JE ob laa | نقاشی از‎ 
Reza showed me some pictures of his ۰ رضا چندتا عكس از خانواده‌اش به من نشان داد.‎ 
“I 010 a drawing of the church fos 7 


I had a map of the town, so I was able to find my way around. 
۷۷ٗ eet وھ کے ار قر ری‎ ah 


an advantage of — | a disadvantage of 


The advantage of living alone is that you can do what you like. 
مزيت تنها زندكى كردن اين است كه هرجيزى كه دوست دارى مىتوانى انجام دهى.‎ 


تذكر: وقتى ميخواهيد بكوييد در انجام دادن چیزی» advantage‏ وجود دار از حرف اضافة tO‏ يا in‏ استفاده می کنید: 


There are many advantages in living alone. 


زیت‌های زیادی در تنها زندگی كردن وجود دارد. "e‏ 
07 تنهازندگی کردن وجود در There are many advantages to living alone.‏ 


an increase in i a decrease in i a rise in i a fall in 
اقزایش در‎ i کاهش/ سقوط در | افزایش در | ھ7‎ 
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ee ۲۲ بخش‎ 


There has been an increase in the number of road accidents recently. 
اخیراً در تعداد تصادفات جادهاى افزايش وجود داشته است.‎ 


Last year was a bad one for the company. There was a big fall in sales. 
سال گذشته» برای شركت سال بدى بود. سقوط زيادى در فروش‌ها وجود داشت.‎ 


damage to آسیب به» خسارت به‎ 
The accident was my fault, so I had to pay for the damage to the other car. 


an invitation to a party an invitation to a wedding 


يك دعوتنامه به يك عروسى i‏ یک دعوتنامه به یک مهمانى 
LI‏ برای جشن عروسىء دعوت‌نامه دريافت كردى؟ Did you get an invitation to the wedding?‏ 
a solution toa problem | akey to a door | an answer to a question‏ 
ياسخ به یک سوال | كليديراى یک در ياسخ به یک مسئله 
a reply to a letter | a reaction to something‏ 
واكنش به جيزى ۰ ياسخ به يك نامه 
اميدوارم که برای مسئله, پاسخی بيدا كنيم. I hope we find a solution to the problem.‏ 


I was surprised at her reaction to my suggestion. از واكنش او نسبت به پيشنهادم, متعجب شدم.‎ 


an attitude to an attitude towards 
نگرش/ طرز فكر نسبت به نكرش / طرز فكر نسبت به‎ 
His attitude to his job is very negative. نكرش او نسبت به شغلش خيلى منفيه.‎ 
His attitude towards his job is very ۰ شغلش خيلى منفيه‎ dy نگرش او نسبت‎ 
a relationship with | a connection with | a contact with 
یک ارتباط با | يك ارتباط با | یک رابطه با‎ 
Do you have a good relationship with your parents? با يدر و مادرت رابطة خوبی دارى؟‎ Ul 


The police want to question a man in connection with the robbery. 
AS پلیس می‌خواهد از يك مرد در ارتباط با [آن] سرقتء بازجويى‎ 


a relationship between | a connection between 
يك رابطه بين‎ | e بك‎ 

a contact between | a difference between 
یک ارتباط/ تماس بين‎ i يك تفاوت بين‎ 


The police believe that there is no connection between the two crimes. 
يليس اعتقاد دارد كه هيج ارتباطى بين [آن] دو جنایت» وجود ندارد.‎ 


There are some differences between British and American English. 
تفاوتهايى بين زبان انكليسى بريتانيايى و آمریکایی وجود دارد.‎ 
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تت << << لييح صس*ےس نز YY so‏ 
تذكر: between‏ به معناى "بین" می‌باشد» كه برای دو جيز يا دو نفر استفاده می‌شود. 


اگر منظورمان بين سه نفر (جيز) يا بيشتر «b‏ از among‏ استفاده می كنيم: 
The problem is causing widespread concern among scientists.‏ 


There should be no need for secrets among friends. 
نبايد نيازى به اسرار بين دوستان» باشد. (يعنى بھترہ كه اونایی كه باهم دوست هستنء رازشون رو به همديكه بكن).‎ 


حال در ادامه در مورد حروف اضافه‌ای که بعد از یک صفت (adjective)‏ می آیند صحبت می كنيم. 


adjective + preposition 


adj + of + sb + (to + infinitive) 


واقعاً لطف ميكنى كه كمكم مى كنى. 
خوبى و محبت شما رو ميرسونه كه كمكم مى كنيد. 


It was stupid of me to go out without a coat in such cold weather. 
احمق بودم كه بدون کت در جنين هواى سردی بيرون رفتم.‎ 


It's kind of you to come shopping with me. محبت می کنی كه با من مياى خريد.‎ 


It's nice of you to help me. 


They have always been very nice to me. (not with-me). آنها هميشه با من خوب بوده‌اند.‎ 
Why were you so unfriendly to Bahareh? جرا انقدر با بهاره نامهربان و غيردوستانه بودى؟‎ 


There's no point in getting angry about things that don't matter. 
عصبانی شدن در مورد چیزهایی كه اهميت ندارنده بىحاصل است.‎ 


Lisa is upset about not being invited to the party. ليسا به خاطر دعوت نشدن به مھمانی, ناراحت است.‎ 
Are you nervous about the exam? به خاطر امتحان» نكرانى؟‎ 


adj + with + sb + for + verb + ing 


Are you annoyed with me for being late? به خاطر دير کردن, ازم ناراحتی؟‎ 


Simin's still very angry with me for forgetting our anniversary. 
سيمين هنوز ازم خیلی عصبانیه» به خاطر فراموش كردن سالكردمون.‎ 


pleased with | satisfied with | happy with delighted with ^| disappointed with 
خوشحال‎ i اف شاد ٦ت كاد ا داصی. تد‎ j ناامیدء مأيوس‎ 
They were delighted with the present I gave them. آنها به خاطر هدیه‌ای كه بهشون دادمء خوشحال بودند.‎ 


Are you happy with your exam results? (not frem-yeur-exam-results) 


از نتایج امتحانیت راضی و خوشحال هستی؟ 


Local residents were disappointed with the decision. 


I’m not satisfied with the way he cut my hair. از نحوه‌ای كه موهايم را كوتاه کردہ راضى نيستم.‎ 
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surprised shocked amazed upset astonished 
حيرت زده شگفت زده ناراحت حيرت زدهء شگفت زده شو که شده متعحب متعجب» شگفت زده‎ 


Everybody was surprised at the news. Everybody was surprised by the news. 


“I hope you weren't shocked at what I said. ——— 
امیدوارم به خاطر جيزى كه كفتم شوكه نشده باشی.‎ 


I hope you weren't shocked by what I said. 
اميدوارم به خاطر جيزى كه كفتم شوكه نشده باشی.‎ 


I was astonished by the result. 
شگفت زده شدم.‎ aS s از نتیجه»‎ 


نكته: everybody‏ به معناى "همه" می‌باشد. اما رفتارمان با آن, مانند يك اسم مفرد است: 


همه هستند everybody is‏ همه مىدانند everybody knows‏ 
همه بودند everybody was‏ همه انجام می‌دهند everybody does‏ 


I'm very impressed with her English. 
بسیار تحت تاثیر زبان انگلیسی او قرار گرفتم,‎ 


I'm very impressed by her English. 
را انگلیسی او قرار گرفتم.‎ db بسیار تحت‎ 


bored with 
خسته از‎ 


fed up with 


I don't enjoy my job any more. I'm fed up with it. 


phd گ ا: شغلہ لذت ز "ا خسته‎ 
I don't enjoy my job any more. I'm bored with it. ee Ei 


اما برای اينكه بكوييد خستدايد اگر از tired‏ استفاده كنيد بايد حرف اضافة OF‏ را به كار ببريد. 


Come on, let's go! I'm tired of waiting. fo بجنب» بزن بريم! از صبر كردن خسته‎ 


I'm sorry about the mess. I'll clear it up later. كدر‎ ONERE 


Sorry about last night. (= Sorry about something that happened last night) 
به خاطر دیشب متأسفم. )4 خاطر جيزى كه دیشب اتفاق افتاد متأسفم)‎ 


اگر از بابت كارى که خودتان انجام داديد يا Gel‏ آن شدید متأسف (SOITY)‏ هستيدء هم می توانيد از حرف اضافة about‏ استفادہ كنيد و هم از حرف 
اضافة for‏ 


I'm sorry about shouting at you yesterday. 
به خاطر اينكه ديروز سرت داد زدم» متأسفم.‎ 


Sorry about the delay. 
به خاطر تأخير متأسفم (متأسفم كه دير كردم).‎ 


همجنين می‌توانید بكوييد: 


I'm sorry for shouting at you yesterday. 
به خاطر اينكه ديروز سرت داد زدم» متأسفم.‎ 


I'm sorry for shouting at you yesterday. 
به خاطر اينكه ديروز سرت داد زدم متأسفم.‎ 


Sorry for the delay. 
به خاطر تأخير متأسفم (متأسفم كه دير كردم).‎ 


I'm sorry I did something 


I'm sorry I shouted at you yesterday. 
به خاطر اينكه ديروز سرت داد زدم» متأسفم.‎ 
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I feel sorry for Ali. He's had a lot of bad luck. داشته است.‎ ۷٣٠٥٢٥ 
afraid of | scared of | frightened of | terrified of 
ترسيده از | ترسيده از‎ i وحشت زده از‎ l وحشت زده از‎ 


‘Are you afraid of spiders?’ ‘Yes, I'm terrified of them.) ازشون وحشت دارم"‎ ab" "از عنكبوتها میترسی؟"‎ 


I've always been scared of dogs. همیشه از سگ‌ها ميترسيدم.‎ 
proud of | ashamed of | jealous of | envious of | fond of 
مفتخر‎ j علاقمند. دوست‌دار | حسود | 392 | خجالت 035 شرمنده‎ 
Why is he so jealous of other people? چرا انقدر او به بقيه حسوديش ميشه؟‎ 
I'm proud of you. بهت افتخار ميكنم‎ 
She was ashamed of her behaviour. او به خاطر رفتارش شرمنده بود.‎ 
suspicious of | critical of | tolerant of 
شكيباء پرتحمل, پذیرا 2 | منتقد ۱ مشکوک‎ 


They didn't trust me. They were suspicious of my motives. 
اا ہے من اعتماد نداشتند. به انگیزه‌های من شک داشتند. (مشکوک بودند4‎ 


او خيلى تحمل شكستهاى ديكران را ندارد. She's not very tolerant of other people's failings.‏ 
aware of | conscious of‏ 
آگاہ/ باخبر از چیزی ‏ آكاه/ باخبر از چیزی 


Did you know he was married? 'No, I wasn't aware of that."  ".متشادن "ميدونستى كه او متأهله؟" "نه خبر‎ 


capable of incapable of 

ناتوان قادرء توانا 
مطمئنم تو قادر هستى به خوبى [آن] كار را انجام دهى. I'm sure you are capable of doing the job well.‏ 

full of short of 

دچار کمبود بودن پر از جيزى 
صبا يك فرد بسيار فعاله. هميشه ير از انرزيه. ۰ Saba is a very active person. She's always full of‏ 
يه خرده يول كم دارم. ميشه يه كمى بهم [Joe]‏ قرض بدى؟ I'm a bit short of money. Can you lend me some?‏ 
ھمیشگی, معمول typical of‏ 


He's late again. It's typical of him to keep everybody waiting. 
او دوباره دير كرده است. عادتشه که همه رو منتظر نگه داره.‎ 


sure of sure about certain of certain about 
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بخش ۲۲ 


I think she's arriving this evening, but I'm not sure of that. 
I think she's arriving this evening, but I'm not sure about that. 


به نظرم او امشب ميرسه اما jI]‏ اين موضوع ]| مطمئن نيستم. 


good at bad at brilliant at hopeless at better at 
بهتر داغون درخشان» عالی بد خوب‎ 
I'm not very good at repairing things. من در تعمير جيزهاء خيلى خوب نيستم.‎ 


She's brilliant at handling difficult clients. (us 53) او در مديريت كردن مشترىها عاليه‎ 


My brother was always pretty hopeless at soccer. برادرم همیشه در فوتبال کہا داغون بود.‎ 





married to engaged to 


با كسى نامزدن كردن با كسى ازدواج كردن 


او با یک زن دوست داشتنىء نامزد كرده است. He is engaged to a lovely woman.‏ 


ليندا با یک آمریکایی, ازدواج كرده است. Linda is married to an American.‏ 


Linda is married with three children. داره.‎ azu لیندا ازدواج كردهء و سه تا‎ 


similar to شبیه به‎ 


Your handwriting is similar to mine. دستخط تو شبيه دستخط منه.‎ 


different from different to متفاوت از‎ 


The film was different from what I'd expected. | The film was different to what I'd expected. 
39) فيلم نسبت به چیزی كه انتظار داشتمء متفاوت )39 | فيلم نسبت به چیزی كه انتظار داشتمء متفاوت‎ 


علاقمند به interested in‏ 
LI‏ به هنر علاقمندى؟ Are you interested in art?‏ 
و برای كلمة Keen‏ از حرف اضافة ON‏ استفاده می کنید: 
علاقمند به keen on‏ 
در خانه مانديم. على علاقمند به بيرون رفتن نبود. We stayed at home. Ali wasn't keen on going out.‏ 


dependent on independent of 
مستقل از وابسته به‎ 


تا سر RMS‏ 


تك جنر ۲۲ 


I don't want to be dependent on anybody. نميخوام به هيجكس وابسته باشم.‎ 


We need a central bank that is independent of the government. 
sud elp j ی اریم کہ ستل‎ ٤۳ 


crowded with full of 
پر از (برای همه چی) پر از (برای جمعيت)‎ 
The streets were crowded with tourists. The streets were full of tourists. 
خيابانها پر از كردشكر بود. خيابانها پر از كرد شكر بود.‎ 


معروف به خاطر جيزى famous for‏ 


The Italian city of Florence is famous for its art treasures. 
شهر ایتالیایی فلورنس» به كنجينههاى هنرىاش معروف است.‎ 


Manchester is famous for its football teams. منجستر به تيمهاى فوتبالش معروف است.‎ 


Who was responsible for all that noise last night? چه کسی مسئول اونهمه سر و صداى دیشب بود؟‎ 


PSU 


جملات زیر را با حرف اضافة مناسب. كامل s‏ (مبحث (noun + preposition‏ 


1. There are some differences --------------------- British and American English. 

2. Money isn't the solution --------------------- every problem. 

3. There has been an increase --------------------- the amount of traffic using this road. 

4. The advantage --------------- having a car is that you don't have to rely on public transportation. 
5. There are many advantages --------------------- being able to speak a foreign language. 

6. Everything can be explained. There's a reason --------------------- everything. 

7. | When Reza left home, his attitude --------------------- many things seemed to change. 

8. Ali and I used to be good friends, but I don't have much contact --------------------- him now. 
9. Hamid did a very good drawing --------------------- his father. It looks just like him. 

10. What was Sahar's reaction --------------------- the news? 

11, Nicola took a picture --------------------- me holding the baby. 

12. The show is very popular and there has been a great demand ------------------- tickets. 

13. There has been a lot of debate about the causes --------------------- climate change. 


پاسخ تمرین شمارة ۶۱ 
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— چ چ چڪ ڪڪ‎ yy بخش‎ 
FY تمرین شمارة‎ 
ص-: 77 را کک‎ 77 
1. They were delighted ------------------ the present I gave them. 
2. 1] was nice ------------------ you to come and see me when I was ill. 
3. Why are you always so rude ------------------ people? 
4. We always have the same food every day. I'm fed up ------------------ it. 
5. We had a good holiday, but we were disappointed ------------------ the hotel. 
6.  Ican' understand people who are cruel ------------------ animals. 
7. I was surprised ------------------ the way he behaved. 
8. Tve been trying to learn Japanese, but I'm not very satisfied ---------------- my progress. 
9. Tanya doesn't look very well. I'm worried ------------------ her. 
10. Fm sorry ------------------ yesterday. I completely forgot we'd arranged to meet. 
11. There's no point in feeling sorry ------------------ yourself. It won't help you. 
12. Are you still upset ------------------ what I said to you yesterday? 
13. Some people say Mina is unfriendly, but she's always been very nice --------------- me. 
14. Im tired ------------------ doing the same thing every day. I need a change. 
15. We interviewed ten people for the job, and we weren't impressed ------------------ any of them. 
16. Vahid is annoyed ------------------ me because I didn't agree with her. 
17. I'm sorry ------------------ the smell in this room. I've just finished painting it. 
18. Iwas shocked ------------------ what I saw. I'd never seen anything like it before. 
19. Jack is sorry ------------------ what he did. 
20. The hotel was incredibly expensive. I was amazed ------------------ the price of a room. 
21. Parsa made the wrong decision. It was honest ------------------ him to admit it. 
22. You've been very generous ------------------ me. You've helped me a lot. 
23. Our neighbours were angry ------------------ the noise we made. 
24. Our neighbours were furious ------------------ US ------------------ making so much noise. 
25. Haniyeh is always full ------------------ energy. 
26. My home town is not a very interesting place. It's not famous ---------------- anything. 
27. Kimia is very fond ------------------ her younger brother. 
28. You look bored. You don't seem interested ------------------ what I'm saying. 
29. ‘Our flight departs at 10.35.' 'Are you sure ------------------ that?’ 
30. I wanted to go out for a meal, but nobody else was keen ------------------ the idea. 
31. These days everybody is aware ------------------ the dangers of smoking. 
32. The station platform was crowded ------------------ people waiting for the train. 
33. We're short ------------------ staff in our office right now. 








بخش ۲۳ 





بخش ۲۳ (نقل قول) 


وقتی جمله‌ای که از یک نفر شنیده‌اید را میخواهید برای یک نفر دیگر بازكو کنید» یعنی دارید نقل قول می کنید. 
نقل قول می تواند مستقیم (direct speech)‏ يا غيرمستقيم (reported speech)‏ باشد. به مثال زیر توجه کنید: 
فرض كنيد مهناز به شما می‌گوید كه مریض است: 
مهناز: من مریضم. Mahnaz: I'm sick.‏ 
حال شما می‌خواهید اين جملة مهناز كه گفته مريض است را به یک نفر دیگر بگویید. 
۱ نقل قول مستقیم: شما می توانيد دقیقا کلمات مهناز را تکرار كنيد. در اين حالت بايد جملة او را بدون هیچ تغییری در 


داخل گیومه ('' ") قرار بدهید. (طوطی وار). 


Mahnaz said, "I'm sick." مهناز گفت» "مریضم."‎ 


تک ےتلن لھا ےھ کل فدہ را کت و در NORMEN IIA‏ 


"Tt . " - " . لا‎ oe A کر‎ 
I'm sick," Mahnaz said. qu مهناز گفت»‎ 


۲ نقل قول غیرمستقیم: وقتی از نقل قول غيرمستقيم استفاده می‌کنیم. فعل اصلی جمله معمولاً در زمان گذشته است. 
اگر جمله بیشتر از یک فعل داشته باشد. معمولاً آنها هم در زمان گذشته هستند. 


Mahnaz said that she was sick. مهناز كفت كه مريضه.‎ 


نكته: به طور كلى, در JE‏ قول غيرمستقيم؛ فرم زمان حال فعل, به زمان گذشته تبديل مىشود: 


am/ is > was | do/ does > did | will > would 
are > were ; have/ has > had i can > could 
want > wanted i know 3 knew i go > went 


تذكر: در نقل قول غیرمستقیمء ميتوان that‏ نيز Gis‏ کرد 


Mahnaz said that she was sick. مهناز كفت كه مریضه.‎ Mahnaz said she was sick. مهناز كفت مریضہ.‎ 


مثالهاى بيشتر از SB‏ قول غیرمستقیم: 


reported speech 


Sima: My parents are fine. Sima said (that) her parents were fine. 
سيما كفت كه يدر و مادرش» حالشون خوبه. سيما: يدر و مادرم حالشون خوبه.‎ 
“Ali: Tm going to learn to drive. Ali said (that) he was going to learn to drive. 
على كفت كه تصميم داره رانندگی ياد بكيره. على: تصميم دارم رانندكى ياد بكيرم.‎ 
 Mobin:lwanttobuyacar. —— Mobin said (that) he wanted to buy a car. —— -..- 
—— اك ور ۰ ص9۶۹7 ۱ مبین: می‌خواهم یک ماشین بخرم‎ 
Ehsan: I can't come to the party. Ehsan said (that) he couldn't come to the party. 
احسان كفت كه نميتونه به مهمونى بياد. احسان: نمی توانم به مهمانى بيايم.‎ 
“Tara: ۲۱۱ call you when I get back. 22 Tara said (that) she would call me when she got back. — 
تارا كفت كه وقتى بركرده بهم زنك ميزنه. تارا: وقتى بركردم بهت زنك می‌زنم.‎ 
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بخش ۲۳ ج ڪڪ ڪڪ ۔' 


نکته: اگر زمان جمله‌ای كه گفته شده گذشتة ساده باشد. در نقل قول غیرمستقیم, ميتوان از همان زمان گذشتۂ ساده استفاده كرد و همچنین ميتوانيم از 
زمان گذشتة کامل (past perfect)‏ استفاده کنیم: 





Moslem said (that) he woke up feeling sick, so he didn't go to work. 
مسلم كفت كه مريض احوال بيدار شد و سر كار نرفت.‎ 
Moslem said (that) he had woken up feeling sick, so he hadn't gone to work. 
مسلم كفت كه مريض احوال بيدار شده و سر كار نرفته.‎ 


نكته: وقتى جيزى را نقل می كنيد و وضعيت أن تغیبری نكرده است» ضرورتى برای تغيير فعل به زمان گذشته نيست. 





Ali said (that) E his new job is very interesting. 
(The situation hasn't changed. His job is still interesting.) 


على كفت كه شغل جديدش خيلى خوب و جالبه. (هنوز شغلش جالبه) reported‏ 


Ali said (that) his new job was very interesting. 
على كفت كه شغل جديدش خيلى خوب و جالبه. (هنوز شغلش جالبه)‎ 





Neda said (that) she wants to go to South America next year. 
(Neda still wants to go to south America next year.) 


Neda said (that) she wanted to go to South America next year. 
ندا كفت كه سال بعد می‌خواهد به آمریکای جنوبى برود.‎ 


8ى ای طاول کا از یک فال کے اہ كد 





UU‏ عا ojo jah‏ الاد کیہ 
a Ci ME‏ می کے کے CE EU‏ 
سا ا در لاان Sara: Mina is in the hospital. fond)‏ 


و چند روز بعد شما Liye‏ را در خيابان می‌بینید. می‌گویید: 





نقلقول در زمان‌های مختلف: 





| | He said, "I'm looking for my keys". 
"دارم دنبال كليدهايم م ىكردم."‎ : 


1 Por 





aT‏ ا اد ید رد سس 


3. He said, "I visited New York last year". | He sau ٹ٠‎ wos d E 
ا‎ | previous year. 


| | أو كفت: "پارسال نيويورك را ديدم". 
أو كفت كه سال قبل نيويورك را ديده است. A‏ بارسال نیویورک را ديدم 












fi حال كامل‎ i گذشتة كامل‎ 
4. | He said, "I've lived here for a long time". | He said that he had lived there for a long time نز‎ 
۰ |  "ما‌هدرک زندكى‎ exul او كفت كه مدت زيادى آنجا زندكى كرده بود. | او كفت: "من مدت زيادى است که‎ 
m MN كذشتة كامل‎ 0202020 | ۱ 
j 5 | He said, "They had finished the work real He said that they had finished the work when he! 
۲۰ arrived". | had arrived". ۰ 
0 ۱ او كفت که وقتی که رسیده بود آنها کار را تمام کرده بودند. او گفت: کے من رسلہ آتھا گار ا‎ 

dgieees ld‏ ار و 





j‏ كذشتة كامل استمرارى 
He said that he had been playing football when‏ | 
the accident had occurred. |‏ | 


| | He said, "I was playing football when the | 
6. | accident occurred". 
| داشتم فوتبال بازی‎ ob أو كفت: "وقتى كه [آن] تصادف رخ‎ | 


او كفت كه وقتی تصادف رخ داد داشت فوتبال بازی می کرد۔ کہ 
1 ميكردم. 






E كذشتة كامل استمراری | حال كامل استمرارى‎ ْ 
" ١ He said, "I have been playing football for! He said that he had been playing football for two 
pr ۰ two hours." j ‘hours. i 
"Suck گفت: "دو ساعته كه دارم فوتبال بازى‎ 9 






او گفت که go‏ ساعته که داره فوتبال بازی می‌کنه. 





f كذشتة كامل استمراری‎ I كذشتة كامل استمرارى‎ j 
8 | He said, "I had been reading a zt] iHe said that he had been reading a newspaper 
i^ | when the light went ut i ‘when the light had gone off. | 
[| [| وقتى كه برق رفت» داشت روزنامه ميخوند.‎ 












9. | He said, "I will open the door." | He said that he would open the door. 


او كفت كه در را باز می‌کند. pos case‏ 





| i شرطى‎ (would + verb) ۲٢ شرطی‎ (would + verb) 
m | He said, "I would buy Mercedes if I were | iHe said that he would buy Mercedes if he ۰ 
fj 0 i been rich" | 
BEN " كفت كه اگر پولدار بوه مرسدس مىخريد. او كفت: "اكر يولدار بودم» مرسدس می‌خریدم‎ J 


EEE |‏ نا تاس ضا سکع تک ع Ee‏ هه اه E‏ دس که هس ده هدع هه ده دهع ده ده هد له دهع ده هس EEE‏ ےت تا ساس نت ےت ےس کت EE‏ تك تما E EEN‏ 


تفاوت say‏ و tell‏ 
اگر بكوييد یک نفر با جه کسی دارد صحبت می کندہ از tell‏ استفاده می کنیدہ یعنی بعد از tell‏ از اسم یا از ضمیر مفعولى استفادہ می كنيم. 


Sonia told me that you were in the hospital. (not Senia-said-me) بهم گفت که بیمارستانی,‎ ligo 


What did you tell the police? (not say-the-poliee) به پلیس چی كفتى؟‎ 


در غير اين صورت از SAY‏ استفاده می‌کنیم: 
سونیا كفت که بیمارستان بودی. Sonia said that you were in the hospital. (not Senia-teld-that)‏ 
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What did you say? چی گفتی؟‎ 


She said she was tired. او كفت خسته است.‎ 


یعنی ساختار زیر غلط است؛ (بعد از said/say‏ از اسم يا ضمير مفعولى استفاده نمی‌کنیم): 


اما می توان از ساختار زیر استفاده کرد: 





tell somebody to do something ask somebody to do something 


The doctor told me to stay in bed for a few days. 


کر كفت نا جد روزد تحت ان اسراجت کنم|: reported‏ 


ساختار منفى: 


tell somebody not to do something 
ask somebody not to do something 


reported I told Hamed not to shout. به حامد كفتم داد نزنه.‎ 





d Nima asked me not to tell anybody what happened. 
Bou نيما ازم خواست به كسى نكويم جه اتفاقى افتاد.‎ 
همجنين مىتوان از ساختار زير استفاده كرد:‎ 


Somebody said (not) to do 
Nima said not to tell anyone. (but not Nima-saidime) نيما كفت به هيجكس نكو.‎ 





در این حالت» جملة Sow‏ به Alor‏ خبرى تبديل می شود و زمان فعل نيز تغيبر می SS‏ 


reported David asked me where I was from. ديويد ازم يرسيد كه اهل كجام.‎ 


تذكر: در نكتة بالاء اگر Ass‏ يرسشى نداشته باشیم از if‏ يا Whether‏ استفاده می كنيم و ils‏ بعد از if‏ يا Whether‏ به صورت خبرى می‌آید نه به 


صورت سوالى. 


reported David asked me if I was from Iran. دیوید ازم يرسيد كه آيا اهل ايرانم.‎ 


با مس ۱5015 


Phrase in direct speech Equivalent in reported speech 
1. today 2 0 that day ts” 
"I saw Ali today", she said. She said that she had seen Ali that day. 
او كفت كه آن روز على را دیده. او گفت» "على را امروز ديدم"‎ 
2. yesterday > | the day before ۔‎ 
"I saw Ali yesterday", she said. She said that she had seen Ali the day before. 
او كفت كه على را روز قبل ديده. او گفت» "ديروز على را ديدم"‎ 
za the day before yesterday > | two days before 
"I met Samin the day before yesterday", he He said that he had met Samin two days 
said. before. 
او كفت كه ثمين را دو روز قبل دیده. او گفت» "ثمين را پریروز ديدم."‎ 
1 7 tomorrow > the next/following day 
"IIl see you tomorrow", he said. He said that he would see me the next day. 
او كفت که روز بعد می‌بینمت. او گفت» "فردا می‌بینمت."‎ 
5... the day after tomorrow > © in two days time/ two days later —— 
"We'll come the day after tomorrow", they They said that they would come in two days' 
said. time/ two days later. 
آنها گفتند كه دو روز بعد ميان. آنها گفتندہ "پس‌فردا ميايم."‎ 
6 ۲ھ‎ next week/month/year > the following week/month/year ——— 


She said that she had an appointment the 


"Th int: t next week", she said. 1 
ave an appointment next w she sai following week. 


zs cut E‏ او گفت "هفتة بعد قرار ملاقات دارم." 
او كفت كه diam‏ پیش رو قرار ملاقات داره. 


7. last week/month/year 3 the previous /week/month/year 


He told us that he had been on holiday the 


"I was on holiday last week", he told us. 1 
previous week. 


" A £M Iz 
هفته بش در د ت بود‎ «C به ما‎ 
سرت وبه ما كفت پیش در تعطيلات بودم‎ 


8. ago > before 
"I saw Saba a week ago," he said. He said he had seen Saba a week before. 
او كفت صبا رو يه هفته قبل ديده. او گفت» "صبا رو يه هفته پیش ديدم."‎ 
9, this (for time) 3 that 
"I'm getting a new car this week", she said. She said she was getting a new car that week. 
او كفت اون هفته ميخواست يه ماشين جديد بكيره. او گفت» "اين هفته ميخوام يه ماشين جديد بگیرم."‎ 
10. this/that (adjectives) > the 
"Do you like this shirt?" he asked. He asked if I liked the shirt. 
پیراهن رو دوست دارى؟"‎ ad" پیراهن را دوست دارم. أو يرسيد:‎ Lol] ul aS أو يرسيد‎ 
11 here > there 
He said, "I live here". He told me he lived there. 
زندگی می‌کنم."‎ bul او بهم كفت آنجا زندگی ميكنه. او گفت» "من‎ 
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بخش ۲۳ ڪڪ 


تمرین شمارة ۶۳ 


جاهای Jb‏ را با (say/ said)‏ يا (tell/ told)‏ پر کنید. 








تمرین شمارة ۶۴ 


"T'll send you a postcard, ' 





"The students aren't listening to me.' 
The teacher said the students --------------------------------- to her. 


۶۴ پاسخ تمرين شمارة‎ 
1. He told us that he would send us a postcard. | 2. They told me they had bought a new car. 





5. He said he couldn't drive. 6. He told me that I looked nice. 


۲ ۳ GE کت‎ RET a E با‎ E E E TH OTE 7ب‎ 


7. They said they were going ice-skating. i 8. The teacher said the students weren't listening to her. 


15515 زا میں‎ =O 


بخش ۲۴ (قيدها (Y‏ 


uS EOD es 1 SCL ERED) es, 


F 
3 


کلم enough‏ ممكن است یک معرف (determiner)‏ يا ضمير (pronoun)‏ باشد: 


نكته: اگر بعد از enough‏ یک اسم LE‏ شمارش bly‏ آن اسم در حالت جمع می‌آید. 


enough money enough milk enough people enough players 
بازيكنان كافى افراد كافى شير كافى يول كافى‎ 


We wanted to play soccer, but we didn't have enough players. 
ميخواستيم كه فوتبال بازى کنیم» اما بازيكن كافى نداشتيم.‎ 


جرا يه ماشين نميخرى؟ يول كافى [برای خريد ماشين] داری. ۰ Why don't you buy acar? You've got enough‏ 


I've got some money, but not enough to buy a car. یک ماشین.‎ xs مقدارى يول دارم اما نه به اندازة كافى برای‎ 


تو هميشه خانهاى. به اندازۂ كافى بیرون نميرى. You're always at home. You don't go out enough.‏ 
حتى به اندازة كافى درآمد نداشت تا اجاره را يرداخت كند. He didn’t even earn enough to pay the rent.‏ 


نكته: کلم enough‏ ممکن cul‏ یک قيد (adverb)‏ باشدء كه در اين حالت بعد از یک صفت يا قيد می‌آید: 


good enough tall enough warm enough loud enough big enough 

7 کافی 9 a,‏ اندازة كلق بلند (صدا) به اندازة کافی گرم به Sls)‏ کافی قدبلند به Sill‏ کافی خوب 
ميتونى صدای راديو رو بشنوى؟ [صداش] به اندازة كافى برات بلنده؟ Can you hear the radio? Is it loud enough for you?‏ 
أن کت را فک M‏ بلق ست Don't buy that coat. It's nice, but it isn't long enough.‏ 
ul‏ آب به اندازة كافى ly‏ گرم هست؟ Is the water warm enough for you?‏ 
بزن بريم. به اندازة کافی زياد صبر کرده‌ايم. Let's go. We've waited long enough.‏ 

enough ساختارهای مهم از‎ 
enough for sb/sth 

This pullover isn't big enough for me. برای من بزرگ نیست.‎ coos پلیور به اندازة‎ cul 
I haven't got enough money for a new car. برای یک ماشين جديدء پول كافى ندارم.‎ 


enough to do 


I haven't got enough money to buy a new car. برای خرید یک ماشين جديدء يول كافى ندارم.‎ 


Is your English good enough to have a conversation? 
اکال كاقى خوب است که مکل كاي ؟‎ 70×1 


enough for sb/sth to do sth 


There aren't enough chairs for everybody to sit down. برای نشستن همه به اندازة كافى صندلى نیست.‎ 
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بخش ۲۴ --:-َٔ -َ-َ ۱ ی ڪڪ ——————— DELL‏ 


too big too hard too loud too tired 
خيلى خسته [صدای] خيلى بلند خیلی سخت خيلى بزرگ (بیش از حد بزرگ)‎ 


Can ins turn the radio down? It's too loud. ميتونى صداى راديو رو كم كنى؟ خيلى صداش زیاده.‎ 





Ithink you work too hard. کے‎ ۶۷۹2 un به‎ 


not enough و‎ too مقایسۂ‎ 


The hat is too big for him. [اين] كلاه برای او خيلى بزرگ است.‎ 


The hat isn't big enough for him. (= it's too small) 
[این] كلاه برای او به اندازة كافى بزرگ نيست. (كلاه برای او خيلى کوچک است).‎ 


The music is too loud. Can you turn it down, please? 
صداى موسيقى خيلى بلنده (دارم كر ميشم!). ميشه لطفاً صداشو كم كنى؟‎ 


The music isn't loud enough. Can you turn it up, please? 
صداى موسيقى به اندازة كافى بلند نيست. (صداى موسيقى خيلى کمه). ميشه لطفا صداشو زياد كنى؟‎ 


There's too much sugar in my coffee. (= more sugar than I want) 
در قهوة من خیلی زياد شكر وجود دارد. (بیشتر از جيزى كه ميخواهم)‎ 


There's not enough sugar in my coffee. (= I need more sugar) 
در قھوۂ من شكر به اندازۂ كافى وجود ندارد. (به شكر بيشترى نياز دارم)‎ 


حالم خيلى خوب نيست. خيلى زياد [غذا] خوردم. I don't feel very well. I ate too much.‏ 
تو خيلى لاغرى. به اندازة كافى [غذا] نميخورى. You're very thin. You don't eat enough.‏ 
ساختارهای مهم از 100 


6 ... for sb/sth 


These shoes are too big for me. این کفش‌ها برايم خيلى بزرگ هستند.‎ 


too ... to do sth 


I'm too tired to go out. برای بيرون رفتنء خيلى خستدام.‎ 
It's too cold to sit ۰ سردہ‎ lem زهرا]‎ eee برای درون‎ 


6 ... for sb to do sth 


برای اينكه بفهمم [چی ميكه] خيلى سريع حرف می‌زنه. She speaks too fast for me to understand.‏ 


نكته: به مثال زير دقت كنيد: 


The food was very hot. We couldn't eat it. بخوریمش:‎ 17. 





The food was so hot that we couldn't eat it. غذا انقدر داغ بود كه نتونستيم بخوريمش.‎ 
The food was too hot to eat. (without it) بود. (نتونستيم بخوريمش).‎ £l غذا برای خوردن» خيلى‎ 


BMS تاج مس‎ =O 
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مثال‌های بیشتر: 


These boxes are too heavy to carry. (not جو تا‎ 
و کت‎ E E ا رر‎ 1 uA ا و‎ 


The wallet was too big to put in my pocket. (not TT 
[آن] كيفيول برای گذاشتن در جیبمء خيلى بزرگ بود.‎ 


The chair isn't strong enough to stand on. (not streng-enough-te-stand-onHit) 


[csl]‏ صندلى برای رویش ایستادن, به اندازۂ كافى قوی نيست. 





24و :00000 


We didn't do much shopping. Ce _زيلا خرید‎ 
“I don't have 1 m u ch 1 m 0 ney with me. = همراهم نا ےس‎ ) E پول زياد ى‎ 
“He didn’t say much about his trip. = راجع به سفرش» جيز زيادى نگفت‎ . 
` Much of the city was destroyed in the attack. بيشتر شهرء در حمله نابود شد. اګ‎ 


قيد much‏ عمدتاً قبل از صفات تفضیلی» و یا قبل از صفاتی که با tOO‏ آمده‌اند به كار مىرود: 


Henry’s room is much bigger than mine. بزرگ‌تره.‎ LE اتاق هنرى از مال من»‎ 
These shoes are much more comfortable این کفش‌ها خيلى راحتترن‎ 
| ا ہت لوعفم‎ 


The house was much too old. [آن] خانه به شدت قديمى بود.‎ 


بعد از much‏ 00 صفت نمی‌آید. 


I don't like the weather here. There is too much rain. آب و هواى اينجا را دوست ندارم. خيلى زياد بارون مياد.‎ 


Let's go to another restaurant. There are too many people here. 
بيا به يك رستوران ديكر برويم. اينجا خيلى آدم هست.‎ 





Traffic is a problem in this town. There are too many cars. 
رفت و آمد در اين شهر مشكل است. ماشین‌های خيلى زیادی وجود دارد.‎ 


معمولاً قبل از دیگر صفت‌ها از much‏ استفاده نمی کنیم» اما قبل از different‏ می توان از much‏ استفاده کرد: 
خيلى متفاوته. It's much different.‏ 





از many‏ به معناى "زياد خیلی» بسيارى 0 براى اسم هاى قابل شمارش جمعء استفاده مى كنيم. براى مثال: 


We didn't take many pictures. عكس هاى زيادى نكرفتيم.‎ 


خيلى از كاركنان clo‏ به صورت پاره‌وقت كار می کنند. Many of our staff work part-time.‏ 


تذكر: دقت كنيد كه Staff‏ يعنى "کارکنان '. هم می توان برای اين كلمه از يك فعل مفرد استفاده كرد و هم از یک فعل جمع. 
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E ۲۴ بخش‎ 


ر ا16 هم مال درک ی 


NUN EIU‏ بت مورت کم وای 


countable We had a lot of bags and suitcases. ما تعداد زيادى كيف و چمدان داشتيم.‎ 
uncountable They spend a lot of money on travel. AUS آن‌ها يول زيادى برای مسافرت خرج می‎ 


به جاى a lot of‏ می‌توان از lots of‏ استفاده كرد كه غيررسمىتر است: 


A lot of people were hurt. افراد زیادی آسیب دیدند.‎ ۰ Lots of people were hurt. ديدند.‎ Cowl افراد زيادى‎ 
A lot of money was spent on it. l Lots of money was spent on it. 
يول زيادى صرف أن شد. | يول زيادى صرف أن شد.‎ 
a lot better a lot more expensive a lot more a lot heavier 
خيلى سنكينتر خيلى بيشتر خیلی كرانتر خيلى بھتر‎ 
Don't go by train. It's a lot more expensive. با قطار نرو. خيلى كرون تره.‎ 


به طور کلی» قبل از صفت اقيد تفضیلیء» می توانید از قيدهاى زیر استفاده كنيد: 


much a lot far a bit a little slightly 
يه خرده زياد زياد زياد‎ «uS Ay يه خرده‎ «pS يهكمء يه خرده یه‎ 
I felt ill earlier, but I feel much better now. ابتدا حالم خوب نبودہ اما الان خيلى بهترم.‎ 
Could you speak a bit more slowly? EE ICT کی اھان‎ de مشه‎ 
This bag is slightly heavier than the other one. این کے يه کے از آونیکی سنکین رد‎ 


VETY‏ برخلاف 00 معمولاً بار Cute‏ دارد. 
قبل از صفت‌ها و قیدها می‌توان از Very‏ استفاده کرد: 


She is very happy. خیلی خوشحال است.‎ 


The train was moving very slowly. قطار داشت بسیار آهسته حرکت می‌کرد.‎ 


نکته: در معنای برخی از صفت‌هاء كلمة Very‏ وجود دارده مثلاً: 


terrible = very bad داغون, افتضاح‎ 





قبل از اين نوع صفات» از Very‏ استفاده نمی کنیم: 


It was a really terrible experience. 


It was a very-terrible experience. > E Ue انها‎ 
I feel very-great. 3> [feel absolutely great. حالم فوقالعادہ عاليه.‎ 


YY مع‎ EEE Seat 
قبل از صفات تفضیلی, استفاده می كنيم:‎ very much از‎ 
She is very much happier ۰ او اکنون سا خوشحال‌تر است.‎ 
I feel very much better. احساس خيلى بهتری دارم.‎ 


همچنین از Very much‏ برای فعل‌ها نیز استفاده می كنيم: 
او از اتفاقى كه افتاده خیلی يشيمان است. He very much regrets what happened.‏ 


Thank you very much. بسيار ازت ممنونم.‎ 


so stupid so quick so quickly so nice 
خيلى خوب بسيار سريع بسيار سريع بسيار احمق/ احمقانه‎ 


I didn't like the book. The story was so stupid. [أن] کتاب را دوست نداشتم. داستان بسيار احمقانه بود.‎ 


I like Nima and Nahid. They are so nice. 


It's a beautiful day, isn't it? It's so warm. 


It's difficult to understand him because he talks so quietly. 
متوجه منظور او شدن سخت است زيرا خيلى آرام صحبت می کند.‎ 





The book was so good that I couldn't put it down. آن] كتاب آنقدر خوب بود كه نميتونستم بذارمش زمين.‎ 


I was so tired that I fell asleep in the armchair. انقدر خسته بودم كه روى مبل خوابم برد.‎ 


معمولاً that‏ را حذف می کنیم: 


I was so tired I fell asleep in the armchair. انقدر خسته بودم ]4$[ روى مبل خوابم برد.‎ 


نكته: كاهى اوقات قيد SO‏ معنى like this"‏ می‌دهد: 


Somebody told me the house was built 100 years ago. I didn't realize it was so old. 
یک نفر به من كفت كه [این] خانه ۱۰۰ سال پیش ساخته شد. من متوجه نشدم که انقدر قديمى باشه.‎ 


I'm tired because I got up at six. I don't usually get up so early. 
خستدام به خاطر اينكه ساعت ۶ بيدار شدم. معمولا انقدر زود بیدار نمی شوم.‎ 


I expected the weather to be cooler. I'm surprised it is so warm. 
ولقم مسجم كه درا ادر رمم‎ BEER لقعم ک دوا‎ ERI 


I didn't know it was so far. نميدونستم كه انقدر دوره.‎ 





such daly‏ یک معرف (determiner)‏ يا ضمیر (pronoun)‏ می باشد. در اينجا معنى "چنین " می‌دهد. 





such a story such people such a dog such cases 
جنين مواردى جنين سكى جنين مردمی/ افرادى جنين داستانى‎ 


کلم Such‏ می تواند شدت یک صفت را بيشتر كندء در اینجا معنى "خیلی/ بسیار " ميدهد. 





such a stupid story such nice people such a big dog such a good time 
زمان خيلى خوب سگ خيلى بزرگ مردم بسيار خوب داستان بسيار احمقانه‎ 
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I didn't like the book. It was such a stupid story. رو دوست نداشتم. داستان خيلى احمقانه بود.‎ OLS 


It was a great holiday. We had such a good time. تعطيلات عالىاى بود. خيلى زياد بهمون خوش كذشت.‎ 


It was such a good book that I couldn't put it down. انقدر كتاب خوبى بود كه نميتونستم بذارمش زمين.‎ 


It was such nice weather that we spent the whole day on the beach. 
هوا انقدر خوب بود که تمام روز را در ساحل سیری کردیم.‎ 


It was such nice weather we spent the whole day on the beach. 
تمام روز را در ساحل سيرى كرديم.‎ [aS] هوا انقدر خوب بود‎ 


نكته: كاهى اوقات كلمة SUCH‏ معنی "like this"‏ می‌دهد: 


Somebody told me the house was built 100 years ago. I didn't realize it was such an old house. 
سال پیش ساخته شد. من متوجه نشدم كه يه همجين خونة قديمىاى باشه.‎ ٠٠١ خانه‎ [oy] يك نفر به من كفت كه‎ 


2 





You won't find the word 'blid' in the dictionary. There's no such word. 
را در دیکشنری نخواهيد يافت. همجنين کلمه‌ای وجود ندارد.‎ blid ads 





50 5 | such a long time | بسيار طولانى‎ 
۸, 0ص٦‎ | such a long way | 
so much, so many such alot (O) ^ | js 
I haven't seen her for so long. I haven't seen her for such a long time. 
خيلى وقته كه نديدمش. خيلى وقته كه نديدمش‎ 
“I didn't know it was so far. — I didn't know it was such a long way. 0 
نميدونستم انقدر دوره. نميدونستم انقدر دوره.‎ 
“Tm sorry I'm late - there was so much traffic. — I'm sorry I'm late - there was such a lot of traffic. 
ببخشيد كه دير كردم - رفت و أمد خيلى زياد بود. ببخشيد كه دير كردم - رفت و أمد خيلى زياد بود.‎ 


در حالت تفضيلى (comparative)‏ مانند صفت تفضيلى می‌باشد: 


ad‏ تفضیا فت تفضیا 
more slow ju more slowly ps‏ 
قطارها از هواييماها آهسته‌تر می روند. Trains go more slowly than planes.‏ 


Could you talk a bit less loudly please? meteo | کی‎ ٣ 


0 برغالاف دقف معيو از حرق cass‏ اہ کے کے 
jn gsm 2: 2‏ تخر Cs? etl‏ 


Adverb Comparative Superlative 
quietly به آرامى‎ more quietly most quietly 
slowly بەآرامی, به آهستگی‎ more slowly most slowly 
seriously به طور جدی, بەشدت‎ More seriously most seriously 


15015 تاج میں‎ =O 


مچ يايش به شدت درد می کندہ اما زانویش بدتر از همه است. His ankle hurt badly, but his knee hurt worst.‏ 





hard سختء به شدت‎ | harder i hardest 
fast ewig faster j fastest 
late دی ديروقت‎ ۰ later j latest 


always occasionally sometimes never usually 
هرگز گاهی‌اوقات گهگاهی هميشه‎ MEOS 
rarely hardly ever often seldom normally frequently 
به ندرت اغلب به ندرت به ندرت‎ Sis مک بارها‎ 


قید تکرار, اغلب قبل از فمل اصلی جمله می‌آید: 


I always travel with my wife. هميشه با همسرم سفر می كنم‎ 
I never get to bed before 11. هركز قبل از ساعت ۰۱۱ نمی‌خوابم.‎ 
We hardly ever go out. ما به ندرت بيرون مىرويم.‎ 
It is never too late to give up smoking. هیجوفت خیلی ڈیر نیست.‎ Saw برای ترک كرون‎ 











او كاهىاوقات می تواند مرا در يك مسابقه شکست بدهد. She can sometimes beat me in a race.‏ 
من به ندرت با کسی نامهربان می‌شوم. I would hardly ever be unkind to someone.‏ 
آنها ممكن است هرگز يكديكر را دوباره نبينند. They might never see each other again.‏ 
او خیلی به ندرت به مهمانىهاى من مىآيد. She hardly ever comes to my parties.‏ 
آنها هركز نمی گویند '"ممنون". They never say ‘thank you’.‏ 

Have you ever been to New Zealand? نيوزلند بودی؟‎ Ye تا‎ 


I haven't ever been to Switzerland 


I have never been to Switzerland. تا الان هركز سوئيس نبودهام.‎ 
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نكته: یک قید ممكن است قبل از يك صفت مفعولى (past participle)‏ يا یک cao‏ فاعلی (present participle)‏ بيايد: 


a newly formed decision an extremely tiring trip a highly valued employee 
يك كارمند بسيار ارزشمند یک سفر به شدت خسته کننده يك تصميم به تازكى كرفته شده‎ 
۶۵ تمرين شمارة‎ 


با توجه به كلمات داخل پرانتز و با استفاده از کلمڈ enough‏ جملات زیر را مانند مثال شمارة ۸ کامل كنيد: 


1. Is there enough sugar in your coffee? (sugar) 
2. Can you hear the radio? Is it ----------------------------------- for you? (loud) 
3. He can leave school if he wants - he's ----------------------------------- . (old) 
4. When I visited New York last year, I didn't have ----------------------------------- to see all the 
things I wanted to see. (time) 
5. "This house isn't ----------------------------------- for a large family. (big) 
6. Tinais very thin. She doesn't ----------------------------------- . (eat) 
7. My office is very small. There isn't ----------------------------------- . (space) 
8. It's late, but I don't want to go to bed now. I'm not ----------------------------------- . (tired) 
9. Lisa isn't a very good tennis player because she doesn't ---------------------------- . (practise) 
۶۵ پاسخ تمرين شمارة‎ 
_2.Joud enough ——— _3.oldenough — — _4.enough time — — _S.bigenough —— 
6. eat enough i 7. enough space i 8. tired enough i 9. practice enough 
در جاهاى خالی» یکی از موارد زیر را قرار دهيد:‎ 
too too much too many enough 
1. You're always at home. You don't go out ------------------------------ : 
2. Idontlike the weather here. There's ------------------------------ rain. 
3. Ican't wait for them. I don't have ------------------------------ time. 
4. "There was nowhere to sit on the beach. There were ------------------------------ people. 
5. You're always tired. I think you work ------------------------------ hard. 
6. You drink ------------------------------ coffee. It's not good for you. 
7. You don't eat ------------------------------ vegetables. You should eat more. 
8. I don't like the weather here. It's ------------------------------ cold. 
9. Our team didn't play well. We made ------------------------------ mistakes. 
۶۶ ياسخ تمرین شماره‎ 
.lenough — | _2.toomuch — |3. enough — | 4. too many —— |5.too 
6. too much i 7. enough 8. too i 9. too many 


15015 AM تاج‎ 


۶۷ تمرين شمارة‎ 
uv ee UE کال کے ار‎ BE 
so such such a 
1. It's difficult to understand him because he speaks ------------------- quietly. 
2. Ilike Nima and Sahar. They're ------------------- nice people. 
3. It was a great vacation. We had ------------------- good time. 
4. Iwas surprised that he looked ------------------- good after his recent illness. 
5. Everything id ------------------- expensive these days, isn't it? 
6. The weather is beautiful, isn't it? I didn't expect it to be ------------------- nice day. 
7. Ihave to go. I didn't realize it was ------------------- late. 
8. He always looks good. He wears ------------------- nice clothes. 


ياسخ تمرين شماره £A‏ 
i s difficult to understand him because he speaks so quietly.‏ 
متوجه منظور او شدن سخته زیرا او بسیار آهسته صحبت می‌کند. 









نیما و سحر را دوست دارم. انها ادم‌های AS‏ خوبی 
It was a great vacation. We had sucha good time. = = |‏ | 

2 (2-238 تعطيلات عالىاى بود. زمان خيلى خوبى داشتيم. (خیلی خوش‎ 
eee "Twas surprised that he looked so goodafterhisrecentilless. mw 

en | متعجب شدم كه بعد از بيمارى اخيرش خيلى خوب به نظر مىرسيد.‎ 
“5, | Everything is so expensive these days, isn't it? ~~ ~ ۶۶۹۹ ۹۰۴ 
pL "The weather is beautiful, isnt it? I didnt expect it to be such a nice day. — ^ ^ ^ ^ ^ 

E هوا زيباست (هوا خيلى خوبه)» مگه نه؟ انتظار نداشتم كه روز خيلى خوبى باشه.‎ 
b H have to go. I didn't realize it was so late. stop GS متوجه نشدم كه‎ poy بايد‎ 
" n ' He always looks good. He wears such nice clothes. ^ ات‎ ^ ^ 7 


هميشه خوب به نظر ميرسد. (هميشه خوشتیپه). او لباس‌های خيلى خوبی می‌پوشد. 
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بخش ۲۵ (جملات معلوم و مجهول ۲) 
هم جمله ها در انگلیسی به دو دستة (Active VOICE) poles‏ و مجهول (Passive VOICE)‏ طبقه‌بندی می‌شوند. 


جملات معلوم: جملاتی هستند که در آن cla‏ فاعل يا همان انجام دھندۂ مستقیم عمل فعل» حضور دارد. 


احمد پنجرہ را شكست Ahmad broke the window‏ 
آنها يول را دزديدند They stole the money‏ 
جملات مجھول: جملاتى كه كنندة كار مشخص نيست. 
ينجره شكست. The window was broken‏ 
پول» دزديده شد. The money was stolen‏ 


توجه شود كه ما زمانى از فعل و جملات مجهول استفاده می كنيم كه انجام دهندة فعل» برای ما جندان اهميتى ندارد و می خواهيم روى انجام شدن يا 
7 فعل تاکید imus‏ 


در اين بخش. قراره كه یک سری اصطلاحات کاربردی از جملات مجهول رو باهمدیکه ياد بكيريم: 
به مثال زیر توجه كنيد: 


Mirza is very old. Nobody knows exactly how old he is, but: 
چند سالشه. اما:‎ liis میرزا خیلی یرہ هیچکس نمیدونه‎ 


It is said that he is 108 years old. ۱ Bo گر‎ 
گفته ميشه كه او ۱۰۸ سالشه.‎ 
He is said to be 108 years old. 3 3 


It is said that... 
اصطلاحات مشابهى نيز وجود دارند. به مثال هاى زير توجه كنيد:‎ 
Sahar works very hard. MUS. سحر خیلی سخت کار می‎ 


It is said that she works 16 hours a day. 1 7 
— گفته م شود که او ۱۶ ساعت کا کت‎ 
She is said to work 16 hours a day. کی اسان‎ 9 


The police are looking fora missing boy. : اس‎ 


It is believed that the boy is wearing a white sweater and blue jeans. 
The boy is believed to be wearing a white sweater and blue jeans. 


باور بر این است كه [آن] پسر یک زاكت سفيد رنگ و شلوار لی آبی يوشيده است. 


The strike started three weeks ago. اعتصاب سه هفته پیش شروع شد.‎ 


It is expected that it will end soon. v 
F انتظا كه به ز يايان يابد.‎ 
The strike is expected to end soon. ہت تا‎ E 


UA EMI ٭ٗ 0 0 0ھ‎ 77 
It is alleged that he stole a car. ۲ : 
T ادعا می شود که او یک ماشين را دزدیده است.‎ 
He is alleged to have stolen the car. Gal 7 


The two houses belong to the same family. [آن] دو خانه متعلق به یک خانواده هستند.‎ 


It is said that there is a secret tunnel between them. 
There is said to be a secret tunnel between them. 


گفته می شود كه یک تونل مخفى بين آن ها (بين آن دو (BE‏ وجود دارد. 


It is reported that two people were injured in the explosion. 
Two people are reported to have been injured in the explosion. 
گزارش شده است كه دو نفر در [آن] انفجار آسيب ديده اند.‎ 


15015 ape تا‎ 


چند نكته در مورد be supposed to‏ 


Let's go and see that movie. It is said to be good. OEC NUNT RS 
Let's go and see that movie. It's supposed to be good. 607007 87 
Mark is said to have hit a police officer, but I don't believe it. 
Mark is supposed to have hit a police officer, but I don't believe it. 

گفته ميشه که مارك يه يليس رو زده» اما من باورم نميشه. 


The plan is supposed to be a secret, but everybody seems to know about it. 
ab می‎ a یی قزر کے كه يك راز رای ہی مه در مورد‎ 


What are you doing at work? You're supposed to be on vacation. 
الات رای‎ 1 ٤ 


Our guests were supposed to come at 7:30, but they were late. 
قرار بود كه ساعت ۷:۳۰ بیان اما دير كردند.‎ cle مهمانان‎ 


I'd better hurry, I'm supposed to meet Omid in 10 minutes. 
دیکه امید رو ملاقات کنم.‎ B ۱۰ فراره که تا‎ +9٥٦ 


You're not supposed to park your car here. اجازه ندارید كه ماشينتان را اينجا پارک كنيد.‎ 


Ali is much better after his operation, but he's still not supposed to do any heavy work. 
على بعد از عمل جراحیش, خيلى بهتره اما هنوز توصيه نميشه كه هيج كار سنكينى انجام بده.‎ 


نكته: وقتى ميخواهيد كارى انجام شود اما آن كار قرار نيست توسط خود شما انجام شود و در واقع یک نفر ديكر آن كار را برای شما انجام می دهد از 
ساختار زير استفاده مى كنيد: 


كه اگر در زمان كذشته «ul‏ به جاى have‏ یا has‏ از had‏ استفاده ميكنيم. 


به مثال هاى زير و تفاوت جمله ها توجه كنيد: 


Elham repaired the roof. 07271 


الهام سقف رو داد تعمير كردند. (يه نفر ديكه سقف رو برای الهام تعمير کرد) ۰ Elham had the roof‏ 


"Did you paint your apartment yourself?" "Yes, I like doing things like that." 
انجام دادن جيزهاى اينجنين رو دوست دارم"‎ b" "آيارتمانت رو خودت رنگ زدی؟"‎ 


"Did you have your apartment painted?" "No, I painted it myself." 
خودم رنگش زدم."‎ d "آپارتمانت رو دادی رنگ رد‎ 
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دقت كنيد كه در این ساختار شکل سوم فعل بعد از مفعول مىآيد: 


Have | Object | Past Participle 
Maral had the roof repaired yesterday. = 
مارال ديروز داد سقف رو درست كردند.‎ 
ae Where did you have l your hair ! cut? 


 —————Ó—O—€—^ à —————————————————————ÁÓ—————— —M— 


Our neighbor has just had | air conditioning | installed in her house. 
تازه واسه خونشون داده تهوية هوا نصب كردن.‎ clo همساية‎ 


pd 


We are having | the house | painted this week. 
این هفته داريم ميديم خونه رو رنگ كنن.‎ 
~ How often do you have your له‎ serviced? 
SOS ميدى ماشينت رو سرویس‎ gh چند وقت يه‎ 
ےا‎ Why don't you have | that coat cleaned? O 
چرا اون کت رو نميدى تميزش كنن؟‎ 
=~  Idontlikehaving | my picture taken. «= | 


دوست ندارم عكسم كرفته بشه. (دوست ندارم EU‏ نفر ازم عكس بكيره.) 


When are you going to have the roof repaired? 


When are you going to get the roof repaired? ی تصمیم داری رو بدی تعمير کنن‎ 


الهام سقف را تعمير كرده بود. Elham had repaired the roof.‏ 


الهام سقف رو داد تعمير كردند (يه نفر ديكه سقف رو برای الهام تعمير کرد). Elham had the roof repaired.‏ 


نكته: گاهی اوقات ساختار زیر معنى دیگری دارد: 


يا ساختار زير 


CS‏ با استفاده از سار بالا ہکا وی که ورا یا برای دارا » اتفاقى افتاده است. براى مثال: 
هی 0 2 ميحواهيم بحوييم که برای براى دارايى تيع برای 


James got his passport stolen. پاسپورت جيمزء دزدیده شد.‎ 
Have you ever had your flight canceled? تا حالا پروازت کنسل شده؟‎ 


Eric got his license taken away for driving too fast again and again. 
كواهينامة اريك | توسط يليس] گرفته شدہ به خاطر بارها و بارها رانندكى با سرعت خيلى زياد‎ 
۶۸ تمرين شمارة‎ 
جملات زیر را مانند نمونه» كامل كنيد:‎ have something + pp با استفاده از ساختار‎ 
1. Elham didn't repair the roof herself. She had it repaired. 
2. I didn't cut my hair myself. I ------------------------------------- : 
3. we didn't clean the carpets ourselves. We ------------------------------------- : 
4. Behnam didn't build that wall himself. He ------------------------------------- ; 


5. I didn't deliver the flowers myself. I ------------------------------------- : 
6. Mobina didn't repair her shoes herself. She ------------------------------------- : 
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1. Elham didn't repair the roof herself. She had it repaired. الهام سقف رو خودش تعمير نكرد. داد تعميرش کردن.‎ 
لا‎ aT LUND DU UI EUN 


3. we didn't clean the carpets ourselves. We had them cleaned. 
ما فرش ها رو خودمون تميز نكرديم. داديم تميزشون كردن.‎ 


5. I didn't deliver the flowers myself. I had them delivered. 
خودم كل ها رو تحويل ندادم. برام تحويلش دادند. (با يه نفر هماهنگ کردم و او از طرف من گل ها رو تحويل داد‎ 


6. Mobina didn't repair her shoes herself. She had them repaired. 
مبينا كفش هايش را خودش تعمير نكرد. داد براش تعميرشون كردن.‎ 


۶۹ تمرين شمارة‎ 
داخل پرانتزء جملات زیر را کامل كنيد.‎ Jad و همجنين‎ not supposed to يا‎ supposed to با استفاده از‎ 
Sds كال‎ eia سوال ال ورای‎ 
1. You are not supposed to park your car here. It's a private parking. (park) 
2. We ------------------------------------------- work at 8.15, but we rarely do anything before 8.30. (start) 
3. I ------------------------------------------ Helen last night, but I completely forgot. (phone) 
4 
5 


. My flight -------------------------------------------- at 10.15, but it didn't leave until 11.30. (depart) 
. Mohsen has a problem with his back. He --------------------------------------- anything heavy. (lift) 


1. You are not supposed to park your car here. It's a private parking. 
۷۷ کی با کنگ‎ al اعا و تارید كلا‎ 


2. We are supposed to start work at 8.15, but we rarely do anything before 8.30. 
1 988 شبروع يد کار كنيي الملا ما‎ 9 ۷ 


3. 1 was supposed to phone Helen last night, but I completely forgot. 
قرار بود كه دیشب به هلن زنك بزنم» اما کاملاً فراموش كردم.‎ 


My flight was supposed to depart at 10.15, but it didn't leave until 11.30.‏ .4 
قرار بود که پروازم ساعت ۱۰:۱۵ بلند بشه (حرکت کے اما تا ساعت ۱۰:۳۰ [فرودگاه] رو ترک نکرد. 


5. Mohsen has a problem with his back. He is not supposed to lift anything heavy. 
مشكل داو ار لاہ دارو ک کے ی ی‎ 0 ٤ 
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بخش ۲۶ (حروف ربط ۱) 


انواع حروف ربط: 
۱ حروف ربط همپایه (Coordinating Conjunctions)‏ 
٢‏ حروف ربط جفتى (Correlative Conjunctions)‏ 


(Subordinating Conjunctions) حروف ربط وابسته‎ — .Y 





انواع شبه ales‏ يا clause‏ 
شبه جمله مستقل يا اصلى (main clause)‏ شبه جملداى كه به تنهايى می تواند یک جمله باشد و نيازى به اطلاعات بيشتر ندارد. 


ينجره را باز كردم. ۰ I opened the‏ 


شبه der‏ وابسته (dependent clause)‏ شبه جمله‌ای كه به تنهايى یک Alas‏ كامل به حساب نمی Ll‏ و بايد به يك شبه Alem‏ مستقل اضافه شود. 


جونكه هوا خيلى كرم بودء ينجره را باز كردم. ۰ Because it was very hot, I opened the‏ 






Because it was very hot چونکه هوا خيلى گرم بود‎ 





جونكه هوا خيلى كرم بودء ينجره را باز كردم. ۰ Because it was very hot, I opened the‏ 


حروف ربط هميايه 


یک حرف ربط هميايه» واژه‌ای است كه دو عنصر برابر از نظر دستور زبان و از نظر اهميت نحوى را به هم وصل می کند. آن‌ها می‌توانند دو فعل, دو اسم» 
دو صفت» دو (phrase) cjue‏ يا دو شبه جملة (clause)‏ مستقل را به هم frog‏ كنند. 


for and nor but or yet so 
درعين حال يا 2۷ نه 5 براى اينكه‎  نیاربانب‎ 


تذكر: دقت كنيد كه حروف ربط هم‌پایه هميشه بين دو تا جيز می آیند. بنابراین» از اين حروف ربطء در ابتدای جمله يا انتهای جمله استفاده نمی شود. 


یک دليل يا یک هدف را توضيح مىدهد: 
I go to the park every Friday, for I long to see his face.‏ 
uuu I ٦‏ 4ہ ۷۶ 


Mina eats healthy, for she wants to stay in shape. 
مينا غذاى سالم می‌خورد. به خاطر اينكه او می‌خواهد روى قرم بماند‎ 


Let’s not fight about the past, for today is a new day. 
بيا راجع به گذشته دعوا نکنیم برای اينكه امروز روز جديدى است.‎ 
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تذكر: همانطور که قبلا خوانديم» FOF‏ میتواند یک حرف اضافه نیز باشد: 
اين هديه را برای تو خریدم.  I bought this gift for you.‏ 
نيجه كنيد که رکی ورای اریم اک جرا یک جر اکان میک از LOM‏ الہ ہے کې در الین ضط يك حرف رکا ات 


وقتی ميخواهيم بكوييم این و آن 


sentence A sentence B 
The car stopped. | The driver got out. 
" 7۷۲۴ i رانندہ پیادہ شد.‎ 


The car stopped and the driver got out. ماشين ايستاد و راننده پیادہ شد.‎ 


sentence A sentence B 
We stayed at home. We watched television. 
ما در خانه مانديم.‎ i ما تلویزیون نگاه كرديم.‎ 
We stayed at home and (we) watched television. مانديم و تلويزيون نكاه كرديم.‎ SE در‎ 
sentence A sentence B 
My brother is married. | He lives in London. 
برادرم متاهل است.‎ ١ او در لندن زندگی می‌کند.‎ 


My brother is married and (he) lives in London. 5 رک کی می‎ 1 7٣۲ 


You should invite Mario and Estefan to the party. بايد ماريو و استفان را به مهمانى دعوت كنى.‎ 
Melody looks beautiful and grown-up in her new dress. و بالغ به نظر می‌رسد.‎ Ly} ملودى در لباس جديدش‎ 


نكته: در ليستها از ويركول (comma)‏ استفاده می كنيم. و قبل از آخرين جيزء از and‏ استفاده می کنیم: 
I got home, had something to eat, sat down in an armchair and fell asleep.‏ 
رسيدم خونه, يه جيزى خوردم» روى يه مبل نشستم و خوابيدم. 
Ali is at work, Sima has gone shopping and Mahdis is playing football.‏ 
على سركار است» سيما به مغازه رفته است و مهديس دارد فوتبال بازی می کند. 


وقتى ميخواهيم دومين ايدة منفى را بگوییم: 
7۶7+ ۶ کت ۷ت7 1 
My sister doesn’t like to study, nor does she take notes in class.‏ 
خواهرم دوست ندارد درس بخواند. و در کلاس يادداشت برداری نيز نمی کند. 
Our family hasn't been to New York, nor have we been to Florida. —‏ ~ 
خانوادۂ ما در نيويورك نبوده و ما در فلوريدا نيز نبودهايم. 


Farshid didn’t do his chores, nor did he finish his homework. 
نكرد.‎ plod فرشيد كارهاى روزمرش رو انجام نداد و تکالیفش را نيز‎ 


نكته: اغلب حرف ربط Mor‏ بعد از neither‏ می‌آید: 


من نه از تلويزيون تماشا كردن متنفرم و نه عاشقشم. I neither hate nor love to watch TV.‏ 
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We would love to attend the birthday party, but we have plans that day. 
pene RE EN آن روز بنامه‌هایی ا‎ lee la جشن تولد حضور‎ [o] خیلی دوست داریم که در‎ 


I was going to earn an A in Math, but I failed the final test. 
بگیرم اما آخرين امتحان را رد شدم.‎ A قصد داشتم در ریاضی» یک نمرة‎ 





همه به جز من» دعوت بودند. ۰ Everyone but me was invited.‏ 


7--- یک حرف 4 3- یت0 :8 2 






I can't decide if I should study economics or political science. 
بايد اقتصاد بخونم يا علوم سياسى.‎ UT نميتونم تصميم بكيرم که‎ 


Do you prefer to go to bed early or to stay up late? ترجيح ميدى زود بخوابى يا تا ديروقت بيدار بمونی؟‎ 


Ireally want a kitten, yet my mom says we have too many cats. 
واقعا یک بچه كربه می‌خواهم. در عين حال مادرم مىكويد كه گربه‌های خيلى زيادى داريم.‎ 


The students like their teacher, yet they wish he graded more fairly. 
دانش‌آموزان از معلمشان خوششان می‌آید (معلمشان را دوست دارند)» در عين حال دوست داشتند منصفانهتر نمره بدهد.‎ 


Paniz would like to make pasta, yet she’s also in the mood for a sandwich. 
يانيذ ميخواهد پاستا درست كندء در عين حال او همجنين حال و هواى ساندويج را دارد.‎ 


یک نتیجه پیشامد يا تاثير را نشان می‌دهد: 


I like to read, so I didn’t mind the long reading assignment. 


A baby bird fell out of its nest, so we took care of it. 
يك پرندۂ نوزاد از لانداش بيرون افتادء بنابراين ما ازش مراقبت كرديم.‎ 








s‏ وقتی یک حرف ربط tl‏ دو شبة lan‏ مستقل را به هم وصل کند نیاز است که قبل از آن حرف ربط etapa‏ از یک ویرگول استفاده کنیم: 
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Would you like coffee or tea for breakfast? برای صبحانه» قهوه می‌خوای يا جاى؟‎ 





sentence A sentence B 





I bought a sandwich, but I didn't eat it. اما نخوردمش.‎ ped يك ساندويج‎ 


sentence A . sentence B | 






It's a nice house, but it doesn't have a garden. خانة قشنگی است» اما باغچه ندارد.‎ 


sentence A : sentence B 





It was very hot, so I opened the window. هوا خيلى گرم بودہ بنابراين ينجره را باز كردم.‎ 


sentence A sentence B 






Hadi does a lot of sport, so He's very fit.  .تسا هادى زياد ورزش می کند بنابراين خيلى سرحال‎ 





حروف ربط جفتى 





وقتى ميخواهيم بكوييم دو جيز همزمان وجود دارندہ يا آن دو جيز را باهم می‌خواهیم و... 
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وقتی میخواهیم از بين دو چیزء یکی را انتخاب کنیم. sly»)‏ بیان دو گزینه در جملات مثبت) 


I want either the cheesecake or the chocolate cake. من كيك ينيرى يا كيك شكلاتى ميخواهم.‎ 


- Every night, either loud music or fighting neighbors wake John from his sleep. — 
هستند. جان را از خوابش بيدار می كنند.‎ loe هر شب صداى موزيك بلند يا همسایگانی که در حال‎ 
I will either go for a hike or stay home and watch TV. 
ط٣ اس سیت‎ dun کو کی ا‎ | 


We can go to either Greece or Spain for our holiday.  .میورب يا اسيانيا‎ glg برای تعطیلاتمان مىتوانيم به‎ 


وقتی از بين دو كزينهء هيج كدام را نمی خواھیم! (نه این نه اون!) 
Oh, you want neither the cheesecake nor the chocolate cake? No problem.‏ 
او و eel‏ را و که کک ۷۷۶۹8 


Marriage is neither heaven nor hell, it is simply purgatory. (Abraham Lincoln) 
ازدواج نه بيشت است و نه جهنم [بلکه] فقط برزخ است. (آبراهام لینکلن)‎ 


نكته: كلمة neither‏ می slg‏ یک معرف (determiner)‏ نيز باشدء به معنای iun‏ هیچ کدام هيج یک از". 

cà»‏ كنيد كه از neither‏ در جملات Cute‏ استفاده میکنیم» و معنى آنها منفى می‌شود. 

Neither parent came to meet the teacher. 
N 






Neither of us went to the concert. هيج كدام از ماه به كنسرت نرفتيم.‎ 


نكته: وقتى بعد از يك Ader Aud‏ منفی» بخواهيم از يك شبه جمله ديكر به همراه neither‏ يا nor‏ استفاده کنیمء در شبة جمله‌ای كه بعد از neither‏ 


يا nor‏ می‌آید. وارونگی رخ می AD‏ یعنی ساختار aud‏ جملة دوم مانند ساختار سوالى خواهد بود: 
He hadn’t done any homework, neither had he brought any of his books to class.‏ 
أو ھیچ تکلیفی انجام نداده بودء همجنين هيحكدام از كتابهايش را به کلاس نیاورده بود. 


We didn’t get to see the castle, nor did we see the cathedral. 
نتوانستيم قلعه را ببینیم» همجنين كليساى جامع را نديديم.‎ 


Tom didn't believe a word she said, and neither did the police. 
تام يه كلمه از حرفهاى او را باور نكرد. پلیس هم همينطور. (يليس هم حرفاى او را باور نكرد).‎ 


نكته: وقتى با استفاده از neither‏ يا nor‏ ميخواهيد بكوييد also not‏ بايد از ساختار زیر استفاده كنيد: 


براى مثال: 


A: [hate snakes. I can’t even look at a picture of a snake. 

B: Neither can I. (Leartalse) منم همینطور.‎ B از مارها متنفرم. حتى نمی‌توانم به عكس يك مار نكاه كنم.‎ ۸ 
A: I don’t have any money. 
“B Neither dol TT TT M ات وت سس‎ 


A: I don’t want to go. 
B: Nor do I. 


تذكر: البته در زبان غیررسمی, می‌توان به جاى ساختار بالا از me neither‏ نيز استفاده كرد: 


A:l at 11 anything. 
a N HEAT منم همينطور (منم نميتونم.) وا‎ B نمی‌تونم بوى جيزى رو حس کنم.‎ A 


ENS es 
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EET 
If that is the case, then I’m not surprised about what's happening. 


If you heat water to 100 degrees, then it boils. درجه گرم کنی» آنگاه می‌جوشد.‎ ٠٠١ اگر آب را تا‎ 


وقتى ميخواهيد يك كزينه را رد كنيد و كزينة ديكرى را تأيبد كنيد. 
I see you’re in the mood not for desserts but appetizers.‏ 


In sport, what counts is not the winning but the taking part. 
مهم است برنده شدن نيست» مشارکت كردن است.‎ Am] در ورزش»‎ 


There are not two but three Baltic states. دو تا نه سه كشور بالتیک وجود دارد.‎ 


برای بیان دو تا كزينه استفاده مىشود, مانند both/and‏ 


نه تنها مرغ دوست دارم بلكه ماهى هم دوست دارم. I like not only chicken, but also fish.‏ 


I'll eat them both - not only the cheesecake but also the chocolate cake. 


He is not only intelligent, but also very funny. او نه تنها باهوشه بلكه خیلی بامزست.‎ 


می‌توان به not only/ but also (zb‏ از اين ساختار استفاده كرد. 


John, as well as Lily, came to the party. 
جان هم به مهمانى آمد.)‎ ASL جان مثل ليلى» به مهمانی آمد. (روى جان تأكيد دارد. نه تنها لیلی»‎ 


ce‏ تا در حال رقع ad‏ کا را deal sh‏ کم وہ 
I didn’t know whether you'd want the cheesecake or the chocolate cake, so I got both.‏ 
نميدونستم كه آيا كيك ينيرى ميخواى يا كيك شكلاتى. بنابراين جفتش رو كرفتم. 


Have you made a decision about whether to go to the movies or not? 


I’m totally confused — I don’t know whether I’m coming or going. 
كاملا كيج شدم - نميدونم كه أيا دارم ميام يا ميرم.‎ 


وقتى قبل از انجام يا اتمام يك جيزء جيز ديكرى رخ می‌دهد. 
No sooner had I finished watering the garden than it started raining.‏ 
هنوز آب دادن باغجه را تموم نكرده بودم كه [آسمان] شروع به باريدن كرد. 


No sooner did he enter the room than he saw a snake. هنوز وارد اتاق نشده بود كه يك مار ديد.‎ 


نكته: aud‏ جمله‌ای كه بعد از no sooner‏ می‌آید بايد ساختار سوالى داشته باشد. (دچار وارونكى می‌شود). 
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در بخش ۲۴ در مورد أن صحبت کردیم. 
It’s such a tiny kitchen that I don’t have to do much to keep it clean.‏ 
انقدر آشپزخانة كوجكى است كه برای تميز نكه داشتنش لازم نيست زياد كار انجام بدهم. 


وقتى يك كزينه راء به گزینڈ ديكر ترجيح مىدهيد. 


او ترجيح ميده كه درام بزنه, تا اينكه بخواد آواز بخونه. She'd rather play the drums than sing.‏ 


Mona chose to quit rather than admit that she’d made a mistake. 
تا ايك بخواد قبول که که مرتکب اشتباه شده.‎ coy انتخاب کرد که‎ Use 


وقتی میخواهیم بكوييم دو گزینه شبیه یکدیگر هستند. 
درست همانطور که من عاشق فیلم هستم› سينا عاشق ورزشه.  Just as I love films, so does Sina love sports.‏ 


"Just as Americans love baseball, so do Europeans love soccer. 
درست همانطور كه آمریکایی ها عاشق بيس بال هستند. ارويايىها عاشق فوتبال هستند.‎ 


As French is spoken in France, so is English spoken in England. 
همانطور كه زبان فرانسوى در كشور فرانسه صحبت می شودہ زبان انكليسى هم در انگلستان صحبت مىشود.‎ 


لی نه تنها كلوجه دوست داردء بلكه كيك هم دوست دارد. 


Lee not only likes cookies but also cakes. 


لىء نه تنها کلوچه» بلكه کیک هم دوست دارد. 


Lee likes not only cookies but also cakes. 











1. I've got a brother ---------------------- a sister. 

2. It was very sunny last Sunday, ---------------------- we went to the beach. 

3. Would you like meat ---------------------- vegetables for lunch? 

4. My father likes football ---------------------- he doesn't like basketball. 

5. We can go to the beach ---------------------- to the mountain. I don't really mind. 

6. Vigo is hotter than Santiago, ---------------------- Santiago is more beautiful. 

7. It is rainy today, ---------------------- take your umbrella ---------------------- your boots. 


پاسخ تمرين شسمارة ۷۰ 





۲۶ ioo aaa 


در سوالات زیں كزينة درست را انتخاب a‏ 


1- She is neither polite ----------------- funny. 

1) or 2) nor 3) not 4) yet 
2 سح تن‎ that is the case, ----------------- I’m not surprised about what's happening. 

1) If / then 2) No sooner / than 3) Scarcely / when 4) Whether / or 
3- Have you made a decision about ----------------- to go to the movies ----------------- not? 

1) if / then 2) either / or 3) whether / or 4) what with / and 
4-  ----------------- had I put my umbrella away ----------------- it started raining. 

1) No sooner / than 2) If / then 3) What with / and 4) Neither / nor 
5- This salad is ----------------- delicious ----------------- healthy. 

1) whether / or 2) both / and 3) scarcely / when 4) rather / than 

پاسخ تمرين شمارة ۷۱ 
oN‏ كزينة zy‏ صحيح ات 

She is neither polite nor funny. ojob او نه با ادب است نه‎ 


If that is the case, then I’m not surprised about what's happening. 
در مورد اتفاقى كه در حال رخ دادن است» شگفت زده نيستم.‎ Cyl ple اگر چنین باشدء‎ 
وچ السك‎ > qc ٹ٢‎ 


Have you made a decision about whether to مع‎ to the movies or not? 
joie ca du 11 


No sooner had I put my umbrella away than it started raining. 
هنوز جترم رو كنار نذاشته بودم كه باران شروع به باريدن كرد.‎ 


This salad is both delicious and healthy. «dudo این سالاد هم خوشمره هستش و هم‎ 


زبان عمومی RMS‏ سح ا 


بخش ۲۷ پڪ 


بخش ۲۷ (حروف ربط ۲) 


انواع حروف ربط: 


۴ حروف ربط هميايه (Coordinating Conjunctions)‏ 

ه. حروف ربط جفتى (Correlative Conjunctions)‏ 

& ف ربط وابسته Subordinating Conjunctions)‏ 
حرروف )159 و J‏ 5 








1. 

2 

3. 

4. 

5. 

6. 

7 Take all your belongings with you when you leave the plane. 

وقتی كه هواييما را ترک می aus‏ تمام وسایلتان را با خود ببريد. ١‏ 

: “Joe first met his wife when he was studying in London. — ---0  7--- - 


جو همسرش را اولین بار وقتى كه داشت در لندن درس می خواند ديد. 


9. Once you see him, you will recognize him. 


على تا زمانيكه ۲۵ سالش بودہ با يدر و مادرش زندگی می کرد. .25 Ali lived with his parents till he was‏ .10 





نكته: در مواقع استفاده از 88 وقتى دقيقاً می‌خواهید به همان لحظه اشاره كنيدء ميتوانيد از JUST AS‏ استفاده كنيد: 


درست همان موقع كه نشستمء زنك در به صدا درآمد.  Just as I sat down, the doorbell rang.‏ 


نكته: وقتى دو جيز در بازۂ زمانى طولانی‌تر باهم اتفاق مىافتندء می‌توان از AS‏ استفاده كرد: 
هرچقدر از روز گذشت هوا بدتر شد. As the day went on, the weather got worse.‏ 


I began to enjoy the job more as I got used to it. كردن به کار ازش بیشتر لذت می‌بردم.‎ cole با‎ 





12. You can go and play now that you have finished your homework. 
الان كه تكليفت را تمام کرده‌ای» ميتوانى بروى و بازى كنى.‎ 


13. She's wanted to be a firefighter ever since she was a young girl. 
بشود.‎ En) ميخواسته یک‎ dq او از وقتى كه یک دختر جوان‎ 


14. A baby deer can stand as soon as it is born. یک كوزن نوزادہ می‌تواند به محض اينكه متولد شد بايستد.‎ 


15. You can use my car as long as you drive carefully. تا وقتيكه بااحتياط رانندگی کنی» مىتونى از ماشينم استفادەکنی.‎ 


16. Whenever we go abroad, we take as many pictures as possible. 
هر وقت به خارج برویمء تا اونجایی كه بتونيم عکس مىكيريم.‎ 


سکس تاج مر 15015 





1. Tf you leave, I will be lonely. اكر بروی» تنها خواهم ماند.‎ 


Even if you have already bought your ticket, you will still need to wait in line. 
حتی اكر از قبل بليطت را خريده باشی» همجنان بايد در صف بايستى.‎ 


سخت درس بخوانید» تا مبادا بيفتيد (قبول نشويد). Study hard lest you should fail.‏ .3 


نکته: وقتی جمله با Only If‏ شروع بشود. شبه Slo‏ مستقل دچار وارونگی می شود و از LIS‏ نيز استفاده نمی‌کنیم. 
Only if a teacher has given permission is a student allowed to leave the room.‏ 
0077 9 دہ اکت ک cesi pals‏ درک کی راا ترک کک 
If only «so‏ بيشتر در معناى "ای کاش" مورد استفاده قرار م ىكيرد. 


If only Sina had talked to her sooner! ای كاش سينا زودتر باهاش حرف مىزد!‎ 





موفق نخواهى شد مگر اينكه سخت کار كنى. (زياد كار کنی). You won’t succeed unless you work hard.‏ .6 


I was allowed to go off by myself provided/providing that I promised to be careful. 


/ که قول دادم مواظب باشم.‎ (b جازهداشتم ار‎ 
8 I hope to go to college next year assuming that I pass my exams. 

اميدوارم سال آينده با فرض قبولى در امتحاناتم به دانشكاه بروم. i‏ 
چنانچه بارون بيادء چترم همراهمه. Ihave my umbrella with me in case it rains.‏ .9 

نكته: در جملات شرطی, به جاى 1f not‏ می‌توان از unless‏ استفاده كرد: 
ار You will feel cold if you don't wear a coat.‏ 
You will feel cold unless you wear a coat. M cue‏ 
ا رد ا رٹ pog ue‏ 

۲۱۱ arrive at 10am unless there is traffic. ساعت ۱۰ صبح میرسم» مگر اينكه ترافيك باشه.‎ 


مثال‌های بیشتر از in case‏ 


بھترہ كه رمزم رو يه جا يادداشت كنم تا نكنه فراموشش كنم. I'd better write down my password in case I forget it.‏ 


I'll remind them about the meeting in case they've forgotten. 
به آنها جلسه رو یادآوری می‌کنم تا نكنه فراموش كرده باشن.‎ 


نكته: برای وقتی كه احتمال كمترى وجود داردہ از IN CASE‏ ]115[ استفاده می كنيم: 
فكر نكنم بارون بیاده اما محض احتياط چتر برميدارم. I don't think it will rain, but I'll take an umbrella just in case.‏ 


نكته: برای شبة جملهاى كه دقيقاً بعد از in case‏ می آید نبايد از Will‏ استفاده كنيد: 


I'll write down my password in case I forget it. (not للبجلععوع و1‎ orgetHt) 
رمزم رو يه جا يادداشت می كنم تا نكنه فراموشش كنم.‎ 
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بخش ۲۷ .سس —— Emu‏ 


in case و‎ if مقايسة‎ 





I'll give you my phone number in case you need | You can call me on this number if you need to 


to contact me. | contact me. 
الآ‎ 
You should insure your car in case it is stolen. | You should inform the police if your car is stolen. 
اگر ماشينت به سرقت رفت بايد به يليس اطلاع بدى. | محض احتياط بايد ماشينت رو بيمه كنى جون ممكنه دزديده بشه‎ 
in case of = if there is نكته:‎ 








اين پارکی است كه در آن بازى می کردیم. 


Wherever you go in the world, you'll always find someone who speaks English. 
uc c دا کے پروی 8 9 را یا کی کرد کے ہے ران اکس‎ EE 








همانطور كه من ميكويم انجام بده. Do like I say!‏ همانطور که من ميكويم انجام Do as Isay! ody‏ .1 
Don’t talk to me as you talk to a child. Don’t talk to me like you talk to a child.‏ 
با من اونطوری كه با یک بچه صحبت می کنی» صحبت نکن. با من اونطورى که با یک بچه صحبت می کنیء صحبت نکن. 





تذكر: زمانى كه از جيزى كه ميخواهيد بكوييد مطمئن نيستيدء از as if‏ يا as though‏ يا like‏ استفاده می كنيد. 


They look as though they’re heading for divorce. 
به نظر مىرسد كه انگار آنها به سمت طلاق می روند. (به نظر كارشون داره به طلاق كشيده ميشه).‎ 





4.  Atsunset, the sun looks as if it is going down. هنگام غروب خورشید. به نظر می‌رسد خورشید انگار دارد پایین می‌رود.‎ 
5. He looked at me like I was mad. طورى بهم نكاه كرد انگار ديوونه بودم.‎ 


نكته: برخى ساختارهاى رايج: 
It sounds like It looks like It looks as if It sounds as if It sounds as though‏ 
س۹9 انگاری 


Sarah is very late. It looks like she isn't coming. سارا خيلى دير كرده. انگاری قرار نيست بياد.‎ 


It sounds as if they're having a party. انكارى قراره كه مهمونى بكيرن.‎ 
It looked as though it was going to rain. به نظر می رسید که قراره بارون بیاد.‎ 


PIS میں‎ 0 =O 











Elnaz is tall and blond whereas his brother is short and has dark hair. 
الناز قدبلند و بلوند است» در حالى كه برادرش کوتاه‌قد است و موی سياه دارد.‎ 


Schools in the north tend to be better equipped while those in the south are relatively poor. 
مدارس شمال معمولا بهتر مجهز شدہاندہ در حالى که آن [مدارسى] كه در جنوب هستند نسبتا ضعیف‌اند.‎ 


Though it was raining, she went out. اگرچه داشت باران مىباريدء او بيرون رفت.‎ 


oss E با‎ c 


D 








Even though he’s a millionaire, he lives in a very small flat. 
با اینکه او یک ميليونر است» در یک آپارتمان خيلى کوچک زندگی می‌کند.‎ 


While there was no conclusive evidence, most people thought he was guilty. 
علی‌رغم اينكه مدرک قطعى وجود نداشت» بیشتر مردم فکر ميكردن او كناهكار است.‎ 


A سم وح بنا‎ 
ہم‎ 
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نكته: بعد از though even though although‏ بايد جملة كامل بيايد. 
نكته: though‏ ميتواند URDU‏ نیز باشد كه در اين «Ji‏ در انتھای جمله می‌آید: 
به نظرم او سوئيسى است. اگرچه مطمئن نیستم. I think she's Swiss. I'm not sure though.‏ 


Two heart attacks in a year. It hasn't stopped him smoking, ۰ 
۹۹١+ ١+") IEE 


get‏ مال بت 
سپس جملة بعد را آغاز کرده‌ايم. یعنی جملة اول و دوم (در هر دو منال) به وسیل though‏ به هم وصل نشده‌اند. 





Since we've got a few minutes to wait for the train, let's have a cup of coffee. 








از آنجایی كه چند دقيقه بايد منتظر قطار باشیم بيا یک فنجان قهوه بخوريم. E‏ 
2 

3. 

4. 

Sx 

6 We played chess all evening as we had nothing better to do. 

١ چیز بهتری برای انجام دادن نداشت‎ AS 
7. Ilove his work because he uses color so brilliantly, ۰ آثارشم جونكه بسیار هوشمندانه از رنگ استفاده می کندہ‎ Gale 
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1. Although I was very tired, I couldn't sleep 
2. Icouldn't sleep although I was very tired. 


علىرغم اينكه خيلى خسته بودم نتونستم بخوابم. 


نكته: از بين حروف ربط هم‌پایه» وازهُ SO‏ هم می‌تواند به عنوان حرف ربط هم‌پایه و هم به عنوان حرف ربط وابستهء به كار رود. 
به عنوان یک حرف ربط هميايهء SO‏ می تواند دو شبه ils‏ مستقل را به هم وصل كند. 
و به عنوان یک حرف ربط وابسته. دو شبه جملة نابرابر (یک شبه Alar‏ مستقل و یک شبه جملة وابسته) را به معناى SO that‏ به هم وصل می كند. 





Because Lisa didn't have breakfast, she is hungry. جونكه ليزا صبحانه نخورد» كرسنه است.‎ 


برخى حروف اضافة مهم و مرتبط با اين مباحث: 


همانطور که خواندیم» because‏ یک حرف ربط وابسته می ‌باشدہ اما because of‏ یک حرف اضافه می‌باشد. 


We were late because it was raining. We were late because of the rain. 
به خاطر باران» دير كرديم. دير كرديم جونكه داشت باران مىباريد.‎ 


تذكر: cà»‏ كنيد كه بعد از because‏ یک شبه جمله مىآيد كه با فاعل يا ضمير فاعلى شروع می‌شود: 


He did not go to school because he felt ill. او به مدرسه نرفت جونكه حالش خوب نبود.‎ 


اما بعد از because of‏ از یک كروه اسمى يا یک ضمیر يا یک فعل ING‏ دار استفاده می كنيم: 


1. I tolerated him because of you. به خاطر توء او را تحمل كردم.‎ 
2. because of feeling ill, he did not goto school. ^. +711 
3. Their family moved to Tehran because of his work.  .دنتفر خانوادة آن‌ها به خاطر كار اوہ به تهران‎ 


بعد از in spite of‏ و despite‏ از یک گروہ اسمی» ضمير يا یک فعل Ing‏ دار استفاده می كنيم. 


in spite of despite 
على رغمء با وجود علىرغمء با وجود‎ 
In spite of the rain, we had a good time. despite the rain, we had a good time. 
علی‌رغم باران» بهمون خوش گذشت. علی‌رغم باران» بهمون خوش گذشت.‎ 
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او حالش خوب نبودء اما على رغم این, به كار كردن ادامه داد. She wasn't well, but despite this she continued working.‏ 





I didn't apply for the job in spite of having the necessary qualifications. 
على رغم داشتن شروط لازم برای [آن] شغل درخواست ندادم.‎ 


تذكر: حواستان باشد که بعد از despite‏ از of‏ استفاده نمی کنیم! 





Despite what I said yesterday, I still love you. علی‌رغم جيزى كه ديروز گفتم» هنوز دوستت دارم‎ 
Although it rained a lot, they had a good time. In spite of the rain, they had a good time. 
رك با وجود اينكه زياد باران باریدہ به آن‌ها خوش گذشت.‎ sgh بات‎ 
“I couldn't sleep although I was very tired. I couldn't sleep despite being very tired. 
علی‌رغم زياد خسته بودن» نميتونستم بخوابم. على رغم اينكه خيلى خسته بودم, نميتونستم بخوابم.‎ 
We went out in spite of the rain. We didn't go out because of the rain. 
به خاطر باران» بيرون نرفتيم. على رغم باران» بيرون رفتيم.‎ 
62  -----------.--.-..-.--.--- it rained a lot, we had a good time. 
1) Although 2) In spite of 3) Because 4) Because of 
T- eee all our careful plans, a lot of things went wrong. 
1) Although 2) In spite of 3) Because 4) Because of 
8-  ------------------------ we'd planned everything carefully, a lot of things went wrong. 
1) Although 2) Despite 3) Because 4) Because of 
9- I went home early ----------------------- I was feeling unwell. 
1) although 2) despite 3) because 4) because of 
10- I went to work the next day ----------------------- I was still feeling unwell. 
1) although 2) in spite of 3) because 4) because of 
11- Reza only accepted the job ----------------------- the salary, which was very high. 
1) although 2) in spite of 3) because 4) because of 
12- Milad accepted the job ----------------------- the salary, which was rather low. 
1) although 2) in spite of 3) because 4) because of 
13- --------------------------- there was a lot of noise, I slept quite well. 
1) Although 2) In spite of 3) Because 4) Because of 
14- I couldn't get to sleep ----------------------- the noise. 
1) although 2) in spite of 3) because 4) because of 
15- Sana went to play --------------- Saba stayed at home. 
1) and 2) but 3) as 4) or 
16- He is --------------- weak to walk. 
1) very 2) too 3) not only 4) but also 
17- Amin returned home --------------- Hamed had left. 
1) also 2) after 3) then after 4) very soon 
18- ---------------- you speak the truth, you will be dismissed. 
1) If 2) So 3) Unless 4) Despite 
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19- ---------------- has Sina reached the bus stop than the rain started. 

1) Not only 2) No sooner 3) Why 4) Than 
20- This is ---------------- good as if not better than that. 

1) very 2) as 3) less 4) so 
21- Many things have undergone a change, ---------------- I left this place. 

1) from 2) when 3) since 4) for 
22- ---------------- had he gone, than a policeman knocked at the door. 

1) When 2) No sooner 3) Not only 4) But 
23- I kept worrying ----------------- he came back. 

1) as long as 2) unless 3) whereas 4) until 
24- I doubt ------------------- he will get the tickets. 

1) from 2) unless 3) even though 4) whether 
25- سد‎ you have not obeyed me, I will not make anymore suggestions. 

1) Since 2) That 3) Unless 4) Until 


پاسخ تمرين شمارۂ VY‏ 
.١‏ كزينة < ۱ > صحيح است. 
على رغم اينكه زياد باران باریدہ بهمون خوش گذشت. Although it rained a lot, we had a good time.‏ 


mous Ñ‏ مكح ات 


In spite of all our careful plans, a lot of things went wrong. 
علىرغم تمام طرح‌های دقیقمانء جيزهاى زيادى به مشكل خورد.‎ 


Although we'd planned everything carefully, a lot of things went ۰‏ 
با وجود اينكه همه جيز را به دقت برنامهريزى كرده بودیمء جيزهاى زيادى به مشكل خورد. 
7 < ۳> مجح السك 


I went home early because I was feeling unwell. زود به خانه رفتمء جونكه حالم خوب نبود.‎ 


دقت كنيد كه بعد از in spite of‏ و despite‏ فاعل يا ضمير فاعلی نمی‌آید. 
I went to work the next day although I was still feeling unwell.‏ 
روز بعد به سركار رفتم با وجود اينكه هنوز حالم خوب نبود. 
ع s‏ 15> سم اس 


Reza only accepted the job because of the salary, which was very high. 
٠۱۷۷۷۷۷۱۰۷۷۷7 


Milad accepted the job in spite of the salary, which was rather ۰ 
قبول كرد.‎ op ميلاد [آن] شغل را علىرغم درآمد كه نسبتاً پایین‎ 


EIS میں‎ 0 


ڪڪ ج ج ج ججج ص ص ججج ص ڪڪ 1 بش ۲۷ 
۸ كزينة < ١‏ > صحيح است. 
با وجود اينكه خيلى سر و صدا بود« خيلى خوب خوابيدم. Although there was a lot of noise, I slept quite well.‏ 


A‏ ٔ4 وم ات 


I couldn't get to sleep because of the noise. به خاطر سر و صدا نتونستم بخوابم.‎ 


۶ كرينة د ۲ ۶ است. 

ثنا رفت بازی كند اما صبا در خانه ماند. Sana went to play but Saba stayed at home.‏ 
۱ 0 > صحیح است. 

خیلی ضعيف است کہ [بتواند] راہ برود. He is too weak to walk.‏ 


یادآوری: tOO‏ بار معنايى منفی دارد. 


1 > Y < HS A 


امین بعد از اينكه حامده رفته بودہ به خانه بازكشت. Amin returned home after Hamed had left.‏ 


۶899 > ٦ 
Unless you speak the truth, you will be dismissed. اخراج خواهى شدء مكر اينكه حقيقت رو بكى.‎ 
می‌باشد:‎ if not اگر يادتان باشد‎ unless تذكر: معادل‎ 


if you don't speak the truth, you will be dismissed. اگر حقيقت رو نگی, اخراج خواهى شد.‎ 


۹٣‏ د 17 ©> صحم اس 
No sooner has Sina reached the bus stop than the rain started.‏ 
هنوز سينا به ایستگاه اتوبوس نرسيده بود كه باران شروع به باريدن كرد. 
۵. كزينة > Y‏ > صحيح است. 


این اگر بهتر از آن نباشدء به همان اندازه خوب است. This is as good as if not better than that.‏ 


عل SS‏ سے ات 


Many things have undergone a change, since I left this place. 
از زمان ترک این مکان» بسیاری از جيزها دستخوش تغيير شده‌اند.‎ 


OW‏ كزينة > Y‏ > صحيح است. 

No sooner had he gone, than a policeman knocked at the door. هنوز نرفته بود كه یک مأمور يليس درز‎ 
كزينة > ۴ > صحيح است.‎ ۸ 

تا زمانى که او بازگشت, نگران بودم. I kept worrying until he came back.‏ 
٩‏ كزينة < ۴ > صحيح است. 

شک دارم كه UT‏ او بليطها را می گیرد [يا نه]. I doubt whether he will get the tickets.‏ 


Since you have not obeyed me, I will not make anymore suggestions. 
چونکه از من اطاعت نکرده‌ای (چونکه به حرف من گوش ندادی)» دیگر پیشنهادی نمی‌دهم.‎ 
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بخش YA‏ (جملات امری» و اسم مصدر) 


در یک جملة امرى (imperative sentence)‏ همانطور كه از نامش پیداست» شما به کسی یا كسانى دستور مىدهيد يا می‌گویید تا كارى را انجام 
بدهند. 

Come here and look at this. بیا اينجا و به اين نكاه كن.‎ 
Be here on time. Don't be late. به موقع اينجا باش. دير نکن.‎ 


گمشو! Go away!‏ 
تذکر: در جملات امری» مخاطب ما هميشه YOU‏ می‌باشد اما در Alor‏ دستوری» YOU‏ را نمی نویسیم. 


جملات دستورىء از نظر ساختاری, به طور IS‏ به صورت زیر می‌باشند: 


۱ اگر جمله Cote‏ باشدہ با شكل Jad balo‏ (مصدر بدون (LO‏ شروع می‌شود: 


1. Shut the door. ہ٥‎ 2. Clean your room. OS اتاقت را تمیز‎ 


٦‏ - راا 


وقتى از کسی بخواهيم کاری را انجام ندهدء به ابتداى ساختار جملة مثبت» L) Do not‏ به اختصار (Don't‏ اضافه می کنیم: 


1. Don't shut the door. در را نبند.‎ 2. Do not wait for me. منتظر من نمان.‎ 


وقتی از کسی ميخواهيم که کاری را هیچوقت انجام ندهد. 
يا به ابتداى ساختار Alor‏ مثبت» Never‏ اضافه می کنیم» يا از Don't ever‏ استفاده می‌کنیم. 


هركز بهم دروغ نكو. Never lie to me.‏ .1 
هيجوقت آدم‌ها رو از ظاهرشون قضاوت نكن. Never judge people by their appearance.‏ .2 


1. Don't ever lie to me. هركز بهم دروغ نكو.‎ 


2. Don't ever judge people by their appearance. هيجوقت آدم‌ها رو از ظاهرشون قضاوت نکن:‎ 


كاربردهاى جملات امرى: 


هركز به تلفن من دست نزن. Don’t ever touch my phone.‏ .2 برو بيرون! Get out!‏ .1 


1. Bring me a glass of water. برام يه ليوان آب بيار.‎ 
2. Give me a pen and a pencil. یک خودكار و مداد بهم بده.‎ 


نکته: در این حالت برای اينكه جمله کمی مؤدبانه باشدہ می توانید از please‏ در ابتدا يا انتهای جمله استفاده کنید: 


1. Please bring me a glass of water. لطفا برام يه ليوان آب بيار.‎ 


يك خودكار و مداد بهم بده لطفا. Give mea pen anda pencil, please.‏ .2 


تذكر: وقتى please‏ در انتها باشد قبل از آن یک LIS‏ می‌گذاريم. 
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هركز كسى كه دوستت داره رو فراموش نكن. Never forget the person who loves you.‏ .1 

2. Don’tstayoutatnigh. — \% 00 فب‎ 

مواظب باش 2 2 2 Becareffu!‏ .3 

یادت نره كه پاسپورتت رو با خودت ببری. Don’t forget to take your passport with you.‏ .4 
Y‏ برای پیشنهاد دادن یا دعوت a‏ 

يك نيكة کیک نوش جان كن. Have a piece of cake.‏ .1 

2. Come round and see me sometime. | 701 


1. Turn right and cross the road. بپیچ راست و برو اون سمت جاده.‎ 
2. Turn left at the next junction. چپ.‎ que در تقاطع بعدی,‎ 


000009 


first then after that finally 
در آخر بعد از آن سيس ابتدا‎ 


ابتدا يوست سيب زمینی را بگیریده سپس آن‌ها را خلال کنید.  First peel the potatoes, then cut them into sticks.‏ .1 


1. Don’t use this spray near a flame. اين اسيرى را نزديك شعله استفاده نكنيد.‎ 
2. Apply the glue and leave it for ten minutes. دقيقه بماند.‎ ٠١ چسب را بزنيد و بكذاريد‎ 
3. Install the file, then restart your computer. فايل را نصب کنید» سپس کامپیوتر خود را ری‌استارت کنید.‎ 


ے ٭ 


نوش جان Enjoy your meal.‏ .2 خوش بكذره Have fun.‏ .1 
نكته: كاهى در ابتداى Alor‏ امرى از قيد just‏ به معناى "فقط" استفاده مى كنيم. 
فقط یک دقيقه بهم فرصت بده Just give me a minute, please. Lid‏ .2 فقط انجامش Just doit. ss‏ .1 


کک رک ہے کرای کی ۷ وو حملن ری کے ادر راقع 
شما داريد ييشنهاد انجام كارى را مىدهيد. Let's)‏ اكثر اوقات به همین صورت نوشته میشودہ و مخفف Let US‏ می‌باشد). 


1. Let's go out tonight. . بيرون‎ my OR 3. Let's not do it. انجامش نديم.‎ Ly 
| ا کرد ےتک ات‎ Let us be clear about this. — 
2. Let's doit. بيا انجامش بديم.‎ 4. (uoo n Nr ; 
kJ بذار راجع به اين [موضوع] شفاف باشیم.‎ 
آورده می‌شود:‎ Shall we? سوال تأييدى‎ ogå e شروع‎ Let's نكته: اغلب در انتهای پیشنهادهایی که با‎ 
1. Let's phone her now, shall we? بيا بهش زنك بزنیم» باشه؟‎ 


2. Let's go for a walk after dinner, shall we? بعد از شام بريم قديم بزني باشه؟‎ le 


نكته: وقتى بعد از Let‏ یک ضمير شخصى ديكر )4 غير از (US‏ بیاید» به معنى allow‏ يعنى ''اجازہ دادن » می‌باشد: 
اجازه بده اين [کارو] انجامش بدم. Let me do this.‏ .1 
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PERS آز فال آن را برق‎ DE UE 
1. Come on, Milad; I’m waiting. منتظرم.‎ Mus بجنب‎ 
2 بحنبيد يسرهاء دیرتون شده.‎ 
5 eife نكته: كاهى برای تأكيد مودبانه نشان دادن رنجش و... در ابتدای جملا‎ 
1. Dostop talking! I I'm trying to WWE E " ديكه حرف نزن! دارم سعى می كنم‎ 
p» 





someone somebody no one nobody everyone everybody 
همه همه هيج كس هيج كس يك نفر يك نفر‎ 
1. Somebody call a doctor. Quick! يه نفر دكتر خبر كنه. بجنبید!‎ 
2. Everybody sit down, please. — TERES 


0 S FEST صل‎ 8 


اسم مصدر (Gerund)‏ 





نحوة ساخت أسم مصدر: 


براى مثال: 
sing + ing stand + ing perform + ing‏ 


كاربردهاى اسم مصدر: 
wl gerund‏ یک noun‏ کاربردهای زيادى jb‏ 


1. Eating fruits is important for a healthy diet. مهم است.‎ ble خوردن میوەجات برای یک رزيم غذايى‎ 

2. Reading helps you learn English. up SL مطالعه به شما کمک می کند انگلیسی‎ 

3. Flying makes me nervous. = SSA 71 

4. Gardening is my favorite hobby. باغبانى سركرمى مورد علاقدام ت«‎ 
220ص0‎ 
1. She walked out of the room without saying a word. او بدون كفتن یک کلمه از اتاق خارج شد.‎ 

2. In spite of training for years, she didn't win. ti zo Lo EE deg 


There's no point in taking your jacket, it's really hot outside. 


برداشتن ES‏ فایده‌ای ندارد» بيرون Lal,‏ گرم ات .3 
خسته شدم از بس ارك خواستم شاكت باشی T m fed up with asking you to be quiet‏ .4 
علاقمند به بهبود و توسعة خودم هستم. Tm interested in improving myself.‏ .5 
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1. My favorite activity is hiking. فعاليت مورد علاقه‌ام پیاده‌روی است.‎ 


One of life’s pleasures is having breakfast in bed. 


تمامى كارى كه [تا الان] داشتم انجام می‌دادم تماشاى تلویزیونه. All I have been doing is watching TV.‏ 


1. Your leaving early was a wise decision. ترك زودهنكام شماء تصميم عاقلانهاى بود.‎ 

A “His winning of the competition made many people happy. 
١ برنده شدن او در [این] رقابت» بسيارى از مردم را خوشحال كرد.‎ 

3. We celebrated Ali’s winning the contest. est S ما پیروزی على در مسابقه را جشن‎ 





دست خود آدم نبودن» مجبور بودن» چاره‌ای نداشتن. 


1. Ican'help being a perfectionist. چاره‌ای جز كمالكرا بودن ندارم. (دست خودم نيست).‎ 
2. Tcouldn’thelp thinking about the past. s uu یم در دورد‎ | 


ليلى نمىتواند كار كردن در يك اداره را تحمل كند. Lily can’t stand working in an office.‏ .1 


It’s no use complaining. 





2 I live only a short walk from here, so it's not worth taking a taxi. 
* ۰ اندازة] یک پیاده روى كوتاه [فاصله دارد4 بنابراين ارزش تاکسی گرفتن را ندارد.‎ a] [جایی كه] زندكى می کنم از اینجا فقط‎ 
3. What was the movie like? Was it worth seeing? فيلم چطور بود؟ ارزش دیدن را داشت؟‎ 


1. Thad no trouble finding a place to live. در بیدا کردن جایی برای زندگی کردن» مشکلی تدش‎ 
2. Did you have any trouble getting a visa? براى كرفتن ويزا هيج مشكلى نداشتيد؟‎ 
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بيدا كردن جايى برای زندكى کردن, برايم سخت بود. Thad difficulty finding a place to live.‏ .1 
7770+ ر ے كردي مشک نت — Thad a problem finding a place to live.‏ .2 
در استخدام کارمندان, مشكلى نداشته‌ام, — I’ve had no problem recruiting staff.‏ .3 
ol‏ مشغول خواندن روزنامه است. He is busy reading the paper.‏ .1 
رضا مشغول مطالعه برای امتحاناتش است.  Reza's busy studying for his exams.‏ .2 
نظرت در مورد بازى كردن شطرنج جيه؟ (بازى كنيم؟) How about playing a game of chess?‏ .1 
نظرت در مورد با من شام خوردن چیه؟ (با من شام ميخورى؟) How about having dinner with me?‏ .2 
رفتن به EL‏ وحش چطور؟ (نظرت جيه؟) What about going to the zoo?‏ .1 


EI SR GUT EU ul RU RS EE 


او در حال خواندن يه كتاب است. He is reading a book.‏ او كتاب خواندن را دوست دارد. He likes reading books.‏ 


۲۰ ی ی‎ ec M m LH aa A 


What about reading books? i A book is being read. 
نظرت در مورد كتاب خوندن جيه؟‎ | "ed ed olga در حال‎ ٤٤ 


cla bd‏ زیادی وجود دارند که می توان بعد از آن‌ها از یک gerund‏ به عنوان مفعول استفاده كرد. مانند: 


miss dislike entail involve discuss mention 

اشاره كردن بحث كردن مستلزم/ شامل بودن مستلزم/ شامل بودن دوست نداشتن دلتنگ شدن 
دلتنگ زندگی كردن با يدر و مادرم هستم. Imiss living with my parents.‏ .1 
Idislike being the centre of 2600100 ١ Enc‏ .2 
My job entails traveling tothe Middle East. 0 "70003871‏ .3 
Writing a blog involves thinking of new ideas constantly.‏ 
نوشتن یک وبلاگ مستلزم فكر كردن مداوم راجع به ایده‌های جديد است. i‏ 
در مورد گسترش دادن كسب و کار حرف زديم. We discussed expanding the business.‏ .5 
او به ترک زودهنگام محل كار اشاره کرد. ۰ ۳ She mentioned leaving work early.‏ .6 

avoid enjoy celebrate admit deny justify 

توجيه كردن رد كردنء نپذیرفتن اعتراف كردن جشن كرفتن لذت بردن دورى كردن 
از خوردن شکر بيش از حدء دورى و اجتناب می‌کنم.  lavoid eating too much sugar.‏ .7 
او از كرفتن عكس از غروب آفتابء لذت She enjoys taking pictures of sunsets. ye‏ .8 
We celebrated passing our exams. | 7 1‏ .9 
He admitted making a mistake. = = ۰ ۰ ۰ 0 ٦‏ .10 
آ3 She denied taking the money. = | Soh‏ .11 
How can we justify spending so much money on arms?‏ 7 


چطور مىتوانيم صرف يول زياد بر اسلحدها را توجيه كنيم؟ 


تاج مر ENS‏ 





A 
> 
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دراز کشیدن در ساحل زیر آفتاب را تصور Imagine lying on the beach under the sun. OS‏ .13 
[آن] مجرم توانست از دستگیر شدن, Jj‏ کندہ The criminal managed to escape being captured.‏ .14 
ازبرگشتن به محل کار« وحشت دارم ۳ — Fm dreading going back to work.‏ .15 
بانشستن در ردیف پشتی, ناراحت نمیشم. ۰ ۳ Idon’tmind sitting in the back row.‏ .16 
هرگز نمی‌تواند در برابر خرید کفش‌های جدید مقاومت کند. She can never resist buying new shoes.‏ ,17 
سیگار کشیدن راترک 0003 Iquitsmoking‏ .18 





بركزارى جلسه را تا سه شنبه به تعويق انداختيم. We postponed having the meeting until Tuesday.‏ .19 


They decided to put off voting on the proposal until next month. 
تصميم گرفتند رأىكيرى در مورد [آن] طرح را به ماه بعد موكول کنند.‎ 


23. Ispend too much time watching television. زمان خيلى زيادى را صرف تماشاى تلويزيون مى كنم.‎ 
24, She wasted no time rejecting the offer. ۸+ 11ص‎ 
I gave up going to the theatre when I moved out ofLondon. = 
ی۹ی و‎ ٢ 

مراجعه به يك يزشك را ييشنهاد ميكنم. Isuggest seeing a doctor.‏ .26 
7+ کی کے understand feeling lonely during the lockdown.‏ .27 
0-7 است کے در مورد از دست دادن خانةشان خطر كنند. They may even risk losing their homes.‏ .28 


مىتوانى به استفاده از خودكارم ادامه بدهى. You can keep using my pen.‏ ,29 
مدام وسط حرفم نير (مدام مزاحم کار نشو). Dont keep on interrupting me.‏ .30 
" رنگ‌آمیزی مجدد اتاق ميهمان را pli‏ كرديم. We finished repainting the guest room.‏ .31 
دارم در مورد ترک شغلم فکر Tm considering quitting my job. qai”‏ .32 
I would strongly recommend buying a good quality bicycle rather than a cheap one. -‏ 0 
به شدت خريد یک دوچرخه با كيفيت خوب را نسبت به خريد یک [دوجرخة] ارزان» توصيه ميكنم. i‏ 
" هر روز نوشتن حروف الفباى جينى را تمرين مىكنم. Ipractise writing Chinese characters every day.‏ .34 
از اینکه مجبور بودم ساعات بسيار طولانى كار كنم, ناراحت شدم. 2 resented having to work such long hours.‏ .35 


نکته: به کسی ayog‏ برای انحام کار کردن: 





Students are recommended to make an appointment with a counselor. 
به دانش‌آموزان توصيه می‌شود تا با یک مشاور وقت ملاقات بكيرند.‎ 
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Never / Do not ever say 'I love you’. هيجوقت نكو ''دوستت دارم."‎ 
Fix my bike/ bicycle, please. ila] دوچرخم رو کے کن‎ 


راج می 15015 











ے٠‏ ڪي ڪڪ بخش ۲۹ 


مصدر (infinitive)‏ شكل سادة فعل است. مصدر هم می تواند با to‏ باشد وهم بدون to‏ 






کاربردهای مصدر (infinitive)‏ بدون to‏ 


ee SEO esi 7‏ کی 





على به زودى اينجا خواهد بود. Ali will be here soon.‏ 


چ با بت pes‏ ۸ 





Would you like some coffee? 


٢‏ بعد از افعال كمكى does do‏ و did‏ نيز از مصدر بدون tO‏ استفاده می كنيم: 


1. Do you work? بیکاری؟)‎ 5 

2. "Hasü doesn't know many people. aois, ab} آدم‌های‎ pen 
3. Howmuchdoesitcost? = = | قیمتش چقدره؟‎ | 
4. Whattimedidthetrainleave? ۳۳۳ | رفت؟‎ 7 
5. We didn't sleep wel. خوب نخوابيديم‎ 


کاربردهای مصدر (infinitive)‏ با to‏ 


.١‏ مصدر می‌تواند فاعل جمله باشد: (بیشتر در موارد رسمی کاربرد دارد) 


To help others is so important. كمك به ديكران بسیار مهم است.‎ 
To do the right thing is not easy. انجام كار درست» آسان نيست.‎ 


٢‏ مصدر مىتواند یک عمل (action)‏ يا وضعيت بودن (state of being)‏ را نشان دهد. 


David wanted to be the singer of the band. دیوید می‌خواست که خوانندة كروه باشه.‎ 


He decided to leave early. تصمیم گرفت که زود بره.‎ 


ub مصدر می تواند در نقش صفت‎ AY 


Ali wants a pizza to eat. على یک پیتزا برای خوردن می‌خواهد.‎ 
I told you to wait. ا کم ددر گی‎ 
He wants me to leave. ازم می‌خواهد بروم.‎ 


۴. مصدر می‌تواند در نقش قید عمل کند. 


She raised her hand to ask a question. vid yo) او دستش را ند کرد تا سوالی‎ 
We must study to learn. ما بايد براى يادكيرى مطالعه كنيم.‎ 
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بخش YA‏ ڪڪ 


۵ مصدر می‌تواند مکمل فاعل باشد. 
شغل او کمک به تو است. Her job is to assist you.‏ 


روياى من» راه‌اندازی یک كسب و كار است. My dream is to open a business.‏ 


برای برنامەریزی و تصمیم‌گیری در مورد آیندہ 
جيكار ميخواهى كنى؟ What are you going to do?‏ 


فردا می‌خواهم (تصميم دارم) تنیس بازى كنم. Tm going to play tennis tomorrow.‏ .2 


کس 


ا ا بودن 
همه مجبورن (ub)‏ بمونن. Everybody has to stay.‏ .2 الان بايد بروم.  Ihavetogonow.‏ .1 











تمايل داشتن 
می خوام Slab‏ صحبت كنم. Td like to talk to you.‏ .1 
می‌خواهی برى بیرون؟ Would you like to go out?‏ .2 
وی قاری را فاا بای مدن ۹۹۷۹۷ الما کی دیک امش کے د 
۳ در یک کارخانه کار می‌کرد. Sina used to work in a factory.‏ .1 
۷. مصدر می‌تواند مفعول جمله باشد: 
فعل‌های زیادی وجود دارند كه می توان بعد از Lag!‏ از یک Infinitive‏ به عنوان مفعول استفاده کرد. 
want plan decide hope expect offer‏ 
ييشنهاد دادن انتظار داشتن اميدوار بودن تصميم كرفتن برنامهريزى كردن خواستن 
امشب جيكار می‌خواهی كنى؟ What do you want to do this evening?‏ 1 
كفت كه برنامهريزى کرده امشب مقالەاش رو بنويسه. He said he planned to write his essay tonight.‏ 2 
تينا تصميم كرفته ماشينش را بفروشد. Tina has decided to sell her car.‏ 3 
جواد اميدوار است در دانشكاه هاروارد حقوق بخواند. hoping to study law at Harvard.‏ و 12۷20 4 
شركت انتظار دارد كار را در ماه أوريل كامل كند. The company expects to complete work in April.‏ 5 
يدرم ييشنهاد داده دنبال ما بيايد. My dad has offered to pick us up.‏ .6 
learn refuse promise deserve agree‏ 
موافق بودن لايق بودن قول دادن رد كردن ياد كرفتن 
وقتى ۱۷ سالم بود رانندگی را ياد گرفتم. ۰  Ilearnt to drive when I was‏ .1 
.2 
3 
1 . .4 
موافقت كرديم دوشنبة بعد دوباره ملاقات كنيم. We agreed to meet again the following Monday.‏ .5 
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YA jso ستتتك16‎ L.-L-——— Á—Á— ———— — —É — —— 


manage afford threaten arrange fail 
شکست خوردن مقرر/ منظم كردن تهديد كردن وسع مالى داشتن مديريت كردن‎ 
1. How do you manage to stay so slim? چطور ميتونى انقدر لاغر بمونى؟‎ 


Many companies cannot afford to buy health insurance for employees. 
















E E um EET 
3. He threatened to take them to cour. —  .دناشک‌یم او تهديد كرد آن‌ها را به دادكاه‎ 
4. Have you arranged to meet Mark t 
5. Doctors failed to save the girl’s life. —  .دندشن دختر‎ [oll دکترها موفق به نجات زندكى‎ | 
seem appear tend pretend claim 
ادعا كردن وانمود كردن . ميل/ كرايش داشتن ظاهر شدنء به نظر رسیدن  به نظر رسيدن‎ 
1. They seem to have plenty of money. به نظر مىرسد يول زيادى دارند.‎ 
2.  Ithinkhetendstotalktoo much. 220202000٠٠ به نظرم او عادت به زياد صحبت كردن داردہ‎ . 
۲ Anahita pretended not to see me when she passed me on the street, 00000000000000 
۲ آناهیتا وقتی در خیابان از کنارم رد شدء وانمود به ندیدن من کرد.‎ 
1 The research appears to show that the drug is effective in most cases. ۳۳۳۳۳ 
i دارو در بيشتر مواردہ موثر است.‎ [Cyl] به نظر می رسد تحقيقات نشان می دھد كه‎ 
E I don't claim to be a feminist, but I'd like to see more women in top jobs. 


من ادعا نمی كنم كه یک فمينيست هستمء اما دوست دارم زنان بيشترى را در مشاغل برتر ببينم. 


افعالى كه ممكن است بعد از آن‌ها از یک to-infinitive‏ با از یک gerund‏ استفاده كنيم: 


از خريدن نان از سوپرمارکت» دست بكش. Stop buying bread from the supermarket.‏ 


Stop to buy bread from the supermarket. وايسا از سويرماركت نان بخر (بخريم).‎ 


تمام طول روز كار کردمء حتى برای خوردن ناهار هم توقف نکردم. I worked all day, I didn't even stop to eat lunch.‏ 


هرگز تماشاى اولين فیلم ترسناكم را فراموش نخواهم کرد. I'll never forget watching my first horror movie.‏ 








Don't forget to watch the news tonight. فراموش نكن كه امشب اخبار را ببينى.‎ 
I forgot to call her. فراموش كردم كه بهش زنك بزنم.‎ 
Do you remember dancing with me on our first date? رقصيدن با من در اولين قرارمون رو يادته؟‎ 
Remember to take lots of pictures on your trip. يادتان باشد كه در سفرتانء عكساى زيادى بكيريد.‎ 





Ali regretted yelling at Sanaz as soon as she walked away. 
على به محض اينكه ساناز رفت» از فرياد زدن بر او يشيمان شد.‎ 
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YA بخش‎ 


I regret to say that I wasn't impressed by the performance. اجرا قرار نگرفتم.‎ Sb متاسفم كه میگویم تحت‎ 


We missed our bus, which meant waiting six hours until the next one. 
از اتوبوسمان جا ماندیمء که به معناى ۶ ساعت منتظر ماندن تا قطار بعدى بود.‎ 


Visiting my sister in London means spending 8 hours on a plane. 
ساعت در يك هواييما است.‎ A دیدن خواهرم در لندن به معناى صرف‎ 


Did you mean to miss the meeting this morning? قصد داشتيد جلسه امروز صبح را از دست بدهيد؟‎ LI 
I meant to call you last night, but I totally forgot. کے ا کک بام رفت,‎ os el دشیم‎ 07 





رئيس جمهور براى ساعتها به حرف زدن ادامه داد. The president went on talking for hours.‏ 


After discussing the economy, the president then went on to talk about foreign policy. 
يس از بحث در مورد اقتصادء رئيس جمهور سپس به صحبت «ربارة سياست خارجه يرداخت.‎ 





به جاى کرہہ استفاده از ماركارين رو امتحان كن. Try using margarine instead of butter.‏ 


"My plantis dying." "Have you tried putting it in a sunnier room?" ۳ ۳ ۳۳۳۳۳۳ 
«كياهم دارد مىميرد (می‌خشکد)» «گذاشتن در یک اتاق آفتابی‌تر را امتحان کرده‌ای؟»‎ 


I was very tired. I tried to keep my eyes open, but I couldn't. 
خيلى خسته بودم. سعى كردم چشمانم را باز نگەدارمء اما نتونستم.‎ 


Please try to be quiet when you come home. Everyone will be asleep. 
ھ کے من اس ا سے کی اکت باس اس و کا کی کے کرای کرد ورد‎ gery 











نکته: بعد از افعال زیر هم مىتوان از gerund‏ استفاده كرد و هم از to-infinitive‏ در این حالت معنا تغيير نمی کند: | 
begin start continue bother‏ 
زحمت دادن نگران كردن ادامه دادن شروع کردن» شروع شدن شروع کردن» شروع شدن 
باران شروع شده است. It has started to rain.‏ باران شروع شده است. It has started raining.‏ 
Don't bother locking the door. Don't bother to lock the door.‏ 
زحمت قفل كردن در را به خودت نده. زحمت قفل كردن در را به خودت نده. 


تذكر: در VL iSo‏ وقتى كه خود فعل به صورت استمرارى باشدء معمولاً بعد از آن از tO-infinitive‏ استفاده می كنيم: 


It's starting to rain. کر‎ CU دارد رای‎ 


15015 pee تاق‎ 








۲۹ as ) m——————— ———Á——— و‎ EI 


نكته: بعد از فعل are‏ هم مىتوانيد از مصدر بدون 10 و هم از مصدر با tO‏ استفاده كنيد: 
I wouldn't dare to tell him. | I wouldn't dare tell him. | ERU‏ 


نكته: بعد از فعل help‏ هم مىتوانيد از مصدر بدون 10 و هم از مصدر با tO‏ استفاده كنيد: 


ميتونى بهم كمك كنى اين ميز را جابەجا كنم؟ Can you help me to move this table?‏ 
ميتونى بهم کمک كنى اين ميز را جابهجا كنم؟ Can you help me move this table?‏ 


111111111 ہے ادا‎ EN INE, 


ask decide know remember forget 
learn understand wonder explain 
We asked how to get to the station. دربارة نحوۂ رسيدن به ایستگاه سوال كرديم.‎ 


Do you understand what to do? می فهميد كه جيكار بايد كنيد؟‎ 


Can somebody show me how to change the film in this camera? 
کسی می تواند به من نشان دهد که چگونه فيلم را در این دوربين تغيير دهم؟‎ UI 


Ask Vahid. He'll tell you what to do. از وحيد بيرس. بهت خواهد كفت جيكار كنى.‎ 


نكته: با افعال make‏ و let‏ از ساختار زیر استفاده می كنيم: 


هوای گرم باعث ميشه احساس خسته بودن کنم. Hot weather makes me feel tired.‏ 
يدر و مادرش به او اجازۂ تنها بيرون رفتن نمی‌دهند. Her parents wouldn't let her go out alone.‏ 
بكار کیفت را برایت حمل کنم. Let me carry your bag for you.‏ 


تذکر: در حالت مجهولء برای کلم make‏ از ساختار زیر استفاده می کنیم: 


We were made to wait two hours. کنیم.‎ yuo محبور شدیم دو ساعت‎ 


کک ا اکال ی 





want ask help expect 
انتظار داشتن کمک کردن يرسيدن خواستن‎ 
beg would like would prefer mean 
قصد داشتن ترجیح دادن خواستن تمايل داشتنء خواستن التماس كردن‎ 
We expected to be late. انتظار داشتیم دیر بشود.‎ 
Would you like to go now? مىخواهى الان بروى؟‎ 
He doesn't want to know. او نمی‌خواهد بداند.‎ 
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انتظار داشتیم هادی yd‏ که We expected Hadi to be late.‏ 
می‌خواهی الان بروم؟ Would you like me to go now?‏ 
او نمی‌خواهد کسی بداند. He doesn't want anybody to know.‏ 
نكته: برای افعال زيرء از ساختار زیر استفاده می کنیم: 
tell remind force encourage teach enable‏ 
قادر ساختن ياد دادن تشويق كردن مجبور كردن یاداوری كردن كفتن 
order warn invite persuade get (= persuade, arrange for)‏ 
راضی کردن, وا داشتن» ترتیب دیدن راضی OMS‏ دعوت كردن هشدار دادن دستور دادن 


میتونی بهم یادآوری کنی فردا به على زنگ بزنم؟ Can you remind me to call Ali tomorrow?‏ 


I didn't move the piano by myself. I got somebody to help me. 
AS پیانو رو خودم جا به جا نکردم. با يه نفر هماهنگ كردم كه پم کمک‎ 


نكته: توجه كنيد كه برای فعل Suggest‏ نمی توان از ساختار بالا استفاده كرد: 


Milad suggested that I ask you for advice. ميلاد ييشنهاد داد كه ازت راهنمايى بخوام.‎ 


نكته: بعد از فعل advise‏ و allow‏ از دو ساختار می توان استفاده كرد: 


اقامت در أن هتل را توصيه نمی کنم. ۰ I wouldn't advise staying in that‏ 


They don't allow parking in front of the building. ساختمان, اجازۂ پارک نمىدهند.‎ [of] آنها در مقابل‎ 


3 
E 


به هیچکس اقامت در أن هتل را توصیه نمی كنم. I wouldn't advise anybody to stay in that hotel.‏ 


They don't allow people to park in front of the building. آن‌ها به مردم اجازۂ پارک در مقابل [آن] ساختمان را نمىدهند.‎ 


نكته: ساختارهای فعل meed‏ 


He needs to work harder. أو بايد سختتر كار كند.‎ 
I don't need to come to the meeting, do I? لازم نيست من به جلسه بیایمء مكه نه؟‎ 


My cell phone needs to be charged. تلفنم بايد شارژ بشه.‎ 
- Do you think my pants need to be washed? به نظرت شلوارم بايد شسته بشه؟‎ 


باج سی TENDS‏ 








بخش ۳۹ 


My cell phone needs charging. تلفنم بايد شارژ بشه.‎ 


Do you think my pants need washing? به نظرت شلوارم بايد شسته بشه؟‎ 


نكاتى در مورد فعلهاى love dike‏ و hate‏ 





I hate being kept waiting. I hate to be kept waiting. | از منتظر نكه داشته شدن متنفرم.‎ 


Omid lives in Mazandaran now. He likes living there. 
او زندگی در أن جا را دوست دارد.‎ US اميد الان در مازندران زندگی می‎ 


The office I worked at was horrible. I hated working there. 
اداره‌ای كه در آن كار می کردم» داغون بود. از كار كردن در آنجا متنفر بودم.‎ 


Omid lives in Mazandaran now. He likes to live in Shiraz. 
أميد الان در مازندران زندگی می كند. أو زندكى در شيراز را دوست دارد.‎ 


The office Reza worked at was horrible. I hated to work there. 
ادارداى كه رضا در آن كار می کرد داغون بود. از كار كردن در آنجا متنفر بودم.‎ 








نكته: اگر قبل از hate Jove dike‏ و prefer‏ از فعل مدال would‏ استفاده کنیم در ادامه از to-infinitive‏ استفاده می کنیم: 


would like would love would hate would prefer 





VF تمرين شمارة‎ 
استفاده كنيد.‎ to-infinitive يا از‎ gerund را پر كنيد. بايد از‎ JE صحيح فعل داخل يرانتز استفاده كنيد و جاهاى‎ JSS در جملات زیر از‎ 
1.  'Have you ever been to Australia?’ 'No, but I'd love ------------------ .' (go) 
2. Anahita had a lot to do, so I offered ------------------ her. (help) 
3. Im surprised that you're here. I didn't expect ------------------ you. (see) 
4. Mina has a lot of books. She enjoys ------------------ . (read) 
5. This ring was my grandmother's. I'd hate ------------------ it. (lose) 
6. Don't forget ------------------ us a postcard when you're on holiday. (send) 
7. Tm not going out until it stops ------------------ . (rain) 
8. What shall we do this afternoon? Would you like ------------------ to the beach? (go) 
9. When I'm tired in the evenings, I like ------------------ TV. (watch) 





بخش ۳۰ 


بخش ۲۰ (مصدر و اسم مصدر (Y‏ 


نکات و مقايسة would rather‏ و prefer‏ 


وقتی به صورت کلی می‌خواهید بگویید چیزی را ترجیح می auo‏ بعد از prefer‏ هم می توانید از gerund‏ استفاده كنيد و هم از to-infinitive‏ 


I don't like cities. I prefer to live in the country. 


: mm MOON Me دوست ندارم. زندكى در روستا را تر ح دهم.‎ i 
I don't like cities. I prefer living in the country. وا‎ ee ٥٦ 


ساختارهای مربوط به prefer‏ 


I prefer this coat to the coat you were wearing yesterday. این كت را به كتى كه ديروز يوشيده بودی» ترجيح ميدم.‎ 


I prefer driving to traveling by train. رانندكى را به مسافرت با قطار ترجيح مىدهم.‎ 
I prefer to drive rather than travel by train. رانندكى را به مسافرت با قطار ترجيح مىدهم.‎ 





Narges prefers to live in the country rather than live in a city. 
نركس زندكى كردن در روستا را به زندكى كردن در يك شهر ترجيح مىدهد.‎ 


Narges prefers to live in the country rather than ina city. نرگس زندگی كردن در روستا را به شهر ترجيح می‌دهد.‎ 





نكته: وقتى در موقعيت خاصى هستيم (به صورت IS‏ صحبت نمی (ss,‏ به جاى prefer‏ از would prefer‏ استفاده می كنيم: 


Would you prefer tea or coffee? رو ترجيح می‌دی يا قهوه؟‎ GE 


نکته: اكر بعد از would prefer‏ از یک فعل استفاده کنیم» به صورت to-infinitive‏ می آید: 


I'd prefer to stay at home tonight rather than go to the movies. 


نكته: می‌توان به جاى would prefer‏ از would rather‏ استفاده کرد با این تفاوت كه بعد از would rather‏ از مصدر بدون tO‏ استفاده 








مى كنيم: 
ترجيح می‌دهم یک شب آرام جلوى تلويزيون داشته باشم. I'd prefer to have a quiet night in front of the TV.‏ 
1 نی نار ہس سس می ae EDI N WO A‏ و UV NM TEM MEINT ME‏ نو سس ات وا SNNURNU‏ او دی و و CURRUS NAE QURE ES TUDIN‏ تا و T E‏ 





70 ھ "7٣م"‏ 












I'm tired. I'd rather not go out tonight, if you don't mind. مشب بیرون نرم.‎ 











would rather ساختار‎ 
I'd rather stay at home tonight than go to the movies. به سينما بروم.‎ ASL) ترجيح می‌دهم امشب در خانه بمانم تا‎ 
I'd rather you made dinner now. ترجيح ميدم الان شام درست كنى.‎ 
I'd rather you didn't tell anyone what I said. ترجيح ميدم جيزى كه كفتم رو به كسى نكى.‎ 


0 مرو 15015 








lis uie 


I'd rather make dinner now. Td rather you made dinner now. 
ترجيح ميدم الان شام درست كنى. ترجيح مىدهم الان شام درست كنم.‎ 


نكات مربوط به اصطلاح be/get used to‏ 


به تنها زندكى كردن عادت دارم. (باهاش غريبه نيستم.) I am used to living alone.‏ 


او عادت داشت تا ديروقت كار كنه. He was used to working late.‏ 





به تنها زندكى كردن عادت كردم. I got used to living alone.‏ 
او به ديروقت کار كردن عادت کرد | He got used to working late.‏ 


دقت كنيد كه در دو ساختار tO VL‏ حرف اضافه است. g)‏ بعد از حرف اضافه اگر فعل بيايد به صورت ing‏ دار می آید) 





I used to drive to work every day, but these days I usually ride my bike. 
قبلنا هر روز تا سركار رانندگی می کردم» اما این روزها معمولا دوجرخم رو مىرونم.‎ 


We used to live in a small town, but now we live in Tehran. 
ما قبلنا در یک شهر کوچک زندكى مىكرديمء اما الان در تهران زندگی می كنيم.‎ 





80 نكات مربوط به فعل‎ 
e 0+0 
مثل رفتن به یک شهره رفتن به یک کرت رفتن به سرکار و.- استفاده می‌شود.‎ ۳ 
go to work ¦ goto Tehran goto a concert | go to France | go to bed 
سركار رفتن‎ i ب تهران رفتن‎ osa By خوابيدن | بهفرانسه‎ 
What time do you usually go to work? سا ار‎ US 
I'm going to China next week. CTUM 
Solmaz didn't want to go to the concert. کرت رود‎ T 70 
I went to the dentist yesterday. ديروز به دندانيزشك مراجعه كردم.‎ 


نكته: اصطلاح go to sleep‏ يا go to bed‏ يعنى خوابيدن. 





تذكر: برای رفته به خانه» از tO‏ استفاده نمی کنیم: 





e 20 + م‎ 
211111 


go on holiday | go on a trip | 50 on a tour | 20 on a cruise | go on strike 
به سفر رفتن | به تعطيلات رفتن‎ | oboe |  نتفر اعتصاب كردن | بهسفردريايى‎ 


زبان عمومی RMS‏ 


We're going on holiday next week. هفتة بعد به تعطيالات ميريم.‎ 

بچه ها اغلب به اردوهای مدرسه می‌روند. Children often go on school trips.‏ 

Workers at the airport have gone on strike. كاركران در فرودكاهء اعتصاب كردهاند.‎ 
e go for 


go for a walk | go for a run | go for a swim | go for a drink | go for coffee | go for a meal 


غذا خوردن | | قهوه خوردن ۰ نوشيدنى خوردن | شنا كردن | دويدن | پیادەروی كردن 
«اما کجاست؟» «رفته قدم بزنه.» "Where's Emma?’ 'She's gone for a walk.’‏ 


I met Saba in town, so we went for coffee. صبا را در شهر دیدم بنابراین رفتيم قهوه بخوريم.‎ 





e go + gerund 


برای اكثر ورزش‌ها و همجنين برای خريد (shopping)‏ 


امرور عصر داری مر خرید؟ Are you going shopping this afternoon?‏ 
روز خوبيه. بيا بريم شنا Its a nice day. Let's go swimming.‏ 
روز خوبيه. بيا بريم شنا l'saniceday.Letsgoforaswim.‏ 
رضا یک قايق کوچک دارد و اغلب به قايقرانى می‌رود. Reza has a small boat and he often goes sailing.‏ - 
امروز صبح قبل از صبحانه رفت آهسته دویدم. ۰ I went jogging before breakfast this morning.‏ 
آن‌ها Sula‏ رفتدائد تاه -They have gone‏ 

نكات مربوط به فعل get‏ 
دريافت کردن» خريدنء بيدا كردن و... e get + noun‏ 

I got an email from Sam this morning. S ei ی ال‎ 68٦ 
مزا‎ your sweater. Where did you get it? — ار پلیورت خوشم ماد از کجا حا‎ 
“It's hard to get a job atthe moment? در حال حاضر بيدا كردن شغJ« سخته.‎ 


نكته: برای تاكسى گرفتن» سوار اتوبوس شدن و... به جاى take‏ مىتوان از get‏ استفاده كرد: 


take a bus take a train take a taxi 
get a bus get a train get a taxi 
‘Did you walk here? 'No, I got the bus." اومدی اینجا؟» «نه با اتوبوس.»‎ oL» 
e get + adjective pus 
If you don't eat, you get hungry. اگر غذا نخوری» گرسنه می‌شوی.‎ 
Drink your coffee. It's getting cold. قهوه‌ات را بخور. داره سرد ميشه.‎ 


It was raining very hard. we didn't have an umbrella, so we got very wet. 
داشت شديد باران مىباريد. جتر نداشتیم» بنابراين خيلى خيس شديم.‎ 


I got up and got dressed quickly. بيدار شدم و سريع آماده شدم.‎ 
We didn't have a map, so we got lost. نقشه نداشتيم بنابراین گم شديم.‎ 


تا میں 15015 


نكته: برای «ازدواج كردن» از get married‏ استفاده می كنيم. 


ناهيد و نيما دارند به زودى ازدواج می‌کنند. Nahid and Nima are getting married soon.‏ 


e get to + a place رسيدن‎ 





How did you get here? By bus? چطور رسيدى اينجا؟ با اتوبوس؟‎ 





What time did you get home last night? ديشب جه ساعتى رسيدى خونه؟‎ 
e get + in/out شدن (براى ماشين و تاكسى)‎ odly سوار يا‎ 





سوار يا پیادہ شدن (براى حمل و نقل عمومی) ٠ get + on/off‏ 


۷۵ تمرين شمارة‎ 
5 cele کے کا‎ ay Can کر رک‎ Conlon) ییییی‎ 9 
1. Tm going ------------- China next week. 
2. Reza often goes ------------- sailing. 
3. Sarah went ------------- Mexico last year. 
4. Jack goes ------------- jogging every morning. 
5. I'm going out ------------- a walk. Do you want to come? 
6. I'm tired because I went ------------- bed very late last night. 
7. | Mark is going ------------- holiday ------------- Italy next week. 
8. The weather was warm and the river was clean, so we went ------------- a swim. 
9. The taxi drivers went ------------- strike when I was in New York. 
10. Let's go ------------- the cinema this evening. 
11. It's late. I have to go ------------- home now. 
12. Would you like to go ------------- a tour of the city? 
13. Shall we go out ------------- dinner this evening? 
14. My parents are going ------------- a cruise this summer. 


زبان عمومى RMS‏ 


e ف‎ 





۷۵ پاسخ تمرين شمارة‎ 
1 I'm going to China next week. هفتةٌ بعد دارم به جين ميرم.‎ 
2. Rezaoftengoessaling. == = = ا‎ ۰--27۶ 
4. Jack goes jogging every ۳01۳1 ۳۳ ۰۰۰ جک هر روز به دوى آهسته می‌رود.‎ 
5. Tm going out for a walk. Do you want to come? "000+7 
6. Im tired because I went to bed very late last night. pales خسته‌ام جونكه دیشب خیلی دير‎ 
7. Mark is going on holiday to Italy next week. — 77 
~The weather was warm and the river was clean, so we went for a swim. ٣ . ۔حز_.۰۔۔‎ 
7 هوا گرم بود و رودخانه تميز بود بنابراين اين رفتيم شنا كرديم.‎ 
The taxi drivers went on strike when I was in New York. ا‎ 
a وقتى كه من در نیویورک بودم رانندكان تاكسى اعتصاب كردند.‎ 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. My parents are going on a cruise this summer. يدر و مادرم اين تابستون به سفر دريايى مىروند.‎ 
VF تمرین شمارة‎ 
استفاده كنيد.‎ got off يا از‎ got on got out of got in از‎ Jb در جاهاى‎ 
1. Nima ----------------------- the car and drove away. 
2. | ----------------------- the bus and walked to my house from the bus stop. 
3. Elham ----------------------- the car, shut the door and went into a shop. 
4. [made a stupid mistake. I ----------------------- the wrong train. 
VF پاسخ تمرين شمارة‎ 
1. Nima got in the car and drove away. نیما سوار 4+ دور شد و رفت.‎ 
" “T got off the bus and walked to my house fromthe bus stop. —— . . ااا ا‎ 
از اتوبوس پیادہ شدم و از ایستگاہ اتوبوس تا خانەام پیادہ رفتم.‎ 
۰  Elham got out of the car, shut the door and went into a shop. ——  ٤- 
i الهام از ماشين خارج شدء در را بست و داخل يك مغازه رفت.‎ 
4. I made a stupid mistake. I got on the wrong train. اشتباه احمقانه‌ای مرتكب شدم. سوار قطار اشتباهى شدم.‎ 


راج می 15015 











بخش ۲۱ 





بخش ۳۱ (جملات و ضمایر موصولی) 


یک ضمیر موصولی (Relative Pronoun)‏ همانطور که از اسمش پیداست» نوعی ضمیر است» یعنی به جای یک اسم به کار برده می شود و از 
تكرار أن جلوگیری می کند واز طرفى براى وصل كردن دو جمله به كار می رود يا برای دادن اطلاعات بیشتر در مورد چیزی. 


I bought a new car. It is very fast. 


She lives in New York. She likes living in New York. 


جملات موصولى (Relative Clauses)‏ به دو دسته تقسيم می شوند: 


(defining) کننده‎ One جمالات موصولى‎ .١ 
(non-defining) جملات موصولی توضيحى‎ ۲ 


جملات موصولى تعيبن كننده 
جمله موصولى تعيين كننده نشان می‌دهد كه ما در مورد كدام اسم (NOUN)‏ داریم صحبت می كنيم: 
مردى كه در BE‏ مجاور زندكى می کند را دوست دارم. I like the man who lives next door.‏ 
براى انسان > who‏ 
اى انسان و براى اشياء ١‏ : 
which 3 a og‏ 





© در جملات موصولى تعيين DMT‏ دو حالت در مورد ضمير موصولى ممكن است وجود داشته باشد: 





WhO موصولى تعيين كننده:‎ youd who lives next door موصولى تعيين كننده:‎ Ales 


نكته: چون ضمير موصولى در نقش فاعلى است يس بعد از آن. فعل می‌آید (از یک فاعل ديكر استفاده نمی کنیم): 
like the man who lives next door.‏ 1 
I like the man whoe-heJives-next-door.‏ 








The people who live on the island are very friendly. 


Ae باه‎ SS که این | جزیره زندگ‎ 
1 The people that live on the island are very friendly. — 77 9 47 Hie در الي | جزيره زندگی‎ une 
The man who phoned is my brother. " 
Lie wie کے زک زھ دام سے‎ 
^ The man that phoned is my brother. i مت‎ m M 
3. The house which belongs to Julie is in London. "ues ceste ee cte ٦ 


The house that belongs to Julie is in London. 


زبان عمومى RMS‏ 











بخش ۲۱ 


I'm looking for a secretary who can use a computer well. 
AS منشىاى هستم که بتونه به خوبى از کامپیوتر استفاده‎ JLo 


2 5 : 









3. We bought a house which is 200 years old. خانهاى خريديم كه ۲۰۰ ساله است.‎ 


کک در یک إ[إ إ 1 کر مودو ons Weenie‏ کالت میالم کر دو را کلف Pee‏ 
ODE 12] 2> Ge USUS‏ صلا cns gu‏ 
در این «Ji‏ براى حذف ضمير موصولی» به صورت زیر عمل می كنيم: 


حذف فعل to be‏ + حذف have‏ یا had‏ در صورت وجود + Blo‏ ضمیر موصولى 


]. Police who are investigating the crime are looking for three men. 
Police investigating the crime are looking for three men. 


يليسهايى كه در مورد [آن] جنايت در حال تحقيق هستندء دنبال سه مرد می‌گردند. 


3. Do you know the woman who is talking to Saba? 


زنی که دارد با صبا حرف می‌زند ام ناف ؟ 
ae BUM E‏ سو ھت Do you know the woman talking to Saba?‏ .4 


۲ بلافاصله بعد از ضمير موصولی؛ يك ساختار مجهول داشته باشيم (فعل be‏ 0] به همراه یک فعل (P-P‏ 
در اين «Ji‏ برای حذف ضمير موصولی» به صورت زیر عمل می کنیم: 
حذف فعل to be‏ + حذف have‏ يا had‏ در صورت وجود + حذف ضمير موصولى 
The boy who was injured in the accident was taken to the hospital.‏ .1 


The boy injured in the accident was taken to the hospital. 
يسرى كه در تصادف صدمه ديد به بيمارستان منتقل شد.‎ 


3. Nima showed me some pictures which had been painted by his father. 
Nima showed me some pictures painted by his father. 


نيما جندتا عكس كه توسط يدرش كشيده شده بود رو بهم نشون داد. 
E‏ ا کی دوک کک فال ای 6 ا 
در این Ile‏ برای حذف ضمير موصولی به صورت زیر عمل می كنيم: 
تبدیل Jd‏ ساده يه یک فعل bing‏ + حذف ضمیر موصولى 


People who win the lottery are lucky. 


1 t fei) ع هم‎ t t 0^ 5 7 bY as ES 
People winning the lottery are lucky. بے پک ہچ‎ 


1 
2 
Ilike the man who lives next door. s ٦‏ .3 
مردی که در خانة مجاور زندگی می‌کند را دوست دارم. 4 


I like the man living next door. 


حالت دوم: ضمير موصولی, مفعول جملة موصولی تعيين كننده باشد. در این حالت ضمير موصولى اختيارى است. 


نكته: چون ضمير موصولى در نقش مفعولى است. بعد از آن يك فاعل و بعد یک فعل می‌آید. 
The bike which I loved was stolen.‏ 


1 دوچرخه‌ای که عاشقش بودم دزدیده شد.‎ 
The bike I loved was stolen. ساس‎ yis 


which ضمير موصولى تعيين كننده:‎ which I loved موصولی تعيين كننده:‎ Aber 


تاج میں EIS‏ 














نكته: چون ضمير موصولى در نقش مفعولی است» يس بعد از آن فاعل می‌آید. همجنين از يك مفعول اضافی نيز استفاده نمی کنیم: 


The bike which I loved was stolen. 
دوچرخه‌ای که عاشقش بودم دزديده شد.‎ 





The bike whieh Hoved-it was stolen. 
نيز استفاده كنيم.‎ WHOM در نقش مفعول باشدء مى توانيم از‎ WHO نكته: وقتى كه‎ 
جملا وای‎ TES ار‎ ERU کے ج مرل‎ 
1. The bike (which/ that) I loved was stolen. دوچرخه‌ای که عاشقش بودم دزديده شد.‎ 


The woman (who/ whom/ that) my brother loves is from Mexico. 


1 زنى كه برادرم عاشقش ای اهل مکزیک است.‎ 
1 The doctor (who/ whom/ that) my grandmother liked lives in New York. 
1 دكترى كه مادربزركم دوست داشت, در نيويورك زندگی می كند.‎ 
7 
1. She loves the chocolate (which/ that) I bought. او عاشق شكلاتى است كه من خريدم.‎ 
2. We went to the village (which/ that) Lucy recommended. ما به روستايى رفتيم كه لوسى توصيه كرد.‎ 
3 Ali met a woman (who/ whom/ that) I had been to school with. 
۳ MPMDIMUDME DUE Cg 
4 The police arrested a man (who/ whom/ that) Nima worked with. 


يليس یک مرد كه نيما باهاش كار می کرد را دستكير كرد. 
نكته: در عبارت هاى زیر از that‏ استفاده می کنیم. 


the day / the year / the time, etc. (that) something happens 


1. Do you remember the day (that) we went to the zoo? روزى كه به باغ وحش رفتيم را يادته؟‎ 
2. The last time (that) I saw her, she looked fine. آخرين بارى كه دیدمش» خوب به نظر مىرسيد.‎ 


3. Ihaven' seen them since the year (that) they got married.  .ناشمدیدن از سالی كه آن‌ها ازدواج كردنده‎ 


جملات موصولی توضیحی 
جملة موصولى توضیحی, اطلاعات بيشترى در مورد یک جيز به ما می‌دهد. برای فهميدن جمله ما به اين اطلاعات نيازى نداريم. 


I live in London, which has some fantastic parks. من در لندن زندگی می‌کنم» كه پارک‌های خفن داره.‎ 


نكته: هميشه قبل از يك Alar‏ موصولى توضیحی؛ یک comma‏ (ويركول) وجود دارد. 


US‏ مهم: در جملات موصولى توضیحی از that‏ استفاده نمی كنيم. (سادهتر: وقتى کاما داریم» از that‏ استفاده نمی‌کنیم.) 


انواع ضماير موصولى توضيحى: 
برای اشیاء 3% who 0+ ۳ which‏ 


نكته: در جملات موصولى توضيحىء در هيج شرايطى ضمير موصولی قابل حذف نيست. 
نكته: جملڈ موصولى توضیحی, مىتواند بعد از فاعل جمله بيايد. Aber)‏ موصولی» بين دو تا ويركول میاد.) 
رئیسم» که خيلى خوبة» در منجستر زندگی می‌کند. My boss, who is very nice, lives in Manchester.‏ .1 


My sister, who I live with, knows a lot about cars. 


2. خواهرم. كه باهاش زندگی می کنمء در مورد ماشينها اطلاعات زیادی داره.‎ 
3 My bicycle, which I've had for more than ten years, is falling apart. 


دوجرخمء که بيش از ٠١‏ ساله دارمشء داره متلاشی ميشه. 


4. My mother's house, which I grew up in, is very small. مادرم كه توش بزرگ شدم خيلى کوچک است.‎ All 
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———— YY بخش‎ 


1701111 
Yesterday I called our friend Julie, who lives in New York. 





1. = é 
2 The photographer called to the Queen, who looked annoyed. 
۱ که عصبی و ناراحت به نظر می‌رسید.‎ 0j عکاس به ملکه زنك‎ 
- Last week I bought a new computer, which I don't like now. 
3: 00207 5 
یک كامييوتر جديد خریدمء كه الان دوستش ندارم.‎ 
: I really love the new Chinese restaurant, which we went to last night. 


رستوران جينى جديد كه ديشب رفتيم رو واقعا دوست دارم. 


c‏ و WHICH‏ سکع اس ccu‏ کان فك جيرا یک اس 


Last week I bought a new computer, which I don't like ۰ 
هفتۀ پیش یک كاميبوتر جديد خریدم» كه الان دوستش ندارم.‎ 


My friend eventually decided to get divorced, which upset me a lot. 
دوس سا ام س بے ای کے ک آلدی سا را وار ات کرد‎ 


خلاصه نكات حذف ضماير موصولى: 


woud حذف‎ to be جمله استمراری حذف فعل‎ .١ 
ستمرار و حذف ضمير موصو‎ 


۸720 gladke S nm 


ضمير موصولى مفعولى ضمير موصولى به تنهايى قابل حذف است. 


لی ضمیر موصولى قابل حذف نيست. 





2222 
جملات موصولى و حروف اضافه 


"0000۳۳1 


The music is good. Julie listens to the music. 


قے ای که اق 595 « خوب است. 
The music (which / that) Julie listens to is good. Lim ea‏ — 





My brother met a woman. I used to work with the woman. 


— My brother met a woman (who / that) I used to work with. 
برادرم يك زن را ملاقات كرد كه من قبلاً باهاش كار می‌کردم.‎ 





The country is very hot. He went to the country. 
— The country (which / that) he went to is very hot. 


تاج مر RMS‏ 


كشورى كه او به آنجا رفت» خیلی كرمه. 

















+ 
mi 
1 


I visited the city. John comes from the city. 


$ ۶ || رادید 
72 7+ ال I visited the city (that / which) Hamid comes from.‏ — 


The job is well paid. She applied for the job. 


شغلى که او درخواستش را دادء حقوق S‏ ات 
The job (which / that) she applied for is well paid. Dee E N‏ — 


Elnaz is talking to a man. Do you know him? 
— Do you know the man (who /whom/ that) Elnaz is talking to? 
pec ۷٥ 


We stayed at a hotel. It was near the station. 


. استكاه ود‎ OOM ed io all شا که در‎ 
— The hotel (which / that) we stayed at was near the station. 7 را ري لا‎ ee 


whose 
موصولى می‌باشد و قابل حذف هم نيست.‎ Also. هميشه فاعل‎ WhOSe ضمیر موصولی‎ 
The dog is over there. The dog's / Its owner lives next door. 


— The dog whose owner lives next door is over there. سكى كه صاحبش در خانة مجاور زندكى می کندہ آنجاست.‎ 


The little girl is sad. The little girl's / Her doll was lost. وت0 ھ ہہ‎ 
— The little girl whose doll was lost is sad. 08006 
The woman is coming tonight. Her car is a Benz. "e کر رر رر رر و‎ 
— The woman whose car is a Benz is coming tonight. تفت نو ہد ھی‎ 
The house belongs to me. Its roof is old. m 7 
ات‎ rs خانه‌ای كه سقفثر است متعلة‎ 
— The house whose roof is old belongs to me. تيص ابل ماكو و‎ E 


نکته: اگر دقت کرده باشید» هميشه قبل و بعد از ضمير «whose‏ در هر دو طرف» یک اسم (noun)‏ داريم. 


ضمایر موصولی در یک نگاه: 


Usage l Subject l Object l Possessive 
„for people سس‎ A O _Who/whom سس‎ | 
for things ١ which i which whose 





for people and things ; that 
why «when «where قيدهاى موصولى:‎ 


07 6 


یک بار دیگر این مثال را ببینید: 





We stayed at a hotel. It was near the station. l 0 
— The hotel which we stayed at was near the station. 
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بخش ۲۱ 


در مثال صفحة قبلء میتوان به (cb‏ ضمیر Which‏ و حرف اضافة at‏ از قيد موصولی Where‏ استفاده کرد: 


The hotel which we stayed at was near the station. Borie +989١١ eee eee 
— The hotel where we stayed was near the station. 


I live in a city. I study in the city. 

—] live in the city that I study in. 

—] live in the city which I study in. در شھری كه درس مىخوانم زندكى می كنم.‎ 
—] live in the city in which I study. 

—] live in the city where I study. 


The café in Barcelona is still there. I met my wife in that café. 
— The café in Barcelona that I met my wife in is still there. 
— The café in Barcelona which I met my wife in is still there. 
— The café in Barcelona in which I met my wife is still there. 
— The café in Barcelona where I met my wife is still there. 


کافی شاب در بارسلونا كه من همسرم را آنجا دیدم» هنوز آنجاست. 


The summer was long and hot. I graduated from university in the summer. 
— The summer that 1 graduated from university in was long and hot. 

— The summer which I graduated from university in was long and hot. 
— The summer in which I graduated from university was long and hot. 
— The summer when I graduated from university was long and hot. 


سا كه در آن ار Eb‏ قارع see pta deall‏ کرم ود 
نكته: ما می‌گوییم: 
the reason (that / why) something happens‏ 


1. The reason I'm calling you is to ask your advice. 
2. The reason that I'm calling you is to ask your advice. 
The reason why I'm calling you is to ask your advice. 


دليل اينكه دارم بهت زنگ می‌زنم اينه كه ازت مشاوره بكيرم. 


به طور كلى ضماير موصولى عبارتاند از: 


who whom whose which when where why that 


نكته: قبل از whom‏ و Which‏ مىتوان از حرف اضافه استفاده كرد: 


to whom with whom about which without which 

any of which half of which each of whom a few of which 

some of which neither of whom many of which most of whom 

1 Mr. Carter, to whom I spoke at the meeting, is very interested in our plan. 

آقای کارتر کے که توی جلسه باهاش صحبت کر خیلی به طرح ما طلاقعتھ ا 

- Fortunately, we had a map, without which we would have gotten lost. 

3. Tom tried on three jackets, none of which fit him. تام سه تا کت رو امتحان كرد كه هيجكدوم اندازش نشدہ‎ 
“Sanaz has a lot of friends, many of whom she went to school with. 

ساناز دوستان زيادى داره كه با خيلياشون مدرسه مىرفت. 4 

۲ “They have three cars, two of which they rarely use. 


آن‌ها سه تا ماشين دارندء كه از دوتاشون به ندرت استفاده می‌کنند. 
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۳۱ هگ رخ‎ 
کم‎ ge اد‎ (WHOM ان فرایط ود ار مان ای‎ TTE LI be ولا خرف اف راید از‎ IO VLDE. 
This is my friend from Canada, who I was telling you about. 


Yesterday we visited the City Museum, which I'd never been to before. 
ديروز از موزة شهر كه قبلا هرگز اونجا نرفته بودم» دیدن كرديم.‎ 


نكته: اگر درست قبل از Whom‏ حرف اضافه داشته ہاشیمء در این صورت whom‏ قابل حذف نيست. 
نكته: قبل از ضماير موصولی that‏ و Who‏ حرف اضافه نمی‌آید. 

"where" "whose" «s;‏ و "of which"‏ هيجوقت قابل حذف نیستند. 

نکته: "what" cu‏ و "how"‏ ضمير موصولی نيستندء زیرا بعد از یک اسم (NOUN)‏ نمی‌آیند: 


1. What I read in the book surprised me. خواندم, مرا شگفت زده کرد.‎ OLS چیزی که در‎ 


جيزى كه خريدى رو بهم نشون بده. Show me what you bought.‏ .2 
هنوز نحوه‌ای كه ملاقات كرديم رو يادمه. Istill remember how we met.‏ .1 
جورى كه باهام حرف می‌زنی رو دوست دارم. Ilike how you talk to me.‏ .2 


برای جاهاى JE‏ زی pod‏ موصولى مناسب را از بين which who‏ و whose‏ انتخاب eS‏ 


1. This is the bank -------------------- was robbed yesterday. اين بانكيه كه ديروز ازش دزدى كردن.‎ 





9 A man -------------------- mobile was ringing did not know what to do. 

مردى كه موبايلش زنك ميخورد, نميدونست جيكار i AS‏ 
.10 
.11 
.12 
.13 
were red.‏ -- 14 

او يشت جراغ راهنمايى رانندكى كه قرمز بود منتظر نماند. à‏ 

Ix 2 





یک افسر پلیس که ماشیتش در نبش بعدی پارک بود آن‌ها را متوقف و دستگیر کرد. 
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1- Ihave a friend ----------------------- speaks four languages. 

1) which 2) who 3) that he 4) where 
2- The Internet is a place ----------------------- you can get cheap products. 

1) where 2) that 3) which 4) whom 
3- We should only buy products ----------------------- can be recycled. 

1) who 2) that 3) where 4) in which 
4- That's the shop ----------------------- I bought those shoes. 

1) where 2) which 3) that 4) who 
5- I can't find the CD ----------------------- I borrowed from you. 

1) who 2) what 3) that 4) where 
6- Do you remember the park ----------------------- we met? 

1) that 2) which 3) whose 4) where 
7- There were three people at the party ----------------------- knew me 

1) which 2) that they 3) who 4) where 
8- I want to see the film ----------------------- everybody's talking about. 

1) which 2) who 3) that it 4) in which 
9- What's the name of the man ----------------------- lives next door? 

1) that he 2) where 3) whose 4) who 
10- This is the computer ----------------------- I bought from my friend. 

1) which 2) what 3) why 4) who 
11- We can eat at the restaurant ----------------------- Ali works. 

1) where 2) which 3) who 4) how 
12- Whois the man ----------------------- is dancing with your brother? 

1) that he 2) that 3) which 4) whom 
13- That's the house ----------------------- I lived when I was a child. 

1) that 2) which 3) whom 4) where 
14- Working is the only thing ----------------------- makes him happy. 

1) what 2) which 3) who 4) whose 
15- The police are looking for the place ----------------------- he is hiding. 

1) that 2) which 3) where 4) whom 
16- A dressing room is a room -------------- players change their clothes before and after the 

match. 

1) where 2) that 3) which 4) why 
17- A hairdryer is an electrical device ----------------------- people use to dry their hair. 

1) who 2) which 3) where 4) how 
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باسخ تمرين شمارۂ VA‏ 

-١‏ كزينة « ۲ » صحيح است. 

« دوستى دارم كه به جهار زبان صحبت مى كند. » 

-Y‏ كزينة « Y‏ € صحيح است. 

« اينترنت مكانى است كه مىتوانيد در آن‌جا محصولات ارزان بخريد. » 
-Y‏ كزينة « Y‏ € صحيح است. 


« ما بايد فقط محصولاتى بخريم كه بتوانند بازيافت شوند. » 


-Y‏ گزینه « Y‏ € صحيح است. 

« آن, [همان] مغازه‌ای است که آن کفش‌ها را از آنجا خريدم. » 
۵- كزينة « Y‏ € صحيح است. 

« نمی‌توانم سی دی ای كه ازت قرض گرفتم را پیدا كنم. » 

ع- كزينة « ۴ » صحيح است. 

« ياركى كه در آن همديكر را ملاقات كرديم را به خاطر دارى؟ » 
۷- كزينة » Y‏ € صحيح است. 

« سه نفر در مهمانی بودند که مرا می‌شناختند. » 

۸- كزينة « Y‏ € صحیح است. 

« می‌خواهم فیلمی را که همه دارند درباره‌اش صحبت می‌کنند را ببینم. » 
۹- كزينة » ۴ » صحیح است. 

» اسم مردی که در خانة مجاور ess)‏ م کا چیست؟ « 

۰- كزينة « Y‏ € صحيح است. 

» اين كامييوترى است كه از دوستم خريدم. K‏ 

۱- كزينة « Y‏ € صحيح است. 

« مىتوانيم در رستورانى كه على آنجا کار می کند غذا بخوريم. » 


۲- كزينة « Y‏ € صحيح است. 
«[آن] مردى كه دارد با برادرت می رقصد كيست؟ » 


۳- كزينة « ۴ » صحيح است. 
« آن [همان] خانه‌ای است كه وقتى بچه بودم در آنجا زندگی م ىكردم. » 


۴- كزينة « ۲ » صحيح است. 

« کار کردن تنها چیزی است که او را خوشحال می‌کند. € 

۵- گزینه « ۳ » صحیح است. 

» پلیس دارد دنبال مکانی می‌گردد که او در آنجا پنهان شده است. » 


۶- كزينة » Y‏ € صحیح است. 
abl‏ رفكو افق است که بازیکنان قال و بعد از مسابقه در آنجا لباسشان را عوض می‌کنند. » 


۷- كزينة » Y‏ € صحیح است. 
+٤ L‏ که دروم دای كفك كرون CS SCENE‏ 
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بخش ۳۲ — € .تحت سح 





بخش ۳۲ (قيود ربط) 
یک قيد ربط {Conjunctive Adverb)‏ نوعی ارتباط بين دو شبه جملة مستقل ایجاد می US‏ و باعث می‌شود خواندن آن دو شبه‌جمله روان‌تر بشود 
و نوعی ارتباط بین‌ها شکل بگیرد. 
برای نشان دادن aUas adlg‏ علت» تاثير و روابط ديكرء از قيد ربط استفاده می‌کنیم. 
I like you a lot. I think we should be best friends.‏ 
Ilike you a lot; in fact, I think we should be best friends.‏ 
ازت خيلى خوشم مياد؛ در حقیقتء به نظرم ما بايد بهترين دوستاى هم باشيم. 
My car payments are high. I really enjoy driving such a nice vehicle.‏ 
My car payments are high; on the other hand, I really enjoy driving such a nice vehicle.‏ 
قسطهاى ماشینم خيلى بالاست؛ از طرف دیگه. واقعاً از راندن ماشين به اين خوبی» لذت مىبرم. 


111 1 111110101010101 
جمله با انتهای جمله حضور داشته باشند. 


جایگاه قید ربط: 


در اين حالت» اغلب قبل از قيد ربط نقطه ویرگول (؛) می‌گذاریم و بعد از قيد ربطء ویرگول. 


Sanaz kept talking in class; therefore, she got in trouble. 
ساناز به صحبت كردن در كلاس ادامه داد؛ بنابراين» به دردسر افتاد.‎ 


Nima went into the store; however, he didn’t find anything he wanted to buy. 
نيما به داخل مغازه رفت؛ هرچند» هيج چیزی كه ميخواست بخره رو نتونست پیدا كنه.‎ 


در اين حالت» اغلب بعد از شبه جمله «Jol‏ نقطه ويركول (؛) می گذاریم و قيد بعد از فاعل يا بعد از فعل» بين دو تا ويركول می آید: 


Sanaz kept talking in class; she, therefore, got in trouble. 
ساناز به صحبت كردن در كلاس ادامه داد؛ بنابراینء به دردسر افتاد.‎ 


They bought a new car; it was, however, still too small for their family. 
آن‌ها یک ماشين جدید خريدند؛ هرجند هنوز برای خانوادة آن‌ها خيلى کوچک بود.‎ 


در اين حالت» اغلب بعد از شبه جملة اول» نقطه ويركول () و معمولاً قبل از قيد ربط يك ويركول می گذاریم. 


Sanaz kept talking in class; she got in trouble, therefore. 
ساناز به صحبت كردن در كلاس ادامه داد؛ بنابراين» به دردسر افتاد.‎ 


They bought a new car; it was still too small for their family, however. 
آن‌ها یک ماشين جديد خريدند؛ هرچند هنوز برای خانوادة آن‌ها خيلى کوچک بود.‎ 





Sanaz kept talking in class; therefore, she got in trouble. 
Sanaz kept talking in class. Therefore, she got in trouble. 
ساناز به صحبت كردن در كلاس ادامه داد؛ بنابراين» به دردسر افتاد.‎ 


در مثال YL‏ در جملة دوم كلمة Therefore‏ با حرف بزرگ شروع شده است» زيرا قبل از آن نقطه وجود دارد. 
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Jobs are hard to get and, as a result, more young people are continuing their education. 
بدست آوردن شغل سخت است و در نتيجه جوانان بيشترى به تحصیل‌شان ادامه می‌دهند.‎ 


انواع قيد ربط 


وگرنه» در غير otherwise ^ cai‏ 


We were delayed at the airport. Otherwise, we would have been here by lunch time. 
در فرودگاه دچار تاخير شديم. وكرنه موقع ناهار اینجا بوديم.‎ 


accordingly consequently as a result hence therefore thus 
بنابراين بنابراین بنابراين» از اين رو در نتيجه در نتیجهء بنابراين بر اين اساس‎ 


There aren't many jobs available. Accordingly, companies receive hundreds of resumés for 
every opening. 
9 INCIDUN DIM ود وت تی‎ 


Most computer users have never received any formal keyboard training. Consequently, their 
keyboard skills are inefficient. 


بیشتر کاربران رايانه هرگز آموزش رسمی برای كبيورد نديدهاند. در نتیجه» مهارتهاى کیبورد آنها ناكا Lal‏ است. 


Jobs are hard to get and, as a result, more young people are continuing their education. 
بدست آوردن شغل سخت است و در نتيجه جوانان بيشترى به تحصیل‌شان ادامه می‌دهند‎ 


The cost of transport is a major expense for an industry. Hence, factory location is an important 
consideration. 


هزينه حمل و نقل هزينه هنكفتى برای یک صنعت است. از اين روء محل كارخانه ES‏ مهمى است. 


It was clear Lucy was unhappy; therefore, it comes as no surprise she has decided to resign. 
ی که‎ cuc hes M UE 


Most of the evidence was destroyed in the fire. Thus, it would be almost impossible to prove 
him guilty. 
بيشتر شواهد در آتش‌سوزی از بين رفت. بنابراين» اثبات مجرم بودن او تقریباً غيرممكن است.‎ 


also in addition additionally besides 
og ls به علاوه به علاوه» همجنين به علاوه همچنین» به‎ 


Chris enjoys making snowmen; also, he loves throwing snowballs. 
برفى لذت می برد؛ همچنین» او عاشق پرتاب گلوله‌های برفی است.‎ pal كريس از ساختن‎ 
The company provides cheap Internet access. In addition, it makes shareware freely 
available. 
کیا نر کت سے اران ہے اکت را فرام ۱۳۷۰م‎ 
We should talk about Taylor’s grades; additionally, we should discuss her behavior. 
ما بايد در مورد نمرات تيلور صحبت كنيم؛ همجنين بايد در مورد رفتارش هم بحث كنيم.‎ 
That car was too slow for me; besides, it was too expensive. 
آن ماشین برای من خيلى کند بود؛ به علاوہہ خيلى كرون بود.‎ 
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further furthermore moreover 
بر اين علاوه بر اين‎ oge علاوه بر اين‎ 


I'm not sure his heart is in the right place; further, I’m not sure that it ever was! 
[uus siu cc امه ما‎ cu ۵ 


You are grounded for three weeks; furthermore, you cannot text anyone on your phone. 
به مدت سه هفته در خانه مىمانى (براى تنبيه)؛ علاوه بر اين» نمی تونی با تلفنت به کسی پیام بدى.‎ 


I loved that writer’s latest novel; moreover, her book of poetry is beautifully written. 
شعر او به زيبايى نوشته شده است.‎ GES بر اين»‎ og Me من آخرین رمان آن نويسنده را دوست داشتم.‎ 


in fact indeed 
به راستیء در واقع در واقع» در حقيقت‎ 


I know the mayor really well. In fact, I had dinner with her last week. 
من شهردار را واقعا به خوبى می‌شناسم. در واقع» من هفته گذشته با او شام خوردم.‎ 


I didn’t mind at all. Indeed, I was pleased. من اصلاً ناراحت نشدم. در واقع خوشحال شدم.‎ 


equally likewise similarly 
به طور مشابه همچنین» همينطور به همان اندازه‎ 


Sam always wanted to be a movie star; equally, his brother dreamed of starring in films. 
در ف کارا دات‎ aoc اکتا ہے کین اا ار روای‎ T 


Jen grew up in New York; likewise, her friend was raised in the city. 
جن در نيويورك بزرگ شد؛ همجنين دوستش |نیز] در [این] شهر بزرگ شد.‎ 


The cost of food and clothing has come down in recent years. Similarly, fuel prices have fallen 
quite considerably. 


در سالهاى اخير هزينه غذا و لباس كاهش يافته است. به طور مشابه» قيمتهاى سوخت به طور قابل توجهى كاهش يافته است. 


however in contrast instead conversely 
برعكس در عوض, به جاى در مقابل» در عوض ھرچند اگرچه‎ 
on the other hand rather nevertheless nonetheless still 
با اين وجود . با این حالء با این وجود برعكس از طرف ديكر‎ Je با این وجود با این‎ 


This is a cheap and simple process. However, there are dangers. 
وجرد رد‎ Ae لے اکر‎ ٥٦٦١ 


Kamran is a millionaire; in contrast, his brother Jeremy is always flat broke. 
کامران یک میلیونر است؛ در مقابل» برادرش چرمی هميشه آس و پاس است.‎ 


We had planned on going out to dinner; instead, we cooked dinner at home. 
ما برای بيرون رفتن واسه شام برنامهريزى كرده بوديم. در عوض, شام را در خانه يختيم.‎ 


American consumers prefer white eggs; conversely, British buyers like brown eggs. 
abeo bhert ا ا کک م‎ ea pta p eto (tec عرف‎ 


Nuclear power is relatively 2 On the other hand, you could argue that it's not sal 
كه اس‎ ۰۰۰۰۰۰۶۷ ۳ 


The weather wasn’t hot. Rather, i it was chilly. بود.‎ SS هوا گرم نبود. برعکس,‎ 


MS cape جع تا‎ 
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What you said was true. It was, nevertheless, a little unkind. 
آنچه شما كفتيد درست بود. با این وجودء كمى نامهربانانه بود.‎ 
The region was extremely beautiful. Nonetheless, Gerard could not imagine spending the 
rest of his life there. 
بود. با اين وجود» جرارد نمی توانست تصور كند که بقیة عمر خود را در آنجا بگذراند.‎ Ly} فوق العاده‎ aibi ن]‎ 


The hotel was terrible. Still, we were lucky with the weather. 
و هوا عالى بود).‎ col) [آن] هتل داغون بود. با اين وجود در آب و هوا خوش شانسی أورديم.‎ 


تا 


for example for instance namely 
به عبارت ديكر براى مثال براى مثال‎ «Jis به عنوان‎ 


Not all chemicals are bad. For example, without hydrogen and oxygen, there'd 
be no way to make water. 
همة مواد شیمیایی بد نيستند. برای مثالء بدون هیدروژن و اکسیژنء هيج راهى برای درست كردن آب وجود ندارد.‎ 
Tcan think of many ways for you to help; namely, you can clean up this mess. 
E راه‌های زيادى هست كه بتونى کمک كنى؛ به عنوان مثال» می تونی اين خرابكارى را جمعش كنى.‎ 


certainly anyway thereafter meanwhile then 
يس در هر صورت مطمئناء يقينا‎ o سپس در اين خلال پس از آن» از‎ 


I don’t think this is the right course; certainly, there must be a better way. 
فكر نمی كنم اين مسیرِ درستى باشدء مطمئناً بايد يك راہ بهتری باشد.‎ 


She broke up with me last week. Anyway, we had no future. 
کالہ ا کچ ای کا‎ EE می هد ف‎ EE 


I sat down alongside Adam; he thought I was his best friend thereafter. 
لل‎ 


Azita practiced the piano; meanwhile, her brother practiced the violin. 
ين ميكرد؛ در اين مدت» برادرش ويولن تمرين ميكرد.‎ 






finally eventually 
سرانجام. نهايتاً سرانجام» بالاخره‎ 


Their task was complete. Finally, they reached the top of the mountain. 
" ١١٦١ 7 


The girl searched the room. She found what she was looking for, eventually. 
[آن] دخترء اتاق را جستجو كرد. سرانجام» چیزی كه به دنبالش بود را پیدا كرد.‎ 


تذكر: دقت كنيد كه قيود ربطى که در اين بخش خواندیمء هميشه و همدجا قيد ربط نيستندء و وقتى قيد ربط نباشند» قواعد گفته شده در مورد قيود ربطء 
ديكر صدق نمی کند. مثال زیر را در نظر بكيريد: 
او هنوز با يدر و مادرش زندگی می‌کند. He still lives with his parents.‏ 07 
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VÀ تمرین شمارة‎ 
1. You need to put more effort into your work; , you won't get a passing grade. 
1) moreover 2) otherwise 3) unless 4) instead 
2. We wanted to spend the day at the beach; و‎ it rained and we stayed home. 
1) moreover 2) unless 3) however 4) additionally 
3. She is a very smart girl; , it’s not at all surprising that she gets such good 
grades. 
1) again 2) besides 3) contrarily 4) therefore 
4. David is a millionaire; , his brother Jeremy is always flat broke. 
1) in contrast 2) accordingly 3) again 4) likewise 
5. He felt he couldn’t tell the truth about what happened; , lied. 
1) in contrast 2) likewise 3) undoubtedly 4) instead 
6. The tree has developed a large crack over the years; , it will have to be cut down 
for safety’s sake 
1) for example 2) however 3) eventually 4) likewise 
7. It would be nice to spend our vacation on the beach in Jamaica: , it would be 
fun to hike the Swiss alps. 
1) onthe other hand 2) as a result 3) indeed 4) therefore 





You need to put more effort into your work; otherwise, you won’t get a passing grade. 
شما بايد بيشتر در كار خود تلاش كنيد. در غير این صورت, نمرۂ قبولى كسب نخواهيد کرد‎ 


We wanted to spend the day at the beach; however, it rained and we stayed home. 
ما می خواستیم [آن] روز را در ساحل بكذرانيم. با اين حالء باران باريدء و ما در خانه مانديم.‎ 


She is a very smart girl; therefore, it’s not at all surprising that she gets such good grades. 
او رک دختر سار باهوش است. بنایراین, اصللا تعجب‌آور نیست که او جیں نمرات خوبی کسی کند.‎ 


David is a millionaire; in contrast, his brother Jeremy is always flat broke. 
هميشه اس 9 پاس است‎ «T دیوید یک ميليونر ات در مقابل» برادرش‎ 


He felt عط‎ couldn’t tell the truth about what happened; instead, he lied. 
avc s duae payni ae) در‎ cease tios ار اسا کرد که تم‎ 


The tree has developed a large crack over the years; eventually, it will have to be cut down for 
safety’s sake. 


[این] درخت در طول سالها شكاف بزرگی برداشته است. در نهایت. بايد بخاطر ايمنى قطع شود. 


It would be nice to spend our vacation on the beach in Jamaica; on the other hand, it would 
be fun to hike the Swiss alps. 


خوب است كه تعطيالات خود را در ساحل جامائيكا تیے۔ از طرف دنک باده ری در كووهاى الپ سوئسں, حال مده 
x‏ خود را در سيرى 5 يكرء پیاده‌روی در کوه‌های الپ سوئیس ^ 


RMS sape dd جع‎ 


PART A: GRAMMAR 


Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each 
sentence. Then mark the correct choice on your answer sheet. 





1. to school yesterday? 
1) Do you walk 2) Did you walked 
3) Did you walk 4) Have you walked 
2. Is Jo Chris? 
1) taller that 2) taller 3) as tall as 4) more tall 
3. the better team, we lost the match. 
1) Despite of being 2) Despite 3) Despite being 4) Although 


4. You aren't allowed to use your mobile so 
1) it's no point to leave it on 2) it's no point in leaving it on 








3) there's no point to leave it on 4) there's no point in leaving it on 
5. You should your homework. 

1) make 2) do 3) work 4) give 
6. We would never have had the accident if you so fast. 

1) wouldn't been driving 2) hadn't been driving 

3) had driven 4) wouldn't drive 
7. Would you mind the window? 

1) closing 2) close 3) to close 4) closed 
8. You better see a doctor. 

1) did 2) would 3) should 4) had 
9. "Why are you so hungry?" "Oh,I breakfast this morning." 

1) hadn't 2) didn't 3) didn't have 4) haven't 
10. I went to the shop some chocolate. 

1) for buying 2) for buy 3) to buy 4) buy 
11. "Did you speak to Juliet?" "No, I've seen her." 

1) nearly 2) hardly 3) often 4) always 
12. I'd like information, please. 

1) an 2) some 3) piece 4) a piece 
13. How long English? 

1) do you learn 2) are you learning 

3) have you been learning 4) you learn 
14. There aren't people here. 

1) much 2) many 3) alot 4) some 
15. I a reply to my letter in the next few days. 

1) hope 2) expect 3) wait for 4) get 
16. He's interested learning Spanish. 

1) on 2) to 3) in 4) for 
17. I want to be a teacher when I ۱ 

1) grow 2) age 3) grow up 4) am more years 
18. She me to go to school. 

1) said 2) told 3) suggested 4) made 
19. His office is on the second of the building. 

1) floor 2) level 3) ground 4) stage 
20. Can you tell me when ? 

1) the train leaves 2) does the train leave 

3) leaves the train 4) does leave the train 
21. "Have you visited London?" " فش‎ 

1) Not yet 2) Ever 3) Already 4) Not 
22. "Where's the post office, please?" 

1) most near 2) near 3) more near 4) nearest 
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23. We arrived England two days ago. 

1) to 2) in 3) on 4) at 
24. When Simon back tonight, he'll cook dinner 

1) comes 2) will come 3) come 4) shall come 
25. He told me that he in Spain the previous year. 

1) has been working 2) had been working 

3) has worked 4) had been worked 
26. I come England. 

1) from 2) at 3) to 4) beyond 
27. If only I richer. 

1) am 2) were 3) would be 4) will be 
28. Tim work tomorrow. 

1) isn't going 2) isn't 3) isn't going to 4) isn't to 
29. I'm fed up this exercise. 

1) with doing 2) to do 3) to doing 4) for doing 
30. She has been of murdering her husband. 

1) charged 2) accused 3) arrested 4) blamed 

ياسخ مجموعه تست كرامر شمارة Y‏ 
an ۱‏ ۷۳ آسان 
ديروز پیادہ به مدرسه رفتى؟ Did you walk to school yesterday?‏ 


به كلمة yesterday‏ بايد توجه كنيد. به گذشتة ساده نياز داريم. (رد كزينة Y‏ و ۴) 
وقتی فعل کیک داشته باشیم» فمل به صورت ساده میاد (رد گزينة (Y‏ 
۲ كزينة ۳ » اسان 
Ul‏ جو همقد كريس است؟ Is Jo as tall as Chris?‏ 
LI‏ جو از كريس قدبلندتر است؟ Is Jo taller than Chris?‏ 
کلمة tall‏ یک صفت یک بخشى است. يس صفت تفضيلى أن می شود: taller‏ (رد كزينة (F‏ 


وقتى ميخواهيم بكوييم يك نفر از يك نفر ديكر قد بلندتر استہ بايد بكوييم taller than‏ (رد گزینه‌های ١‏ و (Y‏ 
برای اينكه بگوییم دو نفر يا دو چیز در یک صفت ply‏ هستند از ساختار AS‏ ماو وله AS‏ استفاده می كنيم. 


٣‏ گزینڈ ۳۷ » متوسط 
علی‌رغم تیم بهتر بودن مسابقه را باختیم. Despite being the better team, we lost the match.‏ 
دقت كنيد که بعد از despite‏ از حرف اضافه استفاده نميكنيم. اين کلمه را با in spite Of‏ اشتباه نگیرید. 
همانطور که در بخش ۲۷ گرامر صحبت despite wos SF‏ و in spite of‏ حروف اضافه هستند و although‏ یک حرف ربط وابسته است. 
با اينكه آشپزخانه کوچک است به خوبی طراحی شده است. Although the kitchen is small, it is well designed.‏ 
نکته: بعد از in spite of‏ و despite‏ از یک گروه اسمی» ضمير يا یک فعل ing‏ دار استفاده می كنيم. 
۴. گزینڈ « ۴ » متوسط 
You aren't allowed to use your mobile so there's no point in leaving it on.‏ 
شما اجازه استفاده از تلفن همراه خود را ندارید بنابراین روشن گذاشتن آن هیچ فایده‌ای ندارد. 
There's no point in doing sth.‏ 
۵. كزينة ۲٢‏ > آسان 
بايد تكاليفت را انجام دهى. You should do your homework.‏ 


براى انجام تكاليف بايد از 00 استفاده كنيم. 
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۶ كزينة « ۲ » متوسط 
We would never have had the accident if you hadn't been driving so fast.‏ 
اکر اکر کت راک کے ری د کر سوت مم 
دقت كنيد كه در جملات شرطى نميشود در هر دو طرفء كلمةٌ would‏ را داشته باشيم (رد گزینه‌های Y‏ و (f‏ 
و توجه كنيد كه فعل بايد منفى باشه تا معنى بده. (اگه تند نميروندى تصادف نميكرديم) (رد كزينة (Y‏ 
۷ كزينة « ١‏ » آسان 
ميشه ينجره رو ببندى؟ Would you mind closing the window?‏ 
بعد از فعل 1301101 اسم مصدر (فعل ING‏ دار) خواهيم داشت. 
۸. كزينة « ۴ » متوسط 
بهتره كه برى دكتر. (تا معاينت كنه) You had better see a doctor.‏ 


وقتى ميخواهيد بكوييد بهتر است كارى را انجام دهيد وكرنه مشكلى پیش خواهد rol‏ از had better‏ استفاده می كنيد. 
cà»‏ كنيد كه از had better‏ برای زمان حال يا آیندہ استفاده می‌کنيم. 


A‏ رنه ۱ اسان 
"Why are you so hungry?" "Oh, I didn't have breakfast this morning."‏ 
"چرا انقدر گرسنه‌ای؟" "اوه امروز صبح صبحانه نخوردم. 
بايد از زمان گذشتة ساده استفاده کنیم. 
۰ گزینڈ ۳۷ » متوسط 
به مغازه رفتم تا مقدار شكلات بخرم. I went to the shop to buy some chocolate.‏ 
go to a place to do sth‏ 
۱ گزينة «۲» آسان 
"Did you speak to Juliet?” "No, I've hardly seen her."‏ 
"با جوليت صحبت کردی؟" "نه» به ندرت او را ديدهام." (كم ميبينمش). 
با دانستن معنى گزینه‌هاء به راحتی به اين سوال ياسخ خواهيد ob‏ 
۲ كزينة ۲٢‏ » متوسط 


كمى اطلاعات ميخوام I'd like some information, please. Al)‏ 
IC NIC uc HOA.‏ 
a piece of‏ 
۳ 4$ «۲ » متوسط 
چه مدت است که در حال يادكيرى زبان انگلیسی هستى؟ How long have you been learning English?‏ 
یکی از نشانه‌های زمان حال كامل (ساده و استمراری)ء How long‏ می‌باشد. 
۴ گزینة « ۲ » آسان 
آدمای زیادی اينجا نيستن. There aren't many people here.‏ 
توى جملات منفى از SOME‏ استفادہ نميكنيم (رد كزينة 4۴ 
چون people‏ قابل شمارشه گزینڈ Y‏ رد ميشه. كزينة Y‏ هم حرف اضافة Of‏ رو كم داره. 
۵ كزينة ۲٢‏ » متوسط 
در چند روز آیندہہ انتظار يك پاسخ به نامەام را دارم. I expect a reply to my letter in the next few days.‏ 


كافيه كه به معنى توجه كنيد. 
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۶ كزينة ۳ > آسان 
او به يادكيرى زبان اسيانيايى علاقهمند است. He's interested in learning Spanish.‏ 


حرف اضافة کلم Interested‏ رو يادشون باشه هميشه: 
interested in doing sth‏ 
۷. كزينة ۳۷ » متوسط 


وقتى بزرگ بشوم ميخواهم يك معلم بشوم. I want to be a teacher when I grow up‏ 
۸ گزينة ۲٢‏ » متوسط 
او به من كفت به مدرسه بروم. She told me to go to school.‏ 
نكته: توجه كنيد كه برای فعل Suggest‏ نمی توان از ساختار بالا استفاده كرد: 


M3lad-suggested-me-to-2go-to-school. 
Milad suggested that I go to school. او به من ييشنهاد داد كه به مدرسه بروم.‎ 


و در غير اين صورت, از SAY‏ استفاده می كنيم. 


دقت كنيد گزینڈ ۴ هم نميتونه درست باشه» چون: 


make sb do sth 
يعنى در اينجا:‎ oly 0 فعل بايد به صورت مصدر بدون‎ make يعنى بعد از‎ 
She made me go to school. او مرا مجبور كرد به مدرسه بروم.‎ 
متوسط‎ » ١ « گزينة‎ .5 
His office is on the second floor of the building. دفتر او در طبقة دوم [اين] ساختمان است.‎ 
متوسط‎ » Y» گزینڈ‎ ۰ 
Can you tell me when the train leaves? ميتونى بهم بكى قطار كى حركت ميكنه؟‎ 
گ2 باشد ترتیب کلمات تغییر می‌کند:‎ 
Where is Reza? رضا كجاست؟‎ 
Do you know where Reza is? مىدانى رضا كجاست؟‎ 
آسان‎ » Y» كزينة‎ .١ 
"Have you visited London?" Not yet." "a "آيااز لندن بازديد کرده‌ای؟" "هنوز‎ 
كزينة <۴ » آسان‎ ۲ 
"Where's the nearest post office, please?" [بگید که] نزدیکترین لد پست کجاست؟‎ lal" 
the nearest دقت كنيد که کلم 1361 یک صفت یک بخشی است و وقتی ميخواهيم بكوييم نزدیک ترین, میگوییم:‎ 
متوسط‎ » ۲٢ گزينة‎ ۳ 
We arrived in England two days ago. دو روز بيش به انكلستان رسیدیم,‎ 
استفادہ می کنیم:‎ iN از حرف اضافة‎ arrive نكته: اگر رسيدن به یک شهر يا کشور باشدہ برای‎ 
They arrived in Tehran a week ago. پیش به تهران رسيدند.‎ dda آنها‎ 
Ali arrived in Iran two weeks ago. على دو هفته پیش به ايران رسید.‎ 
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متوسط‎ » ١ « كزينة‎ ۴ 
When Simon comes back tonight, he'll cook dinner. وقتى سيمون امشب بركردهء شام مييزه.‎ 
(First Conditional) شرطى نوع اول‎ Ales 
وقنى كه ميخواهيم در مورد موقعيت هايى در آیندہ كه میدانیم واقعى يا محتمل هستندء صحبت كنيم از جملة شرطى نوع اول استفاده مى كنيم.‎ 
شرط‎ (if-clause) نتيجة شرط‎ (main clause) 
If/ when simple present will + infinitive 
سوم شخص بكيرد.‎ S كه يعنى در اينجا بايد‎ aula دقت كنيد كه در قسمت شرطء فعل بايد به صورت زمان حال ساده‎ 
متوسط‎ » ۲٢ گزينة‎ ۵ 


He told me that he had been working in Spain the previous year. 
او به من كفت كه سال قبل در اسپانیا در حال كار كردن بود.‎ 


SS 0000007 76‏ 
از طرفى ساختار گذشتة كامل had worked oslu‏ هستش و كزينة Y‏ غلطه. و كزينة Y‏ همون ساختار گذشتة كامل استمراريه. 


۶. كزينة « ١‏ » اسان 
من اهل انكليس هستم. I come from England.‏ 
۷. كزينة ۲٢‏ » متوسط 
ای كاش ثروتمندتر بودم. If only I were richer.‏ 
در بخش YY‏ كفتيم كه If only‏ بيشتر در معناى "ای کاش'' مورد استفاده قرار می كيرد. 
ای کاش سينا زودتر باهاش حرف می‌زد! If only Sina had talked to her sooner!‏ 
و وقتى ميكيم ای كاسء به جاى WAS‏ از Were‏ استفاده می كنيم. 
۸. كزينة «Y»‏ آسان 
تيم فردا به سركار نمی‌رومد. Tim isn't going to work tomorrow.‏ 
go to a place‏ 
۹. گزينة « ١‏ » متوسط 
از انجام اين تمرين خسته شده‌ام. I'm fed up with doing this exercise.‏ 
ساختارش رو ياد بكيريد: 
از انجام كارى خسته و سير شدن be fed up with doing sth:‏ 
۰ گزينة ۲٢‏ » متوسط 


She has been accused of murdering her husband. او متهم به قتل شوهرش شده است.‎ 


ساختارش رو ياد بكيريد: 
متهم به انجام كارى شدن be accused of doing sth:‏ 
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بخش ۳۴ (شبه جمله و جمله) 


(clause) جمله‎ aus 
مستقل ۲. وابسته‎ .١ انواع شبه جمله:‎ 
:(main clause) الف. شبه جمله مستقل يا اصلی‎ 


aud‏ جمله‌ای است که به تنهایی می‌تواند یک جمله باشد و نیازی به اطلاعات بیشتر ندارد. 


ينجره را باز كردم I opened the window‏ 
نكته: یک شبه‌جمله» داراى یک فاعل و یک فعل b)‏ عبارت فعلى) می‌باشد. 
تذكر: عبارت فعلی (Verb Phrase)‏ يعنى فعل به همراه مفعولش lo‏ 
در Ali eil‏ فاعل است» و called‏ فعل می‌باشد. Ali called‏ .1 
در اینجا Jeb I‏ است» و opened the window‏ عبارت فعلى. the window‏ لعمعم0 1 .2 


ب. شبه جملة وابسته :(dependent clause)‏ 
شبه جملهاى است كه به تنهايى قابل استفاده نیست» و حتماً بايد به همراهش حداقل يك شبه جملة مستقل نيز وجود داشته باشد. 

چونکه هوا خيلى گرم بودہ ينجره را باز كردم. Because it was very hot, I opened the window.‏ 
در مثال Because it was very hot YL‏ یک شبة deo‏ وابسته استء چون نمی تواند به صورت مستقل بيايد و به یک Aud‏ جملة مستقل مانند 
opened the window‏ 1 احتياج دارد. فرض كنيدء ما فقط اين Aus‏ جمله را داشته باشيم: 

Because it was very hot جونكه هوا خيلى كرم بود‎ 

مىبينيد كه معنى جملة بالاء ناقص است: "چونکه هوا خيلى گرم بود." 
جونكه هوا خيلى گرم بود جى؟ واضح است كه جمله نياز به تكميل شدن دارد: 


Because it was very hot, I opened the window. چونکه هوا خيلى گرم بود» ينجره را باز كردم.‎ 


انواع شبه جملههاى وابسته: 


(Noun Clauses) شبه جمله‌های اسمى‎ .١ 

(Adverb Clauses or Adverbial Clauses) شبه جمله‌های قيدى‎ ۲ 

(Adjective Clauses or Relative Clauses) سه جمله‌ها فى يا‎ .۳ 
ی2909‎ 


:(Noun Clauses) شبه جمله‌های اسمی‎ .١ 


يك هبه جملة ایسے, شہہ جا والس كاي الست کہ کی یک کے راہاڑی ہے کد 


از ابتكار و نوآوری خوشم میاد. I like innovation.‏ | چیزی كه ميبينم را دوست دارم. Ilike what I see.‏ .1 
know that patience has its limits. Iknowpeopl. 000000000‏ | ,> 
مردم را می‌شناسم. | مىدانم که صبر هم حدی دارد. ` 
This is true. — EU‏ | چیزی که می‌گويم واقعيت است.  What Îsay is (rue.‏ .3 
“Show me how they work. ——  |Showmethem. 00‏ 1 
يكم OLS‏ £39 | بهم نشون بده جطور كار می کنند. i‏ 
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نكته: بسيارى از aud‏ جمله‌های اسمىء با كلمات زیر شروع می‌شوند: 


that how what who which when where why 


نكته: مانند هر اسمیء يك شبه Aloe‏ اسمى نيز می تواند نقش‌های مختلفی در جمله داشته باشد. 


B That he believes his own story is remarkable. 
ات ار ری را اور می کے قزل ترج ات عل‎ 
مستقيم‎ jx dont know what Ali wants. m IDE 
m ME She chose to photograph whoever was willing to pose for her. 
اک تک‎ — | L اوتصميم كرفت از ھرکسی كه مايل بود برای او ژست بگیرد عكس بگیرد‎ . 
f I never know how much of what I say is true. 
مفعول حرف اضافه‎ e یہ"‎ GL 
BEEN  — —  — — uw voc) اکر سو تا کر‎ 
مكمل فاعل‎ My command is whatever you wish. دستور منء هرچیزی كه شما می‌خواهید است.‎ 
:۱۴۰۰ تست. كنكور دكترى‎ 
-------------- individual behavior is influenced by social networks is beyond dispute. 
1) It is that 2) That 3) An 4) The 


جواب تست: گزینڈ «۲» صحیح است. 
معنى جمله: « اينكه رفتار فردی» تحت تأثير شبكههاى اجتماعی است جاى بحث ندارد. » 
در واقع این قسمتى كه زيرش خط كشيده شده یک noun clause‏ می‌باشد که نقش فاعلى دارد و با that‏ شروع شده است: 
That individual behavior is influenced by social networks is beyond dispute.‏ 
به Man‏ زیر دقت Uus‏ 


The fact that individual behavior is influenced by social networks is beyond dispute. 
این حقيقت كه رفتار فردی, تحت تأثير شبکه‌های اجتماعی است جاى بحث ندارد.‎ 


يعنى اكه براتون كمى مبهمه كه جمله با that‏ شروع ad‏ فرض كنيد به جای that‏ داشته باشيم: the fact that‏ 
به عبارت دیگه» به جاى اينكه بكيم «اينكه»» ميتونيم بكيم: «اين حقيقت KAS‏ 


نكته: در یک شبه Alas‏ اسمی» WHO‏ فاعل یک فعل است. و WHOM‏ در نقش مفعول می آید. اين موضوع در مورد whoever‏ و whomever‏ هم 





صادق است. 
My relationships are between me and whoever is interested.‏ 1 
روابط من بين من و هركسيه که علاقه‌منده. (در اینجا کلم whoever‏ فاعل فعل 18 می‌باشد.) ١‏ 
My relationships are between me and whomever I'm with.‏ 2 


روابط منء بين من و هركسيه كه باهاشم. (در اينجا کلم ۷01۳06۷6۲ مفعول حرف اضافة With‏ می‌باشد.) 


؟. شبه جمله‌های قيدى :(Adverb Clauses or Adverbial Clauses)‏ 
یک شبه جملة قیدی» كروهى از كلمات است که نقش یک قيد را بازی مىكند. 
همانطور که قيدها انواع مختلفی دارنده شبه جمله‌های قیدی نیز 001۷ 


قبل از اينكه از خیابان رد بشی» هر دو طرف را نگاه کن. Look both ways before you cross the street.‏ زمانى 


Wherever you go in the world, you'll always find someone who speaks English. 
uou c y کے را یا کے كرد ک وه‎ M MEN 
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تذکر: یک شبه جملة قیدی معمولاً با یک حرف ربط وابسته شروع می‌شود. برای خواندن کامل حروف ربط وابستد به بخش ۲۷ گرامر (حروف ربط وابسته 
يا (Subordinating Conjunctions‏ مراجعه کنید. 
۳۲ شبه جمله‌های وصفى يا موصولی :(Adjective Clauses or Relative Clause)‏ 
EUER‏ امل يك قعل و وك قال اسع 
(در واقع dor‏ شبه جملهها شامل یک فاعل و یک فعل هستند.) 


1. The carpets that you bought last year have rotted. که پارسال خریدی» يوسيدهاند.‎ (ola فر‎ 


I don't remember a time when words were not dangerous. 
دوره‌ای كه در آن كلمات خطرناک نبودند را به ياد نمی‌آورم. (كلمات هميشه خطرناک بوده‌اند.)‎ 


(Sentence) alee انواع‎ 


(Simple Sentence) جمله ساده‎ .١ 


(Compound Sentence) جمله مركب‎ ٦٢ 
(Complex Sentence) پیچیدہ‎ ales ٣ 
(Compound-Complex Sentence) جملة مركب -پیجیدہ‎ ۴ 
جملة ساده:‎ 
ب 7 1ت ات فی 0ی"‎ 07 2 
2 I like coffee. من قهوه دوست دارم.‎ 
E ا سیم‎ 
4 They studied APA rules for many hours. آنها قوانين ۸۲۸ را برای ساعات زيادى مطالعه كردند.‎ 
5 Ali and I are good friends. دوستاى خوبى هستيم.‎ de من و‎ 


جملة مركب: 


حداقل داراى دو dud‏ جملة مستقل است. اين دو شبهجملة مستقل اغلب با یک ويركول و یک حرف ربط هميايه ( for, and, nor, but, or, yet,‏ 
0 يا با یک قيد ربط و نقطەویرگول (؛) تركيب می شوند. 


She completed her literature review, and she created her reference list. 





23 
3 They studied APA rules for many hours, but they realized there was still much to learn. 

آنها قوانين APA‏ را برای ساعات زيادى مطالعه کردند» اما متوجه شدند هنوز جيزهاى زيادى برای يادكيرى است. Í‏ 
He organized his sources by theme; then, he updated his reference lis.‏ - 1 
ماشين ما خراب شد؛ آخرين نفر آمديم. Our car broke down; we came last.‏ .5 


alo‏ پیچیدہ: 
یک جملۀ پیچیدہ حداقل داراى یک شبەجملڈ مستقل و یک شبدجملة وابسته می‌باشد. Sy)‏ شبهجملة وابسته» با یک حرف ربط وابسته يا یک ضمير 


موصولى شروع می‌شود.) 
Although she completed her literature review, she still needed to work on her methods section.‏ 


ze uu ۶) ہہ‎ 4 98 
2 They studied APA rules for many hours as they were so interesting. 


Qs CI مطالت کردند جنگ رس‎ ces lela ا وف‎ AIPA alesis 
3. We missed our plane because we were late. هوايبما جا ماندیم)ء جونكه دير کردیم.‎ jI) هواپیمای خود را از دست دادیم‎ 


Do you know the man who is talking to Mary? أن مردى كه دارد با مارى حرف می‌زند را می‌شناسی؟‎ 


RMS مس‎ du = 



































جملة مرکب-پیچیدہ: 
کات ی نالك بال تركب يفوا وى جيلة د کے لال دن فيه ا کل و عل کک کے SION‏ 


John didn't come because he was ill so Mary was not happy. 


1. un ۱ ; : 
2 He left in a hurry after he got a phone call but he came back five minutes later. 
E بعد از اينكه يه تماس داشت» با عجله رفت اما ينج دقیقة بعد آمد.‎ 
She completed her literature review, but she still needs to work on her methods section 
5 even though she finished her methods course last semester. 


او مرور ادبياتش را تكميل کرد اما همچنان نياز دارد كه روى بخش روشهايش کار tS‏ اكرجه او در نيمسال گذشته دورة 
روشهايش را تكميل كرد. 


جند نكته در مورد جملات: 


Ali is a kind person. He is my best friend. على آدم خوبيه. او بھترین دوستمه.‎ 
My full name is ۷ 21۱0 ۰ اسم كامل من وحيد رضوان يور است.‎ 
Where are you from? اهل كجايى؟‎ 
Ali he is a kind person. على آدم خوبيه.‎ 


ترتيب كلمات (Word Order)‏ در زبان انكليسى 


رايجترين ترتیب pole‏ مختلف یک جمله» در زبان انكليسى: 
WHO > WHAT > HOW 3 WHERE 3 WHEN 3 WHY‏ 


.١‏ يك جمله معمولاً با WHO‏ (یک d Jeb‏ شروع مىشود و به دنبال آن what‏ (یک فعل) می‌آید. 


1. Ali called على تماس كرفت.‎ ۱ 
B The bus returned. zf gga — M Co بہار رفت‎ 


1. Ali ate breakfast. على صبحانه خورد.‎ 2. The bus hit the tree. — اتوبوس به درخت خورد.‎ 


نكته: فعل و مفعول به صورت نرمال باهم می‌آیند. و معمولاً بين lac]‏ كلمات ديكرى قرار نمی دهيم. يعنى: 
Do you eat meat every d j‏ 


ی ۱ کر رڈ ہہ "m‏ 7 ف سس .سس 
۹7" ا" ی تہ 
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بخش ۳۴ »وله 


[آن] امضا را به من نشان بده. Show me the signature.‏ .3 
ناهيد به جنيفر يك نامه داد. Nahid gave a letter to Jennifer.‏ .4 


زودتر می‌آید: 
تونی یک چمدان از دن قرض گرفت. Tony borrowed a suitcase from Dan.‏ .5 


دن یک جمدان به تونى قرض داد. Dan lent a suitcase to Tony.‏ .6 








تذکر: در نكتة بالا وقتی حرف to alol‏ باشدء ee‏ می‌توان حرف اضافة to‏ را حذف کرد ودر این صورت بايد مفعول غيرمستقيم را زودتر بياوريم: 
Dan lent a suitcase to Tony. Dan lent Tony a suitcase.‏ 
نكته: تا اينجا ترتيب كلى به صورت زير است: 
WHO > WHAT‏ 


subject + verb(s) indirect object + direct object 





They are going to write him a letter. 


بعد از WHO-WHAT‏ عناصر ديكر را به ترتيب اضافه می کنیم: 





WHO > WHAT > HOW > WHERE > WHEN 


subject + verb(s) indirect object + direct object + place + time 





vnu f 425 
rerh(« ۳1 


۳ ۶ can give Mina | the book athome X tomorrow. . 


They are going to write him a letter at work next week. 


مثالهاى بيشتر: 


EM o الحلا نوہ ا‎ 
2 Bill has lived in London for 10 years. سال در لندن زندگی كرده است‎ ٠١ بیل‎ 


Tony packed his suitcase quietly in his room last night. 
تونى ديشب در اتاقش به آرامی جمدانش را جمع كرد.‎ 


WHO > WHAT > HOW > WHERE > WHEN > WHY 


لک ميشه در وك جلم کے ایی طاک وود ارت بلک دح( فركيس ار ای عدر ر dee‏ وو ab‏ 





1. _Ali called earlier to cancel his appointment. کر‎ # h على قبل‌تر زنگ زد تا قرار ملاقاتش‎ . 
2 Nahid ate breakfast on the train this morning. ناهيد امروز صبح در قطار صبحانه خورد.‎ 


The bus returned to the station to drop off the passengers. 
"۶ اتوي وه اليستكاك ہر کے قا ماران را‎ Te] 


او امروز صبح به شهر رفت تا نامههايش را يست كند. She went to town this morning to post her letters.‏ .5 


15015 oe aU as) 








مثلاً در مورد عنصر When‏ 


The conference started at 9 a.m. on Tuesday last week. 
كنفرانس ساعت ۹ صبح روز سه‌شنبه در هفتة گذشته بركذار شد.‎ 


يا در مورد عنصر Where‏ 


They live in a flat in a big city in Iran. در یک آپارتمان» در یک شهر بزرگ در ايران زندگی می‌کنند..‎ byl 






On the train, Farhad was fine, but at the office, he felt sick. 
اما در اداره حالت تهوع داشت.‎ is در قطارء فرهاد خوب‎ 


The bus swerved, and with great force, hit the tree. 
اتوبوس ناگهان تغيير مسیر داد و با شدت زیاد با درخت برخورد كرد.‎ 


To drop off the passengers safely, the bus returned to the station. 
ایمن مسافران» اتوبوس به ايستكاه بركشت.‎ OMS برای پیادہ‎ 


جایگاه قید در جمله 








1. Susan often goes shopping, ee سوزان اغلب به خريد‎ 
2. They always sleep early, 39) أنها هميشه‎ 
3. He hardly ever goes out, سس‎ Smee ipa | 
5. Nima sometimes has to work late. نيما كاهى اوقات مجبور است تا ديروقت كار كند.‎ 
می‌آیند.‎ (had to يا‎ has to L) have to نكته: قيود تكرار قبل از‎ 

1. They are rarely late. uS ٦ به ندرت‎ byl | 
2. Heis never home before dark. به خانه میرود.)‎ pd) او هركز قبل از تاريكى در خانه نيست.‎ 

نكته: اكر یک فعل كمكى (do, does, etc.)‏ يا مدال (can, must, ete.)‏ وجود داشته باشدء قيد تكرار بين فعل كمكى و فعل اصلى می آید: 
c‏ ہد نت — Iwill always remember my brother,‏ .1 
هميشه اخبار نكاه نميكنم  Idon'talways watch the news,‏ .3 
او به ندرت می تواند استراحت کند. She can rarely have a rest.‏ .4 
. آنها اخیراً یک ماشين جديد خريدهاند. They have recently bought a new car. —  ž‏ .2 
d |‏ تاره برکشته اس : ب She has just come back.‏ .3 
"ما تھایتاً توانستيم با او تماس بكيريم. ہے We finally managed to contact him.‏ .4 
به زودى استراحت خواهيم داشت. We will soon have a break.‏ | .5 
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و هنوز دارد تلويزيون نكاه مى كند. He is still watching television.‏ 6 
| 1 
8 

9 

10. 

11. 

12. We both arrived late. 


13. Ican't even move my fingers. 


به سختى مىتوانم [صداى] او را بشنوم. Icould hardly hear him.‏ .14 


نكته: قيد probably‏ قبل از یک فعل منفی won't isn't)‏ و...) می‌آید: 





ص7 ھ02" probably won't see you again.‏ 1 .1 
Iwill probably not see you again. BUE d‏ .2 
۹. برخى قيدها ممكن است كاهى اوقات برای تأكيد در ابتداى جمله بيايند. | 

كاهى اوقات» او مجبور است تا ديروقت كار كند. Sometimes, he has to work late.‏ | .1 

2 

E 

4. 

در حال حاضرء آن‌ها در مورد یک معامله مذاكره می کنند. Currently, they're negotiating a deal.‏ .5 


كك كر ركم فيد مقي کرای کے اک EON‏ سے کے کا DONO E‏ 
كر منفی در ابتداى وارونگی رخ خو يعنى ر سوالى بيدا خو 


They will never do it again. 
lo آن‌ها هركز دوباره آن [کار] را انجام نخواهند‎ 


She can rarely have a rest. 


Never will they do it again. 


06 ارات کن 
٦‏ ۹ی ۰ رت “It seldom rains here. [RPG‏ 
ne Seldom does it rain here.‏ ; 

ڪڪ به ندرت در اینجا باران می‌بارد. 


یادآوری: برخی قيدها نحوة انجام شدن یک چیز را نشان می‌دهند. به ox!‏ قيدهاء قيد حالت يا قید روش می‌گوییم: 


با بی دقتی, با بی احتیاطی carelessly‏ بی دقتء بی احتیاط careless‏ 
ارزان» به قيمت ارزان cheaply‏ ارزان cheap‏ 
واضح» به طور صريح clearly‏ روشن, واضح clear‏ 


به مثالهاى زير توجه كنيد: 


Please speak clearly. لطفا واضح صحبت كنيد‎ 
“The twins liked to dress differently. دوقلوها دوست داشتند متفاوت لباس بپوشند.‎ 
| The driver braked suddenly. ان رک‎ 


نکته: قيد حالت می‌خواهد بگوید که یک عمل چگونه انجام می‌شوده یعنی قید حالت به عنصر HOW‏ پاسخ می‌دهد. 
تذکر: در قسمت‌های بالات گفتیم که ترتیب کلمات در یک جمله» به صورت زیر است: 
WHO > WHAT > HOW > WHERE > WHEN > WHY‏ 


همانطور كه مشاهده می کنیدء عنصر HOW‏ بين عنصر What‏ و Where pais‏ قرار می كيرد. 


xs)‏ تا اس 


| سس ————————— ک٠‏ ————— O M‏ 2 2 ڪڪ ر i>‏ عم 


He opened the door quietly. 
او آهسته در را باز کرد‎ 2 He quietly opened the door. 


Simin was singing happily. 
سيمين با خوشحالی آواز می‌خواند.‎ 


WHO > WHAT > WHERE > HOW > WHEN > WHY 


3 Simin was happily singing. 


1. Tony went to the airport by car last night. تونى ديشب با ماشين به فرودكاه رفت.‎ 


او آهسته از پله‌ها يايين آمد تا خداحافظی كند.  Hecame downstairs quietly to say goodbye.‏ .2 





He always says he won't be late, but he always is. (= he is always late.) 


او هميشه می گوید دير نخواهد کرد اما هميشه دير می‌کند. .1 
I've never done it, and I never will. (= I will never do it)‏ 2 
هركز آن [کار] را انجام ندادەامء و هرگز انجام نخواهم داد. ; 
تمرين شمار 5 ۸۰ 


1. 

„Rob /enjoyed / very much / his trip / last month, 000000000000 
3, No-one / last night / because of the noise / slept / in the hotel / well. 020202020200000 
4, T/ to work / by bus / today / because the train is not running / am going. .بب بب‎ 
5, Fred/to Sam / his old car / sold / two months ago. — 
c, She /in Manhattan / in 1998 / was born / on Christmas day / at noon. 
z, We/ this morning / to our destination / couldnt / by car / travel / due to the traffic. ———— 
g Susan / her food / eats / slowly / to avoid a stomach ache. 0000000000000 
g Mehran / gave / a lift / last night / Sahar / to the station, تد‎ 
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PART A: GRAMMAR 


Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each 
sentence. Then mark the correct choice on your answer sheet. 





1) you 2) she 3) your 4) yours 
2. We're Iranians. We live ............. Ahvaz. 

1) for 2) from 3) in 4) at 
3. Jane's ............. nice and polite. 

1)a 2) from 3) very 4) at 
d. یی‎ a light? 

1) Do have you 2) Do you got 3) Have you got4) Are you have 
5. Margaret ............. usually come by bus. 

1) doesn't 2) isn't 3) dont 4) aren't 
6. They ............. at home last night. 

1) aren't 2) weren't 3) don't 4) didn't 
7. What ............. you say? 

1) are 2) have 3) were 4) did 
8. Why ............ crying? 

1) are you 2) you are 3) do you 4) you do 
9. Where ............ to spend your holidays next summer? 

1) you are going 2) are you going 3) you will 4) will you 
10. ............ never been to the theatre before. 

111 2) I'm 3) I can 4) I've 
11. Seiko watches ............ in Japan. 

1) are made 2) made 3) make 4) are making 
12. Where ............ when you met him? 

1) does he live 2) was he live 3) was he living4) is he living 
13. 1 سو‎ , I'll tell him you called 

1) I'll see him 2) I see him 3) I'd see him 4) Isaw him 
14. What ............ since you arrived. 

1) are you doing 2) will you do 

3) did you do 4) have you been doing 
15. My husband ............ live in Spain. 

1) use to 2) was use to 3) used to 4) was used to 
16. If I ............ و‎ I would go out more. 

1) wasn't married 2) didn't marry 3) wouldn't marry 4) haven't married 
17. I was very ............ in the story. 

1) interest 2) interesting 3) interested 4) interests 
18. 11 ue see you tomorrow, I'm not sure. 

1) maybe 2) will 3) can 4) might 
19. یی‎ is bad for you. 

1) Smoking 2) The smoking 3) To smoke 4) Smoker 
20. I: told him if I had known he was your brother. 

1) hadn't 2) wouldn't 3) wouldn't have 4) don't have 
21. He ............ living there for three years before they found him. 

1) had been 2) has been 3) might be 4) could be 
22. By the time you arrive ............ 

1) he'll leave 2) he'll have left3) he leaves 4) he left 
23. Don't forget ............ me a newspaper. 

1) buying 2) that you buy 3) to bought 4) to buy 
24. A long time ago, the pirates —— —— — —- a treasure. 

1) founded 2) found 3) find 4) don't find 
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25. Peter sold his car ............ save money. 
1) as a result 2) so he 3) in order to 4) because to 
26. He advised me ............ the doctor. 
1) that I see 2) to see 3) seeing 4) see 
27: می‎ travelling by bus. 
1) am not used to 2) didn't used to3) used to 4) do not used to 
28. I am going to a wedding. I need to ............ 
1) be cutting my hair 2) cutting my hair 
3) have my hair cut 4) get cut my hair 
29. Which would you ............ have, gold or silver? 
1) prefer 2) could 3) rather 4) better 
30. The man said he did not ............ to go by bus. 
1) care for 2) bother about 3) mind having 4) much mind 
آسان‎ » ۳٣ كزينة‎ .١ 
What's your name? اسمت جيه؟‎ 
آسان‎ » ۳ As ٢ 
We're Iranians. We live in ۰ ما ایرانی هستيم. در اهواز زندگی می‌کنيم.‎ 





11101010000 


Does this train stop at Oxford? این قطار در [ایستگاه] أكسفوردء متوقف ميشه؟‎ LI 


٣‏ كزينة < 7 > آسان 


جين خيلى خوب و مؤدب است. Jane is very nice and polite.‏ 
۴ گزينة KY‏ متوسط 
Have you got a light? ٤ 1‏ 
اتش داری؟ ت داری؟ فندک داری؟ 8 
تیش داری؟ eaa‏ داری ری؟) Do you have a light?‏ 
تذکر: دقت كنيد که در گزينة Y‏ جای have‏ و YOU‏ بايد عوض شود. 
۵ گزينة «۱» آسان 
مارگارت معمولاً با اتوبوس نمی‌آید.  Margaret doesn't usually come by bus.‏ 


برای منفى كردن یک فعل در زمان حال ساده» از does not‏ يا do not‏ استفاده می کنیم. كه اينجا فاعل سوم شخص مفرد است. 
۶. كزينة ۲٢‏ > اسان 


They weren't at home last night. آن‌ها دیشب در خانه نبودند.‎ 


۷ كزينة « ۴ » متوسط 


What did you say? تہ‎ e 
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بخش ۲۵ 


۸ گزینة « ١‏ > آسان 
چرا داری كرية می کئی؟ Why are you crying?‏ 
زمان حال Bole‏ استمراری می‌باشد. و از طرفى» یک جمله يرسشى استء يس فعل كمكى (are)‏ بايد زودتر از Jeb‏ بيايد. 
۹. كزينة « ۲ » متوسط 
تعطيلات تابستانى بعديت رو كجا ميخواهى بكذرونى؟ Where are you going to spend your holidays next summer?‏ 
نكته: دقت كنيد كه پس از یک فعل مدال (در اینجا (Will‏ از مصدر بدون 0] استفاده مىكنيم. (رد كزينة ۳ و (E‏ 
و چون ساختار سوالى است. فعل are‏ بايد زودتر از فاعل بيايد. 
. گزینة  «‏ » متوسط 
قبلاً sts‏ نبوده‌ام. pl Ye b)‏ نرفتدام). I have never been to the theatre before.‏ 
رمان JAE Je‏ 
۱ گزینڈ « ١‏ » متوسط 
ساعت‌های سيكو در ژاپن ساخته می‌شوند. Seiko watches are made in Japan.‏ 
جمله مجھول می‌باشد. 
i$ ۲‏ « ۲ » متوسط 
وقتى ملاقاتش کردی, او كجا داشت زندگی می۔ Where was he living when you met him?‏ 
كرد؟ 
دقت كنيد كه كه در ادامه فعل Met‏ در زمان گذشته می‌باشد. (رد كزينههاى ١‏ و ۴) 
اگر بخواهيم از كذشتة ساده استفاده کنیم بايد بكوييم: did he live‏ (رد كزينة ۲) 
۳ گزینڈ ۲٢‏ » متوسط 
اگر euius‏ بهش خواهم گفت که زنگ زدی. If I see him, I'll tell him you called.‏ 
caeso ee‏ وع اول 


وقتى كه ميخواهيم در مورد موقعيت هايى در آينده كه ميدانيم واقعى يا محتمل هستند. صحبت كنيم. 





4» (Main clause) 


If/ when apie 7727 ۱ will iE 
دقت كنيد كه در قسمت 10-0181186 از زمان حال ساده استفاده می‌کنيم.‎ 
گزینڈ « ۴ » متوسط‎ ۴ 
What have you been doing since you arrived. از وقتی كه رسیدی, [تا الان] جيكار داشتى میکردی؟‎ 
معنى از زمانى كه يا از وقتى كه بدهد.)‎ SINCE می‌باشد. (زمانی كه‎ SINCE یکی از نشانه‌های زمان حال كاملء كلمة‎ 
گزینڈ ۳۷ » متوسط‎ ۵ 


My husband used to live in Spain. رك کرد‎ 77 





به تنها زندكى كردن عادت دارم. (باهاش غريبه نيستم.) I am used to living alone.‏ 





I got used to living alone. به تنها زندكى كردن عادت كردم.‎ 


دقت كنيد كه در دو ساختار tO VL‏ حرف اضافه است. g)‏ بعد از حرف اضافه اگر فعل بيايد به صورت ing‏ دار می (al‏ 


رعو 15315 








I used to drive to work every day, but these days I usually ride my bike. 
قبلنا هر روز تا سركار رانندگی می کردم» اما اين روزها معمولا دوچرخم رو می‌رونم.‎ 


۶ كزينة « ١‏ » متوسط 
T MEC‏ مم مرون If I wasn't married I would go out more. CCP‏ 

جملة شرطى نوع دوم. 
در موقعيت هايى برای زمان حال يا آينده استفاده می شود كه ما یک جيز غيرمحتمل يا غيرممكن را تصور می كنيم. 





1 simple past would/ could/ might + infinitive 
)۴ و‎ Y زمان كذشتة ساده به كار می‌بریم. (رد كزينة‎ df-clause در قسمت‎ 
111110000000000 
بيشتر بيرون مىرفت.‎ 

۷ كزينة « ” » آسان 


I was very interested in the story. خيلى به [آن] داستان» علاقمند شدم.‎ 
The story was interesting. داستانء جالب بود.‎ 


۸ گزینة « ۴ » متوسط 
ممكنه فردا ببینمت» مطمئن نيستم. I might see you tomorrow, I'm not sure.‏ 
دقت كنيد که در انتها می‌گوید ''مطمئن نیستم." یعنی فردا احتمال دارد كه شما را ببینم. (رد كزينة Y‏ و Y‏ 
قيد maybe‏ قبل از فاعل می‌آید» نه بين فاعل و فعل. (رد گزينة (Y‏ 
ممكنه فردا ببینمت» مطمئن نيستم. Maybe I see you tomorrow, I'm not sure.‏ 
5. گرزينة « ١‏ » متوسط 
کار کن Smoking is bad for you. ay ei‏ 
به طور دارد می‌گویید كه سيكار كشيدن برايت خوب نيست. و نيازى به حرف تعريف the‏ وجود ندارد. 
۰ گزینة KY‏ متوسط 
اگر ميدونستم كه او برادرته» بهش نمی كفتم. ۰ I wouldn't have told him if I had known he was your‏ 
Alem‏ شرطى نوع سوم. 
وقتی از این نوع جملات شرطى استفاده مى كنيم که میخواهیم بگوییم که اگر در گذشته اتفاق دیگری رخ مى ols‏ اکنون نتایج متفاوت بودند. 
۱ گرزينة Y»‏ » متوسط 


He had been living there for three years before they found him. 
قبل از اينكه آن‌ها پیدایش کنندہ او سه سال بود كه داشت آن‌جا زندگی می کرد‎ 


/ 7 


۳۲ كزينة «Y»‏ سخت 


By the time you arrive he'll have left. تا برسی, او رفته است.‎ 
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by Friday until next week by the end of May 


before then 
تا جمعه‎ 


قبل از آن زمان تا آخر ماه مه تا هفتةُ بعد 


۳ گزینڈ « ۴ » متوسط 


Don't forget to buy me a newspaper. نرہ كه برام يه روزنامه بخری.‎ Cob 


فراموش نكن كه امشب اخبار را ببینی. Don't forget to watch the news tonight.‏ 
فراموش کردم كه بهش زنگ بزنم. I forgot to call her.‏ 


۳ كزينة ۳۷ » متوسط 
خیلی وقت پیش [آن] دزدان دریایی یک گنج بيدا کردند.  A long time ago, the pirates found a treasure.‏ 
دقت كنيد که find‏ یعنی lay"‏ كردن "/ که گذشتة آن found‏ می‌باشد. 
اما found‏ یعنی "تأسیس کردن, راه‌اندازی کردن " كه گذشتة آن founded‏ می‌باشد. 
۵ گزینڈ ۳۷ » متوسط 
پیتر برای ذخیرۂ پول» ماشينش را فروخت. Peter sold his car in order to save money.‏ 
۶ گزینڈ ۲٢‏ » متوسط 
أو به من توصيه كرد كه به دكتر بروم. He advised me to see the doctor‏ 
نكته: بعد از فعل advise‏ از دو ساختار مىتوان استفاده كرد: 
ساختار اول: 


اقامت در أن هتل را توصيه نمی كنم. ۰ I wouldn't advise staying in that‏ 


ساختار دوم: 


I wouldn't advise anybody to stay in that به هیچکس اقامت در آن هتل را توصيه نمی‌کنم.‎ 
hotel. 


۳ئ 
۷. كزينة « ١‏ » متوسط 
به سفر با اتوبوس, cole‏ ندارم. I am not used to travelling by bus.‏ 
اكر ابهام داريدء به ياسخ سوال ۱۵ رجوع كنيد. 
YA‏ كزينة ۳۷ » متوسط 
I am going to a wedding. I need to have my hair cut.‏ 
قراره كه به یک جشن عروسى بروم. بايد موهايم را كوتاه كنم. (بايد برم سلمونى/ آرایشگاہ) 


RMS ان عوسی‎ =O 











کتک رخش ۳۵ 








كه اگر در زمان گذشته باشد. به جای have‏ يا has‏ از had‏ استفاده ميكنيم. 
به مثال های زیر و تفاوت جمله ها توجه کنید: 
الهام سقف را تعمير كرد. (خودش اينكارو كرد.) Elham repaired the roof.‏ 
الهام سقف رو داد تعمير كردند. (يه نفر ديكه سقف رو براى الهام تعمير كرد) ۰ Elham had the roof‏ 
۹. گزینڈ ۳۷ » متوسط 


ترجيح ميدى كدوم رو داشته باشی» طلا يا نقره؟ Which would you rather have, gold or silver?‏ 


I'd prefer to stay at home tonight rather than go to the movies. 
ترجيح مىدهم امشب در خانه بمانم تا اينكه به سينما بروم.‎ 


نكته: می توان به جاى would prefer‏ از would rather‏ استفاده کرد با این تفاوت كه بعد از would rather‏ از مصدر بدون tO‏ استفاده 
مى كنيم: 
ترجيح مىدهم یک شب آرام جلوى تلويزيون داشته باشم. I'd prefer to have a quiet night in front of the TV.‏ 
ترجیح می‌دهم یک شب آرام جلوى تلويزيون داشته باشم. I'd rather have a quiet night in front of the TV.‏ 


۰ كزينة «۲ » متوسط 

[أن] مرد كفت اشكالى ندارد كه مجبور است با اتوبوس برود. The man said he did not mind having to go by bus.‏ 
بعد از mind‏ از اسم مصدر Ing Jad)‏ دار استفاده می كنيم) (رد كزينة AF‏ 
گزينة Y‏ علاوه بر این كه معنى خيلى خوبى نميده bother)‏ يعنى زحمت دادن)ء نيازى به حرف اضافةٌ about‏ هم نيست. 


ص7 هم مال JUN‏ 
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بخش ۲۶ کک 


بخش ۳۶ (حروف اضافه ۵) 


در اين قسمت در مورد حروف اضافة مربوط به فعلها صحبت مى كنيم. 


Who were you talking to? 


S با افش صحت‎ 
Who were you talking with? 0000ھ‎ ٤ 


Who were you speaking to? 


S - اش‎ b 
Who were you speaking with? با جه کسی داشتى صحبت می كردى‎ 


وقتی رانندكى می کنم» دوست دارم به راديو (ضبط) كوش بدهم. When I'm driving, I like to listen to the radio.‏ 


دارى به [حرفام] كوش ميدى؟ (گوشت با منه؟) Are you listening to me?‏ 
ازت معذرت ميخوام. I apologize to you.‏ 


They apologised to me for their mistake. اشتباهشان از من عذرخواهی كردند.‎ bE آنها به‎ 


تذكر: sb‏ مخفف somebody‏ و همجنين Sth‏ مخفف something‏ می‌باشد. 


ميشه اين كلمه رو به من توضيح بدى؟ Can you explain this word to me?‏ 


I explained why I was worried. توضيح دادم كه جرا نكران بودم.‎ 
I explained to them why I was worried. به آن‌ها توضيح دادم كه جرا نگران بودم.‎ 


بذار جيزى كه ديدم رو توصيف كنم. Let me describe what I saw.‏ 
بذار جيزى كه ديدم رو برات توصيف كنم. Let me describe to you what I saw.‏ 


She writes me every month. 


| ماه برايم نامه مىنويسد. 
ہت She writes to me every month.‏ 


Please write me a letter soon. لطفا زود برايم يك نامه بنويس.‎ 


You haven’t replied to my question. به سوالم ياسخ نداده‌ای.‎ 


TENDS تاج مس‎ =O 


+ 
^o 
i 


You haven't answered my question. به سوالم ياسخ نداده‌ای.‎ 


Why are you looking at me like that? جرا دارى اونجورى نكاهم ميكنى؟‎ 


Let me have a look at that — I think it’s mine. 


ار بے ای با سايم فک کم مال م 
Re‏ د 


What are you staring at? 700 7ص‎ 


[آن] مردہ با اضطراب به ساعتش نگاه انداخت. The man glanced nervously at his watch.‏ 


I look stupid with this haircut. Everybody will laugh at me. 
بااين مدل موء احمق به نظر ميرسم. همه به من خواهند خنديد.‎ 


أو بسيار عصبانى شد و سر من داد زد. He got very angry and shouted at me.‏ 


He shouted to me from the other side of the street. از آن طرف خیابان» برايم فرياد زد.‎ 


یک نفر یک تخم مرغ به سمت [آن] سياستمدار يرت كرد. Somebody threw an egg at the politician.‏ 


Lisa shouted ‘Catch!’ and threw the keys to me from the window. 
ليسا فرياد زد "بكير" و كليدها را از ينجره برای من پرت كرد.‎ 





We talked about a lot of things at the meeting. ما در [آن] جلسه در مورد خيلى جيزها صحبت کردیم.‎ 





Did you read about what happened to that guy in Florida? 
برای اون پسره در فلوریدا افتاد [چیزی] خوندی؟‎ ۵۷ 


I was shocked when I read of his death. وقتی در مورد مركش خواندمء شوكه شدم.‎ 
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از كودكى [آن] نویسندہہ اطلاعات كمى در دست است. Little is known about the author's childhood.‏ 


I need to know more about the job before I decide whether to apply for it. 
قبل از اينكه تصميم بكيرم که برای أن شغل درخواست بدم يا نه» بايد بيشتر در موردش بدونم.‎ 


تو هيج شناختى از اين كسب و كار ندارى. You know nothing of this business.‏ 
برام سواله كه LI‏ او از نقشه باخبر بود؟ I wonder if he knew of the plan?‏ 


We had a discussion about what we should do. در مورد أينكة جيكار بايد كنيم» گفتگو كرديم.‎ 


در مورد اينكه جيكار بايد کنیم» گفتگو كرديم. We discussed what we should do.‏ 


If you would like to discuss the matter further, please call me. 
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If you're worried about the problem, you should do something about it. 
اگر نكران [این] مسئله هستید» بايد كارى در موردش انجام بدهيد (بايد يه فكرى به حالش كنيد).‎ 


I think you could do this job. Why don’t you apply for it? 
ERE RN ETE Neue به نظرم مي‌توني این کار رو انجام بدی. چر بابتش درخواست‎ 


She had applied for a full-time job as an English teacher. 
Sonus pels ر درای مک ضفل قجام رقع مه عون یک فطلم را‎ 


I applied to four universities and was accepted by all of them. 
quss d جوا فرسادم و توا مس‎ slats ہے اا‎ 


Don’t wait for me. I'll join you later. 70 


I’m not going out yet. ’'m waiting for the rain to stop. هنوز بيرون نمی روم. منتظرم تا باران قطع شود.‎ 


I’ve searched the house for my keys, but I still can’t find them. 
خانه را برای كليدهايم گشتەام, اما هنوز پیدایشان نکرده‌ام.‎ 


I haven’t seen her since she left (home) for work. از وقتی که رفت سر كار ند بدمش.‎ 
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Don't worry about me. I can take care of myself. ميتونم از خودم مراقبت کنم.‎ 


I'll take care of the travel arrangements. You don't need to do anything. 
مسئوليت برنامه‌های سفر با من. لازم نيست تو كارى انجام بدى.‎ 





Alan is 85 and lives alone. He needs somebody to care for him. 
AS نياز داره که يه نفر ازش مراقبت‎ AS آلن ۸۵ سالشه و تنها زندكى می‎ 


نكته: اصطلاح Ldon't care for sth‏ يعنى از آن چیز خوشم نمی آید: 


I don't care for hot weather. از هواى كرمء خوشم نمياد.‎ 


He’s very selfish. He doesn’t care about other people. او خيلى خودخواهه. به آدمای ديكه اهميت نميده.‎ 


نكته: اكر Care‏ به معناى causal"‏ دادن " باشد و بعد از آن به cle‏ اسم» یک شبه Aber‏ اسمى بيايدء از حرف اضافة about‏ استفاده نمی کنیم: 


You can do what you like. I don’t care what you do. 
هركارى كه دوست داری ميتونى انجام بدى. برام مهم نيست كه جيكار می کنی.‎ 


I've lost my keys. Can you help me to look for them? 
کليدهايم را ۷۷ میشه هم کمک کنی تا دنبالشون بگردم؟‎ 


Alan is 85 and lives alone. He needs somebody to look after him. 
AS آلن ۸۵ سالشه و تنها زندكى می کنه. نياز داره كه يه نفر ازش مراقبت‎ 


You can borrow this book, but please look after it. ازش مراقبت کن.‎ al ميتونى اين كتاب رو قرض بكيرىء اما‎ 


او صداى یک تصادف بلند را شنيد. She heard a loud crash.‏ 


Did you hear about the fire at the hotel? چیزی شنیدی؟‎ « Je [ol] دربارة آتش سوزی در‎ 





A: Who is Tom Hart? تام هارت كيه؟‎ 4 
B: I have no idea. I've never heard of him. ) )ا سن کا لز رجن کی اسے اا‎ 


I've heard of a job which would be just right for you. ۰ از یه شغلى باخبر شدم كه دقيقاً مناسب توست.‎ 





4 اخیراً با جين در تماس بودی؟ (خبر دارى كه جيكارا ميكنه؟) A: Have you heard from Jane recently?‏ 


B: Yes, she called me a few days ago. eR کک رو ی ی‎ 
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I've thought about what you said and I’ve decided to take your advice. 
دربارة جيزى كه كفتى فکر کردهام و تصمیم گرفته‌ام تا به توصيدات عمل كنم.‎ 


It was my idea. I thought of it first. ایدۂ من بود. اول به ذهن من رسید۔‎ 


I felt embarrassed. I couldn't think of anything to say. احساس شرمندگی كردم. جيزى به ذهنم نرسيد تا بگم.‎ 


نكته: همجنين وقتی می خواهيم نظر کسی را در مورد جيزى بيرسيم يا خودمان در مورد يك جيز نظر بدھیم, از think Of‏ استفاده می كنيم: 
نظرت در مورد [آن] فيلم جه بود؟ What did you think of the movie?‏ 


نكته: كاهى اوقات تفاوت بين think about‏ و think of‏ بسيار كم است و مىتوان هم از about‏ و هم از OF‏ استفاده كرد: 


When I’m alone, I often think of you. ۱ t 1 
» M - mel i 3 5 
When I’m alone, I often think about you. “*00*۶ nien 
نكته: برای عمل‌هایی كه محتمل است در آیندہ رخ بدهندء ميتوان از هر دو ساختار زیر استفاده كرد:‎ 

think about doing sth 
think of doing sth 


My sister is thinking about going to Canada. 


خوا | فتن به کانادا ف گا 
ی My sister is thinking of going to Canada. ge aaa‏ 


دنور تفنكش را به سمت من نشانه كرفت. Denver aimed his gun at me.‏ 


آن چاقو را به سمت من نشانه نكير. خطرناكه. Don’t point that knife at me. It’s dangerous.‏ 


We saw someone with a gun shooting at birds, but he didn’t hit any. 
ورک‎ cete رک تقر را ينوم که داش با وك ھک ہے سمت ورقلها فیک ہی کے آما کے تھ (فرضق کد دج‎ 


آن‌ها به سمت دشمن شلك کردند. ۰ They fired guns at the‏ 


I dreamt about you last night. ديشب خوابت رو ديدم.‎ 


Do you dream of being rich and famous? - 7 1 
9 d ايا روياى پولدار و معروف شدن را داری؟‎ 
_Do you dream about being rich and famous? اا‎ 


She dreamed of becoming a chef. 
She dreamed about becoming a chef. 
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أو روياى سراشپز شدن را در سر داشت. 


+ للللللللليت ع — لل >عک>ک.ں. رخ ۳۶ 


l يعنى "هر كز يه كارى را انجام نمى دهم‎ I wouldn't dream of doing sth نكته: اصطلاح‎ 
‘Don’t tell anyone what I said.’ ‘No, I wouldn't dream of it.’ 
ncc c M EU I MM ات‎ I ارت‎ 


I wouldn't dream of letting strangers look after my own grandmother! 
AUS هرگز اجازه نمی دھم كه غریبه‌ها از مادربزرگ خودم مراقبت‎ 


We complained to the manager of the restaurant about the food. 
به مدير رستوران كله و شكايت كرديم.‎ JE ما در مورد‎ 


We called the doctor because George was complaining of a pain in his stomach. 
ما دكتر را فراخوانديم چونکه جورج بابت دردى ]4$[ در دلش [داشت] اظهار ناراحتى می کرد‎ 


It's good you reminded me about the meeting. I'd completely forgotten about it. 
خوبه كه جلسه رو بهم یادآوری كردى. کاملا فراموشش كرده بودم.‎ 


This house reminds me of the one I lived in when I was a child. 
این خانه مرا ياد خانه‌ای می‌اندازد كه وقتى بچه بودم در أن زندكى می کردم.‎ 


Look at this photograph of Richard. Who does he remind you of? 
به این عكس ريجارد نكاه كن. او تو را ياد جه کسی مىاندازد؟‎ 


I called the airline to cancel my flight. با شركت هواپیمایی تماس گرفتم تا پروازم را کنسل کنم.‎ 
I'll phone you this evening. ijo زنگ‎ Cate امشب‎ 


Can you email me the proposal by the end of today? [أن] طرح را تا پایان امروز برایم ایمیل می‌کنی؟‎ ul 








Text me as soon as you get your exam results. به محض اينكه نتايج آزمونت رو گرفتی» بهم پیامک بده.‎ 
If there's anything you want to know, you can ask me. اكه جيزى هست که ميخواهى بدونی» ميتونى ازم بيرسى.‎ 


Visitors usually ask about the history of the castle. بازديدكنندهها معمولاً در مورد تاريخجة [این] قلعه سوال می‌پرسن.‎ 





I sent an email to the company asking them for more information about the ۰‏ 
يك ايميل به [آن] شركت فرستادم و ازشون درخواست كردم تا اطلاعات بيشترى در مورد [yl]‏ شغل [بدهند]. 
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زمان/ راہ را از کسی يرسيدن ask sb the way/ the time etc.‏ .59 
از یک تفر مسیر [رسیدن به| ایستگاه را I asked somebody the way to the station. paa‏ 
از كسى تشكر كردن (بابت انجام كارى) thank sb (for doing sth)‏ .60 
على بابت کمک كردن بهش, ازم تشكر كرد. Ali thanked me for helping him.‏ 


با استفاده از افعال داخل پرانتزء جملات زیر را با حروف اضافة مناسب» پر گنی جملة اول و دوم» برای نمونه» حل شدەاند۔ 


1. I look stupid with this haircut. Everybody will laugh at me. (laugh) 

2. I don’t understand this. Can you explain it to me? (explain) 

3. We live in the same building, but we've never -------------------- one another. (speak) 
4. Be careful with those scissors! Don't ------------ them ------------ me! (point) 

5. You shouldn't ------------ directly --------- the sun. You'll damage your eyes. (look) 
6. Please ---------------------------- me! I’ve got something important to tell you. (listen) 
7. Don’t --------------------- stones ------------ the birds! (throw) 

8. If you don’t want that sandwich, ------------- it ------- the birds. They'll eat it. (throw) 
9. I tried to contact Tina, but she didn’t ----------------- my emails. (reply) 





ery‏ ار 


در جملات زیر از حروف اضافة مناسب استفاده کنید. 


. He's very selfish. He doesn’t care ------------ other people. 

. Who’s going to take care ------------ you when you are old? 

. She doesn't care ------------ the exam. She doesn't care whether she passes or fails. 
. 1 don't like this coat very much. I don't care ------------ the colour. 

. Don't worry about the shopping. I'll take care ------------ that. 

. Did you hear ------------ the fire at the hotel yesterday? 


. Hove living here. I wouldn't dream ------------ going anywhere else. 

. I love this music. It reminds me ------------ a warm day in spring. 

. Our neighbours complained ------------ US ------------ the noise we made. 

10. Paul was complaining ------------ pains in his chest, so he went to the doctor. 

11. He loves his job. He thinks ------------ it all the time, he dreams ------------ it, he talks ------------ it 
and I’m fed up with hearing ------------ it. 


نم PWN‏ ها فی OMAN‏ 
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PART A: GRAMMAR 


Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each 
sentence. Then mark the correct choice on your answer sheet. 





1. I ---------------- tennis every Sunday morning. 

1) playing 2) play 3) am playing 4) am play 
2. Billy's mother advised him ---------------- too near the lion's cage in the zoo. 

1) not go 2) not to go 3) to not go 4) does not go 
3. Don't make so much noise. Noriko ---------------- to study for her ESL test! 

1) try 2) tries 3) tried 4) is trying 
4. The people ---------------- in line to get into the theater were cold and wet. 

1) stood 2) stand 3) standing 4) to stand 
5. Jalal ---------------- his teeth before breakfast every morning. 

1) will cleaned 2) is cleaning 3) cleans 4) clean 


6. A: "I need to talk to you about something." 


B: "Sorry, but I'm ---------------- to talk." 
1) so busy 2) too busy 3) very busy 4) busy enough 
7. Sorry, she can't come to the phone. She ---------------- a bath! 
1) is having 2) having 3) have 4) has 
8. He has not seen his old friends ---------------- he arrived here last week. 
1) since 2) when 3) so that 4) so as to 
9,  ---------------- many times every winter in Frankfurt. 
1) It snows 2) It snowed 3) It is snowing 4) It is snow 
10. Cleveland has always been referred to as a dirty, boring city, ---------------- now they say it is 
much better. 
1) as 2) because 3) though 4) whether 
11. How many students in your class ---------------- from Korea? 
1) comes 2) come 3) came 4) are coming 
12. Mark: Why didn't he ring the bell before coming? 
Sarah: He always rings the bell. You --------- out when he came. 
1) must be 2) should be 3) should have been 4) must have been 
13. Weather report: "It's seven o'clock in Frankfurt and ---------------- ٠ 
1) there is snow 2) its snowing 3) it snows 4) it snowed 
14. ---------------- we tried to stop him, he kept on ---------------- : 
1) However / talking 2) As / talk 3) While / to talk 4) Although / talking 
15. Babies ---------------- when they are hungry. 
1) cry 2) cries 3) cried 4) are crying 
16. Jane ---------------- her blue jeans today, but usually she wears a skirt or a dress. 
1) wears 2) wearing 3) wear 4) is wearing 
17. The dishes ---------------- yet. Could you please wash them up? 
1) have been not washed 2) have not been washed 
3) are not being washed 4) had not been washed 
18. I think I ---------------- a new calculator. This one does not work properly any more. 
1) needs 2) needed 3) need 4) am needing 
19. Antarctica is covered by a huge ice cap ---------------- 70 percent of the earth's fresh water. 
1) contains 2) to contain 
3) containing 4) which is containing 
20. My back hurts. I ---------------- that heavy box up two flights of stairs yesterday. 
1) should not carry 2) should have not carry 
3) should not be carrying 4) should not have carried 
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What did you say to your friend when he asked where ---------------- ?‏ .21 
did you spend your weekend 2) you had spent your weekend‏ )1 
your weekend did you spend 4) had your weekend been spent‏ )3 
The man spoke ---------------- that I couldn't understand a word he said.‏ .22 
so quickly 2) too quickly 3) such quickly 4) quickly enough‏ )1 
You should try to answer all the questions ---------------- they are easy or not.‏ .23 
although 2) while 3) whether 4) because‏ )1 
Our parents ------------- have participated in the school meeting; however, they didn't.‏ .24 
must 2) should 3) might 4) would‏ )1 
It is necessary for every student ---------------- to class on time and well-prepared.‏ .25 
comes 2) coming 3) to come 4) who comes‏ )1 
Simin told her brother ---------------- the radio while she was doing her homework.‏ .26 
he does not turn on 2) not to turn on 3) not turning on 4) don't turn on‏ )1 
It was ---------------- large earthquake that is damaged almost all the houses in the village.‏ .27 
so 2) soa 3) such 4) such a‏ )1 
David ---------------- forgot to lock the door the night our restaurant was robbed.‏ .28 
himself and myself 2) and I themselves 3) or myself 4) and I‏ )1 
Mr. Rahimi, the company president, is not a generous man, if I ---------------- the company‏ .29 
president, I would for sure donate some money to charity.‏ 
was 2) were 3) be 4) would be‏ )1 
Rescue helicopters had searched the whole area for the missing hikers for five hours before‏ .30 
they finally ---------------- them in a remote area.‏ 
were found 2) would find 3) were finding 4) found‏ )1 


۱ كزينة ۲٢‏ » اسان 
من ضر کف کج سر بار ف كم I play tennis every Sunday morning.‏ 
فلات كنيد كه در حال ese‏ )"۰'۰ ً۷۷ 
٢‏ گزینڈ « ۲ » متوسط 
Billy's mother advised him not to go too near the lion's cage in the zoo.‏ 
pole‏ بيلى به او توصيه كرد كه به قفس شير در EL‏ وحش, بیش از حد نزديك نشود. 
نكته: بعد از فعل advise‏ و allow‏ از دو ساختار مىتوان استفاده كرد: 


I wouldn't advise staying in that hotel. اقامت در آن هتل را توصيه نمی‌کنم.‎ 

They don't allow parking in front of the building.  .دنهد‌یمن آنها در مقابل [آن] ساختمان» اجازۂ پارک‎ 
ساختار دوم:‎ 

به هیچکس اقامت در أن هتل را توصيه نمی کنم. I wouldn't advise anybody to stay in that hotel.‏ 


They don't allow people to park in front of the building. 
آن‌ها به مردم اجازة پارک در مقابل [آن] ساختمان را نمی‌دهند.‎ 


77 یرای می كرون قال مصدر با هلك کے المت كه قل از moe‏ ایر 
٣‏ كزينة « ۴ » اسان 


Don't make so much noise. Noriko is trying to study for her ESL test! 
"۷۷۹١ٔ وتات توريكع سس فزن بر ای‎ 7 
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نوریکو همين الان دارہ مطالعه ميكنه. يس سر و صدا نكن! (زمان حال استمرارى) 

۴ گزينة KY‏ متوسط 

The people standing in line to get into the theater were cold and wet. 
افرادی كه برای ورود به تئاته در صف ايستاده بودند سردشون بود و خيس بودند.‎ 

نک در یک جملة موعولی تسین ککدہ کہ در آن ضمیر موصوالى ی ی ذارف در سه حالت می اقم شمر موصولى را حلاف گئے: 

(ime Jada ۰ سصسيك٣٦‎ 

در این «Ji‏ برای حذف ضمير موصولی» به صورت زیر عمل می کنیم: 
Gis‏ فعل had have Gis + to be‏ در صورت وجود + حذف ضمیر موصولى 


1. Police who are investigating the crime are looking for three men. 


Police investigating the crime are looking for three men. 
يليسهايى كه در مورد [آن] جنايت در حال تحقيق هستندء دنبال سه مرد می‌گردند.‎ 
mu obe واق ۷ ؟ٹٹٰٰٰٰٰٰ‎ 0 
The people who were standing in line to get into the theater were cold and wet. 
كزينة « ۳ » آسان‎ ۵ 


جلال هر روز صبح قبل از صبحانه دندانهايش را تميز می‌کند. ۰ Jalal cleans his teeth before breakfast every morning.‏ 


اين هم كارى است كه هر روز انجام مىدهد و منظورش حال حاضر نيست. يس بايد از زمان حال ساده استفاده كنيم. 
۶ گزینڈ « ۲ » متوسط 
A: "Ineed to talk to you about something." B: "Sorry, but I'm too busy to talk."‏ 
"ببخشيد ‏ اما من برای صحبت كردن خيلى سرم شلوغه." "من بايد در مورد یک موضوعى با شما صحبت كنم." 
دقت كنيد كه 00] بار معنايى منفى دارد. در اينجا يعنى انقدر سرم شلوغه كه نميتونم صحبت كنم. با توجه به اينكه اولش ميكه: ببخشيد! يعنى نميتونه 
۷ كزينة « ١‏ » آسان 
ببخشیدہ او نمی تواند يشت تلفن بيايد. دارد دوش می كيرد. Sorry, she can't come to the phone. She is having a bath!‏ 
مشخصه كه زمان حال استمرارى بايد باشه. 
۸. گزينة « ١‏ » متوسط 


He has not seen his old friends since he arrived here last week. 
او از هفته گذشته كه وارد اینجا شدء دوستان قديمى خود را نديده است.‎ 


٩‏ كزينة « ١‏ » آسان 
در فصل زمستان» در فرانكفورت بارها برف می بارد. It snows many times every winter in Frankfurt.‏ 
چون چیزی است كه بارها رخ می‌دهد و منظورش همین الان نیست» يس زمان حال ساده است. 
۰ گزینڈ ۳ » متوسط 
Cleveland has always been referred to as a dirty, boring city, though now they say it is much better.‏ 
از كليولند هميشه به عنوان یک شهر كثيف و خسته كننده ياد مىشدء كرجه اكنون مىكويند خيلى بهتر شده است. 
دقت كنيد كه بين شبه جملة اول و دومء تضاد وجود دارد. 
۱ گزینڈ ۲٢‏ » متوسط 


جه تعداد دانش آموز در کلاس شما اهل کشور كره هستند؟ ۰ How many students in your class come from Korea?‏ 


برای بیان اهل جايى بودنء از زمان حال ساده استفاده می كنيم. همجنين چون JEW‏ جمع است از COME‏ استفاده می کنیم نه از COMES‏ 
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بخش ۲۷ 


۲ گرزينة ۴ » متوسط 
مارک: چرا او قبل از آمدن زنك در را نزد؟ Mark: Why didn't he ring the bell before coming?‏ 


Sarah: He always rings the bell. You must have been out when he came. 
سارا: او هميشه زنك را می زند. وقتی او آمده حتماً بيرون بودهايد.‎ 


... + must (not) have + pp +... 


There's nobody at home. They must have gone out. هیچکس در خانه نيست. بايد بيرون رفته باشند.‎ 


She walked past me without speaking. She must not have seen me. 
ندیده.‎ gio lax او بدون حرف ردن از كتارم رد شد رفت‎ 


Tom walked into a wall. He must not have been looking where he was going. 
تام رفت تو ديوار. حتماً نگاه نمی كرده كه كجا داره ميره.‎ 
آسان‎ » ۲٢ كزينة‎ ۳ 
Weather report: "It's seven o'clock in Frankfurt and it's snowing." 
می بارد."‎ By گزارش هواشناسى: "در فرانکفورت ساعت هفت است و دارد‎ 
دقت كنيد كه دارد در مورد همين الان صحبت مى كند. يعنى زمان حال استمرارى.‎ 
گزینة ۴ » متوسط‎ ۴ 
Although we tried to stop him, he kept on talking. 
اگرچه ما سعى كرديم او را متوقف کنیمء او همچنان به صحبت ادامه مىداد.‎ 
)٣ Y دار) استفاده می کنیم. (رد كزينة‎ Ing از یک اسم مصدر (فعل‎ keep on دقت كنيد كه بعد از‎ 
در معنای "هرچند » در ابتدای شبه جملة دوم می‌آید. نه در ابتداى شبه جملة اول.‎ however كلمة‎ 
آسان‎ » Y» گزینة‎ ۵ 


توزادان وف گرسنه هستند کریه ف کا Babies cry when they are hungry.‏ 


منظورش همین الان نیست. به طور کلی داره صحبت میکنه. يس بايد از زمان حال ساده استفاده کنیم. 
۶ كزينة > ۴ » آسان 
Jane is wearing her blue jeans today, but usually she wears a skirt or a dress.‏ 
جين امروز شلوار جين آبى خود را يوشيده است. اما معمولاً دامن يا لباس می‌پوشد. 
وقتی دارد در مورد لباس يوشيدن» كلاه گذاشتن و... در یک روز خاص صحبت می کند از زمان حال استمراری استفاده می‌کنیم. 
Ww‏ كزينة ۲٢‏ » متوسط 
The dishes have not been washed yet. Could you please wash them up?‏ 
ظرف ها هنوز شسته نشدهاند. لطفاً می توانید آنها را بشوييد؟ 
دقت كنيد كه برای منفى كردن زمان حال کامل» NOL‏ را بعد از فعل كمكى می آوریم: have not‏ 
۸. كزينة «Y»‏ آسان 


I think I need a new calculator. This one does not work properly any more 
فکر می كنم به يك ماشين حساب جديد احتياج دارم. اين يكىء دیگر به درستى كار نمی كند.‎ 


نكته: فعل هاى زیر در زمان حال استمرارى استفاده نمى شوند: 
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فراموش کردن باور داشتن معنى دادن, منظور داشتن نياز داشتن ترجيح دادن 
٩‏ كزينة Y»‏ » سخت 
Antarctica is covered by a huge ice cap containing 70 percent of the earth's fresh water‏ 
قطب جنوب توسط یک کلاهک یخی عظيم يوشيده شده كه حاوى ۷۰ درصد آب شيرين زمين است. 
0ٌیٌییی۷ٰیٰٰ كور ایک ایی جه يك UM FE‏ 
بای به صورت رمان pc MI SM‏ 
Antarctica is covered by a huge ice cap which contains 70 percent of the earth's fresh water.‏ 
۰ گزینڈ > ۴ » متوسط 


My back hurts. I should not have carried that heavy box up two flights of stairs yesterday 
سنكين را دو يله بالا می‌بردم.‎ dee كمرم درد می کند. من دیروز نبايد آن‎ 





You missed a great party last night. You should have come. 
ديشب يه مهمونى عالى رو از دست دادى. بايد ميومدى.‎ 
I wonder why they're so late. They should have been here an hour ago. 
یرام سوا کے جرا قر دیور کرو یک داعت میں ريد اجا میود‎ 
I feel sick. I shouldn't have eaten so much. حالم خوب نيست. نبايد خيلى زياد ميخوردم.‎ 


.YY‏ 4$ « ۲ » متوسط 


What did you say to your friend when he asked where you had spent your weekend? 
00 0 را‎ ice Ie alles of وق تومن‎ 


دقت كنيد كه وقتى یک جمله پرسشی, قسمتى از یک Ales‏ بزركتر باشد» ساختار آن خبری خواهد بود. يعنى مانند یک Hee‏ مثبت عادى. 
۲ گزينة « ١‏ » متوسط 
The man spoke so quickly that I couldn't understand a word he said‏ 
[أن] مرد انقدر سريع صحبت می کرد كه من نمی‌توانستم یک كلمه از حرفايش را بفهمم. 
استفاده از ساختار so... that‏ 
i$ ۳‏ «۲ » متوسط 


You should try to answer all the questions whether they are easy or not. 
بايد سعى كنيد به همه سوالات پاسخ دهید» جه آسون باشند جه نباشند.‎ 


whether کاربرد‎ 


۴. كزينة « KY‏ متوسط 


Our parents should have participated in the school meeting; however, they didn't. 
sus Sail) این کار‎ A با این‎ ٥ؤ."‎ +٥ +۶٣ 


به ياسخ سوال ۲۰ رجوع aus‏ دقت كنيد كه در انتها میگه» اين كار را نكردند! 
۵. گزینڈ ۳۷ » متوسط 


It is necessary for every student to come to class on time and well-prepared 
لازم است كه هر دانش آموز به موقع و با آمادگی كاملء به كلاس بيايد.‎ 
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بخش ۳۷ تسه 


ساختار زیر را ياد بگیرید: 
it is necessary (for somebody) to do something‏ 


يعنى در جاى JE‏ بايد از مصدر استفاده كنيم. 
۶ گزینڈ « ۲ » متوسط 
Simin told her brother not to turn on the radio while she was doing her homework‏ 
سيمين به برادرش كفت در حالى كه مشغول انجام تكاليف بود راديو را روشن نكن 
نكته: در نقل قول غير مستقيم جملات امری» می توان از ساختار زیر استفاده كرد: (در این ساختار از مصدر Jad‏ اصلى استفاده می كنيم.) 
tell somebody to do something‏ 
ساختار منفى: 
tell somebody not to do something‏ 
من به حامد گفتم:''داد نزن." direct "Don't shout," I said to Hamed.‏ 
به حامد كفتم داد نزنه. reported — Itold Hamed not to shout.‏ 
۷. كزينة « ۴ » سخت 
It was such a large earthquake that is damaged almost all the houses in the village‏ 
زمين لرزة خيلى بزرگی بود كه تقریباً هم خانه‌های روستا آسيب ديدهاند. 
کلم Such‏ می تواند شدت یک صفت را بيشتر كندء در اينجا معنى "خیلی/ بسیار " ميدهد. 


such a stupid story such nice people such a big dog such a good time 
زمان خیلی خوب سگ خيلى بزرگ مردم بسيار خوب داستان بسيار احمقانه‎ 

۸. كزينة « ۴ » آسان 

David and I forgot to lock the door the night our restaurant was robbed 

شبى كه رستوران ما مورد سرقت قرار گرفت» من و دیوید فراموش كرديم در را قفل كنيم. 
در انكليسى برعكس فارسی, وقتى می خواھیم بكيم "من و دیوید" اول دیوید رو مياريم و بعد ضمير I‏ 
من و ديويد David and I‏ 

۹. گزینة ۲٢‏ » متوسط 


Mr. Rahimi, the company president, is not a generous man, if I were the company 
president, I would for sure donate some money to charity. 
ما ورل ار اليا م د‎ E ES 1س ٴ1‎ 


کردم. 


در «bpd Aloe‏ بعد از 11 فعل was‏ به bis Were‏ می‌شود. 
Y.‏ گزینڈ « ۴ » متوسط 


Rescue helicopters had searched the whole area for the missing hikers for five hours 
before they finally found them in a remote area. 
هليكويترهاى امداد و نجات» كل منطقه را به مدت ۵ ساعت در جستجوى كوهنوردان كمشده جستجو كرده بودندء قبل از اينكه‎ 
سرانجام آنها را در يك منطقه دورافتاده پیدا كنند.‎ 


راج می 15015 


وم ا nS‏ بخ YA‏ 


بخش ۳۸ (عبارت) 


© به عنوان یک واحد گرامری كنار هم قرار می گیرند 
e‏ شامل فاعل و فعل نیست 
ابتدا چند مثال ساده را باهم بررسی می کنیم. L phrase «pj Alas‏ عبارت ندارد: 


نيما هر روز كيك می‌خورد. Nima eats cakes daily.‏ 
حال dla‏ زیر را در نظر بگیرید: 
پسرعمویم نیما هر روز کیک م دورد My cousin Nima eats cakes daily.‏ 


در جملة My cousin Nima YL‏ یک عبارت سه کلمه‌ای است كه به عنوان فاعل جمله, ایفای نقش می کند. توجه كنيد که عبارت يا phrase‏ 
برای خودش فاعل يا فعل ندارد. 
دوباره جملة زیر را در نظر بگیرید. 
پسرعمویم نیما در طول هفته کیک می‌خورد.  My cousin Nima eats cakes during the week.‏ 
«Je‏ یک عبارت يا phrase‏ ديكر (during the week)‏ به جمله اضافه کردەایمء كه آن هم سه کلمه‌ای است و نقش يك قید را بازى می کند. 
باز جملة زير را در نظر بكيريد: 
يسرعمويم نیما در طول axis‏ داشت کیک میخورد. My cousin Nima was eating cakes during the week.‏ 


يك عبارت ديكر (was Ealing)‏ به جمله أضافه كردهايم. ابن عبارت» دو كلمداى اسث. در واقع يك فعل دو کلمەایٰ انت 


انواع عبارت: 


(Participle Phrase) عبارت وجه وصفى‎ ۶ (Adjective Phrase) عبارت صفتی‎ .١ 
(Gerund Phrase) عبارت اسم مصدرى‎ ۷ (Adverbial Phrase) عبارت قيدى‎ ۲ 
(Infinitive Phrase) عبارت مصدری‎ A (Noun Phrase) عبارت اسمى‎ .۳ 
(Appositive Phrase) عبارت بدلى‎ | (Verb Phrase) عبارت فعلی‎ .۴ 


۵. عبارت با حرف اضافه (Prepositional Phrase)‏ 


(Adjective Phrase) عبارت صفتی‎ .١ 





1. Victoria was immensely proud of us.  .درک‌یم به ما افتخار‎ Cols ویکتوریا بی‎ 
2. The cost of the car is way too high. هزینة [این] ماشین خیلی زیاد است.‎ 


تذکر: چیزی که اين بالا خوندیم os Adjective Phrase‏ یک نوع عبارت دیگه داریم به اسم Adjectival Phrase‏ كه اينم صفت چند 
کلمه‌ایه اما یک head adjective‏ نداره. 


1, My auntie is the lady with blue eyes. cus! من [آن] خانمی است که جشمهايش آبی‎ doe 


(Adverbial Phrase) عبارت قیدی‎ ٢ 





1. He sings in a low register. او در گام يايين آهنگ می‌خواند.‎ 

این قوع کارت حون با خرف lol‏ شروع شده ات وه آن عبارت با حرف ado]‏ نیز مي‌کویند. 
خوشبختانه, ما به موقع رسيديم. Luckily for us, we arrived just in time.‏ .2 
آن‌ها واقعاً خيلى سريع دويدند. They ran really fast.‏ .3 
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(Noun Phrase) عبارت اسمی‎ ۳ 


1. How much is that doggy in the window? أن هايوى داخل ويترين» قيمتش چند است؟‎ 

در مثال doggy YL‏ اسمء و that‏ توصيف كنندة آن می‌باشد. همجنين in the window‏ نيز توصيف كننده doggy‏ است. 
او یک بیرهن مشکی درست و ullas‏ خرید. She bought a decent black shirt.‏ .2 
یکی از خويشاوندان نزدیک clo‏ هركز چای نمی‌نوشد. One of our close relatives never drinks tea.‏ .3 
یکی از دوستانم» يك ماشين قرمز زيبا خريد. One of my friends bought a beautiful red car.‏ .4 


(Verb Phrase) عبارت فعلى‎ ۴ 


1, She has finished her work. كرده است.‎ plod او كارش را‎ 
2. You should study for exam. بايد برای آزمون, مطالعه كنى.‎ 


۵. عبارت با حرف اضافه: (Prepositional Phrase)‏ 


نزديك ساحل زندگی می كردم. Ilived near the beach.‏ .1 
"۹٥۳‏ ۶۹9۹ یک نید مكازن اسع 

ان ال وی دک How much is that doggy in the window? — ` Goal te‏ .2. 
در اینجا عبارت با حرف اضافه به عنوان یک صفت. 0887 را توصیف می کند. 
و بخشی از عبارت اسمی that doggy in the window‏ است. (اغلب یک عبارت با حرف اضافه, در یک عبارت دیگر وجود دارد) 


3. He is sleeping on the carpet. أو روى فرش خوابيده است.‎ 


۶ عبارت وجه وصفى (Participle Phrase)‏ 


یک عبارت وجه وصفى می‌تواند با یک Past Participle‏ (شكل سوم فعل) يا یک ing) Present Participle‏ دار)ء شروع شود. 


Cracked from top to bottom, the mirror was now ۰ 


L كه از بالا به يايين ترک خورده بود اكنون داغون شده بود.‎ asl 
2. Look at the panther climbing the tree. مىرود نكاه كنيد.‎ YL به يلنكى كه از درخت‎ 


7 که یک participle‏ ظاهر فعل دارد و به عنوان صفت استفاده DE‏ صفت فاعلی و (Agate‏ 


the rising sun the boiled water 
أب جوشیدہ خورشيد در حال طلوع‎ 


نكته: وقتى كه یک عبارت وجه وصفى در ابتداى يك جمله باشد بعد از آن» يك ويركول (كاما) می‌آید و بعد از ويركول نيز بلافاصله اسم مربوطه می‌آید. 
(اسمی كه عبارت وجه وصفى در حال توصيف أن است). 


۷ عبارت اسم مصدرى (Gerund Phrase)‏ 





1. Moving quickly but stealthily is the key to ۰ حركت سريع اما یواشکی, رمز بقا است.‎ 
2. Ilike singing songs in the shower. آواز خواندن در حمام را دوست دارم.‎ 


تذكر: عبارت Gerund‏ را با عبارت Present Participle‏ اشتباه نكيريد. عبارت Gerund‏ در نقش اسم می‌آید. 


تاج سی 01 


Gerund Phrase Moving quickly but stealthily is the key to survival. 
حرکت سريع اما يواشكىء رمز بقا است.‎ 
Participle Phrase Removing his glasses, the professor shook his head with disappointment. 
استاد در حالى كه عينكش را برمیداشت» سر خود را با نااميدى تكان داد.‎ 


۸ عبارت مصدرى (Infinitive Phrase)‏ 
یک عبارت مصدرى» شكل مصدر فعل (to infinitive)‏ 9 مکمل‌ها و توصیف کننده‌های 2 aen]‏ 


1 She tells you to dance like no one is watching. 
۳۳ ۱۳۳۳۳۳۹۳۳۳۲۲۲۲۳۲ re اس اس‎ 


The first step in forgiveness is the willingness to forgive those who have wronged us. 
اولين قدم در بخششء تمايل برای بخشيدن كسانى است كه با ما بدرفتاری کرده‌اند.‎ 


(Appositive Phrase) عبارت بدلی‎ .۹ 


یک عبارت اسمی است که برای توضیح یا تکمیل معنای یک اسم یا ضمیر دیگر, استفاده می‌شود. 
Thomas Edison, the inventor of the light bulb, is often called USA's greatest inventor.‏ .1 
توماس ادیسون, مخترع لامپ» اغلب بزركترين مخترع ايالات متحده أمريكا ناميده می‌شود. 
Dexter, my dog, will chew your shoes if you leave them there.‏ .2 
اگر كفشهايت را آنجا بگذاری, دكسترء سك من, آن‌ها را می‌جود. 


3. Peter (my mate from school) won the lottery. 


پیتر (رفیق دوران مدرسەام) برندة لاتاری شد. 


نكات پراکندۂ كرامرى 


(Indefinite Pronouns) ضماير نامعين‎ 


Singular Plural S or P 
another much one | both | all 
anybody everybody somebody ۱ few i any 
anyone everyone someone i fewer i more 
anything everything something | many i most 
each nobody no one j others i none 
either neither nothing ْ several i some 


enough less little ا‎ ۱ such 
other ! 


به مثال هاى زير توجه كنيد: 


Everything is funny as long as it is happening to somebody else. 


L "۹۹" +0 شمه کر‎ 
2. Idon'tknow anything about music. (ıi هیچی از موسيقى نميدونم. (از موسيقى جيزى سرم‎ 
3. None of the printers are working x56 هیچ كدام از پرینترها‎ " 
4. Everybody has arrived, so we can begin the meeting. — همه رسیده‌انده يس مىتوانيم جلسه را شروع کنیم.‎ 
r “Jobn likes coffee but not tea. I think both are good. 
کے یا‎ e c Se 9 M ال‎ 

6 Neither of the twins is present. هیچکدوم از دوقلوها حضور ندارند.‎ 
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—————— YA بخش‎ 


نكته: وقتى كلماتى مانند anyone any all‏ و... به عنوان یک صفت استفاده شوندء به آن‌ها صفت نامعين (Indefinite Adjective)‏ م ىكوييم. 


Indefinite P All in the lobby must remain seated. 
oU d 7۶۲۳ ( ۰۷۷ eles Ub هس‎ 81 


Adedi All personnel in the lobby must remain seated.‏ 0و0 
کم deag‏ كد در (pretio sehe ah‏ واا ۳ 000+ 


در all exul‏ یک صفت نامعين است. چرا كه دارد personnel‏ را توصيف ميكند. 


Indefinite Pronoun Please take some to Maryam. تا ۷۶۶ھ"‎ 


Indefinite Adjective Please take some lemons to Maryam. بردارید.‎ 9 0٦ 


wish مربوط به فعل‎ OG 





wish + simple past 


1. | | wish I knew Pedram's phone number. كاش شمارة تلفن يدرام رو ميدونستم.‎ 
2. Do you ever wish you could fly? تا حالا آرزو داشتى بتونى يرواز كنى؟‎ 


3. It's very crowded here. I wish there weren't so many people. اینجا خيلى شلوغه. كاشكى انقدر آدم نبود.‎ 


If I was you, I wouldn't buy that coat. | If I were you, I wouldn't buy that coat. 





1. eae ae " Auc 2 E 
جو کت‎ p UE ال ی‎ ee mc ees 
2. | I wish Nima was here. كاشكى نيما اينجا بود.‎ ١ 1 wish Nima were here. كاشكى نيما اينجا بود.‎ 


تذكر: برای آزمون‌های مختلف» اكر هم WAS‏ و هم WETE‏ در گزینه‌ها وجود داشت» Were‏ را انتخاب كنيد. 


subject + wish + (sth) + past perfect 


I wish I'd known that Behnam was sick. I would have gone to see him. 
كاشكى ميدونستم که بهنام مريضه. [اگه ميدونستم] ميرفتم ببینمش.‎ 


2. Ifeel sick. I wish I hadn't eaten so much cake. حالت تهوع دارم. كاشكى انقدر کیک نميخوردم.‎ 


I wish you luck/ all the best / success / a happy birthday, etc. 


1.  Iwish you all the best in the future. برايت بهترین‌ها را در آیندہ آرزو می‌کنم.‎ 


تيم را قبل از آزمون دیدمء و او برایم آرزوی موفقيت کرد. Isaw Tim before the exam, and he wished me luck.‏ .2 


1. I wish you a pleasant stay here. برایتان اقامتی دلنشین در اینجا آرزومندم.‎ 


0 I hope you have a pleasant stay here. اميدوارم كه اقامت دلنشينى در اينجا داشته باشيد.‎ 


تاج مر TENIS‏ 





۶ وقتى مىخواهيد بكوييد كه كاش مىتوانستيد كارى را انجام دهيد (اما در واقع نمی توانید)ء در این حالت از ساختار زیر استفاده می‌کنیم: 


I wish I could (do sth) 

1 I'm sorry I have to go. I wish I could stay longer. 

۰۶ a 7٤7٤ 
2 I've met that man before. I wish I could remember his name. 

أن مرد را قبلا دیدەام. كاش ميتونستم اسمش رو به ياد بيارم. (اما اسمش يادم نيست.) ۱ 

۷ معمولاً در سمتى كه df‏ وجود دارد يا 445 Wish‏ وجود داردہ از ۷۵۷10 استفاده نمی کنیم: 

ی ل ل وہ ۳ ۱ 
كاشكى جيزى برای خواندن داشتم. (روزنامه‌ای» کتابی» جيزى...) wish I had something to read.‏ 1 .2 


۸ وقتی مىخواهيد از وضعيتى كله کنید می توانيد از ساختار زیر استفاده كنيد: 
I wish (sb/sth) would (do sth)‏ 


1. It's been raining all day. I wish it would stop raining. از صبح داره بارون مياد. كاشكى بارون قطع بشه.‎ 

كاش به يريدن به وسط حرفم ادامه ندى. I wish you wouldn't keep interrupting me.‏ .2 
نكته: برای (actions) la Jae‏ و تغييرات (changes)‏ نیز می‌توان از ساختار بالا استفاده كرد: 

كاش سارا بياد. (می‌خوام که سارا بياد.) wish Sarah would come.‏ 1 .3 

4. I wish somebody would buy me a car. كاش يه نفر برام يه ماشين بخره.‎ 


تمرين شمارۂ AY‏ (در جملات داده شده» زیر هر عبارت (Phrase)‏ خط بكشيد و نوع آن را مشخص كنيد.) 


1. She had extremely beautiful eyes. 


Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former. 
(Albert Einstein) 


ياسخ تمرين شمارة ۸۳ 





تمرين شمارة AF‏ (در جاهاى JE‏ زیر از فعل wish‏ يا hope‏ استفاده كنيد.) 


1. J ------------------ you a pleasant stay at this hotel. 

2. Enjoy your holiday. I ------------------ you have a great time. 

3. Goodbye. I ------------------ you all the best for the future. 

4. We said goodbye to each other and ------------------ each other luck. 

5. We're going to have a picnic tomorrow, so I ------------------ the weather is nice. 
6. Congratulations on your new job. I ------------------ you every success. 

7. Good luck in your new job. I ------------------ it works out well for you. 





بخش ۳۹ 


تک ۱: قبل از مطالعة این بخش» مطمتن شوید که CIS‏ بخش های (YY ۱۲۲ ۲۱ ۲۰ 5 YA ۲۷ ۲۶ ۱۵ ANY)‏ را به خاطر دارید. 
(Lp Ge Mise‏ کو (gg‏ اك B‏ )215 )2 


لک 87 أكر در اازمووق كين با سوالات ق كرادر مراک تغ os‏ قد این کس را نھد 


بخش ۳۹ (قانون توازن در جمله) 
به طور کلی در هر جمله بايد قانون زیر برقرار باشد: 


1 - تعداد فعل - تعداد ربط دهنده 


به عبارت دیگر تعداد ربط دهنده‌های هر جمله» یکی کمتر از تعداد فعل‌های اصلی است. 
برای مثال: 
دوستت دارم. Ilove you.‏ .1 
تعداد فعل - ۱ تعداد ربط دهنده < ٠‏ 
او در حال دویدن است. He is running.‏ .2 
تعداد فعل = ۱ تعداد ربط دهنده = » توجه كنيد که فعلی که ING‏ داشته باشد شمرده نمی شود. 
الناز ديكر دوستت ندارد. Elnaz doesn’t love you anymore.‏ .3 
تعداد فعل = ۱ تعداد ربط دهنده = e‏ توجه كنيد كه doesn't love‏ با هم یک فعل به حساب می‌آید. 
She completed her literature review, and she created her reference list.‏ 


۱ = تعداد فعل = ۲ تعداد ربط دهنده‎ 
5 We missed our plane because we were late 


هواييماى خود را از دست دادیم jl)‏ هواپیما جا ماندیم)ء چونکه دير كرديم. 
تعداد فعل = ۲ تعداد ربط دهنده = ۱ 
نكات مربوط به 5553 شمارشس فعلهاى یک جمله: 


E E VSS SE E E ار‎ E ی‎ E E E 
همراه فعل اصلى بعد از آن» باهم یک فعل به شمار می آیند:‎ 


برای چند ھفته رفته‌اند. They have gone for a couple of weeks.‏ .1 
تعداد فعل = ١‏ تعداد ربط دهنده = ۰ دقت كنيد كه have‏ در اینجا یک فعل كمكى است. 
نجمه ديكر در اينجا زندكى نمى كند. Najmeh doesn't live here anymore.‏ .2 


تعداد فعل = ۱ تعداد ربط دهنده = ۰ دقت كنيد كه does‏ در اینجا یک فعل کمکی است. 
Bas‏ انيم كله اال ie‏ در مب0" IDE‏ 


ليست افعال مدال: 


can could may might will would shall should must 


"0000 7 


be able to ought to had batter need not have to dare used to 
3. Imight go to the cinema this evening. ممكنه امشب به سينما بروم.‎ 
فعل مدال است.‎ might تعداد فعل = ۱ تعداد ربط دهنده = » توجه كنيد كه‎ 
4. Sarah can speak Italian. سارا فى تواند ایتالیایی صحبت کند.‎ 


تعداد فل = ۱ تعداد رط دهنده = +« توحه كنيد که CAM‏ فعل مدال است. 


15015 ape جع‎ 


۳۹ iS ۱ €————— JJ ———'— 252 SSS 


2ص9 Idaren’t go home.‏ .5 
تعداد فعل - ۱ تعداد ربط دهنده < ٭ 


6. We used to live in a small town. ما قبلنا در یک شهر کوچک زندگی می‌کرديم.‎ 


تعداد فعل = ۱ تعداد ربط دهنده = + 


نکته Y‏ مشتقات زیر از فعل DE‏ فعل شمرده می‌شوند: 


من وحید رضوان يور هستم. ۰ 210 ۷ lam‏ .7 
تعداد فعل = ۱ تعداد ربط دهنده = 

| او عل © 4 Sheis grea.‏ و8 
٦ٰ 2‏ توحه کو collide‏ 

9, Ali was tired this morning. o, Saree عالى وروز‎ | 


از سال ۲۰۱۲ اينجا دارم زندكى ميكنم. ۰ I've been living here since‏ .10 
تعداد فعل = Y‏ تعداد ربط دهنده = c‏ توجه كنيد كه have‏ در اينجا یک فعل كمكى برای نشان دادن زمان حال كامل است. 








تذكر: در Aber‏ مجھول, to be + pp‏ باهم یک فعل حساب می‌شود: 
اين اتاق ديروز تميز شد. This room was cleaned yesterday.‏ .11 
تعداد فعل ١١‏ تعداد ربط دهنده = e‏ توجه كنيد كه was Cleaned‏ باهم یک فعل به حساب می‌آید. 


نكته ۴: فعلی كه به ING‏ ختم شده باشدء در هيج شرايطى به عنوان فعل شمرده نمی شود: 


هرگز تماشاى اولين فیلم ترسناكم را فراموش نخواهم كرد.  TH never forget watching my first horror movie.‏ .12 
تعداد فعل - ١‏ تعداد ربط دهنده = + توجه كنيد كه Will‏ فعل مدال و Watching‏ اسم مصدر است. 


باغبانى سرگرمی مورد علاقەام است. Gardening is my favorite hobby.‏ .14 
تعداد فعل = ١‏ تعداد ربط دهنده = e‏ توجه كنيد كه gardening‏ اسم مصدر است. 


فیلم داشت هیجان انگیز ميشد. The film was getting exciting.‏ .15 
تعداد فعل = Y‏ تعداد ربط دهنده = c‏ توجه كنيد که getting‏ اسم مصدر و 51008 صفت فاعلی است. 


يروازم خسته كننده بود. My flight was tiring.‏ .16 
تعداد فعل ١١‏ تعداد ربط دهنده = توجه كنيد كه tiring‏ صفت فاعلى است و فعل به حساب نمی‌آید. 








نكته ۵: مصدر با tO‏ يا به عبارتى همان (to infinitive)‏ در هيج حالتى به عنوان فعل شمرده نخواهد شد: 


تصميم كرفت كه زود بره. He decided to leave early.‏ .17 
تعداد فعل = ۱ تعداد ربط دهنده = » توجه كنيد كه to leave‏ در by!‏ همان to infinitive‏ می باشد. 


كمك به ديكران بسيار مهم است. To help others is so important.‏ .18 
تعداد فعل ١١‏ تعداد ربط دهنده = e‏ توجه كنيد كه to help‏ در by!‏ همان to infinitive‏ می SL‏ 


نكته ۶ مصدر بدون tO‏ يعنى (infinitive)‏ به جز در حالتى که بعد از فعل كمكى لا عد ار قال مدال آمدہ باشند (يعنى همان نكات ١‏ و ٢‏ كه بالاتر 
كفتيم)» در Aud)‏ حالتها به عنوان فعل شمرده نمی شوند: 
Let me go. S‏ ,19 
تعداد فعل ١١‏ تعداد ربط دهنده = e‏ توجه كنيد كه 20 در اینجا مصدر بدون tO‏ يا همان infinitive‏ می باشد. 


يدر و مادرم هميشه مجبورم می کنند تكاليفم را بنويسم. My parents always make me do my homework.‏ .20 
تعداد فعل = ١‏ تعداد ربط دهنده = » توجه كنيد كه dO‏ در اينجا مصدر بدون tO‏ يا همان infinitive‏ می باشد. 


زبان عمومی RMS‏ 


بخش ۳۹ 


نکته ۱: حروف ربط هم‌پایه فقط وقتی که دو فعل يا دو شبه‌جمله را به هم وصل كنندء به عنوان ربط دهنده» شمرده می‌شوند. 





for and nor but or yet so 
اما نه 3 براى اينكه‎ « Jo بنابراین در عين حال يا‎ 


I go to the park every Friday, for I long to see his face. 


من هر جمعه به پارک می‌روم. به خاطر اينكه آرزو دارم چهره‌اش را ببينم. 
تعداد فعل = ۲ تعداد ربط دهنده = ۱ 





My sister doesn’t like to study, nor does she take notes in class. 








خواهرم دوست ندارد درس بخواندء و در کلاس يادداشت برداری نيز نمی کند. 2 
تعداد فعل = ۲ تعداد ربط دهنده = ۱ دقت كنيد که 065 فعل کمکی میباشد و در كنار take‏ باهم یک فعل به حساب می‌آیند. 
_ من نه از تلویزیون تماشا كردن متنفرم ونه عاشقشم. Ineither hate nor love to watch TV.‏ رو 
تعداد فعل = ۲ تعداد ربط دهنده = ۱ 
بچه‌ها در سراسر زمين بازی» میدویدند و میپریدند The children ran and jumped all over the playground.‏ .4` 
تعداد فعل = ۲ تعداد ربط دهنده = ۱ 
تذکر: در مثال‌های زیر کلمات بالا به عنوان ربط دهنده شمرده نمی‌شوند» زیرا دو فعل يا دو شبه‌جمله را به هم وصل نمی کنند: 
همه به جز من» دعوت بودند. Everyone but me was invited.‏ .5 
تعداد فعل = ١‏ تعداد ربط دهنده = e‏ دقت كنيد كه در اينجا but‏ دو فعل يا دو شبه جمله را به هم وصل نمی‌کند. 
اين هديه را براى تو خريدم. Ibought this gift for you.‏ .6 
تعداد فعل = ۱ تعداد ربط دهنده = e‏ دقت كنيد for‏ در اينجا یک حرف اضافه می‌باشد. 
باید ماريو و استفان را به مهمانى دعوت كنى. 2 You should invite Mario and Estefan to the party.‏ .7 
تعداد فعل = Y‏ تعداد ربط دهنده = .٠‏ دقت كنيد كه and‏ در اينجا دو اسم را به هم وصل می کند و شمرده نمی شود 
ترجیح ميدى زود بخوابى يا تا ديروقت بيدار بمونی؟ to bed early or to stay up late?‏ مع Do you prefer to‏ .8` 
تعداد فعل = ١‏ تعداد ربط دهنده = angie‏ كنيد كه OF‏ در اينجا دو عبارت مصدرى را به هم وصل می MS‏ و شمرده نمی شود: 
to bed early or to stay up late‏ مع ما 
نكته ۲: حروف ربط دوتايى يا جفتی» در صورتى كه دو فعل يا دو شبه‌جمله را به هم وصل کنندہ باهم یک ربطدهنده به حساب می‌آیند: 
اگر آب را تا ٠٠١‏ درجه گرم کنی» آنگاه می‌جوشد. If you heat water to 100 degrees, then it boils.‏ .9 
تعداد فعل = ۲ تعداد ربط دهنده = ۱ دقت كنيد كه حرف ربط دوتايى 11/861 باهم یک ربطدهنده شمرده می‌شود. 
هنوز وارد اتاق نشده بود كه یک مار دید No sooner did he enter the room than he saw a snake.‏ .10 
تعداد فعل = ۲ تعداد ربط دهنده = ۱ دقت كنيد كه حرف ربط دوتايى no sooner/than‏ باهم یک ربطدهنده شمرده می‌شود. 
نكته Y‏ حروف ربط وابسته» در صورتى كه دو شبه‌جمله را به هم وصل كنندء به عنوان ربط دهنده شمرده می‌شوند: 
قبل از اينكه از خیابان رد بشی» هر دو طرف را نگاه كن. Look both ways before you cross the street.‏ .11 
تعداد فعل = ۲ تعداد ربط دهنده = ۱ 
77 یھ Wait here until I come back. o,‏ .12 
تعداد فعل = ۲ تعداد ربط دهنده = ۱ 
| بے eee‏ النكه لو را 33 0111 Once you see him, you will recognize him. ۶٢‏ .13 2 
تعداد فعل = Y‏ تعداد ربط دهنده = ۱ 
Ihave my umbrella with me in case it rains. = = ۰ ۰ « 7 -7‏ .14 
تعداد فعل = ۲ تعداد ربط دهنده = ۱ 
طورى بهم نگاه كرد انگار دیوونه He looked at me like I was mad. Spgs‏ .15 
تعداد فعل = Y‏ تعداد ربط دهنده = Y‏ در like bey!‏ دو aud‏ جمله را به هم وصل كرده است. 








زبان عمومى RMS‏ 





ڪڪ —————M—‏ —— سح« بخش YA‏ 


تذکر: به مثال cle‏ زیر توجه کنید: 


به خاطر باران» دير كرديم. We were late because of the rain.‏ .16 
تعداد فعل ١١‏ تعداد ربط دهنده = & دقت كنيد كه because of‏ یک حرف اضافه است و با because‏ فرق دارد. 

علىرغم زياد خسته op‏ نميتونستم بخوابم. sleep despite being very tired.‏ )'سللنامع 1 .17“ 
تعداد فعل = ١‏ تعداد ربط دهنده = cà» e‏ كنيد despite‏ یک حرف اضافه می‌باشد. فعلى كه ING‏ بگیرد هم شمرده نمی‌شود. 

از سال ۲۰۱۲ اينجا دارم زندگی ميكنم .2012 Tve been living here since‏ .18 


تعداد فعل = ۱ تعداد ربط دهنده = e‏ دقت كنيد كه SINCE‏ در اینجا حرف اضافه است به cline‏ "از" 


نكته ۴: همان طور كه مىدانيم قيود ربط دو شبهجملة مستقل را به هم وصل می کنند. برای راحتى کار وقتى كه دو شبه جملة مستقل توسط یک قيد 
ربط به هم وصل مىشوندء هر كدام از اين دو شبه جمله مستقل را به عنوان یک la‏ جدا بررسى مىكنيم و قيد ربط را نيز به عنوان يك ربط دهنده 
نمى شماريم. 
Sanaz kept talking in class; she, therefore, got in trouble.‏ 
ساناز به صحبت كردن در كلاس ادامه داد؛ بنابراين» به دردسر افتاد. 
در شبه جملة اول: تعداد فعل = ۱ تعداد ربط دهنده = + 
در شبه جملة د 


19. 


: تعداد فعل = ١‏ تعداد ربط دهنده = ٠‏ 






20. SNC aye DET 
همچنین, او عاشق پرتاب كلولههاى برفى است.‎ Op برفی لذت می‎ pal كريس از ساختن‎ 
+ = تعداد ربط دهنده‎ ١ = در شبه جملة اول: تعداد فعل‎ 
+ = در شبه جملة دوم: تعداد فعل = ۱ تعداد ربط دهنده‎ 
نکتة ۵: ضمایر موصولی» به عنوان ربط دهنده» شمرده می‌شوند.‎ 
who whom whose which when where why that 
21. The hotel which we stayed at was near the station. هتلى كه در آن مانديم نزديك ايستكاه بود.‎ 
۱ = تعداد فعل = ۲ تعداد ربط دهنده‎ 
22 The café in Barcelona that I met my wife in is still there. 


[آن] كافىشاب در بارسلونا كه من همسرم را آنجا دیدم» هنوز آنجاست. 
تعداد فعل = ۲ تعداد ربط دهنده = ۱ 





24. The country which he went to is very hot. كشورى كه او به آنجا رفت» خيلى كرمه.‎ 


En کات دای ک فال‎ EUER ENSE 


٭ اگر بلافاصله بعد از prod‏ موصولى «delà‏ یک ساختار مجهول داشته باشيم (فعل to be‏ به همراه یک D-D Jè‏ 
در این حالت» برای حذف prod‏ موصولی» به صورت زیر عمل می كنيم: 


حذف فعل to be‏ + حذف have‏ يا had‏ در صورت وجود + حذف ضمير موصولى 


The boy who was injured in the accident was taken to the ۰ 
وجود دارد.‎ (WhO) و یک ربط دهنده‎ (was taken و‎ was injured) در اين جمله» دو فعل‎ 


The boy injured in the accident was taken to the hospital. 
يسرى كه در تصادف صدمه ديد به بيمارستان منتقل شد.‎ 
0.۰۰۰۰۰۹۰... 000 1۹۷۹۷۹ ۹۹٥٢ 
رو ات وه‎ gdl جم با اسان به‎ gall قال هنا و عاد ای‎ 750 
The boy injured in the accident was taken to the hospital. 
دارای یک فعل و صفر ربطدهنده می‌باشد. يعنى نسبت به جملة شمارة ۵ هم تعداد فعل و هم تعداد ربط دهنده يه دونه كم شده.‎  ةرامش‎ Alar يس‎ 
فعل نيست.‎ Injured دوم یک عبارت وجه وصفی می‌باشد. و‎ dee در‎ injured in the accident توجه كنيد كه‎ 
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T bu ^o 


7. Nima showed me some pictures which had been painted by his father. 


Nima showed me some pictures painted by his father. 
نيما چندتا عكس كه توسط يدرش كشيده شده بود رو بهم نشون داد.‎ 


اين مثال هم مانند مثال قبلى. يعنى در Alas‏ شمارة V‏ دو فعل showed)‏ و (had been painted‏ و یک ربط دهنده (Which)‏ وجود b‏ 
در dled‏ شمارۂ A‏ 2« یک فعل (showed)‏ صفر ربطدهنده داريم. و painted by his father‏ یک عبارت وجه وصفى است. 





9. The bike which I loved was stolen. 





clas‏ که idle‏ 04035 شد. 
I a ai dU‏ ا _The bike I loved was stolen,‏ .10 


در ادن مال اکر حل شاه ۱۰ بے ما ذاه فدہ دوف nsu cus‏ دہ السك اما بايد ان رسمار 
يعنى در bel‏ دو فعل loved)‏ و (was stolen‏ و یک ربطدهنده (Which)‏ داريم كه ربط دهنده در ٠١ Ales‏ غايب است. 


تذكر Y‏ كلمات "what"‏ و "how"‏ ضمير موصولى S‏ زيرا بعد از يك اسم (noun)‏ نمی‌آیند. اما این دو كلمه را نيز به عنوان ربط دهنده 
می‌شماريم. (زمانی به عنوان ربط دهنده شمرده می‌شوند كه جيزى را به جيز ديكرى وصل كنند) 


چیزی كه در کتاب خواندم مرا شكفت }03 كرد. What I read in the book surprised me.‏ .1 
تعداد فعل Y=‏ تعداد ربط دهنده = ١‏ 


چیزی كه خريدى رو بهم نشون بده. Show me what you bought.‏ .2 
تعداد فعل Y=‏ تعداد ربط دهنده = ۱ 


هنوز نحوه‌ای كه ملاقات كرديم رو يادمه. Istill remember how we met.‏ .3 
تعداد فعل = ۲ تعداد ربط دهنده = ۱ 
جورى كه باهام حرف مىزنى رو دوست دارم. Ilike how you talk to me.‏ .4 


تعداد فعل = ۲ تعداد ربط دهنده = ۱ 


تذکر Y‏ در عبارت های زیر استفاده از that‏ اختیاری است. در نتيجه اگر داده نشده dg‏ بايد به عنوان ربطدهنده شمرده شود. 





11. Do you remember the day (that) we went to the zoo? وحش رفتيم را يادته؟‎ EL روزى که به‎ 
12. The last time (that) I saw her, she looked fine. نظر مىرسيد.‎ dy آخرين باری كه ديدمشء خوب‎ 
13. Ihaven't seen them since the year (that) they got married. از سالی كه آن‌ها ازدواج كردندء نديدمشان.‎ 


در هر سه مثال AL‏ ۲ فعل و ١‏ ربط دهنده وجود دارد. 





the reason (that / why) something happens 


14. The reason I'm calling you is to ask your advice. 
15. The reason that I'm calling you is to ask your advice. 
16 The reason why I'm calling you is to ask your advice. 
i دليل اينكه دارم بهت زنك می زنم اينه که ازت مشاوره بكيرم.‎ 
یک جمله هستند و در آن‌ها دو فعل و یک ربط دهنده وجود دارد.‎ VL در واقع هر سه جملة‎ 
در مثال شمارۂ ۱۴ء ربط دهنده غايب است اما شمرده می‌شود.‎ 


e ss) 


RE UIDEMUS 






تذکر ۶ توجه كنيد كه that‏ وقتى ضمير يا معرف باشدء ديكر به عنوان ربطدهنده شمرده نمی شود. (وقتى شمرده ميشه كه معنى "که" بده) 





تذكر ۷: فعل اسنادی, فعلى است كه با استفاده از آن» چیزی را از منبع ديكرى نقل مىكنيم: يا به چیزی ارجاع می‌دهیم» يا جيزى را به بیان ديكرى 
می گوییم b‏ 


برخى از افعال اسنادى: 





cytes) Chae abe) Voss ۷٦‏ ع واگ توشته تشه بود هم واد به منوا رطا دهنده محرد شود 
) معمولا نوشتن ر و اگر نو بود هم عنوان ر شمرده شو 


ييشنهاد ميكنم كه تو اول بهش زنك بزنى. Isuggest (that) you call him first.‏ .21 
يه نفر بهم كفت كه جلسه كنسل شد. DP, - Someone told me (that) the meeting was canceled.‏ 


تذكر الا ساختارھای زيادى وجود دارند كه ممكن أست that‏ انما اختيارى باد در اين ساختارھا that‏ بايذ شمردہ تنود برای JE‏ 


23. I'm sorry (that) I forgot to phone you. 

24. I wish (that) I could afford a new car. 

25. Iwish (that) someone had told me (that) the meeting was canceled. 
26. Everything happened so quickly (that) I hadn't time to think. 

27. ]t was such nice weather (that) we spent the whole day on the beach. 
28. She was surprised (that) no one was there to greet her. 


۸۵ تمرين شمارۂ‎ 
در جملات داده شده» زیر فعلها و ربط دهنده‌ها خط بكشيد و چک كنيد كه حتماً قانون توازن برقرار باشد.‎ 
1. Because it was very hot, I opened the ۰ 
2. | Let's not fight about the past, for today is a new day. 
3. Farshid didn't do his chores, nor did he finish his homework. 
4. I can’t decide if I should study economics or political science. 
5. . Paniz would like to make pasta, yet she’s also in the mood for a sandwich. 
6. Would you like coffee or tea for breakfast? 
7. It was late and I was tired, so I went to bed. 
8. L always enjoy visiting London, but I wouldn't like to live there because it's too big. 
9. Don’t leave until you’ ve finished your work. 
10. You can use my car as long as you drive carefully. 
11. This is the park where we played. 
12. Doas I say. 
13. Elnaz is tall and blond whereas his brother is short and has dark hair. 
14. We didn't go out because of the rain. 
15. Ilike the man who lives next door. 
16. Do you know the woman talking to Saba? 
17. Nima showed me some pictures which had been painted by his father. 
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18. [like the man living next door. 
19. [haven't seen them since the year they got married. 
20. The dog whose owner lives next door is over there. 
۸۵ باسخ تمرين شسمارة‎ 


Because it was very hot, I opened the ۰ 


- ۱ و تعداد ربطدهنده:‎ Y تعداد فعل:‎ 
2 Let’s not fight about the past, for today is a new day. 
i فعل حساب نميشود.‎ fight و‎ whe tO فعل به صورت مصدر بدون‎ det تعداد فعل: ۲ و تعداد ربطدهنده: ۱ء دقت كنيد كه بعد از‎ 
3 Farshid didn’t do his chores, nor did he finish his homework. 
١ باهم یک فعل شمرده می‌شود.‎ 0 finish تعداد فعل: ۲ و تعداد ربطدهنده: ۱ توجه كنيد كه‎ 
4 I can’t decide if I should study economics or political science. 
i و تعداد ربطدهنده: ۱١ء فعل مدال به همراه فعل اصلىء باهم یک فعل شمرده ميشوند.‎ Y تعداد فعل:‎ 
5 Paniz would like to make pasta, yet she’s also in the mood for a sandwich. 
١ می باشد.‎ She is همان‎ she's دقت كنيد كه‎ (Y تعداد فعل: ۲ و تعداد ربطدهنده:‎ 
6 Would you like coffee or tea for breakfast? 
i دو تا اسم را به هم ربط می‌دهد و ربط دهنده نيست.‎ OF كنيد كه اينجا‎ anie تعداد فعل: ١ء و تعداد ربطدهنده:‎ 
7 It was late and I was tired, so I went to bed. 
١ Y و تعداد ربط دهنده:‎ VY تعداد فعل:‎ 
8 I always enjoy visiting London, but I wouldn't like to live there because it's too big. 
i داشته باشد شمرده نمی‌شود.‎ ING همان 15 ]1 می باشد. فعلى كه‎ IUS توجه كنيد كه‎ Y تعداد فعل: ۳ و تعداد ربطدهنده:‎ 
9 Don't leave until you’ ve finished your work. 
i have finished و همجنين‎ don't leave و تعداد ربطدهنده: ۸ فعلها:‎ «Y تعداد فعل:‎ 
You can use my car as long as you drive carefully. 
10. ڪڪ‎ i 5 7 
و تعداد ربط دهنده‎ «Y تعداد فعل:‎ 
11 This is the park where we played. 
d ۱ تعداد فعل: ۲ و تعداد ربطدهنده:‎ 
12 Do as I say. 
۱ "آن طورء همانطور " می‌باشد و ربطدهنده است.‎ cline اینجا به‎ AS AAS ۱ تعداد فعل: ۲ و تعداد ربطدهنده:‎ 
Elnaz is tall and blond whereas his brother is short and has dark hair. 
13. = Es ہت ر‎ ١ 
Y و تعداد ربط دهنده:‎ Y تعداد فعل:‎ 
14 We didn't go out because of the rain. 
1 حرف اضافه می‌باشد! (واضحه, چون بعدش اسم اومده.)‎ because Of توجه كنيد كه‎ c تعداد فعل: ۱ و تعداد ربطدهنده:‎ 
15 I like the man who lives next door. 
1 ۱ و تعداد ربطدهنده:‎ Y تعداد فعل:‎ 
16 Do you know the woman talking to Saba? 
1 داشته باشدء شمرده نمی شود.‎ ING فعلی كه‎ .٠ تعداد فعل: ۱ و تعداد ربطدهنده:‎ 
17 Nima showed me some pictures which had been painted by his father. 
8 باهم یک فعل حساب می شود.‎ had been painted و تعداد ربطدهنده: ۱ توجه كنيد كه كل‎ Y تعداد فعل:‎ 
A تا ا‎ | atte 000-33 
18 I like the man living next door. 
١ داشته باشد شمرده نمی شود.‎ ING دقت كنيد كه فعلى كه‎ cr تعداد فعل: ۱ و تعداد ربطدهنده:‎ 
19 I haven't seen them since the year (that) they got married. 
i اينجا حرف اضافه است.‎ SINCE غايب است اما شمرده می شود. دقت كنيد كه‎ that تعداد فعل: ۲ و تعداد ربطدهنده: ۱ در اينجا‎ 
20 The dog whose owner lives next door is over there. 
` ۱ تعداد فعل: ۰۲ و تعداد ربطدهنده:‎ 














تذكر: قبل از مطالعة اين بخش, مطمئن شويد كه نكات بخش ۴ء بخش ۲۶ و بخش VA‏ يادتان هست. 


any و‎ some به‎ by po نكات‎ 


نكته ۱: به طور كلى از Some‏ (و همجنين از someone somebody‏ و (something‏ در جملات Cute‏ استفاده می‌شود: 


1. We bought some flowers. ما تعدادى كل خريديم.‎ 
2. There's somebody at the door. به نفر پشت در است.‎ 


نکته :Y‏ به طور کلی از any‏ (و همچنین از anyone anybody‏ و (anything‏ در جملات منفی استفاده می‌شود: 
ما هيج كلى نخريديم. We didn't buy any flowers.‏ .3 


نکته ۳: در جملاتى مانند جملات زیر از ANY‏ استفاده می کنیم چونکه معنى جمله منفى است. 


She went out without any money. (= she didn't take any money with her) 





5 i 

اون بدون هيج پولی بيرون رفت. 
.6 
Hardly anybody passed the examination. (= almost nobody passed)‏ 7 


تقريباً هيجكس امتحان رو قبول نشد. 


aS‏ ۴: هم از SOME‏ و هم از ANY‏ در جملات يرسشى استفاده می‌شود. توجه كنيد كه ما در جملات يرسشى از SOME‏ برای صحبت دربارة شخص يا 
چیزی كه مىدانيم وجود دارد يا فكر می کنیم وجود داردء استفاده می كنيم: 
Are you waiting for somebody? (= I think you are waiting for somebody)‏ 


8. : a con, Wil 
منتظر کسی هستى؟ (انگاری منتظر کسی هستی)‎ Ul 
استفاده می کنیم:‎ SOME همجنين وقتی ميخواهيم از کسی جيزى درخواست كنيم يا ييشنهاد بدهیم از‎ 
یں‎ o a جيزى بخوری؟ کر کر کر‎ dle 
10. Can Ihave some sugar, please? JAA تک بات‎ AC مه‎ 


از بين SOME‏ و ANY‏ در بیشتر جملات پرسشی» از ANY‏ استفاده می‌شود: 
چمدان ندارى؟ (هيج چمدانی همراهت نیست؟) Do you have any luggage?‏ .11 
كيفم را نمی‌توانم پیدا كنم. هیچکس ندیدش؟ Ican't find my bag. Has anybody seen it?‏ .12 
نکته ۵: اغلب بعد از ]1 از any‏ استفاده می کنیم: 


If anyone has any questions, I'll be glad to answer them. 


13: 7 x 
14. Let me know if you need anything. اكة جيرى نيار داشتی خيرم کن.‎ 
وجود دارد:‎ If در جملاتى مانند جملات زیر هم ايدة‎ 
1 I'm sorry for any trouble I've caused. (= if I have caused any trouble) 
5. کا درت ہے کا‎ 4۶٤۹ 
16 ` Anyone who want to take the exam should tell me by Friday. (= if there is anyone) 


"۷ کے بای ذا کے‎ oce eee ۷٥۷ 
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." یعنی "هرچی‎ anything àJs يعنى "یه جيزى » و‎ something V as 


17. I'm hungry. I want something to eat. گرسنەام. يه چیزی برای خوردن ميخوام.‎ 
18. What would you like? "I don't care. Anything." چی ميخواى؟ ''فرقی نميكنه. هرجى"‎ 


some و‎ any و‎ no تفاوت‎ 


نکته :Y‏ یادتون باشه که DO‏ یعنی صفر! از 10 در جملات مثبت استفاده می کنیم. NO‏ معنی یک جملة مثبت را منفی می کند. 


1. Ihave no money. هيج يولى ندارم. (صفر تومن يول دارم.)‎ 
2. Idonthaveany money. ولك ارم با‎ 71 
3. Ihave some money. | 7ھ‎ 7 
4. Do you have any money? sS Bes de 
۳ “We had to walk home because there was no bus. (there was not a bus) - 
MESE. مجبور بوديم پیادہ به خانه برويم زيرا هيج اتوبوسی نبود. (يه دونه اتوبوس هم نبود)‎ . 

6. Nobody tells me anything. هيجكس جيزى بهم نميكه.‎ 


تذكر: دقت كنيد كه در dle‏ يرسشى WL‏ وقتى از AMY‏ استفاده می كنيم يعنى داريم در مورد مقدارش فكر می كنيم: 


يول دارى؟ Do you have money?‏ 
يول دارى؟ (چقدر يول دارى؟ Y‏ تومن؟ ٠١‏ تومن؟ چقدر؟) Do you have any money?‏ 
مثال هاى ديكر از 110 
جواب» یک i"‏ " قاطع بود. (در اینجا nO‏ یک اسم (noun)‏ است) The answer was a definite no.‏ .9 





11. There's no food left in the fridge. (awl (determiner) یک معرف اسم‎ NO اینجا‎ js) هيج غذايى در يخجال باقى نمانده.‎ 


ےا جک راا ماک رر کے کت 


12. No reason was given for the change of plan. هيج دليلى برای تغيير طرح» ارائه نشد.‎ 


نكته ٣‏ وقتى ميخواهيم بكوييم كه ''فرقی نمی کند جه کسی / جه چیزی/ کدام'ہ از any‏ و مشتقات أن استفاده می کنیم: 
مىتوانى سوار هر اتوبوسى بشوى. هم آن‌ها به مركز شهر می‌روند. Youcan take any bus. They all go downtown.‏ .13 
.14 





IS, 

هروقت خواستی بيا و من رو ببين. (بهم سر بزن) Come and see me anytime you want.‏ .16 
نکته ۴: کلمات anybody someone somebody‏ و anyone‏ مفرد هستند. یعنی بعد از آنها از فعل مفرد استفاده می‌شود: 

يه نفر اینجاست تا شما رو ببينه. Someone is here to see you.‏ .17 


27 7 ۓ_- - -+ ب_-_-- ‏ عقت مالك SEN‏ كلاب o‏ ای thew‏ يه كار م وري CEE‏ 


نمىدانيم ان یک نفرء مذكر است يا مؤنث. 
Mee nem‏ فراموش کرده است. Someone has forgotten their umbrella.‏ .18 


19. If anybody wants to leave early, they can.  .دناوت‌یم اگر کسی می‌خواهد زود بروده‎ 


تا میں 15015 





ا 0 0 تت . رخ ۴۰ 


نكته nobody :à‏ و no one‏ يعنى "هیجکس" و اگر بعد از اين كلمات بخواهيم از ضماير فاعلی» مفعولى يا صفت Slo‏ استفاده کنیم» they‏ 
them‏ و their‏ را به كار می‌بريم. 


20. Nobody called, did they? مگه نه؟‎ p هيجكس زد‎ 
21. Noone did what I asked them to do. هیچکس كارى که ازش خواستم رو انجام نداد.‎ 
22. Nobody in the class did their homework. هيجكس در کلاس, تكليفش را ننوشت‎ 


نکاتی در مورد NONE‏ 
نكته NONE :١‏ هم مانند NO‏ در جملات Cute‏ استفاده می شود و معناى أن را منفى می‌کند. 
از none‏ مىتوانيم به تنهايى استفاده کنیمء يعنى بعد از MONE‏ اسم (noun)‏ نمی ‌آید: 


1. How much money do you have? - None. (= no money) چقدر يول دارى؟ - هيجى.‎ 


All the tickets have been sold. There are none left. (= there are no tickets left) 
بليطها فروخته شده‌اند. هيجى باقى نمانده است.‎ dom 


نكته ۲ اگر قرار باشد بعد از none‏ از اسم استفاده كنيمء بايد ابتدا بعد از MONE‏ حرف اضافة of‏ بيايد: 


3. This money is all yours. None of it is mine. اين پولء همش واسه شماست. هیچیش برای من نيست.‎ 


نكته ۳: اگر بعد از alone Of‏ از یک اسم مفرد استفاده شودہ فعل بعد از آن بايد حتماً مفرد باشد. (مانند مثال (YL‏ 
اما اگر بعد از alone Of‏ از یک اسم جمع استفاده شود, فعل بعد از آن می‌تواند مفرد بلا جمع باشد. (شکل جمع gal)‏ تر است) 


4. None of the stores were open. 


هيحكدام از مغازهها باز نبود. 
بو ہو مو None of the stores was open.‏ .5 


a lot few dittle many auch نكاتى در مورد‎ 


نكته :١‏ از much‏ بیشتر در جملات يرسشى و جملات منفى استفاده می‌شود: 


6. We didn't spend much ۰ خرج نكرديم.‎ GL} يول‎ 
7. Do you see David much? pv OU دود رو‎ 


در جملات مثبت به جاى much‏ می‌توان مثلاً از a lot‏ استفاده کرد: 


8. We spent a lot of money. يول زيادى خرج كرديم.‎ 
I see David a lot. ديويد رو زياد ميبينم.‎ 


as‏ ؟: از lot (of) many‏ 2 و dots of‏ هم در جملات مثبت» هم منفى و هم سوالى می توان استفاده كرد: 
Many people drive too fast.‏ 
افرادى زیادی, با سرعت obj‏ رانندكى می‌کنند.  A lot of people drive too fast.‏ .10 
Lots of people drive too fast.‏ 


There aren't many tourists here. 
11. There aren't a lot of tourists here. اینجا كردشكران زيادى نداره.‎ 
There aren't lots of tourists here. 


نكته Y‏ وقتى می‌خواهیم بكوييم: روزهای bj‏ هفته هاى ob;‏ يا سال هاى ob;‏ از many‏ استفاده می كنيم a)‏ از (a lot of‏ 


many days many weeks many years 


12. We've lived here for many years. سالهای زيادى در اينجا زندكى کرده‌ايم.‎ 
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نكته ۴ کلمات little‏ و few‏ معناى منفی دارند: 
Gary is very busy with his job. He has little time for other things.‏ 


7 a ص80‎ M 
14. Maryam has few friends in Paris. مریم دوستان كمى در ياريس دارد.‎ 


:à as‏ کلمات little‏ 2 و a few‏ معناى مثبتتری دارند: 
a little = some, a small amount‏ 


Let's go and get something to drink. We have a little time before the train leaves. 
كمى وقت داريم.‎ AS بريم و جيزى واسه نوشيدن بكيريم. قبل از اينكه قطار حركت‎ OF 


انگلیسی بلدی؟ "یه کم." (در حدى كه كارم رو راہ بندازه بلدم) ^ "Do you speak English?" "A little."‏ .16 


15: 


a few - some, a small number 


I enjoy my life here. I have a few friends, and we get together pretty often. 


18. When was the last time you saw Claire? "A toy days ای‎ ۱ 
آخرین باری که کلر رو دیدی کی بود؟ چند روز پیش‎ 
جملات زیر را مقایسه کنید:‎ 
19 He spoke little English, so it was difficult to communicate with him. 
بنابراين ارتباط برقرار كردن باھاش, سخت بود.‎ og او كمى انگلیسی بلد‎ 
m “He spoke a little English, so we were able to communicate with him. =” 


او کم انگلیسی بلد بود يس ما قادر بودیم باهاش ارتباط برقرار کنیم. 


نکته ۶ قبل از few‏ 2 و a little‏ می توان از كلمة Only‏ هم استفاده کرد: 
عجله كن! فقط يه كمى وقت داريم. Hurry! We have only a little time. (not enlydittle-time)‏ .21 


The town was very small. There were only a few streets. (not enly-few-streets) 


کات مت = 


نكات مربوط به either both‏ و neither‏ 


از کلمات either both‏ و neither‏ برای اشاره به دو p>‏ استفاده می‌شود. 


نکته ۱: در ساختار زیر از حرف تعریف the‏ استفاده نمی‌شود. همجنين در اين ساختار بعد از neither‏ و either‏ از اسم و فعل مفرد استفاده می‌شود. 
both/ either/ neither + noun‏ 


1. Both restaurants are very good. (not Fhe-both+estaurants)  .دنتسه هر دو رستوران خيلى خوب‎ 





We can go to either restaurant. I don't care. 
به هركدوم از این دو تا رستوران می تونیم بريم. برای من فرقی نداره.‎ 


نكته ۲: در ساختار زیر بعد از حرف اضافة OF‏ به يك معرف نياز داريم؛ يعنى اسم به تنهايى نمی آید. در اين ساختار بعد از either of‏ و neither of‏ 
هم از اسم c^‏ استفاده می‌شود. 
both of/ either of/ neither of + the/ these/ those/ my/ Nima's..., etc. +noun‏ 


4. Both of these restaurants are very good. هر دوى اين رستورانها خيلى خوب هستند.‎ 


Neither of the restaurants we went to was (or were) expensive. 
هيجكدوم از [این 99[ رستوران كه رفتيم» كرون نبود.‎ 


تا سس 15015 


5. 






تذكر: در ساختار VL‏ حرف اضافة Of‏ بعد از both‏ اختيارى است. 


7. Both of these restaurants are very good. ۰ Both these restaurants are very good. 


Y aso‏ مىتوان بعد از neither of both of‏ و either of‏ از ضماير مفعولى YOU US‏ و them‏ استفاده کرد در اين حالتء استفاده از OF‏ بعد از 
both‏ نیز الزامی cod‏ 
آيا كسى از شما دوتا ميتونه انكليسى صحبت كنه؟ Can either of you speak English?‏ .8 


I asked two people the way to the station, but neither of them knew. 


9 ۱ 
10. Both of us were very tired. هر دی ماء خیلی خسته بوديم.‎ 


«s;‏ ۴: بعد از neither of‏ هم می‌توان از فعل جمع و هم از فعل مفرد استفاده کرد: 
Neither of the children wants to go to bed.‏ .11 


هيحكدام از أن ء نمی خواهند بخوابند. 
Neither of the children want to go to bed. opu EE‏ .12 


نكته ۵: همجنين می توان از neither , either both‏ به تنهايى (بدون اسم) استفاده كرد: 
I couldn't decide which of the two shirts to pos I liked both. (= I liked both of them)‏ 





15- 
crew nrw کک کچ‎ Ply نتونستم تصمیم بگیرم که کدام یکی از پیراهن‌ها‎ 
14 "Is your friend British or American?" "Neither. She's Australian." 
3 002 أو استراليايى‎ plas" ارت بریتانیایی است يا آمریکایی؟"‎ 
15 "Do you want tea or coffee?" "Either. It doesn't matter." 
۰ us ES. ۰ "چای ميخواى يا قهوه؟" "هر كدوم باشه فرقی‎ 
مقایسه كنيد‎ 
There are two good hotels here. You could stay at either of them. 
16. ۱ 0 ---9 TNCS 
cM RO ی‎ RR IR اس ی یت ات و سس‎ 
17 There are many good hotels here. You could stay at any of them. 
هتلهاى خوب زيادى اینجا هست. ميتونى توى هر كدوم بمونى.‎ 
18 We tried two hotels. Neither of them had any rooms. 
داد‎ abl مجك از آن‌ها‎ aos هثل ان اه دو هل سر‎ gs 
19 We tried a lot of hotels. None of them had any rooms. 


به هتل‌های زیادی سر زديم. هيجكدام از آنها اتاق نداشتند. 


whole و‎ every all نكات‎ 


نكته :١‏ در اشاره به انسان هاء به طور کلی وقتى ميخواهيم بكوييم "همه » از ضمير all‏ استفاده نمی کنیم» بلكه از everybody‏ يا everyone‏ 
استفاده می‌شود. 
همه از مهمانى لذت بردند. Everybody enjoyed the party.‏ .1 


2. Everyone is here. همه اينجا هستند.‎ 


" 2 


as‏ ۲: وقتی میخواهیم بگوییم ماه ما همه ما همه 4 jle ‘ ‘lag!‏ ضمير all‏ استفاده می‌شود: 
ھمة ما از مهمانى لذت برديم. All of us enjoyed the party.‏ .3 


تذکر: وقتى ميخواهيم بكوييم ge la”‏ "آن‌ها "Sob‏ و... به صورت زير از all‏ استفاده می کنیم: 


آن‌ها همكى فيلم را دوست داشتند. They all liked the film.‏ .4 
هم آن‌ها فيلم را دوست داشتند. All of them liked the film.‏ .5 
همه فيلم را دوست داشتند. Everybody liked the film.‏ .6 
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HL LL ڪڪ‎ Óá— ái Di 4 i ر‎ 


نكته ۳: در اشاره به جيزهاء وقتى ميخواهيم بكوييم "همه يا هر "p>‏ كاهى از all‏ يا everything‏ (از هر (go‏ می توانیم استفاده می ped‏ 


7. TI do all I can to ۰ 


کاری از دستم بربیاد انحام خوا اد 
p‏ کاری ار RAPP‏ لعام ?^ 7 — TII do everything I can to help.‏ .8 


(all what?) چی؟)‎ dam به تنهايى استفاده نمی‌شود. (يعنى بايد بعدش مشخص كنيم كه‎ all از‎ IS به طور‎ ۴ aso 


all I can all you need all the books all cars 


9. He thinks he knows everything. (not he-knews-all) همه جيز را می‌داند.‎ LS او فكر می‎ 


Our vocation was a disaster. Everything went wrong. 
تعطیلات ما یک فاجعه بود. همهجيز بد پیش رفت. (همه چی خراب شد).‎ 


تذكر: می‌توان بعد از all‏ از حرف اضافة about‏ استفاده كرد: 


11. He knows everything about computers. 


او همه‌چیز را در مورد كامييوترها می‌داند. 
۰ی۷۰ کت He knows all about computers.‏ .12 


نكته ۵: از ضمیر all‏ برای بیان "the only thing(s)"‏ استفادہ می‌شود. 


13. All I've eaten today is a sandwich. تنها چیزی كه امروز خوردەامء یک ساندويج است.‎ 
14. All I’m asking for is a little respect. است.‎ pl il تنها جيزى که میخوامء كمى‎ 


نكته ۶: اغلب اوقات از کلم Whole‏ برای اسمهاى مفرد استفاده می کنیم: 


15. Did you read the whole book? رو خوندی؟‎ OLS كل‎ 
16. Fatemeh has lived her whole life in Iran. — 71 


17. Iwas so hungry; I ate a whole package of cookies. كامل كلوجه رو خوردم.‎ iuw خيلى گرسنه بودم؛ یک‎ 


نكته ۷: برعکس all‏ از معرفهاى اسم قبل از Whole‏ استفاده م ىكنيم نه بعدش. عبارتهاى زیر را مقايسه كنيد: 


the whole way all the way ۰ her whole life all her life 
كل مسیرء کل راہ كل مسیر» کل راہ‎ i زندكى او‎ ples تمام زندكى أو‎ 


نكته A‏ معمولاً از کلم whole‏ برای اسمهاى غيرقابل شمارش استفاده نمی كنيم: 


18. I've spent all the money you gave me. (not the-whele-money) تمام يولى كه بهم دادى رو خرج کرده‌ام.‎ 


A as‏ وقتی مى خواهيم بكوييم كه یک اتفاقء هر چند وقت به بار اتفاق مىافتدء از every‏ استفاده مى كنيم: 


every 10 minutes every three weeks every year every Monday 
هر دوشنبه هر سال هر سه هفته يكبار هر ده دقيقه يكبار‎ 


When we were on vacation, we went to the beach every day. 


, ۱ .19 
وقتى كه در تعطيلات بودیم» هر روز به ساحل ميرفتيم. 


نكته :٠١‏ وقتى مىخواهيم بكوييم "تمام طول روز " (یعنی از صبح تا شب)» مىتوانيم از all day‏ يا از عبارت the whole day‏ استفاده كنيم: 


20 We spent all day at the beach. We spent the whole day at the beach. 
تمام طول روز را در ساحل سيرى كرديم. تمام طول روز را در ساحل سيرى كرديم.‎ 


21. Dan was very quiet. He didn't say a word all night. 
7 Dan was very quiet. He didn't say a word the whole night. 


دن خیلی ساكت بود. تمام طول شبء یک كلمه هم حرف نزد. 


تا میں 15015 








DETUR ار یک عات ر اا ہے کے ار عرف‎ IUE 


all day (= not a¥theday ) j all week 
را مقايسه كنيد:‎ every time و‎ all the time نكته ۱۱: عبارت هاى‎ 
all the time | every time 
23. They never go out. They are at home all the time. آنها هركز بيرون نمىروند. هميشه در خانه هستند.‎ 
24. Every time I see you, you look different. تو را میبینمء متفاوت به نظر مياى.‎ AS هر دفعه‎ 


every و‎ each OW 
كاهى اوقات كاربرد يكسان دارند:‎ 


Each time I see you, you look different. 
Every time I see you, you look different. 


وس 


هر دفعه كه تو را میبینمء متفاوت به نظر میای. 


نکته ۱: وقتی در مورد دو چیز صحبت می کنیم» فقط بايد از each‏ استفاده کنیم. (برای دو چیز نمی‌توان از eVery‏ استفاده کرد) 


3. In a baseball game, each team has nine players. +17 


نكته ۲: وقتی می‌خواهیم بگوییم كه يه اتفاق هر چند وقت يه بار اتفاق مىافتدء فقط مىتوانيم از 6۷۵۲۷ استفاده كنيم. 


4. There's a bus every 10 minutes. دقیقه» یک اتوبوس هست.‎ ٠١ هر‎ 


نکته ۳: می‌توان each‏ را به تنهايى (بدون اسم) استفاده کردہ اما 6761537 نمی تواند به تنهايى بیاید. 


5. None of the rooms was the same. Each was different. uay هیچکدام از اتاق‌ها شبيه نبودند. هر كدام متفاوت‎ 


نكته ۴ می توان بعد از 63012 از حرف اضافة OF‏ استفادہ کرد در اين حالت قبل از اسم بايد از معرف نيز استفاده كنيم. 


هر كدام از اين جملدها را با دقت بخوانید. Read each of these sentences carefully.‏ .6 


7. Each of the books is a different color. هر كدام از كتابها رنك متفاوتى دارد.‎ 
8. Each of them is a different color. هر كدام از آن‌ها رنگ متفاوتى دارند.‎ 


نكته ۵: نمی توان بعد از every‏ مستقیماً از OF‏ استفاده کردہ بلكه بايد بكوييم: every one of‏ و در اين حالت قبل از اسم بايد از معرف نيز استفاده 


9, I've read every one of those books. هر كدام از آن كتابها را خوانده‌ام.‎ 





10. I've read every one of them. هر كدام از آنها را خواندهام.‎ 


نكته ۶ Everyone‏ (یک كلمه است) و فقط برای افراد استفاده می‌شود. 
اما every one‏ (دو تا كلمه است) و برای همه جيز استفاده می شود و شبيه each ONE‏ است. 
همه از مهمانى لذت بردند. Everyone enjoyed the party.‏ .11 


Sarah is invited to lots of parties and she goes to every one. (= to every party) 
سارا به مهمانی‌های زيادى دعوت می‌شود و به همة آنها مىرود.‎ 


زبان عمومى RMS‏ 
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نكات پایانی 
نکته ۱: اگر بعد از 211 و half‏ بخواهيم از ضمير مفعولی (it, us, you, them, etc.)‏ استفاده كنيم» حتماً باید بعد از half, all‏ از حرف اضافة of‏ 
استفاده کنیم: 

All of us were late. ما دير كرديم.‎ dow 


2. 1 "مع كقط‎ finished the book yet. I've only read half of it. را تمام نكردهام. فقط نصفش را خواندەام.‎ LS هنوز‎ 


نکته ؟: از كلمات most Some‏ و none‏ می‌توان به تنهايى (بدون اينكه بعد از آنها اسم بيايد) استفاده كرد: 


3.. Some cars have four doors and some (cars) have two.  .رد برخی اتومبیل‌ها چھار در دارند و برخى دو‎ 


A few of the shops were open, but most (of them) were closed. 


d تعداد كمى از مغازه‌ها باز بودندء اما بيشترشان بسته بودند.‎ 
5. Half this is mine, and half (of it) is yours. نصف اين واسه منه» و نصفش مال شماست.‎ 
در جملات زیر گزینڈ صحيح را انتخاب كنيد.‎ 
1. Would you like something/nothing to eat? 
2. It was really dark and I couldn't see something/anything. 
3. Does anybody/nobody live in that house? 
4. It doesn't matter where we go. We can go anywhere/somewhere we want to. 
5. This is boring. There's nothing/not something to do. 
6. The shop is closed. Somebody/Everybody has gone home. 
7. | Has/Have everyone done their homework? 
8. The guidebook says there's a good hotel everywhere/somewhere near here. 
9. — Nothing/Anything unusual happened. It was a very ordinary day. 
10. Imust have left my keys nowhere/somewhere. 
۸۶ ياسخ تمرين شمارة‎ 
1. Would you like something to eat? 
2. It was really dark and I couldn't see anything. 
3. Does anybody live in that house? 
4. It doesn't matter where we go. We can go anywhere we want to. 
5. This is boring. There's nothing to do. 
6. The shop is closed. Everybody has gone home. 
7. Has everyone done their homework? 
8. The guidebook says there's a good hotel somewhere near here. 
9. Nothing unusual happened. It was a very ordinary day. 
10. Imust have left my keys somewhere. 


15015 AM بار‎ 








بخش ۴۱ (وارونكى - OIG‏ تكميلى گرامر) 


جمعبندى نكات وارونكى 
ovens‏ در CUIUS‏ م فل اا 


Ali is a talented soccer player. على فوتباليست با استعدادى است.‎ 


ناهيد هيجوقت مرا درك نمى كند. Nahid never understands me.‏ 


«Je‏ ممكن E]‏ در شرایطیء جاى اولين فعل 9 فاعل تغيير كندء يعنى ابتدا فعل اول Xl‏ و سپس فاعل. به اين «Ji‏ وارونگی گفته می‌شود. در 
ادامه» حالاتى که در آن‌ها وارونكى (inversion)‏ رخ می‌دهد را بررسی می کنیم: 


1. Does Nahid understand you? ناهيد تو را درک می‌کند؟‎ LI 





They will never do it again. 


4. a Never will they do it again. 
“She can rarely have a rest. ا اب ا ار و وا‎ 662 7 -- 
5. Rarely can she have a rest 





أو به ندرت می تواند استراحت کند. 


It seldom rains here. 
به ندرت در اینجا باران می‌بارد.‎ 


Seldom does it rain here. 


وقتى قبل از انجام يا اتمام يك جيزء جيز ديكرى رخ می‌دهد. 
No sooner had I finished watering the garden than it started raining.‏ 
هنوز آب دادن باغچه را تموم نكرده بودم كه [ آسمان] شروع به باريدن كرد. 


8. No sooner did he enter the room than he saw a snake.  .دید هنوز وارد اتاق نشده بود كه یک مار‎ 


مثالهاى بيشتر 


Little did he know that they would never meet again. 








2 او نمىدانست كه آن‌ها هرگز دوباره يكديكر را نخواهند ديد.‎ 
10. 
Scarcely had I got off the bus when it acted into ode Tu 9 a car. 

11. n نے‎ 
12 Only then did I understand why the tragedy had happened. 

d همون لحظه درک كردم كه جرا [آن] فاجعه اتفاق افتاده بود.‎ 
Te Not only does he love chocolate and sweets but he also smoke. = 0 

او نه تنها Guile‏ شكلات و شيرينى جات است. بلكه سيكار هم می كشد. E‏ 
۹۳٦‏ نی ۷۶ Only later did she really think about the situation.‏ .14 
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هيج وقت هيج كجا انقدر خدمات بد دريافت نكردم. Nowhere have I ever had such bad service.‏ .15 


Only in this way could Taha earn enough money to survive. 
فقط اينطورى طاها ميتونست يول كافى براى بقا به دست بياورد.‎ 


On no account should you do anything without asking me first. 


.18 
به هيج وجه نباید بدون أينكه اول ازم بپرسیء كارى انجام بدى. 
00117+ وروک اہ می کے تھ زماانى کے فط یک اسم و DENT‏ 

Inverted Hardly had I got into bed when the telephone rang. وقتى تلفن زنك خورد تازه خواہم برده بود.‎ 
Normal Hardly anyone passed the exam. تقریباً هیچکس در آزمون قبول نشد.‎ 

not until not since only after only when only by only if 
19 Not until I saw John with my own eyes did 1 really believe he was safe. 

o «0 000000‏ ہی 
Not since Mina left the school had she had such a wonderful time.‏ 20 

او سم ae‏ وو الا يس ال الك 
Only after I'd seen her flat did I understand why she wanted to live there.‏ 21 

درست وقتى که آپارتمانش را ديدم فهميدم كه چرا ميخواست آنجا زندكى كند. j‏ 
فقط وقتى كه به خانه رسيده بودیمء احساس آرامش كردم. Only when we'd all arrived home did I feel calm.‏ .22 
Only by working extremely hard could we afford to eat.‏ 23 

١ فقط با سخت كار كردن ميتونستيم بضاعت غذا خوردن رو داشته باشيم.‎ 
7 ` Only if a teacher has given permission is a student allowed to leave the room. — نے‎ 


کہا اکر یک ٤ ٣۹‏ وراک کک را us‏ 





Not for a moment did I think I'd be offered the job, so I was amazed. 
برای يه لحظه هم فكر نميكردم که [آن] شغل بهم ييشنهاد بشه» بنابراين هيجان زده شدم.‎ 


26. Not till I got home did I realize my wallet was missing. فقط وقتى رسيدم خونه متوجه شدم که كيفم گم شده.‎ 


25 





Normal If I had been there, this problem wouldn't have happened. 
Inverted Had I been there, this problem wouldn't have happened. 


"100 [٦آ‎ 


Normal If you need more information, don't hesitate to call me. 
Inverted Should you need more information, don't hesitate to call me. 


اگر به اطلاعات بيشترى نياز داشتيدء در تماس گرفتن با من ترديد نكنيد. 


Normal If I were you, I would stop smoking. ee ۰ P 
اگه جا « سیگا ک ميكردم.‎ 
Inverted Were I you, I would stop smoking. حر وت در م‎ 


15015 میں‎ id 
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So beautiful was the girl that nobody could talk of anything else. 


28. So delicious was the food that we ate every last bite. — 445,52 غذا آنقدر خوشمزه بود كه تا آخرين ذره‎ 
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Such was the girl that nobody could talk of anything else. 


29. .۔‎ UN I 
ERR puces لے تر کی هواس مور جر دی‎ ۷ 
30. Such was the food that we ate every last bite. غذا آنقدر خوب بود كه تا آخرين ذره خورديم.‎ 


He hadn’t done any homework, neither had he brought any of his books to class. 





31. همچنین هیچکدام از كتابهايش را به كالاس نياورده بود.‎ Oo او هيج تكليفى انجام نداده‎ 
7 We didn’t get to see the castle, nor did we see the cathedra. .بب بے‎ 
i نتوانستيم قلعه را ببینیم» همجنين كليساى جامع را نديديم.‎ 
7 Tom didn't believe a word she said, and neither did the police. 


تام يه كلمه از حرفهاى او را باور نكرد. يليس هم همينطور. (پلیس هم حرفاى او را باور نكرد). 


کرد. 
Normal All the money we had lost was on the table. z‏ 
كه ۵ < 5 ü‏ 

Inverted On the table was all the money we had lost. و‎ ED 0:77 
Normal The knights came round the corner. "00" aeaa 
Inverted Round the corner came the knights. E. DO 
Normal The bus comes here! VULTIS 1 
Inverted Here comes the bus! Bold 2d 
Normal Iopened the door and Michael stood there, all covered in mud. 

Inverted I opened the door and there stood Michael, all covered in mud. 


در را باز كردم و مايكل سر تا پا در گل» آنجا ايستاده بود. 


تذكر: here‏ و there‏ برای ايجاد وارونگی لازم نيست حتماً در ابتداى جمله باشند. 


مثالهاى بيشتر: 


34. Into the room came she when I was sleeping.  .دمآ وقتى که خواب بودم» او به داخل اتاق‎ 


يشت سرم یک كودك كريه می كند. Behind me cries a child.‏ .35 
بالاى ميزء يك نقاشى أويزان است. Over the table hangs a painting.‏ .36 
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بخش ۴۱ 


not only... but also... مربوط به ساختار‎ OIG جمعبندی‎ 





The car not only is economical but also feels good to drive. 
[آن] ماشين نه تنها مقرون به صرفه استء بلكه احساس خوبى برای رانندكى می‌دهد.‎ 


The war caused not only destruction and death but also generations of hatred 
2. between the two communities. 





Not only does he speak English but he also speaks French. 


3. ؛ کہ رلک ف دی ا الست‎ 70 
A Not only will I destroy his pens, but I will also break his pencils. ۱ ۳ 


نه تنها خودکارهایش را نابود میکنم بلکه مدادهایش را نیز خواهم شکست. 





می‌توان به جای 2150 از as well‏ استفاده کرد به اين تفاوت که as well‏ بايد در انتهای جمله بیاید. 


This place not only depressed me but made me want to go home as well. 





كاهى مىتوان از also‏ يا aS Well‏ استفاده نكرد. 


6. Not only did she apologize but sent me a card.  .داتسرف او نه تنها معذرت خواهى کرد بلكه برايم یک كارت‎ 


تذكر: اگر جمله با Not only‏ شروع بشودء جمله می‌تواند دچار وارونكى بشود (وارونگی در اين حالت الزامى نيست). 


7. Not only will they paint the outside of the house but also the inside. 
8. Not only they will paint the outside of the house but also the inside. 
را نيز رنگ خواهند زد.‎ BE نه تنها آن‌ها بيرون خانه» بلكه داخل‎ 


تذكر: در ساختارهای بالاء مىتوان به جاى only‏ از just‏ نيز استفاده كرد. 


9. Not just did she apologize but sent me a card. نه تنها معذرت خواهى کرد بلكه برايم یک كارت فرستاد.‎ 


10. Not just they will paint the outside of the house but also the inside. 


نكته: وقتى انواع ساختارهای not only... but also...‏ در وسط جمله باشدء بايد ساختار موازى رعايت شود: 


not only + adjective... + but (subject + modal + also) + adjective 





11. She is not only an actress but also a singer. او نه تنها یک بازيكر استء بلكه یک خواننده است.‎ 


She not only writes her own plays but also acts in them. 
a رت‎ M 


او نه تنها سخت. بلكه با احتياط كار م ىكرد. He worked not only hard but also carefully.‏ .13 


بار عي EIS‏ 


12. 


لكلل سل رخ ۴۱ 


جمعبندى نكات عبارت وجه وصفى (Participle Phrase)‏ 
در بخش انواع عبارت (Phrase)‏ خوانديم كه عبارت وجه وصفى (Participle Phrase)‏ عبارتی است كه نقش صفت دارد. یک عبارت وجه 
وصفى می‌تواند با یک Past Participle‏ (شكل سوم فعل) يا یک Ing) Present Participle‏ دار)ء شروع شود. 
Cracked from top to bottom, the mirror was now ruined.‏ 
aul‏ كه از بالا به يايين ترك خورده بودء اكنون داغون شدہ بود. 


به يلنكى كه از درخت بالا می‌رود نكاه کنید. — Look at the panther climbing the tree.‏ .2 


وقتى كه يك عبارت وجه وصفى در ابتدای يك جمله باشدء بعد از آن» يك ويركول (کاما) می‌آید و بعد از ويركول نيز بلافاصله اسم مربوطه می‌آید. (اسمى 
كه عبارت وجه وصفى در حال توصيف أن است). 


نكته: زمانى كه یک عبارت وجه وصفى در ابتداى جمله باشد. با سه حالت مواجه خواهيم شد: 





Shouting with happiness, Ali celebrated his chance to interview at Google. 
به خاطر فرصت مصاحبه در شركت كوكل» جشن كرفت.‎ Ope على در حالى كه با خوشحالى فرياد‎ 


Arriving at the store, I found that it was closed. 
در حالى كه داشتم به مغازه میرسیدمء متوجه شدم که [مغازه] بسته است.‎ 





Having been a gymnast, Sohrab knew the importance of exercise. 
سهراب بعد از ژیمناست شدن, اهميت ورزش را فهميد.‎ 


Having read the book, I became really tired. واقعاً خسته ضدم,.‎ «ots بعد از خواندن [آن]‎ 


a 





Cracked from top to bottom, the mirror was now ruined. 
أينه كه از بالا به يايين ترک خورده بود اكنون داغون شده بود.‎ 


8. Devastated by the news, he broke down in tears. غرق اشک شد.‎ og شنيدن] خبر به شدت ناراحت شده‎ 


Built with expensive materials, a shirt was auctioned. 
"۶" زا ميك ار گرا لقعي هيه ويف ہے‎ eS یک‎ 





تذكر: دقت كنيد كه در مثالهاى بالاء بعد از ويركول بايد آن اسمی بيايد كه عبارت وجه وصفی در حال توصيف أن است. در غير اين صورت دچار 
خطايى به نام Dangling Modifier‏ می شویم. به مثال زیر توجه كنيد: 


Built with expensive materials, Mohsen bought a shirt. 
برد 0 اکا حا عط ا‎ os با مواد اوه کرای مات‎ ۹۷) 


دقت كنيد كه در مثال بالاء عبارت وجه وصفی Built with expensive materials‏ در حال توصیف a Shirt‏ می‌باشد و نباید بعد از ویرگول 
از اسم دیگری استفاده شود. یعنی جملة WL‏ بايد به صورت زیر اصلاح شود: 

Built with expensive materials, a shirt was auctioned. 
كك رای ۶+ با فين روف ہے ما کے نف‎ 
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بخش ۴۱ ——————— 


نکات پراکندہ از گرامر: 


1. One of my friends is here. يكى از دوستانم اينجاست.‎ 

2. One of the girls I work with is getting married. | داره ازدواج میکنه.‎ quisa یکی از دخترانی که باهاش کار‎ 
3. This is one of my favourite books. | این یکی از كتابهاى مورد علاقمه.‎ 
4. One of them has gone. ۳ (ناپدید شده اسم‎ cel یکی از آن‌ها رفته‎ 
5. Fora variety of reasons, our team will not be participating.  .درک به دلايل زیادی, تيم ما شركت نخواهد‎ 





اگر معناى حاصل جمع يا کل بدهدء فعل بعدى به صورت مفرد می‌آید. 


6. The sum of 3 and 2 is 5. ۵ جمع ۲ و ۲ می شود‎ 
7. The sum of the loans was nearly 3 billion dollars. كل بدهی‌ها نزديك سه ميليارد دلار بود.‎ 


We believe that the sum of our business principles maximizes our chances of success. 


اور داریم که کل اصول کسب و کار do‏ شانس‌های موفقیت ما را به حداکثر می‌رسانند i‏ 
اگر sum of‏ معنای "مبلغ يا مبلغ Joy‏ " بدهد, در صورتی که SUM‏ جمع duw‏ شود» فعل بعدی به صورت جمع می‌آید. 
Large sums of money are spent on advertising campaigns.‏ 9 


مبالغ هنكفتى بر كمبينهاى SEAS‏ هزينه شده‌است. 


10. The company employs thirty thousand people. شركتء ۲۰ هزار نفر نیرو دارد.‎ [cyl] 
11. Imake nine hundred dollars a week. هفته‌ای ۹۰۰ دلار درآمد دارم.‎ 


برف به طور منظم به مدت ٠١‏ روز در حال باريدن بود.  Snow had been falling steadily for ten days.‏ .12 


اما وقتى به صورت تقريبى MEL‏ در جايكاه اسم هستند و به صورت جمع می آیند: 


هزاران كار هست كه مىخواهم انجام بدهم. There are thousands of things I want to do.‏ .13 
او ميليونها دوست دارد. (یعنی دوستان زيادى دارد) She has millions of friends.‏ .14 


Neither Ali's brothers nor his father speaks English. 
نه برادران علی» و نه پدرش» هيجكدوم انگلیسی بلد نیستند.‎ 
نزدیکتر است» پس‎ Speak يعنى به‎ alee به فعل‎ his father مفرد است. و چون‎ "his father" جمع و‎ "Ali's brothers" 


15: 


speak‏ بايد S‏ سوم شخص مفرد بگیرد زیرا از his father‏ كه مفرد است تبعيت می كند. 


Either Omid or the girls are going to prepare dinner tonight. 
يا اميد با دخترها قراره که آمشب شام رو آماده کنند.‎ 


crisis analysis politics mathematics physics economics 

علم اقتصاد فیزیک T‏ ۳+ آنالیز: تحلیل بحران 
ethics athletics news thesis hypothesis gymnastics‏ 
ژیمناستیک فرضیه. نظريه تزء يليان نامه m‏ ورزش علم اخلاق 


رمع تا میں RMS‏ 


ات س هه سڪ س ڪڪ بخة ۴۱ 


the United States mechanics statistics 
علم آمار علم مکانیک كشور آمريكا‎ 
17. The crisis was solved. بحران حل شد.‎ 


19. Mechanics is not a boring subject. مکانیک موضوع خسته‌ای نيست.‎ ple 


ES‏ ديكرى كه بايد به آن دقت كنيم اين است که» أن دو اسم يا دو ضميرى که باهم مقايسه ميشوندء بايد در هر دو طرف اين ساختار وجود داشته 
باشند. برای روشنتر شدن, به مثالهاى زیر نكاه كنيد: 


آن‌ها به همان اندازه‌ای كه ما صلح مىخواهيم: خواستار صلح هستند. They want peace as much as we do.‏ .20 


Pedram is 24 years old. Jahan is 24 years old. Pedram is as old as Jahan. 
يدرام ۲۴ سالشه. جهان ۲۴ سالشه. يدرام همسن جهان است‎ 


جمعدها اتوبوس نيست. There are no buses on Fridays.‏ .23 
هيج بليطى در دسترس نيست. (بليط تموم شده) There are no tickets available‏ ,24 
هيج غذايى در يخجال باقى نمانده است. food left in the fridge.‏ مھ There's‏ .25 


دقت كنيد كه در اینجا food‏ غير قابل شمارش Cad‏ و S‏ نميكيرد. 
dogs | 1 dog | 2 dogs | 3 dogs‏ 0 


one | two | three j four j five j Six | seven j eight j nine | ten 
Wu ان لل‎ au تع‎ oes اه اسك‎ ee ۰ 





fifty sixty | seventy | eighty | ninety | one hundred “°” a hundred 


po E as uer iEn. leg An a. | Ses 





once i twice j three times j ten times 
يه بار‎ ١ ده بار | سه بار | دو بار‎ 
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۱ اقداد ترتیبی 





eleventh | twelfth | thirteenth | fourteenth | fifteenth | sixteenth | seventeenth | eighteenth 


هجدهمين | هفدهمين | شانزدهمین | بانزدهمين | چهاردهمین | سيزدهمين | دوازدهمين | يازدهمين 





thirtieth | fortieth | fiftieth | sixtieth | seventieth | eightieth | 


ninetieth | hundredth 
oe ١  نيملهج‎ | شصتمين | ينجاهمين‎ ١ صدمین | ودمين  | هشتادمین | هفتادمين‎ 


۲ ساختار the... the...‏ به همراه صفات تفضيلى 





The less I see him the more ۲ like him. هرچی كمتر میبینمش, بيشتر ازش خوشم مياد.‎ 
` The more he reads, theless he understands. — por 
` The older we grow, the wiser we become. — «x عاقلتر‎ «ıı هرچی بزركتر‎ 
“The sooner they go, the better iti. ات‎ 


The more adventurous it is, the more I like it.  .دایم هرجى ماجراجویانەتر میشه بيشتر ازش خوشم‎ 


aus cds‏ که در این ساختان صفت تفضیلی زودتر از فاعل می‌آید. یعنی Win‏ در مزل آخر: 


The more adventurous it is, the more I like it. 


The more itis adventurous, the more I like it. 





Aber‏ دوم غلط «ul‏ زيرا صفت adventurous‏ نبايد از More‏ جدا بشود. 


15015 ipe راج‎ = 


مس اک رخ ۴۲ 


بخش FY‏ (حروف اضافه (F‏ 


taO ees Ee eS‏ ےک کت میک 


verb + preposition 


1. Some students were suspected of cheating in the exam. .دiدش برخى از دانش آموزان متهم به تقلب در امتحان‎ 


او مظنون به قتل است. He’s suspected of murder.‏ .2 


تينا من را به خودخواه بودن متهم كرد. Tina accused me of being selfish.‏ .3 


His parents don’t approve of what he does, but they can’t stop him. 
جا لے را بک‎ EE c ہ١: کاری کے‎ aba 


Most people no longer approve of smoking in public places. 


3 n 
۳ رک رر‎ sadi da در دک‎ ide ademas a 
6 Her parents didn't approve of her husband. 


يدر و مادرش» شوهر او را تایید نكردند. (به نظرشون شوهر مناسبى برای او نیست) 


7. Her family strongly disapproved of her behaviour. خانواده‌اش به شدت با رفتارش مخالف بودند.‎ 


من رزيمهاى غذايى رو رد ميكنم. I disapprove of diets.‏ .8 


"او به خاطر چی مرد؟" "یک حملة قلبى" ‘What did he die of?’ ‘A heart attack.’‏ .9 
بيمارانى كه به خاطر سرطان در حال مرك هستند patients who are dying from cancer‏ .10 


We had an enormous meal. It consisted of seven courses. 


11. ae مہ‎ ; ۲ d 
غذاى بسيار زيادى خورديم. شامل هفت بخش (وعدة غذايى) بود.‎ 





12. We didn't have enough money to pay for the meal. پول کافی برای يرداخت وعدة غذايى نداشتيم.‎ 


13. He didn’t even offer to pay me for the ticket. او حتى پیشنهاد يرداخت يول بليط رو بهم نداد.‎ 


14. We didn’t have enough money to pay the rent. ما يول كافى براى يرداخت اجاره رو نداشتيم.‎ 


يدر و مادرم برای کمک به يرداخت قبضها به من نياز داشتند. My parents needed me to help pay the bills.‏ .15 
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16. Can I pay in euros? ميتونم به يورو يرداخت كنم؟‎ 


American exporters want to be paid in dollars. 


هرگز آن‌ها را بابت كارى كه كردندء نخواهم بخشيد. TIl never forgive them for what they did.‏ .18 


When I realised I was wrong, I apologised (to them) for my mistake. 


ae f 3 5 : "‏ .19 
وقتى كه فهميدم اشتباه کردم» jl)‏ آنها) Cub‏ اشتباهم عذرخواهی POS‏ 


[آن] مغازه در كتابهاى طراحى داخلی» تخصص دارد. The store specializes in interior design books.‏ .20 


21. Sun cream protects the skin from the sun.  .دنک‌یم خورشيد مراقبت‎ ply کرم ضد آفتاب از يوست در‎ 


Physical exercise can protect you against heart disease. 


22. 7 ANDE m 
ورزشس فيزيكى مى تواند از شما در برابر بیماری قلبی محافظت کت‎ 


23. Everybody blamed me for the accident. دونستند.‎ pale تصادف»‎ Cul همه من رو‎ 


24. Everybody said that I was to blame for the accident. همه گفتند كه من مسئول [آن] تصادف بودم.‎ 


Officials believe that more than one person may be to blame for the fire. 


25 ع اكه‎ 1 : r 
اک‎ ٔ 9 el] مقصير‎ 7 70 


26. Idon't know what time we'll arrive. It depends on the traffic. نميدونم کی ميرسيم. به ترافیک بستگی دارہ.‎ 


27. The island’s economy depends on tourism. جزيرهء به گردشگری وابسته است.‎ [Cyl] اقتصاد‎ 


28. ‘Are you going to buy it?’ ‘It depends how much it is.’ 
‘Are you going to buy it?’ ‘It depends on how much it is.’ 


29. ئ٦ کے چقدر‎ à داره که‎ © n داری بخریش؟"‎ QM 
30. It depends (on) what you want. به اين بستگی داره كه چی بخواى.‎ 


= 0 مرو 5015 


You can rely on Anna. She always keeps her promises. 


al. میک‎ de ایس‎ 99 ORE مرن اا اک‎ 
- Many working women rely on relatives to help take care of their children. 


کل ار تا ماع بای کہک ہے مات کر + ا وا کے میک 


Michael’s salary is very low. It isn’t enough to live on. 


حقوق مایکل خبلی پاینه. برای زندگی كردن DE‏ نبست اث 
I don't know how they manage to live on £55 a week.‏ 34 


نميدونم چطور آنها می‌توانند با ۵۵ پوند در هفته زندكى AUS‏ 


آن‌ها با نان و سیب‌زمینی زندگی می کنند. (اکثر مواقع همین غذاها رو میخورن) They live on bread and potatoes.‏ .35 


36. congratulated her on doing so well in her exams. به او برای عالی دادن 868 تبریک گفتم.‎ 


The meal was really good. I complimented Mark on his cooking skills. 


37. g N es Thee 
غذا خيلى خوب بود. به مارک به خاطر مهارتهاى اشيزىاش تبريك كفتم.‎ 


38. Do you believe in God? به خدا باور دارى؟ (فكر ميكنى خدا وجود داره؟)‎ 
39, I believe in saying what I think. رو وک‎ ۳ 


40. The story can’t be true. I don’t believe it. بندیه)‎ JE نظرم‎ a) [آن] داستان نمی‌تواند درست باشد. باور نمی کنمش.‎ 


باور نميكنم که اون فقط ۲۵ سالشه. .25 Idon’t believe he’s only‏ .41 


There’s been an increase in the number of people suffering from heart disease. 
989 ای کل‎ irl در ساك کا‎ 





43. Ihope you succeed in finding the job you want. — اميدوارم در بيدا كردن شغلى که ميخواهىء موفق باشی.‎ 








44. Someone broke into my car and stole the radio. یک نفر درک کے وارد ماقي شد و کا رو درو‎ 
45. He lost control of the car and crashed into a wall. نوا‎ gs را از دست داد و ررقت‎ neste 1ز ككل‎ 
46. He ran into the back of another car. او به عقب يك ماشين ديكرء برخورد كرد.‎ 
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47. The book is divided into three parts. [این] کتاب به سه قسمت تقسيم شده.‎ 


48. The book is split into six sections. [این] کتاب به شش بخش تقسیم شده.‎ 


She’s a famous writer. Her books have been translated into many languages. 


أو نویسندۂ معروفى است. كتابهاى او به زبان‌های زيادى ترجمه شده‌اند. .49 


There was an accident this morning. A bus collided with a car. 


50. ۱ ۱ E Ne o 
امروز صبح تصادفى رخ داد. یک اتوبوس با یک ماشين برخورد كرد.‎ 


51. Take this saucepan and fill it with water. OS این قابلمة را بكير و با آب يرش‎ 


52. The school provides all its students with books. دانش‌آموزانش كتاب تأمين كرد.‎ dom مدرسه برای‎ 


What happened to that gold watch you used to have? 


عه اتقاقی برای آن ۷٥٥٥٠١٠١٠١١١٥٢١٢‏ .28 


آنها فقط افراد کمی را به جشن عروسی‌شان دعوت کردند. They only invited a few people to their wedding.‏ .54 


iN 


چای را به قهوه ترجيح ميدهم. Iprefer tea to coffee.‏ .55 


I tried to concentrate on my work, but I kept thinking about other things. 


۲ : - .56 
سعی کردم روی کارم تمرکز کنمء اما به فکر كردن در مورد چیزهای دیگر ادامه دادم. 


I wanted to go alone, but some friends of mine insisted on coming with me. 


. : ۲ .57 
ميخواستم تنها برم» اما برخی از دوستانم اصرار كردند كه باهام بيان. 


58. How much do you spend on food each week? هر هفته چقدر واسه غذا يول خرج می‌کنی؟‎ 
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در منطقه‌ای يا جايى زندكى کردنء سكنى كزيدن inhabit an area or a place‏ .41 


59. Some tribes still inhabit jungles of the country. برخى قبیله‌ها هنوز در جنگل‌های كشور زندگی می کنند.‎ 
60. I've no idea what sort of people inhabit the area. .دiiك نميدونم چه نوع آدم‌هایی در [اين] منطقه زندكى مى‎ 


در جاهاى خالی زی در صورت نياز از حرف اضافة مناسب استفاده کل 


1. 1:11 never forgive them ------------ what they did. 

2. Vaccinations may protect you ------------ a number of diseases. 

3. You know you can always rely ------------ me if you need any help. 

4. Sophie will have to borrow money to pay ------------ her college fees. 

5. She’s often unwell. She suffers ------------ very bad headaches. 

6. I don’t know whether 1°11 go out tonight. It depends ------------ how I feel. 
7. Anna doesn't have a job. She depends ------------ her parents for money. 
8. My usual breakfast consists ------------ fruit, cereal and coffee. 

9. I complimented her ------------ her English. It was really good. 


AY پاسخ تمرين شمارة‎ 
I'll never forgive them for what they did. 
Vaccinations may protect you from a number of diseases. 
You know you can always rely on me if you need any help. 
Sophie will have to borrow money to pay her college fees. 
She's often unwell. She suffers from very bad headaches. 
I don't know whether I'll go out tonight. It depends (on) how I feel. 
Anna doesn't have a job. She depends on her parents for money. 
My usual breakfast consists of fruit, cereal and coffee. 
I complimented her on her English. It was really good. 
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ST ۵‏ در آزمون مورد نظرتان با سوالات تستى سر و کار بعد از اتمام اين کتابء ميتوانيد به سراغ 
آزمون‌های دوره‌های قبل برويد. 


© آزمون‌های كرامر و واژگان كنكورهاى ارشد و دکتری سال‌های ۹۰ به بعد در کانال تلگرام 
@RMS_English‏ با پاسخ‌های كاملاً تشريحى به صورت رايكان قابل دانلود است. 


e‏ برای اطلاع از كاملترين كلا سهاى آنلاین گرامر و واژگان مخصوص ارشدء دکتری 
71ء tolimo ept mhle‏ و... به وبسايت زیر رجوع كنيد: 


rmsenglish.com 


1. English Grammar In Use - Raymond Murphy 
2. grammar-monster.com 


15015 Ape 


يادداشت 
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در تأليف كتابى كه در اختيار شماست, اين نكته در نظر كرفته شده 
كه ممكن است داوطلبى كه شروع به خواندن آن مى كند ياية 
گرامری بسیار ضعيفى داشته باشد. بنابراين يايه ای ترين نكات 
كرامري به شيوه كر روان b‏ ساده در اين آورده شده که به 
PENE‏ از خواندن كرامر را به همراة db pen‏ 
اين GUS‏ تمامی مباحت گرامری را تا سطح پیشرفته پوشش 
میدهد و شما را از هر gue‏ دیگری» بی نیاز خواهد کرد. 


rmsenglish.com 


AONE MIN ۳ 





4 
z 
= 
د‎ 
أت‎ 
Ə 


@jaliz_pub 


